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درباره نشریه

»بنیــاد  مأموریــت  و  وظایــف  رســالت،  با‌توجه‌بــه  ایران‌شناســی«،  »مطالعــات  نشــریة 
ــی،  ــات ایران‌شناس ــای مطالع ــان در حوزه‌ه ــی محقق ــای علم ــار مقاله‌ه ــا انتش ــی« ب ایران‌شناس
درصــدد تعمیــق شــناخت از تطــورات فرهنــگ، تاریــخ، جغرافیــا، ادبیــات و هنــر ایــران، تبییــن ابعاد 
گوناگــون هویــت ملــی و دینــی ایرانیــان و مســتند‌نگاری تاریخــی ادوار شــکوفایی تمــدن ایــران 
اســت. ایــن فصلنامــه، از دریافــت مقاله‌هــای علمــی پژوهشــگرانی کــه بــه مطالعــات معطــوف بــه 
ــد  ــی علاقه‌من ــرد بوم ــا رویک ــی ب ــای ایران‌شناس ــه در عرصه‌ه ــد نظری ــای تولی ــت زمینه‌ه تقوی

ــد. ــژه می‌کن ــتقبال وی هســتند، اس
فصلنامــة »مطالعــات ایران‌شناســی« بــه صاحب‌امتیــازی بنیــاد ایران‌شناســی پــس از اخــذ پروانــه 
انتشــار بــه شــماره ثبــت 6083/94 از معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، از 
ــا  ــت خــود از زمســتان 1402 ب ــد فعالی ــن نشــریه در دورة جدی ــز 1394 منتشــر می‌شــود. ای پایی
همــکاری انجمــن علمــی ایران‌شناســی و چــاپ مقــالات علمــی- پژوهشــی بــه انتشــار می‌رســد. 
ــوم،  ــن نشــریه، براســاس آیین‌نامــه نشــریات علمــی، مصــوب کمیســیون نشــریات وزارت عل ای
تحقیقــات و فنــاوری پــس از انتشــار چهــار شــمارة متوالــی، در فراینــد ارزیابــی نشــریات علمــی 
قــرار خواهــد گرفــت و مقالاتــی کــه در ایــن چهــار شــماره چــاپ شــده‌اند نیــز از رتبــه علمــی 

ــد شــد.   ــوم برخــوردار خواهن اعلام‌شــده ازســوی وزارت عل

ــی در  ــر ایران‌پژوه ــز ب ــی متمرک ــریات پژوهش ــان نش ــاز در می ــگاه ممت ــه جای ــت‌یابی ب دس
ــون. ــن از آغــاز تاکن ــر ایران‌زمی ــات و هن ــا، ادبی ــخ، جغرافی ــاد فرهنــگ، تمــدن، تاری ــن ابع تبیی

- تعمیق شناخت از تطورات فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران
- تبیین ابعاد گوناگون هویت ملی و دینی ایرانیان

- مستند‌نگاری تاریخی ادوار شکوفایی تمدن، فرهنگ،‌ ادبیات و هنر ایران

چشم‌انداز

اهداف



راهنمای نگارش

1( عنوان و موضوع مقاله: مرتبط با محورهای موضوعی نشریه باشد.
• محورهای موضوعی نشریه

ــران، در دوره‌هــای: باســتان، اســامی و  ــی ای ــة تاریخــی، فرهنگــی و تمدن - مطالع
انقــاب اســامی

ــس از  ــران در دورة پ ــة پیشــرفت فرهنگــی، سیاســی و علمــی ای ــق در زمین - تحقی
ــروزی انقــاب اســامی پی

- مطالعة جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران  
- هنر ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی 

- ادبیات ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی
- مطالعة وضعیت ایران‌شناسی در ایران و جهان معاصر

- تحلیــل انتقــادی مطالعــات ایران‌شــناختی و تأثیــر آن در ســاخت هویــت ایرانــی- 
اســامی

ــد.  ــه باش ــر 8000 کلم ــزاء آن حداکث ــی اج ــاب تمام ــا احتس ــه: ب ــم مقال 2( حج
ــه درج  ــن مقال ــر در مت ــه شــکل‌ تصوی ــود(، ب ــداول )در صــورت وج ــا ج ــا ی نموداره

ــردد.   گ
3( صفحــة مشــخصات نویسنده/نویســندگان: شــامل نــام و نــام خانوادگــی 
ــام دانشــكده،  ــروه، ن ــام گ ــي، ن ــدرك تحصيل ــراه م ــا نویســندگان، به‌هم نویســنده ی

نــام دانشــگاه و نشــانی رایانامــۀ آنــان باشــد. 
4( چکیــده: بــه فراخــور محتــوای مقالــه، بیان‌گــر خلاصــه‌ای از مســئله، اهمیــت، 
ــنهادهای  ــری و پیش ــا، نتیجه‌گی ــی(، روش، یافته‌ه ــؤال اصل ــا س ــی )ی ــدف اصل ه
پژوهــش باشــد. چکیــدۀ فارســی بیــن 150 تــا 200 کلمــه و چکیــدۀ انگلیســی بیــن 
150 تــا 250 کلمــه تنظیــم گــردد. 3 تــا 5 واژه کلیــدی در انتهــای چکیــدۀ فارســی 

و انگلیســی، ذکــر شــود.  
5( مقدمــه: شــامل بیــان موضــوع، مســئله، اهمیــت و ضــرورت، اهــداف، پرســش‌ها 



ــرد  ــی( و رویک ــا مفهوم ــری )ی ــرد نظ ــینه، رویک ــود(، پیش ــورت وج ــا )در ص و فرضیه‌ه
ــوب و  ــینه، چارچ ــای پیش ــک از بخش‌ه ــر ی ــه ه ــت. در صورتی‌ک ــناختی اس روش‌ش
ادبیــات نظــری )یــا مفهومــی( و چارچــوب روش‌شــناختی نیازمنــد شــرح بیشــتری باشــند، 
ــده در  ــای یاد‌ش ــر بخش‌ه ــان مختص ــا بی ــت ب ــوند )اولوی ــر ش ــتقل ذک ــی مس در بخش
ــا  ــه باشــند و ب ــد، مختصــر و نوآوران ــد مفی ــن ســه بخــش بای ــان مقدمــه اســت(. ای پای
ــری  ــا و نتیجه‌گی ــل داده‌ه ــه و تحلی ــش تجزی ــژه بخ ــه به‌وی ــای مقال ــایر بخش‌ه س

ارتبــاط منطقــی داشــته باشــند. 
ــف  ــای مختل ــاد و مؤلفه‌ه ــن ابع ــل و تبیی ــامل تحلی ــه: ش ــی مقال ــ ۀاصل 6( بدن
ــاز و  ــورت نی ــوع )در ص ــی موض ــیر تاریخ ــا، س ــی یافته‌ه ــل علم ــئله، تجزیه‌و‌تحلی مس

ــت. ــف و ... اس ــاي مختل ــه روكيرده ــی(، مقايس ــای اصل ــر محوره ــورت ذک به‌ص
ــؤال‌ها  ــه س ــم، باتوجه‌ب ــای مه ــش یافته‌ه ــن بخ ــری: در ای ــث و نتیجه‌گی 7( بح
یــا فرضیه‌هــای مقالــه، دســته‌بندی و تبییــن شــود. همچنیــن بایــد اســتنتاج از یافته‌هــا 
ــود  ــان ش ــوی بی ــری، به‌نح ــی نظ ــش و مبان ــینة پژوه ــاس پیش ــری، براس در نتیجه‌گی
کــه نشــان دهــد دســتاورد پژوهــش در مقالــه، چگونــه بــه پیشــرفت دانــش نظــری یــا 

ــد.   ــک‌ می‌کن ــی کم ــۀ ایران‌شناس ــی در عرص عمل
ــه،  ــای مقال ــاس یافته‌ه ــد براس ــگر می‌توان ــش، پژوهش ــن بخ ــنهادها: در ای 8( پیش
پیشــنهادهای کاربــردی و پژوهشــی بــرای حــل مســئله مطروحــه در مقالــه ارائــه شــود. 
ــا ماهیــت موضــوع مقالــه، منابــع دســت‌‌اول و معتبــر، از میــان  9( منابــع: متناســب ب
ــه ســایت‌های  ــی و خارجــی اســتفاده شــوند. از اســتناد ب ــالات علمــی داخل ــب و مق کت
ــب  ــد در تناس ــي باي ــع انگليس ــداد مناب ــود. تع ــودداری ش ــر خ ــع غیرمعتب ــری و مناب خب

ــه باشــد.  ــع فارســي در حــوزة موضوعــي مقال ــا مناب منطقــي ب
10( شــیوه منبع‌دهــی: منابــع مقالــه باتوجه‌بــه الگــوي اســتناد درون‌متنــی معرفــي 

: د گرد
•  در متــن مقالــه، هنــگام اســتفاده از نقل‌قول‌هــا )خــواه مســتقيم و خــواه غيرمســتقيم(، 

راهنمای نگارش



ــام مؤلــف/ مؤلفــان و ســال انتشــار و  ــار ديگــران حتمــاً ن ــه آراء و اقتبــاس از آث اســتناد ب
شــمارة صفحــه اثــر در داخــل پرانتــز آورده شــود؛ 

نمونه منابع فارسی: )امیری، 1385: 44(.
نمونــه منابــع انگلیســی: )دایــر1، 1996: 25(. )در منابــع انگلیســی درون متنــی، نــام 

نویســنده بــه فارســی نوشــته شــود و نــام لاتیــن آن در پاروقــی درج شــود(.
• منابــع )فارســي و انگليســي( اســتفاده شــده در متــن مقالــه، در پايــان مقالــه و بــر اســاس 
ترتيــب حــروف الفبايــي نــام خانوادگــي نويســنده )نويســندگان( بــه شــرح زيــر آورده شــود: 
*ك تــاب: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريــخ انتشــار(. نــام كتــاب. 

)نــام مترجــم(. محــل نشــر: نــام ناشــر. مثــال:
یــک نویســنده. افشــار سیســتانی، ایــرج )1400(. دانشــنامه آیین‌هــا، جشــن‌ها و هنرهــای 

مــردم ایــران اســتان آذربایجان‌شــرقی. تهــران: بنیــاد ایران‌شناســی.
* مقالــه: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريخ انتشــار داخــل پرانتــز(. عنوان 
مقالــه. نــام  نشــريه، دوره)شــماره(: صفحــات مقالــه. لازم اســت در صــورت امــکان شناســه 

منحصــر بــه فــرد DOI يــا DOR يــا هــر دو در انتهــاي ارجاعــات هــر مقالــه درج گــردد. 
ــی پیشــینه  ــزه )1399(. بررســی اجمال ــا دو نويســنده. بهــرام‌زاده، محمــد، و عقیقــی، فائ ب
ــات  ــرن اول هجــری. مطالع ــار ق ــران در چه ــوف ای ــتگاه‌های تص ــی« و خاس واژه »صوف

ــي، 6)2(، 60-41.  ايران‌شناسـ
ــط  ــا ســه نویســنده. ســيدي، ســامان، افتخــاری، ســوده، و ســیدی، چنــور )1398(. رواب ب
تجــاری و اقتصــادی ســرزمین‌های پیرامــون خلیــج فــارس در هــزاره ســوم ق.م. مطالعــات 

خليــج فــارس، 5)3(، 20-5.
* کنفرانس‌هــا و همايش‌هــا: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده/ نويســندگان( )تاريــخ 
ــش،  ــان هماي ــش، زم ــا همای ــس ی ــوان کنفران ــه. عن ــوان مقال ــز(. عن انتشــار داخــل پرانت

مــكان همايــش، شــمارۀ صفحــات مقالــه. 

1. Dyer	

راهنمای نگارش



ــخ  ــندگان( )تاری ــنده / نويس ــام )نويس ــي، ن ــام خانوادگ ــي: ن ــايت‌هاي اينترنت * س
انتشــار مطلــب(. عنــوان مقالــه. تاریــخ مشــاهده، قابــل دسترســي در: آدرس دسترســی 
آن به‌صــورت ايتاليــك. در صورتی‌کــه نویســنده نامشــخص باشــد به‌جــای آن، عنــوان 

ســایت نوشــته شــود. 
* رســاله‌هاي تحصيلــي: نــام خانوادگــي، نــام )تاريــخ نــگارش داخــل پرانتــز(. نــام 

ــام دانشــگاه ــه، ن ــه. مقطــع پايان‌نام پايان‌نام
-  در منابــع مربــوط بــه ‌‌کتاب‌هــا، عنــوان کتــاب، در منابــع مربــوط بــه مقــالات، عنــوان 

نشــریه و در منابــع مربــوط بــه ســایت‌ها عنــوان ســایت ایتالیــک شــود.
ــان فارســی و در زیرنویــس،  ــه زب 11( تمــام اســامی و اصطلاحــات لاتیــن، در متــن، ب

ــود. ــن درج ش ــورت لاتی به‌ص
ــان  ــح دارد، در پای ــه توضی ــاز ب ــی نی ــا مطلب ــوم ی ــه اصطــاح، مفه ــی ک 12( در صورت

ــود.  ــر ش ــت ذک ــوان پی‌نوش ــه به‌عن مقال
ــردن واژه‌هــاي  ــی اســت. از بهك‌ارب ــه الزام ــگارش فارســی در مقال ــن ن ــت آیی 13( رعای
ــودداري  ــده، خ ــی و پیچی ــات طولان ــول و جم ــی نامعم ــای واژگان ــم، ترکیب‌ه مبه

گــردد. 
14( در تنظيم متن، از فونت‌ها و اندازه‌هاي زير استفاده شود:

 Times New :13(/ عبارت انگليسي در داخل متن( B Mitra :متن مقاله به فارسي -
)11( Roman

 Times New Roman :11(/ پاورقي انگليسي( B Mitra :پاورقي يا پي نوشت فارسي -
)9(

)10( Times New Roman :منابع انگليسي نهايي /)12( B Mitra :منابع فارسي نهايي -
15( بخش‌هاي مقاله فقط زماني نياز به شماره‌گذاري دارند كه زيربخش داشته باشند.

راهنمای نگارش



سخن مدیرمسئول

ــر  ــئولیتی خطی ــم و مس ــی مه ــران«، ضرورت ــناخت ای ــه »ش ــی« به‌مثاب »ایران‌شناس
بــرای ایرانیــان دانســته می‌شــود امــا وظیفــة اهتمــام و جدوجهــد بــرای شــناخت ایــران، 
خــاصِ ایران‌پژوهــان نیســت. »ایران‌شناســی« به‌منزلــة »شــناخت ایــران«، وظیفــه‌ای 
میهنــی بــرای آحــاد ایرانیــان، بالاخــص، مســئولان و نهادهــای متولــی فرهنــگ ایــن 

مرزوبــوم اســت.
امــروزه موضــوع شــناختن و ســپس شناســاندن ایــران، نیــازی بــس حیاتــی اســت 
زیــرا در دورانــی به‌ســر می‌بریــم کــه از ســیر هویت‌ســازی‌های جعلــی نظــام 
ــه  ــت ک ــری اس ــم. دی ــگ آمده‌ای ــه تن ــی ب ــران و ایران ــرای ای ــان ب ــلطه در جه س
ــی  ــی و فرهنگ ــی و ادب ــث تاریخ ــی از مواری ــت‌اندکاران، بخش ــت دس ــل غفل به‌دلي
ایــران و ایرانیــان توســط برخــی همســایگان بی‌هویــت یــا مغــرض مصــادره گردیــده 
ــلطه‌خواه  ــگ س ــان ضدفرهن ــوی جری ــن از‌س ــی ایران‌زمی ــات تاریخ ــف واقعی و تحری
جهــان پــی گرفتــه شــده و بــه جعــل تاریــخ ایران‌زمیــن و فرهنــگ ایرانیــان، منجــر 

شــده اســت.
ــای  ــرافراز، مرزه ــرانِ س ــامی، ای ــاب اس ــروزی انق ــت پی ــه برک ــه ب ــال ک ح
جغرافیایــی و فرهنگــی‌اش بــه برکــت خــون پــاک شــهیدان راه دیــن و وطــن، پــاس 
ــاندن«  ــناخت« و »شناس ــرای »ش ــا ب ــت ت ــی لازم اس ــی مل ــود، عزم ــته می‌ش داش
ــم  ــی بنگری ــران و ایران ــه ای ــران، آن‌چنان‌کــه هســت و هســتیم، از منظــر درون  ب ای
ــات  ــی و فرهنگی‌مــان داشــته باشــیم کــه تجلی ــادی حقیقــی تمدن ــه مب و رجوعــی ب
آن در ســیری تاریخــی، در عرصــة نبــرد جهانــی میــان مظاهــر خیــر و مظاهــر شــر، 

ــت. ــه اس ــن یافت ــی غرورآفری ــون جلوه‌های اکن
ــی  ــای پژوهش ــی و راهبرده ــت اصل ــه مأموری ــه ب ــا توج ــی ب ــاد ایران‌شناس بنی
مــدون خــود در ایــن دوره از فعالیــت، می‌کوشــد تــا ســهمی در‌این‌بــاره داشــته باشــد. 
شناســاندن ایران‌پژوهانــی کــه دل در گــرو ایــن خــاکِ پــاک دارنــد، و تهیــه و انتشــار 
آثــاری فرهنگــی و پژوهشــی کــه پــرده از چهــرة ایــران عزیــز برمی‌دارنــد و از ســیمای 



ــاد  ــه بنی ــت ک ــی اس ــد، غایت ــایی می‌کنن ــوم چهره‌گش ــن مرزوب ــتة ای ــاک و وارس پ
ــوی آن دارد.  ــه س ــی رو ب ایران‌شناس

 یــک گام در ایــن مســیر، بازطراحــی انتشــار فصلنامــة مطالعــات ایران‌شناســی 
اســت کــه پیــش از ایــن بــه اهتمــام مرحــوم دکتــر حســن حبیبــی، رییــس اســبق 
ــاد ایران‌شناســی، در اقدامــی ارزشــمند شــکل‌ گرفــت و منتشــر می‌شــد. اکنــون  بنی
چهارمیــن شــمارة ایــن فصلنامــه، در دورة جدیــد منتشــر شــده و تــاش دارد، زوایــای 
ــة  ــر پای ــه ب ــران« را ن ــکاود و »ای ــران را ب ــگ و تمــدن ای ــخ، فرهن ــدی از تاری جدی
مطالعــات مستشــرقانه، باســتان‌گرایانه و یــا هــر نــوع چارچــوب نظــری تنگ‌نظرانــه، 
ــی، در معــرض  ــران و ایران ــتِ ای ــرای کشــف حقیق ــه ب ــا رویکــردی محققان بلکــه ب

ــد.    ــرار ده ــتان ق ــان و ایران‌دوس ــق ایران‌پژوه ــش و تحقی پژوه
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چهارميــن شــمارة فصلنامــة مطالعــات ایران‌شناســی، در دور جدیــد انتشــار، بــا تغییراتــی 
بــه محضــر مخاطبــان علاقه‌منــد بــه پژوهش‌هــای ایران‌شناســی و خواننــدگان عرضــه 
ــب  ــی، متناس ــی پژوهش ــار مقالات ــه انتش ــرد، ب ــد ک ــاش خواه ــه ت ــود. فصلنام می‌ش
ــز برنامه‌هــای مصــوب پژوهشــی آن، اهتمــام ورزد؛  ــاد و نی ــت فرهنگــی بنی ــا مأموری ب
ــدن،  ــگ، تم ــاد فرهن ــی در ابع ــرای ایران‌پژوه ــی ب ــازی پژوهش ــاس، زمینه‌س براین‌اس
ــت  ــم‌انداز هیئ ــون، در چش ــاز تاکن ــن از آغ ــر ایران‌زمی ــات و هن ــا، ادبی ــخ، جغرافی تاری
محتــرم تحریریــة نشــریه قــرار گرفتــه اســت. آنچــه در ایــن میــان به‌عنــوان مهم‌تریــن 
عرصه‌هــای تحقیــق هدف‌گــذاری شــده »تطــورات فرهنــگ، تاریــخ، جغرافیــا، ادبیــات 
ــاش می‌شــود  ــه ت ــان« اســت ک ــی ایرانی ــی و دین ــت مل ــز »هوی ــران« و نی ــر ای و هن
در نهایــت، بــه شــناخت تاریــخ شــکوفایی تمــدن، فرهنــگ،‌ ادبیــات و هنــر ایــران نظــر 

داشــته باشــد.
 نشــریة »مطالعــات ایران‌شناســی« کــه پیــش از ایــن، 21 شــمارة آن از ســال‌های 
ــود، در  ــت خ ــد از فعالی ــاز دورة جدی ــون و در آغ ــده، اکن ــر ش ــا 1400 منتش 1394 ت
ــران، در  ــی ای ــی و تمدن ــی، فرهنگ ــة تاریخ ــرد: »مطالع ــد ک ــت خواه ــور فعالی 7 مح
ــق در  ــران انقــاب اســامی«؛‌ »تحقی ــران اســامی و ای ــران باســتان، ای دوره‌هــای: ای
زمینــة پیشــرفت فرهنگــی، سیاســی و علمــی ایــران در دورة پــس از پیــروزی انقــاب 
ــای  ــر جغرافی ــد ب ــا تأکی ــران، ب ــی ای ــی و طبیع ــای سیاس ــة جغرافی ــامی«؛ »مطالع اس
ایــران در زمــان کنونــی«؛ »هنــر ایــران، بــا رویکــرد ارتبــاط آن بــا مطالعــات 
ایران‌شــناختی«؛ »ادبیــات ایــران، بــا رویکــرد ارتبــاط آن بــا مطالعــات ایران‌شــناختی«؛ 
ــل  ــرانجام »تحلی ــر«؛ و س ــان معاص ــران و جه ــی در ای ــت ایران‌شناس ــة وضعی »مطالع
ــی- اســامی«.  ــت ایران ــاخت هوی ــر آن در س ــناختی و تأثی ــات ایران‌ش ــادی مطالع انتق
ــاری و همــت  ــدد همی ــه م ــم، ب ــای مه ــن  محوره ــه پژوهــش در ای بدیهــی اســت ک
ــن‌رو  ــد شــد، ازای ــق خواه ــز، محق ــران عزی ــان و پژوهشــگران دوســت‌دار ای ایران‌پژوه
ــالات  ــت مق ــاریم و از دریاف ــی می‌فش ــه گرم ــان را ب ــی ایش ــت همراه ــاپیش دس پیش



ــم.  ــتقبال می‌کنی ــان اس ــی ایش ــمند پژوهش ارزش
ــط  ــت ضواب ــا اتخــاذ اســتانداردهای پژوهشــی و رعای ــت نشــریه ب ــد فعالی دور جدی
فعالیــت نشــریات علمــی وزارت عتــف همــراه اســت تــا زمینــه را بــرای دریافــت مقالاتی 
ــه از تحقیقاتــی روشــمند و متقــن در حــوزة مطالعــات ایران‌شناســی  ــه و برگرفت محققان
فراهــم آورد. به‌مــوازات ایــن رویکــرد، محورهــای پژوهشــی بــرای انتشــار مقــالات، بــا 
ــدون  ــی )1404-1402(  م ــاد ایران‌شناس ــی بنی ــدت پژوهش ــة میان‌م ــه برنام ــه ب توج
ــا موضوعــات پراکنــده، در مســیر  ــا پرهیــز از انتشــار مقــالات ب شــده و می‌کوشــد تــا ب

ــردارد.  ــاد ایران‌شناســی پیــش روی خــود دارد، قــدم ب پژوهشــی کــه بنی
ــگران  ــت پژوهش ــل فعالی ــود، حاص ــه می‌ش ــریه ارائ ــارم نش ــمارة چه ــه در ش آنچ
ــا انتشــار  ــر ایــن، نشــریه، مهم‌تریــن اهــداف خــود را ب ــژوه اســت امــا عــاوه ب ایران‌پ
ــات میان‌رشــته‌ای برخــوردار باشــند، از  ــه از مطالع ــق خواهــد ســاخت ک ــی محق مقالات
ــه موضــوع  ــف دانشــگاهی، آنجــا ک ــن‌رو اســتادان و دانش‌پژوهــان رشــته‌های مختل ای
شــناخت یــا شناســاندن ایــران و تاریــخ و فرهنــگ و تمــدن آن را مــد نظــر قــرار دهنــد 

ــد.   ــود بدانن ــالات خ ــرای مق ــی« را پذی ــات ایران‌شناس ــریه »مطالع ــد، نش می‌توانن
در ایــن شــماره، مقالــة نخســت، بــا عنــوان »تضادهــای محلــی در بســتر فرهنــگ 
ــه  ــوی(« ب ــان رض ــتمد خراس ــجَ در شش ــن اوبَ ــه: آیی ــورد مطالع ــی )م ــۀ ایران و جامع
ــه  ــن مقال ــت. ای ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــی ب ــی‌الرضا غرب ــی و موس ــین قدرت ــم حس قل
ــن  ــوده و ضم ــه نم ــان را مطالع ــارکت‎گرایی ایرانی ــا مش ــارکت‎گریزی ی ــوع مش موض
اذعــان بــه وجــود تفاوت‌هــا و گونه‌گونــی مشــارکت‎گریزی یــا مشــارکت‎گرایی 
ــی  ــۀ ایران ــازوکارهای فرهنگــی‌ای را در جامع ــران چگونگــی س ــتایی ای ــۀ روس در جامع
نشــان می‌دهــد کــه ایــن مســئله را مدیریــت می‎کنــد. موضــوع مطالعــه در ایــن مقالــه، 
بررســی یــک آییــن مدیریــت آب در خراســان اســت کــه بــا اســتفاده از روش و رویکردی 
مردم‌شناســانه انجــام و نشــان داده شــده اســت کــه ایــن آییــن، به‌مثابــه یــک موقعیــت 
ــی،  ــتنتاجی کل ــت. در اس ــرده ‎اس ــل ک ــی عم ــای سیاس ــۀ موقعیت‎ه ــی در میان میانج



ــا و  ــم تضاده ــود، به‌رغ ــخ خ ــی تاری ــی در ط ــۀ ایران ــه جامع ــد ک ــندگان برآنن نویس
ــی،  ــی و آیین ــازوکارهای فرهنگ ــه س ــدد توســل ب ــه م ــز آن، ب ــی و ج ــای محل تنش‌ه

ــداری اجتماعــی خویــش را حفــظ کــرده اســت. انســجام و پای
مقالــة ‌دوم، بــا عنــوان »گاهــان: تــداوم ســنت دینــی ایرانــی یــا گسســت از آن )از 
منظــر ایران‌شناســان غربــی(« بــه قلــم ســمانه فیضــی، نشــان داده کــه در متــن گاهــان، 
ــا ســنت جــاری زمــان خــود  ــه بازتــاب ‌یافتــه و در چــه ‌نســبتی ب پیــام زردشــت‌ چگون
اســت. همچنیــن بررســی نمــوده کــه آیــا پیــام زردشــت در گاهــان بداعــت دارد یــا در 
تــداوم ‌ســنت ‌دینــی معاصــر خــود اســت. نویســنده در ایــن مقالــه بــا بررســی نظــرات 
ــن پرســش ‌را  ــه ای ــان ب ــرن بیســتم، پاســخ‌های آن ــی ق ــر از ایران‌شناســان -غرب ده نف
دســته‌بندی‌ و تحلیــل کــرده و نتیجــه گرفتــه اســت کــه نظــرات آنــان بــر دو بــاور در 
ایــن زمینــه اســتوار اســت: »گسســت« یــا »پیوســت« بــا ســنت دینــی ‌معاصــر زردشــت. 
معیارهــای تشــخیص بــاور نخســت، اعتقــاد بــه نــوآوری مفهومــی -گاهــان، تغییــر در 
نظــام اعتقــادی و اخلاقــی، اثرپذیــری آن از شــرایط اجتماعــی و سیاســی، و معیارهــای 
تشــخیص بــاور دوم، عدم‌نــوآوری، شــباهت ســاختاری و مفهومــی آن بــا ســنت پیشــین 

و توســعة مفاهیــم موجــود اســت.
مقالــة ســوم، بــا عنــوان »ایرانیــان در نــگاه دیگــران؛ مطالعة مــوردی: دورة باســتان« 
بــه قلــم فائــزه عقیقــی اســت. در ایــن مقالــه نویســنده تــاش نمــوده تصویــر »ایرانیــان 
ــات مورخــان و گردشــگران یونانــی و رومــی هم‌عصرشــان،  دورة باســتان« را در مکتوب
ــوس،  ــارک، پروکوپی ــون، پلوت ــرودوت، گزنف ــاری از ه ــور آث ــن منظ ــد. بدی واکاوی نمای
اســترابو، آمیانــوس مارســلینوس، آیســخولوس را واکاوی نمــوده و تصویــر منعکس‌شــده 
ــه  ــته‌ای ک ــاری برجس ــای رفت ــادات و ویژگی‌ه ــات، ع ــنت‌ها، خصوصی ــان، س از ایرانی
ــه نشــان می‌دهــد  ــج مقال ــه را معرفــی کــرده اســت. نتای ــان شــکل گرفت ــارة ایرانی درب
ــان  ــادات ایرانی ــات و ع ــه ســنت‌، آداب، خصوصی ــور، نویســندگان ب ــون مذک ــه در مت ک
توجــه داشــته‌اند و در ایــن میــان، چگونــه رویکــرد هــر نویســنده، متناســب بــا موقعیــت 



کاری و زمینــة فکــری وی، در برجسته‌ســازی برخــی از خصوصیــات ایرانیــان، تأثیرگــذار 
بــوده اســت.

ــدان  ــی خان ــل مشــروعیت ایرانی-مغول ــوان »واکاوی و تحلی ــا عن ــارم، ب ــة چه مقال
ــان و  ــلیمانی ی ــلم‌ س ــم مس ــه قل ــلمانی«، ب ــة تاج‌الس ــة تاریخ‌نگاران ــوری در اندیش تیم
ــت  ــی و هوی ــت خودآگاه ــی تقوی ــوع چگونگ ــر موض ــز ب ــا تمرک ــعیدکاظم‌بیگی، ب س
ــدان  ــه خان ــی ب ــد مشروعیت‌بخش ــران، رون ــان در ای ــات تیموری ــس از فتوح ــان پ ایرانی
ــه  ــن نتیج ــه ای ــرده و ب ــه ک ــلمانی مطالع ــه تاج‌الس ــة تاریخ‌نگاران ــوری را در اندیش تیم
رســیده کــه تاریخ‌نــگاری دودمانــی دورة تیمــوری بــا قــدرت حاکــم در ارتبــاط بــوده و 
تحت‌تأثیــر آن نیــز شــکل گرفتــه اســت. از آنجــا کــه امیــرزادگان تیمــوری بــه کســب 
ــلمانی‌،  ــزة تاج‌الس ــن‌ انگی ــن‌ و محوری‌‌تری ــته‌اند،‌ اصلی‌تری ــدید داش ــاز ش ــروعیت نی مش
ــه  ــاد ب ــة اعتق ــر پای ــش‌ ب ــه‌ شــاهرخ و نوادگان اعطــای‌ حــق‌ مشــروعیت‌ و جانشــینی‌ ب

ــوده اســت. ــان ب ــزد ایرانی حقــوق الهــی حاکمــان و قداســت حکومــت در ن
مقالــه پنجــم، بــا عنــوان »واکاوی اهمیــت ســوگند در حیــات حقوقــی و اجتماعــی 
تمــدن عیــام‎ ‎قدیــم‎« کــه بــه قلــم نــدا عیالــوار، باقرعلــی عادل‌فــر و مینــا پیردهقــان 
ــوم  ــا از ســیر تطــور مفه ــد ت ــاش نموده‌ان ــده اســت. نویســندگان ت ــگارش درآم ــه ن ب
ســوگند و ارزیابــی میــزان وفــاداری عیلامی‌هــا بــه ســوگندهای خویــش و احیانــاً تــاوان 
ــه  ــن پرســش ک ــه ای ــان در پاســخ ب ــد. آن ــی کنن ــزد ایشــان، ابهام‌زدای سوگندشــکنی ن
پیشــینة فرهنگــی انــواع ســوگند و نقــش آن در ابعــاد مختلــف حقوقــی و اجتماعــی ‏تمدن 
عیــام چیســت بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه ســوگندهای شــفاهی و عملــی در ایــن 
ــیع‌تری  ــای وس ــج کارکرده ــته و به‌تدری ــی ‏داش ــی و حقوق ــی مذهب ــدا مبنای دوران ابت

یافتــه و بــه حوزه‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی نیــز گســترش یافتــه اســت.‏
مقالــة پایانــی ایــن شــماره بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی حکمرانــی عالمــان شــیعی 
ــه قلــم نیــره دلیــر و پریســا  ــر حکومت‌هــای عصــر صفــوی و قاجــاری« ب ــا تأکیــد ب ب
قاســمی نگاشــته شــده اســت. ایــن مقالــه ضمــن مقایســۀ حکمرانــی علمــای شــیعه در 
ــی رخ  ــای ‏حکمران ــت زمینه‌ه ــور تقوی ــه به‌منظ ــی ک ــار، تحولات ــوی و قاج دو دورۀ صف



ــد کــه در عصــر صفــوی علمــای شــیعه  ــن ادعــا را مطــرح کرده‌ان ــه و ای داده را مطالع
ضمــن دســت‌یابی بــه ‏نوعــی حکمرانــی »نهــادی« در قالــب یــک »ســاختار« منســجم 
و بــا تعریــف نقــش علمــا در »ســاختار حاکمیــت«، زمینــه را ‏بــرای ایفــای »کارکردهــای 
حکمرانــی« فراهــم آوردنــد. نویســندگان نشــان داده‌انــد کــه در عصــر قاجــار نیــز نهــاد 
روحانیــت ‏بــا بازتعریــف موقعیــت خــود، اســتقلال از حکومــت و نزدیکــی بــه نیروهــای 
ــا  ــری ب ــکاری حداکث ــرد و هم ــت ک ــود را ‏تقوی ــی« خ ــی »اجتماع ــی، حکمران اجتماع
حکومــت را بــه گفتمــان »تقابل-تعامــل« تغییــر داد؛ به‌گونــه‌ای کــه جریــان کم‌رنــگ 
ــگ شــد.  ــوت گرفــت و پررن ــان مشــروطه به‌شــدت ق ــی« عصــر صفــوی در زم ‏‏»تقابل
ــن  ــر بنیادی ــه تغیی ــت« را ب ــاختار حکوم ــتند ‏‏»س ــیعه توانس ــای ش ــب علم ــن ترتی بدی
ــاب  ــلطنت« را در انق ــر »س ــارات« بی‌حدوحص ــا »اختی ــارزه ب ــری مب ــد و رهب وادارن

‏مشــروطه بــه دســت گیرنــد.‏
ضمــن تشــکر از نویســندگان محتــرم مقــالات، در پایــان از همــکاری بی‌دریــغ آقــای 
دکتــر محمدحســین رجبــی دوانــی، رییــس محتــرم بنیــاد و مدیرمســئول گرامــی نشــریه، 
ــای  ــردبیر )آق ــرم س ــتیار محت ــای دس ــه، تلاش‌ه ــن فصلنام ــار وزی ــت از انتش در حمای
ــدری(،  ــادات میرحی ــم مریم‌الس ــد )خان ــتار ارجمن ــدم(، ویراس ــی اق ــود تراب ــر محم دکت
ــد  ــت هنرمن ــام(، گرافیس ــر نیکن ــای محمدصاب ــی )آق ــای انگلیس ــتار چکیده‌ه ویراس
ــوش کاوســی(، و  ــم مهرن ــرم )خان ــم طاهــرة حســینی شــکیب(، صفحــه‌آرای محت )خان
به‌ویــژه داوران گرامــی کــه در ارزیابــی دقیــق مقــالات اهتمــام داشــتند تشــکر می‌کنــم 
و سپاســگزار دیگــر همکارانــی هســتم کــه در تحریــر، تدویــن، چــاپ و انتشــار شــمارة 
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 تضادهای محلی در بستر فرهنگ و جامع ۀایرانی 
)مورد مطالعه: آیین اوبجََ در ششتمد خراسان رضوی(

حسین قدرتی1، موسی‌الرضا غربی2

چکیده

ــه خــود معطــوف  ــران را ب ــات روســتایی ای ــن پرســش‌هایی کــه بخشــی از مطالع ــر یکــی از مهم‎تری ــرن اخی ــم ق در نی
داشــته، ایــن پرســش بــوده اســت کــه آیــا ایرانیــان مشــارکت‎گریز هســتند یــا مشــارکت‎گرا. گروهــی از پژوهش‎هــا، بــا 
برجسته‌ســازی تضادهــای محلــی در جامعــۀ ایرانــی، ایرانیــان را در کار گروهــی و جمعــی ناکارآزمــوده تلقــی می‎کننــد. 
ــۀ  ــز در جامع ــوه وفاق‌‌آمی ــی، از وج ــواهد میدان ــه ش ــتناد ب ــا اس ــی از پژوهشــگران ب ــی، گروه ــن دیدگاه ــل چنی در مقاب
ــد. در ایــن میــان، پژوهــشِ حاضــر ضمــن پذیــرش وجــود تضــاد در جامعــۀ  ــه میــان آورده‎ان روســتایی ایــران ســخن ب
روســتایی ایــران، به‌دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش اســت کــه ســازوکارهای فرهنگــی چگونــه تضــاد را در جامعــۀ 
ایرانــی مدیریــت و کنتــرل می‎کننــد. در ایــن چارچــوب، مطالعــۀ حاضــر بــا بررســی یــک آییــن مدیریــت آب در خراســان، 
ــت  ــل و مدیری ــی حل‌وفص ــۀ ایران ــگ جامع ــترِ فرهن ــمکش‌ها در بس ــا و کش ــه تضاده ــد چگون ــان ده ــر دارد نش در نظ
می‎شــوند. ایــن موضــوع بــا اســتفاده از روش‌شناســی کیفــی و ملهــم از نــگاه نظــری مردم‌شناســی بــه موضــوع تضــاد، 
ــی در  ــت میانج ــک موقعی ــه ی ــده را به‌مثاب ــن مطالعه‌ش ــش، آیی ــج پژوه ــا و نتای ــت. یافته‎ه ــده اس ــازمان‎دهی ش س
ــوان گفــت جامعــۀ  ــد. براســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش، می‌ت پس‌وپیــش موقعیت‎هــای سیاســی تحلیــل می‎کن
ایرانــی به‌رغــم تضادهــا و تنش‌هــای محلــی و جــز آن، بــه مــدد توســل بــه ســازوکارهای فرهنگــی و آیینــی، در تاریــخ 

انســجام و پایــداری اجتماعــی خویــش را حفــظ کــرده اســت.

واژه‎های کلیدی: آیین، مدیریت سنتی آب، تضاد‎های محلی، قدرت اجتماعی، مردم‎شناسی تضاد، ششتمد.
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

مقدمه
ــن شــرایط  ــه اســت. در ای ــرار گرفت ــمِ خشــک و نیمه‌خشــک ق ــران در اقلی بخــشِ بزرگــی از ای
اقلیمــی، دسترســی بــه آب و مدیریــت آن مســئلۀ اساســی انســانِ ایرانــی طــی قــرون متمــادی 
ــه اشــکال مختلــف  ــوده ‎اســت. ایــن مســئله و دغدغه‎هــای پیرامــون آن، خــود را ب ــا امــروز ب ت
و متنــوع در ســاحتِ زندگــی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی انســانِ ایرانــی ظهــور و بــروز داده 
ــرداری  ــولِ بهره‌ب ــی ح ــمکش‌های محل ــا و کش ــه تضاده ــوان ب ــوب می‎ت ــن چارچ ــت. در ای اس
ــت و  ــر، محدودی ــرد. به‌عبارت‌دیگ ــه ک ــران توج ــنتی ای ــتایی و س ــع روس ــترِ جوام از آب در بس
ــر  ــی در نظ ــه عامل ــوان به‌مثاب ــع و... را می‎ت ــن، مرت ــد آب، زمی ــی مانن ــع طبیع ــی مناب کمیاب
ــران  ــتایی ای ــۀ روس ــش در جامع ــت و تن ــی رقاب ــواره موجــب شــکل‌گیری نوع ــه هم ــت ک گرف
ــۀ  ــات در جامع ــن تعارض ــود ای ــران، وج ــتایی ای ــای روس ــته‎ای از پژوهش‎ه ــت. دس ــده اس ش
ــازی  ــا برجسته‌س ــا ب ــروه از پژوهش‎ه ــن گ ــد. ای ــان می‌دهن ــی نش ـایی ای��ران را به‌خوب روستـ
ــی  ــف ارزیاب ــی ضعی ــی و جمع ــان را در کار گروه ــی، ایرانی ــۀ ایران ــی در جامع ــای محل تضاده
ــل چنیــن دیدگاهــی، گروهــی  ــران، 1395؛ لمبتــون، 1362(. در مقاب ــد )بنــت، 1347؛ پی کرده‌ان
از پژوهشــگران بــا اســتناد بــه شــواهد میدانــی، از وجــوه وفاق‌آمیــز در جامعــۀ روســتایی ایــران 
ســخن بــه میــان آورده‎انــد )خســروی، 1348؛ فرهــادی، 1388؛ صفی‌نــژاد، 1353(. ایــن گــروه 
ــه  ــش از آنک ــان را بی ــارکت‎گریزی ایرانی ــاب مش ــداول در ب ــه‌های مت ــگران، کلیش از پژوهش
ــد، ناشــی از ایدئولوژهــای شرق‌شناســانه در نظــر  ــد علمــی بدانن منبعــث از بررســی‎های نظام‌من

ــری، 1389(.  ــد )باق می‎گیرن
در ایــن میــان، پژوهــشِ حاضــر ضمــن پذیــرش وجــود تضــاد در جامعــۀ روســتایی ایــران، 
ــاد را  ــه تض ــی چگون ــازوکارهای فرهنگ ــه س ــت ک ــش اس ــن پرس ــرای ای ــخی ب ــال پاس به‌دنب
ــه پرســشِ پژوهــش، ششــتمد  ــرای پاســخ ب ــد. ب ــرل می‎کنن ــت و کنت ــی مدیری ــۀ ایران در جامع
ــه  ــی ک ــی از دلایل ــت. یک ــده اس ــاب ش ــوی انتخ ــان رض ــرب خراس ــق در غ ــی از مناط یک
ــی از  ــج گروه ــا و نتای ــد، یافته‎ه ــور ش ــش مذک ــری پرس ــرای پیگی ــتمد ب ــاب شش ــای انتخ مبن
پژوهش‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه دربــارة ایــن منطقــه صــورت گرفتــه اســت. ایــن 
ــمگیری  ــای چش ــوان جلوه‎ه ــتمد می‌ت ــی شش ــازمان اجتماع ــد، در س ــان می‎دهن ــات نش مطالع
ــی  ــر، غرب ــی، 1392؛ رفیع‎ف ــادی، 1391؛ رازق ــرد )دولت‏آب ــاهده ک ــمش را مش ــاد و کش از تض
و زرقــی، 1394؛ غربــی، 1393؛ غربــی، روســتاخیز و قدرتــی، 1396؛ فیــاض، غربــی و رازقــی، 
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ــی  ــا بررس ــور مشــخص، پرســش پژوهــش ب ــوی، 1397(. به‌ط ــی و موس ــی، غرب 1396؛ ملکوت
ــی و واکاوی  ــی بررس ــازوکار فرهنگ ــی س ــه نوع ــتمد به‌مثاب ــدی آب در شش ــن زمان‌بن ــک آیی ی

شــده اســت.

پژوهش پیشین ۀ
ــروه اول،  ــرد؛ گ ــه ک ــات توج ــروه از مطالع ــه دو گ ــوان ب ــر می‌ت ــق حاض ــینۀ تحقی ــث پیش در بح
ــی  ــای بوم ــا و نظام‎ه ــات دانش‎ه ــروه دوم، مطالع ــان و گ ــکاری ایرانی ــکاری و ناهم ــات هم مطالع
ــه دو  ــوان ب ــی می‎ت ــت را به‌طورکل ــروه نخس ــات گ ــت. مطالع ــان اس ــت آب ایرانی ــنتی مدیری و س
ــا  ــرد. ازکی ــته‎بندی ک ــان دس ــان ایرانی ــکاری در می ــۀ هم ــود روحی ــان وج ــان و موافق ــتۀ مخالف دس
ــد،  ــاره ش ــه اش ــد. چنان‌ک ــان می‎آورن ــه می ــخن ب ــز س ــومی نی ــتۀ س ــادی )1387( از دس و فیروزآب
گروهــی از مطالعــات بــر فقــدان روحیــۀ همــکاری و تعــاون در جامعــۀ ایرانــی تأکیــد دارنــد. بــرای 
مثــال، لمبتــون )1362( در کتــاب مالــک و زارع در ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه عمــوم ایرانیــان، 
ــوده  ــه و ناکارآزم ــکاری بی‌تجرب ــات، در کار گروهــی و هم ــکان و دیگــر طبق ــان، مال شــامل دهقان
ــی  ــای جمع ــا فعالیت‎ه ــی ب ــان ایران ــتِ دهقان ــود در ذهنی ــی موج ــر او، تقدیرگرای ــه نظ ــتند. ب هس
ســنخیتی نــدارد. فرانسیســکو بنــت )1347( نیــز در مقالــه‎ای بــا عنــوان »نوســازی زندگــی روســتایی 
ــا  ــی و آنه ــاونِ اقتصــادی ارزیاب ــد تع ــده را فاق ــات مطالعه‌ش ــرس«، ده ــۀ زاگ ــروی در منطق و دامپ
ــون و  ــر لمبت ــد. افزون‌ب ــف می‌کن ــر توصی ــا یکدیگ ــت ب ــود و در رقاب ــایگان خ ــدا از همس را ج
ــا  ــان ی ــی ایرانی ــخصیت جمع ــای ش ــود: ویژگی‌ه ــد خ ــۀ »نق ــران )1395( در مقال ــز پی ــت، پروی بن
ــه امتنــاع از مشــارکت به‌مثابــه یکــی از ویژگی‎هــای  ــار دیگــرش ب ســازوکارهای بقــا« و برخــی آث
ــوردی،  ــی، م ــی را مقطع ــۀ ایران ــود در جامع ــای موج ــاره دارد و همکاری‌ه ــان اش ــخصیتی ایرانی ش
ــات  ــی از مطالع ــات، گروه ــروه از مطالع ــن گ ــل ای ــد. در مقاب ــی می‎کن ــاری ارزیاب ــه و اجب کم‌دامن
ــۀ  ــر وجــوه مشــارکت‎جوی فرهنــگ و جامع ــا غیرمســتقیم ب وجــود دارد کــه به‌صــورت مســتقیم ی
ــر  ــترده و پ ــات گس ــه مطالع ــوان ب ــات می‎ت ــن مطالع ــن ای ــه مهم‎تری ــد دارد. ازجمل ــی تأکی ایران
دامنــۀ مرتضــی فرهــادی )1373؛ 1386؛ 1388( اشــاره کــرد. او در کتاب‎هــای فرهنــگ یاریگــری 
ــا  ــاون، و انسان‌شناســی یاریگــری ب ــه مردم‌شناســی و جامعه‌شناســی تع ــران، واره: درآمــدی ب در ای
ارائــه و اســتناد بــه داده‎هــای میدانــی و تجربــی از نقــاط مختلــف ایــران، ضمــن رد نظریــۀ تکــروی 
ایرانیــان، دســت بــه گونه‌شناســی یاریگری‎هــای ایرانــی می‎زنــد. خســرو خســروی )1358( نیــز در 
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کتــاب جامعه‌شناســی روســتایی ایــران، در نظــر گرفتــن روحیــۀ فردگرایــی بــرای جامعــۀ روســتایی 
ایــران را ناشــی از قیــاس جامعــۀ مذکــور بــا جامعــۀ دهقانــان اروپایــی بعــد از انقــاب صنعتــی می‎دانــد. 
او معتقــد اســت، وضــع خــاص زارعــت و مشــکل آب، کار در واحدهــای زراعــی نظیــر بنُــه را ایجــاب 
کــرده اســت. او تأکیــد می‎کنــد، نه‌تنهــا روحیــۀ فردگرایــی میــان ایرانیــان وجــود نداشــته؛ بلکــه حــسِ 
ــۀ  ــاری و جامع ــۀ »آبی ــوده اســت. خســروی در مقال ــد ب ــان ایشــان نیرومن ــاون در می ــکاری و تع هم
روســتایی ایــران« بــا تمرکــز بــه مســئلۀ آب، انگیــزۀ پدیــد آمــدن نوعــی همــکاری و تعــاون و روابــط 
ــز  ــژاد )1353؛ 1396؛ 1355( نی ــح می‎دهــد. جــواد صفی‌ن ــک در واحدهــای زارعــی را توضی دموکراتی
ــة  ــاد؛ نمون ــری از آن، و طالب‌آب ــنتی بهره‎گی ــیوه‎های س ــران و ش ــز در ای ــه، کاری ــد بن ــاری مانن در آث
جامعــی از بررســی یــک ده، بــا توصیــف و شــرح جلوه‎هایــی از رفتارهــای گروهــی و جمعــی ایرانیــان، 

به‌نوعــی در تقویــت دیــدگاه همــکاری ایرانیــان مشــارکت جســته‎ اســت.
ــن بخــش  ــدای ای ــۀ حاضــر، چنان‌کــه در ابت ــوط پیشــینۀ مقال ــات مرب ــروه دوم از مطالع  در گ
ــه مطالعــات حــوزۀ دانش‎هــا و نظام‎هــای بومــی و ســنتی مدیریــت  نیــز اشــاره شــد، لازم اســت ب
ــن دســته  ــژاد )1359( و خســروی )1348( در ای ــار صفی‌ن ــه شــود. برخــی از آث ــان پرداخت آب ایرانی
ــه  ــژاد در کتــاب نظام‎هــای ســنتی آبیــاری در ایــران ب از مطالعــات نیــز قابــل طــرح اســت. صفی‌ن
بحــث دربــارة شــیوه‌های قدیمــی آبیــاری، تقســیم آب و ســاعت‎های ســنتی ســنجش آب پرداختــه 
ــارة اندازه‎گیــری آب،  ــۀ »آبیــاری و جامعــۀ روســتایی ایــران« مباحثــی درب اســت. خســروی در مقال
ــط زراعــی، نســق‌بندی و  ــاری و رواب ــاران، آبی ــت آبی ــاری و وضعی ــاری، ســازمان آبی شــیوه‎های آبی
آبیــاری، و حقــوق آب و آبیــاری ارائــه کــرده اســت. پاپلــی یــزدی و لبــاف خانیکــی )1377( در مقالــۀ 
»واحــد تقســیم آب در نظام‎هــای آبیــاری ســنتی )فنجــان(« بــه بحــث دربــارة نظــام ســنتی آبیــاری 
ــکاران  ــاش و هم ــین کف ــد. حس ــان پرداخته‎ان ــر خراس ــز ب ــا تمرک ــران ب ــتایی ای ــق روس در مناط
)1397( نیــز در مقالــه‎ای بــا عنــوان »نقــش دانــش بومــی در پایــداری منابــع آب در جنــوب خراســان 
رضــوی، مطالعــه مــوردی: شهرســتان بجســتان«، دانــش بومــی آبیــاری در روســتاهای شهرســتان 
ــاری و  ــنتی آبی ــازمان س ــخص، س ــورت مش ــه، به‌ص ــن مقال ــد. در ای ــی کرده‌ان ــتان را بررس بجس

شــبکۀ انســانی منبعــث از آن، ازنظــر نقــش آن در توســعۀ پایــدار منطقــه مطالعــه و بررســی شــد.

رویکرد نظری
تضــاد، یــک فــرم بنیــادی از تعامــاتِ انســانی اســت کــه در همــۀ نظام‎هــای اجتماعــی رخ می‎دهــد. 
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درواقــع، می‎تــوان گفــت در همــۀ جوامــع الگوهایــی از تضــاد مشــاهده می‌شــود؛ البتــه بــه مــوازات 
ــۀ  ــان دامن ــاهدات مردم‌شناس ــود. مش ــاهده می‌ش ــز مش ــکاری نی ــی و هم ــی از هم‌نوای آن، الگوهای
گســترده‎ای از انــواع و درجــات متفــاوت تضــاد را نشــان می‎دهــد. باوجــود اینکــه تضــاد در 
مردم‌شناســی تاریخــی طولانــی دارد، روبــرت لویــن1 )1961( بــر ایــن بــاور اســت کــه رویکردهــای 
مردم‌شــناختی در مطالعــۀ تضــاد، جهت‎گیــری و گرایــش روشــی و نظــری یکپارچــه‎ای نــدارد. ایــن 
ــرِ  ــناختیِ معاص ــاتِ مردم‌ش ــت، مطالع ــوان گف ــه می‎ت ــت؛ چنان‌ک ــرح اس ــم مط ــروز ه ــوع ام موض
تضــاد، برحســب رویکرد‎ه��ا و علای��ق پژوهش��گران به‌طــور چشــمگیری بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. 
ــه ابتدایــی  مردم‌شناســان اولیــه بــه تجلیــات فرهنگــی تضــاد و جنــگ در میــان جوامــع موســوم ب
علاقه‎منــد بودنــد. بعــد از جنــگ جهانــی دوم، مردم‌شناســان عمدتــاً بــه نظــم اجتماعــی رو آورده و 
ــه  ــع کوچــک ارائ ــة مبســوطی از تضــاد و کشــمکش در جوام ــات و تحلیل‎هــای مردم‌نگاران توصیف
ــات جوامــع می‎نگریســتند )ایوانــس  ــه‎ای از ثب ــه جنب ــه آن به‌مثاب ــاً ب ــد. بااین‌حــال آنهــا عمدت کردن

پریچــارد2، 1940؛ ترنــر3، 1957؛ گلاکمــن4، 1956(. 
ــک  ــد ی ــه، تضــاد را واج ــگ و جامع ــه فرهن ــدی ب ــردی فراین ــر )1400( در رویک ــور ترن ویکت
ــر از  ــود. ترن ــد می‌ش ــا نظام‌من ــا و نماده ــا، رویه‎ه ــا روال‎ه ــه ب ــن چرخ ــد. ای ــات می‌دان ــۀ حی چرخ
خــال مطالعــه در میــان ندمبوهــا بــر ایــن بــاور بــود کــه تضــاد مســیر خــود را از میــان یــک ســری 
ــنخ‎های  ــده، س �ـا ب��ا منط��قِ زمان��ی درک‌ش ــن موقعیت‎ه ــد. ای ــی می‌کن ــاوت ط ــای متف موقعیت‌ه
ــی و  ــی، آیین ــای سیاس ــوب، موقعیت‎ه ــن چارچ ــر، 1400: 116(. او در ای ــد )ترن ــز دارن ــی نی متفاوت
ــت سیاســی  ــا موقعی ــت سیاســی ت ــک موقعی ــان ی ــد اســت می ــد و معتق میانجــی را مطــرح می‌کن
بعــدی، تعــدادی موقعیــت میانجــی وجــود دارد. ایــن موقعیــت میانجــی می‎توانــد یــک جشــن، یــک 
شــکار جمعــی یــا یــک روز مقــدس باشــد. مادامــی کــه یــک موقعیــتِ میانجــی و آیینــی بلافاصلــه 
ــی،  ــت سیاس ــده در موقعی ــرح ش ــز مط ــائل تنش‌آمی ــد، مس ــد می‌آی ــی پدی ــی سیاس ــی موقعیت در پ
ــد اِجتماعــی،  ــدیِ فراین ــۀ بع ــال، در مرحل ــد. بااین‌ح ــق درمی‎آی ــت تعلی ــه حال ــد ب ــت جدی در موقعی
ــه دســت آورد  ــی را ب ــگاه عموم ــد جای ــت سیاســی جدی ــار دیگــر در موقعی تضــاد ممکــن اســت ب
)ترنــر، 1400: 117(. ایوانــس پریچــارد )1940( نیــز بــه موضــوع تضــاد در میــان نوئرهــا می‎پــردازد. 

1. Robert  LeVine
2.Evans-Pritchard
3.Turner
4. Gluckman
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ــا را  ــا و نزاع‎ه ــن تضاده ــال، ای ــد. بااین‌ح ــی می‎کن ــزاع ارزیاب ــوا و ن ــتعد دع ــا را مس ــۀ نوئره او جامع
ــا قتــل  ــه جراحــات چشــمگیر ی ــد. مادامــی کــه نزاع‎هــا ب ــزرگان قــوم به‌ســادگی مدیریــت می‌کنن ب
منجــر می‎شــود، فــردی ارشــد کــه جایگاهــی آیینــی و مقــدس دارد، ذی‌صــاح بــرای میانجی‎گــری 
اســت. ایــن فــرد در جامعــۀ نوئــر تحــت عنــوان »رئیــس پوســت پلنــگ1« شــناخته می‎شــود. او فاقــد 
قــدرت سیاســی اســت؛ امــا به‌دلیــل جایــگاه آیینــی خــود می‎توانــد دعــا یــا تفریــن کنــد. ایــن خــود 

ابــزاری بــرای حــل تضــاد موجــود میــان طرفیــن نــزاع اســت )ایوانــس پریچــارد2، 1940: 152(.
ــه  ــان ازجمل ــی جه ــرایط تاریخ ــولات و ش ــر تح ــۀ 1950 و 1960، تحت‌تأثی ــر ده در اواخ
ــرد،  ــگ س ــوم و جن ــتعمار جهان‌س ــت اس ــورهای تح ــتقلال کش ــه و اس ــای آزادی‌خواهان جنبش‌ه
تمرکــز اولیــه بــر نظــم اجتماعــی در جوامــع باثبــات بــه تغییــر اجتماعــی در جوامــع در حــال تغییــر 
ــدگاه  ــه دی ــد ک ــدی ش ــری جدی ــدی نظ ــکل‎گیری صورت‎بن ــب ش ــر موج ــن تغیی ــد. ای ــل ش تبدی
ســاختاری-کارکردی غالــب را بــه چالــش می‎کشــید. درنتیجــه، بــه تضــاد و فراینــد به‌جــای نظــم 
ــورت  ــدرت به‌ص ــاد به‌ن ــه تض ــت ک ــه داش ــد توج ــلوکا3، 1992: 21(. بای ــد )اس ــه ش ــاختار توج و س
صری��ح در ادبیـا�ت مرد‌م‌شناســی تعریــف شــده اســت. مادامــی کــه ایــن اتفــاق افتــاده اســت، تعــارف 
متنــوع و مبتنی‌بــر رویکــرد خــاص مؤلفــان بــوده ‎اســت. تعریــف لویــس کــوزر، تعریفــی اســت کــه 
ــی  ــادِ اجتماع ــوزر4، 1968: 232(. تض ــد )ک ــتفاده می‌کنن ــترده از آن اس ــور گس ــان به‌ط مردم‎شناس
ــرح  ــدود مط ــع مح ــدرت و مناب ــا، ق ــر جایگاه‎ه ــر س ــا ب ــا، ادع ــر ارزش‎ه ــر س ــا ب ــه تق را به‌مثاب
می‌ســازد کــه در آن اهــداف طرفیــن تضــاد فقــط کســب ارزش‌هــای مطلــوب نیســت؛ بلکــه هــدف 

ــا اســت. ــذف رقب ــه ‎زدن و ح ــازی، ضرب بی‌اثرس
باوجــود تنــوع رویکردهــا و علایــق در مردم‌شناســی تضــاد، می‎تــوان دســت‌کم چهــار 
رویکــرد مرتبــط و عمــده و پنــج مفهــوم تحلیلــی و کلیــدی را مطــرح کــرد. چهــار رویکــرد مرتبــط 
ــی  ــترک معان ــتم‎های مش ــاد و سیس ــن تض ــط بی ــر رواب ــه ب ــی ک ــرد فرهنگ ــد از: 1. رویک عبارت‎ان
نمادیــن متمرکــز اســت. 2. رویکــردی کــه رویکردهــای فــردی و ذهنــی را بــا رویکردهــای گروهــی 
ــب  ــاد ترکی ــی تض ــاختار را در بررس ــد و س ــه فرآین ــردی ک ــد. 3. رویک ــب می‎کن ــی ترکی و اجتماع
می‎کنــد. 4. رویکــردی کــه عناصــری از ســاختار و یــا سیســتم و نظریــۀ تضــاد و قــدرت را در بــر 

1. leopard-skin chief
2. Evans-Pritchard
3. Sluka
4. Coser
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ــد و  ــی، ســاختار، فرآین ــگ، نمادگرای ــد از فرهن ــز عبارت‎ان ــی نی ــدی و تحلیل ــم کلی ــرد. مفاهی می‎گی
ــلوکا1، 1992: 23-22(.  ــدرت )اس ق

ــز  ــاد، تمرک ــل تض ــی و تحلی ــه در بررس ــد ک ــاب می‌کن ــر ایج ــۀ حاض ــری مقال ــرد نظ رویک
ــر  ــه ابن ــوان ب ــرد می‎ت ــن رویک ــی ای ــای اصل ــد. از چهره‌ه ــی باش ــرد فرهنگ ــر رویک ــی ب اصل
ــرد.  ــاره ک ــم6 اش ــک و کی ــکوت5 و فال ــز اس ــتر4، جیم ــاری فاس ــتن3، م ــرت رابیس ــن2، روب کوه
ــای  ــا و جهان‎بینی‎ه ــا، ایدئولوژی‎ه ــا، ارزش‎ه ــه هنجاره ــاع ب ــا ارج ــاد ب ــرد، تض ــن رویک در ای
ــال  ــای اعم ــن و الگوه ــکال نمادی ــا اش ــاد ب ــع، تض ــود. درواق ــیر می‎ش ــارکت‌کنندگان تفس مش
ــظ  ــد، حف ــد، گســترش می‎یاب ــت می‎یاب ــن( عینی ــی نمادی ــده از معان ــک سیســتم پیچی ــن )ی نمادی
می‎شــود، بیــان می‎شــود و یــا پنهــان می‌شــود. مردم‌شناســی ازطریــق مطالعــة نظام‌هــای 
ــن  ــه، بی ــطحی میان ــاد در س ــی تض ــکان بررس ــانی، ام ــای انس ــای گروه‎ه ــا فرهنگ‎ه ــن ی نمادی

ــد.  ــم می‎کن ــی آن را فراه ــان نهای ــان و بی ــاری انس ــت رفت ظرفی
ــۀ  ــی در مطالع ــا نمادگرای ــی ی ــرد فرهنگ ــتة رویک ــای برجس ــی از چهره‎ه ــن7 یک ــر کوه ابن
تضــاد در مردم‌شناســی اســت. کوهــن8 )1979( بــر ایــن نکتــه تأکیــد می‎کنــد کــه مردمشناســی 
ــکال  ــگ )اش ــی فرهن ــر اصل ــی دو متغیی ــتگی‎های علّ ــا پیوس ــل ی ــۀ متقاب ــر رابط ــواره درگی هم
ــی،  ــی، قوم ــای دین ــا و ایدئولوژی‎ه ــده، جهان‎بینی‎ه ــط عم ــی، رواب ــبک‎های زندگ ــن، س نمادی
ــن  ــت. کوه ــادی اس ــی و اقتص ــدرت سیاس ــرای ق ــا ب ــان گروه‎ه ــش می ــز آن( و تن ــژادی و ج ن
ــی  ــۀ زندگ ــه در هم ــتند ک ــی هس ــر اصل ــدرت دو متغی ــگ و ق ــه فرهن ــد ک ــتدلال می‎کن اس
ــوزه  ــن دو ح ــل ای ــرای تحلی ــت را ب ــن موقعی ــی بهتری ــد و مردم‌شناس ــوذ می‎کنن ــی نف اجتماع
دارد. از منظــر دیــدگاه فرهنگــی یــا نمادگرایــی، مردم‌شناســی تضــاد اجتماعــی بــر تحلیــل روابــط 
ــد و  ــاذ می‎کن ــدی را اتخ ــردی دو بعُ ــن رویک ــت. کوه ــز اس ــاد( متمرک ــت و اقتص ــدرت )سیاس ق
ــتدلال  ــت. او اس ــز هس ــن نی ــانِ نمادی ــن انس ــی، همچنی ــان سیاس ــه انس ــد ک ــتدلال می‎کن اس
ــه  ــی ک ــی و آیین ــدات اخلاق ــا تعه ــره ب ــی روزم ــاد در زندگ ــی و تض ــم اجتماع ــه نظ ــد ک می‎کن

1. Sluka
2. Abner Cohen
3. Robert Rubinstein
4. Mary Foster
5. James Scott
6. Falk and Kim
7. Abner Cohen
8. Cohen
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ــظ می‎شــوند  ــد، حف ــت می‎یابن ــد، عینی ــد می‎آین ــن پدی ــال نمادی ــن و اعم ــق اشــکال نمادی ازطری
و تأثیــر می‎گذارنــد )اســلوکا1، 1992: 25(.

روش‌شناسی
ــه  ــد. باتوجه‌ب ــروی می‌کن ــی )بلیکــی، 1384( پی ــرا، از منطــق کیف پژوهــش حاضــر در طراحــی و اج
ــتراتژی‎های  ــن اس ــی از مهم‎تری ــت، از یک ــجَ« اس ــن‎ »اوبَ ــی آیی ــه درک فرهنگ ــش ک ــدف پژوه ه
پژوهشـی� کیفـی�، یعن��ی مردم‌نــگاری بــرای گــردآوری و تحلیــل داده اســتفاده شــده اســت. در ایــن 
رویکــرد پژوهشــی برخــاف ســایر رویکردهــا و اســتراتژی‎های پژوهشــی، پژوهشــگر مشــاهده‎گری 
منفعــل نیســت؛ بلکــه او عمدتــاً داده‎هــا و تحلیل‎هایــش را از خــال تعامــل و درگیــری بــا 
ــی‎آورد )مورچیســون2، 2010:  ــه دســت م ــان پژوهــش ب ــارکت‎کنندگان در جری ــان‎ها و مش اطلاع‎رس
4(. خروجــی چنیــن گــردآوری و تحلیلــی از داده‎هــا، یــک پژوهــش بــا تجربــۀ دســت ‌اول میدانی اســت 
ــلی3 و  ــد )همرس ــه می‌ده ــگ را ارائ ــی و فرهن ــازمان اجتماع ــی از س ــری و تطبیق ــیری نظ ــه تفس ک
اتکینســون4، 2007: 1(. مردم‎نــگاری در میــان دو جهــان یــا دو نظــام از معنــا ‌یکــی جهــان مردم‎نــگار 
و خوانندگانــش و دیگــری جهــان اعضــای فرهنــگ مــورد مطالعــه‌ قــرار دارد. محقــق مردم‎نــگار ابتــدا 
از خــال پژوهــش میدانــی و درک فرهنــگ مــورد مطالعــه، آن را رمزگشــایی می‎کنــد و ســپس آن را 
در متــن خــود دوبــاره رمزگــذاری می‎کنــد )وان منــن5، 2011: 4(. پژوهشــگر میدانــی ایــن مقالــه، بــا 
حضــوری مردم‎نگارانــه در محــل، ضمــن مشــاهده و تــاش بــرای مشــارکت در آییــن‎ موردمطالعــه، بــا 
ــی  ــه، تلاش ــای مردم‎نگاران ــت‌برداری و مصاحبه‌ه ــاهده، یادداش ــون مش بهره‌گی��ری از فنون��ی‌ همچ
برــای فه�ـم فرهنگ��ی ای��ن آیی��ن ازطریـق� تجربـۀ� دس��ت‌‌اول میدانــی داشــته و درنهایــت، آنچــه در 
ــی نظــری  ــا مبان ــه ب ــن تجرب ــه اســت، آمیختگــی داده‎هــای حاصــل از ای ــاب یافت ــه بازت ــن مقال مت
پژوهــش اســت. ده نفــر از اهالــی ششــتمد کــه عمدتــاً از کنشــگران حــوزۀ موردمطالعــه یــا مطلعــان 
هســتند، از خــال مصاحبــه در پژوهــش حاضــر مشــارکت کردنــد کــه در جــدول زیــر اطلاعــات آنهــا 

ارائــه شــده اســت. 

1. Sluka
2. Murchison
3. Hammersly
4.  Atkinson
5. Van maanen
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جدول 1. فهرست مشارکت‎کنندگان در پژوهش حاضر

توضیحاتتحصیلاتشغلسننام و نام خانوادگیردیف

بی سوادکشاورز 80حاج سید حسن حسینی1.

بی سوادکشاورز80حاج حسن اکبری2.

بی سوادکشاورز55علی نقی‌پور3.

فعال اجتماعیکارشناسیفرهنگی45حسن قناعتی4.

فعال اجتماعی کارشناسیفرهنگی45محمد حسین داوطلب5.

کارشناسینظامی55حاج ابراهیم عزیزی6.

کارشناسی ارشدکشاورز34حاج یاسر ملکوتی فر7.

 ابتداییآزاد58حاج احمد عزیزی8.

کارشناسیفرهنگی58محمد اکبری9.

عضو شورای شهرکارشناسیفرهنگی50حاج محمد عسکری10.

)منبع: نگارندگان(
ــوع نــگارش در گــروه پژوهش‌هــای مردم‎نــگاری واقع‌گــرا دســته‎بندی  ــۀ حاضــر ازنظــر ن ‎مقال
ــه کار گرفتــه می‌شــود.  ــاً رویکــردی عینــی در پژوهــش ب ــگاری ‎واقع‌گــرا عمدت می‌شــود. در مردم‎ن
ــوان  ــخص از دیدگاه‎ه��ای اف��راد مطالعه‌شـد�ه، به‌عن ــوم ش ــی و س ــی عین ــش روایت ــن‎رو، پژوه ازای

عضــوی از جامعــة پژوهــش اســت )کرســول1، 2009: 69(.

شناخت میدان پژوهش
ــهر  ــوب ش ــری جن ــة 30 کیلومت ــوی در فاصل ــان رض ــتان خراس ــمال‌غرب اس ــتمد2 در ش ــهر شش ش
ســبزوار و در فاصلــة 7 کیلومتــر جــادۀ سبزوار–بردســکن بــر دامنــه کوه‎هــای کــوه میــش واقــع شــده 
ــا  ــه شــمال اســت. شــهر ششــتمد ب اســت؛ به‌طوری‌کــه دارای متوســط شــیب 5 درصــد از جنــوب ب
ارتفــاع 1340 متــر از ســطح آب‌هــای آزاد و بــا مختصــات جغرافیایــی 75 درجــه و 45 دقیقــه طــول 

     1. Creswell
     2. Sheshtamad
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شــرقی و 35 درجــه و 75 دقیقــه عــرض شــمالی در جنــوب شهرســتان ســبزوار واقــع ‌شــده اســت. ایــن 
ــا بخــش مرکــزی شهرســتان  شــهر، مرکــز شهرســتان تازه‌تأســیس ششــتمد اســت کــه از شــمال ب
ســبزوار، از غــرب بــا بخــش روداب از شهرســتان ســبزوار، از جنــوب بــا بخــش مرکــزی شهرســتان 
ــان جلگــه و تخــت جلگــه شهرســتان نیشــابور محــدود  ــای می ــا بخش‌ه بردســکن و از شــرق ب

می‎شــود )حســینی، 1398(. 
ــده اســت  ــزارش ش ــت گ ــر جمعی ــا 3110 نف ــال 1395، شــهری ب ــماری س ششــتمد در سرش
)همــان(. باوجــود اینکــه ششــتمد در ســال 1379 از ســوی دولــت از روســتا بــه شــهر ارتقــا یافتــه 
ــدارد.  ــهری را ن ــکونتگاه ش ــک س ــاخت‌های ی ــی زیرس ــد تمام ــر می‌رس ــه نظ ــوز ب ــا هن ــت؛ ام اس
ــی  ــتا یعن ــت روس ــیوۀ معیش ــز ش ــردم آن نی ــیاری از م ــش بس ــت بخ ــیوة معیش ــر، ش ازطرف‌دیگ
ــردم ششــتمد  ــاش م ــن مع ــن مشــاغل در تأمی ــداری اســت. ســهم ای باغــداری و کشــاورزی و دام
خــود گواهــی بــر ایــن مدعــا اســت. بنابرایــن، بــه نظــر می‌رســد، می‌بایســت آن را یــک ســکونتگاه 
ــدد،  ــالی‌های متع ــل خشک‌س ــر به‌‌دلی ــال‎های اخی ــد در س ــرد. هرچن ــی ک ــهری تلق روستایی–ش
ــه  ــت. چنان‌ک ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــاورزی کاه ــوزۀ کش ــهر در ح ــردمِ ش ــتغالِ م ــزانِ اش می
ــن  ــوعِ درآمدهــای ای ــتمد در 1383 نشــان می‌دهــد از مجم ــادی شش ــتِ اقتص گــزارشِ وضعی
مرکــز جمعیتــی 75 درصــد درآمــد آن از بخــشِ کشــاورزی و 25 درصــد از بخــش خدمــات تأمیــن 
ــج به‌دســت‌آمده  ــه براســاس نتای ــی اســت ک ــن در حال ــزی‌راد، 1391: 46(. ای می‎شــده اســت )عزی
از سرشــماری ســال 1390، علی‌رغــم ماهیــت کشــاورزی ســاختارِ اقتصــاد و اشــتغال شــهر، بخــشِ 
خدمــات بــا 47.1 درصــد بیشــترین تعــداد شــاغلین را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن ســال 
ــده اســت  ــزارش ‌ش ــتمد 32.3 درصــد گ ــهر شش ــتغالِ ش ــاورزی در اش ــتغال بخــش کش ــهم اش س
)حســینی، 1398(. ایــن موضــوع حاکــی از کاهــش چشــمگیر ســهمِ حــوزۀ کشــاورزی در اشــتغال 
ــه‎ای در  ــردم شــهر ششــتمد اســت. به‌عبارت‌دیگــر، ششــتمد ازنظــر اقتصــادی و اجتماعــی جامع م
حــال تغییــر اســت. به‌گونــه‎ای کــه می‎تــوان گفــت، در یــک دهــۀ اخیــر بــا رشــد بیشــتر مشــاغل 
مربــوط بــه بخــش خدمــات، ســهم دامپــروری و دامــداری در معــاش جامعــه کاهــش یافتــه اســت. 
ایــن تغییــرات صرفــاً بــه حــوزۀ اقتصــادی محــدود نیســت بلکــه جامعــه ازنظــر اجتماعــی نیــز در 
ــر  ــروز کم‌رنگ‎ت ــگ ســنتی شــاید ام ــات فرهن ــر اســت. باوجــود آنکــه بســیاری از الزام ــال تغیی ح
بــه نظــر برســد؛ امــا هنــوز ایــن فرهنــگ ســهم تعیین‎کننــده‎ای در جامعــۀ ششــتمد بــازی می‎کنــد.
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یافته‏ها
باتوجه‌بــه طبیعــت خشــک منطقــه و اهمیتــی کــه آب در فرآینــدِ کشــاورزی به‌‌طــور خــاص و گــذران 
ــه‎برانگیز  ــری مناقش ــواره عنص ــه آب هم ــت ک ــار داش ــوان اظه ــام دارد، می‎ت ــور ع ــیت به‌ط معش
ــم در  ــق و تفاه ــی تواف ــدی‎ آب، نوع ــجَ« و زمان‎بن ــم »اوبَ ــزاری مراس ــوده ‎اســت. برگ ــه ب در جامع
نظــم و مدیریــت آب را ایجــاد می‌کنــد و از ایــن طریــق، ایــن عنصــر بالقــوه تضادآمیــز کنتــرل و 
ــا  ــدی آب، تضاده ــن تقســیم و زمان‎بن ــن آیی ــه نظــر می‎رســد، ای ــت می‎ش�ـود. بااین‌حــال، ب مدیری
ــاش  ــه، ت ــد. در ادام ــته باش ــان داش ــود پنه ــه را در خ ــتری از جامع ــی بیش ــای اجتماع و تنش‎ه
می‌شــود ضمــن توصیــف و بیــان کم‌وکیــف ایــن آییــن، نحــوۀ مواجهــه و مدیریــت ایــن تضادهــا 

ــه مشــخص شــود.  و تنش‎هــا براســاس ارزش‌هــای فرهنگــی جامع

نگاهی به منابع آب ششتمد
پیــش از پرداختــن بــه مناقشــات مربــوط بــه آب در ششــتمد و مجراهــای آیینــی و فرهنگــی بــرای 
گــذار از آن، تــاش شــده اســت در قالــبِ جدولــی، به‌طورکلــی و مختصــر، منابــع آبــی مهــم ششــتمد 
ارائــه شــود. در جــدول شــمارۀ دو، بــه بیســت و شــش منبــع آبــی اشــاره شــده اســت. ایــن منابــع 
محــدود بــه منابــع خــود شــهر نبــوده و شــامل کلاته‎هــای اطــراف ششــتمد نیــز می‎شــود. تــاش 
شــده اســت تــا حدامــکان بــه همــة منابــع آبــی اعــم از قنــوات، چشــمه‎ها و... اشــاره شــود. آب‎هــای 
ــع  ــات اســت. بخــش مهمــی از مناب ــاَ به‌صــورت قن شــهر ششــتمد و کلاته‎هــای اطــراف آن عمدت

آب ششــتمد نیــز به‌صــورت چشمه‎ســارات و قنــات در رودخانــۀ ششــتمد قــرار گرفتــه اســت.

جدول 2. منابع آب ششتمد
موقعیتنوعنام محلینام فارسیردیف

داخل شهرقناتاو سِردهآب سرده1.

داخل شهرقناتاو پین دهآب پایین ده2.

داخل شهرقناتاو ده میروآب ده میران3.

بیرون شهرقناتآو سنگینهآب سنگینه4.

بیرون شهرقناتاو نکِِرِزآب نوکاریز5.

بیرون شهرقناتاو مَقطَعَهآب مَقطَعَه6.

بیرون شهرقناتاو اشُترآب اشُتر7.
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بیرون شهرقناتاو نادهآب نوده8.

بیرون شهرقناتاو زِلنِدَرآب زِلنِدَر9.

بیرون شهرقناتاشتربنیاشتربنی10.

کلاتۀ 11.
علوی

کلاتۀ 
بیرون شهرقناتعلوی

بیرون شهرچشمهاو بنووآب بنوو12.

بیرون شهرچشمهگوداشگوداش13.

بیرون شهرقناتبزنکربزنکر14.

بیرون شهرقناتبلار بالابلار بالا15.

بیرون شهرقناتبلار پایینبلار پایین16.

آب کلاته حاج 17.
ابوالقاسم

آو کلتۀ حج 
بیرون شهرقناتابوالقاسم

آب کلاتۀ 18.
بیرون شهرقناتآو کلتۀ خان‎هاخان‏ها

بیرون شهرشوراوشور آب19.

بیرون شهرسنگلخچسنگلخچ20.

رودخانۀ ششتمدقناتاو کِرِزآب کاریز21.

رودخانۀ ششتمدچشمۀ قربانوچشمۀ قربانو22.

چشمۀ کل مَدبرام‏ها23.
چشمۀ کربلایی 
محمدابراهیم‎ها

رودخانۀ ششتمد

رودخانۀ ششتمداو سررویآب سر رود24.

رودخانۀ ششتمداو مین رویآب میان رود25.

رودخانۀ ششتمداو بهُارآب بهار26.

)منبع: نگارندگان(

مناقشات بر سر آب در ششتمد
ــه،  ــردم منطق ــاتِ اجتماعــی و اقتصــادی م ــت آب در حی ــت اهمی ــر اشــاره شــد، به‌عل ــه پیش‌ت چنان‌ک
همــواره مناقشــات و تضادهایــی در بــاب آن مطــرح اســت. در ایــن بخــش، پیــش از پرداختــن بــه موضوع 

اصلــی، بــه برخــی علــل و زمینه‎هــای تنــش‌زا در موضــوع آب به‌صــورت گــذرا اشــاره می‎شــود.

معیار نسبی در تعیین مبدأ زمانی آب
در گذشــته، معیــار شــروع شــبانه‏روز‎های آبــی، معیار‎هــای نســبی و کیفــی ماننــد طلــوع و غــروب 
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آفتــاب بــوده اســت. ایــن موضــوع موجــب می‎شــد، به‌ویــژه در روزهــای ابــری بــر ســر اینکــه آیــا 
آفتــاب طلــوع یــا غــروب کــرده اســت، مناقشــه و بحــث شــکل گیــرد. یکــی از مشــارکت‎کنندگان 

در پژوهــش حاضــر در ایــن ارتبــاط چنیــن می‎گویــد: 
ــه کــرات  ــود و ب ــۀ پــدری مــن در نزدیکــی اســتخر ]کشــاورزی[ اصلــی ششــتمد ب »خان
ــا آفتــاب طلــوع کــرده  ــر ســر اینکــه آی و مــرات مشــاهده می‎کــردم کــه صاحبــان آب ب
اســت یــا نکــرده اســت بحــث و مجادلــه می‎کرده‎انــد. یــادم هســت یــک دفعــه، دو ســید 
ــوع  ــاب طل ــه آفت ــورد ک ــتند و یکیشــان قســم می‎خ ــاف نظــر داش ــاط اخت ــن ارتب در ای

ــوع نکــرده اســت«. ــاب طل ــز قســم می‎خــورد کــه آفت کــرده و دیگــری نی
 ایــن موضــوع به‌ویــژه در برخــی از ایــام ســال ماننــد بخش‎هایــی از تابســتان و زمســتان کــه 
نســبت بیــن روز شــب از تعــادل خــارج می‎شــود، بــرای برخــی مالــکان کــه یــک پــا آب داشــته‎اند 
ــه  ــک ده ــی1 ی ــورت چرخش ــکان به‌ص ــوع، مال ــن موض ــران ای ــرای جب ــت. ب ــوده اس ــاز ب مسئله‎س
ــده  ــث می‎ش ــوع باع ــن موض ــد. ای ــاری می‎کرده‎ان ــود را آبی ــای خ ــه روز زمین‎ه ــک ده ــب و ی ش
اســت در یــک دهــه، کشــاورز آب اضافــه آورد و در یــک دهــه نتوانــد همــة درختــان و مــزارع خــود 
را ســیراب کنــد. ایــن نقیصــه بــا تبدیــل مبــدأ زمانــی آب از غــروب و طلــوع بــه معیــاری مطلــق و 
ــتر،  ــد اش ــتمد مانن ــای شش ــتر کلاته‎ه ــه در بیش ــه اینک ــد. باتوجه‌ب ــل ش ــاعت، ح ــی س ــی، یعن کم
نــاده، بلارهــا و... مالکیــت خرده‌مالکــی وجــود نــدارد، هنــوز مبــدأ زمانــی آب براســاس همــان معیــار 

کیفــی طلــوع و غــروب خورشــید اســت.

بر هم خوردن مبدأ مکانی آبیاری
ــی  ــه برخ ــه اینک ــاده اســت. باتوجه‌ب �ـتمد اتف��اق می‏افت ای��ن موض��وع بیش��تر ب��رای آب‌ به��ار شش
ــد، ممکــن  ــت یافته‎ان ــز مالکی ــار نی ــف در آب به ــه طــرق مختل ــۀ ششــتمد ب ــکان آب رودخان از مال
ــان را ســیراب  ــۀ ششــتمد رســانده و درخت ــه باغــات خــود در رودخان ــد آب بهــار را ب اســت بخواهن
کننــد. در ایــن مــوارد، ســایر مالــکان کــه عمدتــاً زمین‎ه��ای ایش��ان در نواح��ی پایین‌دســت ششــتمد 
ــا اقامــة ایــن اســتدلال کــه مبــدأ مکانــی انتقــال آب  قــرار دارد، اعتــراض می‎کننــد. ایــن گــروه ب
یــا به‌اصــاح محلــی »اوبنــد2« در فــان اســتخر ششــتمد اســت، بــا آبیــاری باغــات رودخانــه بــا آب 

1. بحث چرخشی بودن زمان آبیاری افزون‌بر علت فوق، به‌دلیل مزیت نسبی آبیاری آب در شب، ازنظر تبخیر کمتر آب نیز بوده است.
2. āvband
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ــی  ــود، مالک ــف ش ــتمد متوق ــۀ شش ــان آب در رودخان ــه جری ــد. درصورتی‌ک ــت می‎کنن ــار مخالف به
ک��ه نوب�ـت آبی��اری مــزارع پایین‌دســت ششــتمد را دارد، نســبت بــه زمانــی کــه لازم اســت تــا آب 
ــدن  ــق ش ــل کم‌رون ــر، به‌دلی ــال‎های اخی ــود. در س ــرر می‎ش ــاند، متض ــود برس ــن خ ــه زمی را ب
کشــت‌وکار در مــزارع پایین‌دشــت ششــتمد و تمایــل بیشــتر مالــکان آب بهــار بــرای اســتفاده از آن 

ــرد. ــه آســان‌تر صــورت می‎گی ــن زمین ــۀ ششــتمد، هماهنگــی و توافــق در ای در رودخان

جلوگیری از نفوذ آب
مالــکان آب، بــا توســل بــه روش‌هــای گوناگــون به‌دنبــال افزایــش میــزان آب چشــمه یــا قنــات خــود 
هســتند. یکــی از مهم‎تریــن اقدامــات در ایــن زمینــه، تــاش بــرای جلوگیــری از نفــوذ احتمالــی آب 
ــز وجــود داشــت، در ســال‎های  ــن موضــوع گرچــه در گذشــته نی ــه مناطــق پایین‌دســت اســت. ای ب
ــه خــود گرفتــه اســت. در گذشــته،  اخیــر به‌واســطۀ خشکســالی‎های پی‎درپــی، صــورتِ جدی‎تــری ب
عمدتــاً در مســیر نفــوذ آب بــه پایین‌دســت، به‌ویــژه در چشمه‎ســارات، خــاک »دَق1« یــا نوعــی خــاک 
ــوع  ــن موض ــر، ای ــال‎های اخی ــد. در س ــخ2« می‎ریختن ــاک »شَ ــی، خ ــاح محل ــوام و در اصط ــا ق ب
ابعــاد جدیدتــری بــه خــود گرفتــه اســت. ازجملــه آنکــه مســیر حرکــت آب از محــلِ چشــمه‎ یــا قنــات 
ــوات  ــمه‎ها و قن ــت چش ــن و تقوی ــه زمی ــوذ آب ب ــع از نف ــرده، مان ــیمان ک ــات را س ــزارع و باغ ــا م ت
ــالِ  ــق انتق ــود را ازطری ــر، خ ــال‎های اخی ــوع در س ــن موض ــر ای ــکلِ حادت ــوند. ش ــت می‎ش پایین‌دس
آب بــا لوله‎هــای پلاســتیکی نشــان می‎دهــد. اقدامــات اخیــر کــه اثراتــی مشــهود بــرای چشــمه‎ها و 
قن��وات پایین‌دسـت� دارد، ب��ا اعت��راض مال��کان مناب��ع پایین‌دســت همــراه شــده اســت. در ایــن ارتبــاط، 

یکــی از مشــارکت‎کنندگان پژوهــش حاضــر چنیــن بیــان داشــت:
 »در دهه‌هــای اخیــر، حفــر چــاه در منــازلِ ششــتمد‎ی‎ها رایــج شــده اســت. ایــن موضــوع 
ــه قنــات اشــتر شــده اســت. ازایــن‌رو،  ــوات پایین‌دســت ازجمل موجــب افــت آب‎هــای قن
مالــکان آب قنــات اشــتر، از ابتــدای طــرح حفــر چــاه آب در منــازل، نســبت بــه آن واکنــش 

نشــان داده و تــا جایــی کــه توانســته‎اند از آن جلوگیــری کرده‎انــد«.

1. Daq
2. šx
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تعیین حریم جوی آب
یکــی دیگــر از مســائلی کــه در ارتبــاط بــا آب مناقشــه‌برانگیز بــوده و هســت، بحــث تعییــن حریــم 
جوی‎هــای آب اســت. جــوی، در مســیرِ حرکــت از مبــدأ و منبــع آب )چــه قنــات و چــه چشــمه( تــا 
مقصــد از مــزارع، باغ‌هــا و حتــی منــازل افــراد مختلــف عبــور می‎کنــد. در ایــن مســیر، ممکــن اســت 
درختانــی در حریــم جــوی آب رشــد یابنــد و بخشــی از آب جــاری را جــذب کننــد. ازایــن‌رو، مالــکان آب 
بــا اســتناد بــه ایــن اســتدلال کــه بنابــر قوانیــن عرفــی، حریــم جــوی یــک متــر از هــر طــرف اســت، 
نس��بت ب��ه ریشهـ‌ـکن ک��ردن و قلع‌وقمــع درختــان و گیاهــان موجــود در مســیر آب اقــدام می‎کننــد. 
ایــن موضــوع، خــود بــه ایجــاد تنــش میــان مالــکان آب و صاحبــان مــزارع و درختــان منجــر می‌شــود.

حق استفاده از آب باران
ــی  ــاز برخ ــته، زمینه‌س ــژه در گذش ــزارع، به‌وی ــا و م ـران ب��رای آبی��اری باغ‌ه اس��تفاده از آب باـ
تنش‌هــا بــوده اســت. بنابــر قوانیــن عرفــی منطقــه، در دیم‎زارهــا هرکــس بتوانــد آب را بــه زمیــن 
خــود هدایــت کنــد، آزاد اســت. امــا در مســیرِ حرکــتِ آب قنــات یــا چشــمه، آب بــاران در تملــک 
شــخص صاحــبِ آب اســت. در ایــن مــوارد، هیچ‌کــس جــز صاحــب آن، حــق اســتفاده از آب بــاران 
ــی کــه وارد جــوی  ــد از آب باران ــا اگــر آب در مســیرِ جــوی نباشــد، باغــداران می‎توانن ــدارد. ام را ن
جــاری شــده اســت بهــره ببرنــد. معمــولًا اولویــت بــا کســی اســت کــه زمیــن یــا بــاغ او در اولیــن 

ــا مســیر جــوی آب قــرار دارد. محــل تقاطــع ب

آیین زمان‎بندی آب
باتوجه‌بــه اهمیــت آب، تقســیم و زمان‎بنــدی آن در بهــره‎وری مــزارع کشــاورزی، همــواره بــر ســر 
ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــع، می‎ت ــته اســت. درواق ــود داش ــی وج ــازمان‎دهی آب اختلافات ــت و س مدیری
ــا امــروز  یکــی از گســل‎های اساســی تنــش‌زا در جامعــۀ پژوهــش حاضــر، مســئلۀ آب از گذشــته ت
ــن، ســازوکار‎ها و مجراهــای آیینــی در مدیریــت و ســازمان‎دهی مســئله آب،  ـده اس�ـت. با‌وجودای بوـ
ــه و  ــت اجتماعــی جامع ــه تمامی ــن گســل‎ها و وارد آوردن آســیب جــدی ب ــال شــدن ای ــع از فع مان
پایــداری آن شــده ‎اســت. مهم‎تریــن ســازوکار آیینــی در ششــتمد در ایــن ارتبــاط، خــود را در قالــب 
ــجَ« در دســتور کار  ــدا بررســی واژه‌شــناختی، واژه »بَ ــه، ابت ــجَ« نشــان می‎دهــد. در ادام ــن »اوبَ آیی

ــجَ« پرداختــه می‎شــود. قــرار می‎گیــرد و ســپس بــه توصیــف و تحلیــل آییــن »اوبَ
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

بجََ
واژۀ »بـَـجَ«1 بــه معنــی تقســیم کــردن، قســمت کــردن و جــدا کــردن ســهم هریــک از شــرکا اســت 
ــراد  ــهم اف ــای تقســیم س ــه معن ــه، ب ــنتی منطق ــگ س ــجَ« در فرهن )محتشــم، 1373: 92(. واژۀ »بَ
برحســب قرعــه نیــز کاربــرد دارد. ازایــن‌رو، بایــد در نظــر داشــت دایــرۀ کاربــرد ایــن واژه از حــوزۀ 
نظــام آبیــاری فراتــر مــی‎رود. به‌عبارتدیگــر، بَــجَ کــردن اشــاره بــه نوعــی ســازوکار تقســیم اشــیا و 
مــواد ارزشــمند از قبیــل آب، زمیــن، انــواع محصــولات ماننــد گــردو و خربــزه و... دارد. آنچــه در ایــن 
ســازوکارِ تقســیم حائــز اهمیــت اســت، نوعــی قــدرتِ اجتماعــی اســت کــه در پــس آن نهفتــه اســت. 
ــی  ــا محصولات ــن ی ــد آب، زمی ــه می‎توان ــمند ک ــیا ارزش ــواد و اش ــردن، کل م ــجَ ک ــنت بَ ــر س بناب
ــه  ــع ب ــراد غیرذی‌نف ــدادی از اف ــان و تع ــۀ ذی‌نفع ــا حضــور کلی ــزه و گــردو و... باشــد، ب ــد خرب مانن
ــورت  ــمت‎ها به‌ص ــی از قس ــال، برخ ــود. بااین‌ح ــیم می‎ش ــاوی تقس ــکان مس ــمت‎های تاحدّام قس
اجتناب‌ناپذیــری از مزیــت نســبی بیشــتر برخوردارنــد. بــرای مثــال، ممکــن اســت یــک زمیــن هــزار 
ــمتی  ــد قس ــمت‎ها مانن ــی قس ــا برخ ــود، ام ــیم ش ــری تقس ــت مت ــمت دویس ــج قس ــه پن ــری ب مت
کــه بــه منابــع آب نزدیک‎تــر اســت یــا مــوارد مشــابه، از ارزش نســبی بیشــتری برخــوردار باشــند. 
ــا  ــف آنه ــا و کم‌وکی ــود. بج‎ََه ــناخته می‌ش ــجَ ش ــوان بَ ــا عن ــل ب ــمت‎ها در مح ــن قس ــک از ای هری
ــد  ــد، می‎توان ــته باش ــراض داش ــا اعت ــم بج‎ََه ــه تنظی ــی ب ــر کس ــد و اگ ــی می‌رس ــق جمع ــه تواف ب
ــا  ــر بج‎ََه ــر س ــگان ب ــان هم ــق می ــرانجام، تواف ــد و س ــام کن ــق اع ــکل‌گیری تواف ــش از ش پی
ــکان تقســیم شــود، از  ــرای اینکــه بج‎ََهــا بــدون ســوگیری میــان مال شــکل می‌گیــرد. درنهایــت، ب
ــو  ــج‎َ دِ ش ــی »بَ ــاح محل ــی، در اصط ــرای قرعه‎کش ــته، ب ــد. در گذش ــتفاده می‎کنن ــی اس قرعه‌کش
ــک  ــیء کوچ ــک ش ــا ی ــا را ب ــک از بج‎ََه ــراردادی هری ــی ق ــور، ط ــد. بدین‌منظ ــاک« می‎کردن خ
ــا  ــوم را ب ــجَ س ــا ســنگ، بَ ــجَ دوم را ب ــوب، بَ ــا چ ــجَ اول را ب ــال، بَ ــرای مث ــد. ب ــذاری می‎کنن نام‌گ
کلــوخ، و بَــجَ چهــارم را بــا دکمــه نام‎گــذاری می‎کننــد. ســپس ایــن اشــیا کوچــک را زیــر کوپــه‌ای 
از خــاک پنهــان می‎کننــد. پــس از آن، ذی‌نعفــان کــه از محتــوای کوپه‎هــا اطلاعــی ندارنــد، یکــی 
ــک آن قســمتی از  ــرد، مال ــدا می‎شــود. ف ــف در آن پی ــال، شــیء ال ــرای مث ــد. ب را انتخــاب می‎کنن
زمیــن اســت کــه کــد آن شــیء الــف اســت. بعــد از اینکــه تمــام بج‎ََهــا بــه افــراد تعلــق گرفــت، کار 
تقســیم مــواد موردنظــر بــدون کشــمکش صــورت می‎پذیــرد. در ایــن چارچــوب، هرکــس از ســهم 

1. Baja
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ــه و  ــق اولی ــل تواف ــت دو عام ــوان گف ــن، می‎ت ــت دارد و اعتراضــی وارد نیســت. بنابرای ــود رضای خ
قرعه‎کشــی، دو عامــل مهــم در تقســیم مــواد ارزشــمند و تنــش‌زا در جوامــع ســنتی منطقــه اســت.

ــز در  ــواب« نی ــت« و »ج ــای »بی ــا واژه‎ه ــب ب ــوق، در ترکی ــای ف ــر معن ــجَ« علاوه‌ب واژۀ »بَ
ــا دو واژة فــوق  ــجَ« ب فرهنــگ منطقــه دیــده می‌شــود. در ادامــه، نگاهــی مختصــر بــه ترکیــب »بَ
نیــز شــده ‎اســت. ترکیــب واژۀ »بـَـجَ« بــا واژۀ »بیــت«، ترکیــب »بیت‎وبـَـجَ« را بــه دســت می‎دهــد. 
ــا  ــی ایف ــش مهم ــته، نق ــژه در گذش ــزا به‌وی ــم ع ــه در مراس ــت ک ــه اس ــی زنان ــجَ«، آیین »بیت‎وبَ
می‎کــرده ‎اســت. در ایــن آییــن، زنــان در ماتــم مــرگ فــرد متوفــی بــا خوانــدن اشــعاری غمنــاک 
ــزا  ــۀ صاحب‌ع ــده در خان ــۀ اشاره‌ش ــن زنان ــان، 1373: 121(. آیی ــد )هم ــرایی می‎پردازن ــه نوحه‌س ب
ــا  یــا بــر ســر مــزار فــرد متوفــی برگــزار می‌شــود. در ایــن آییــن، زنــان نزدیــک بــه صاحب‌عــزا ب
خوانــدن اشــعاری در تــاش بــرای ابــراز همــدردی بــا صاحــب عــزا هســتند کــه او نیــز خــود، در 
ــه  ــم آن اســت ک ــن مراس ــزاری ای ــم در برگ ــۀ مه ــد. نکت ــخ ایشــان را می‎ده ــعاری پاس ــب اش قال
ــای  ــدارد. در دهه‎ه ــور ن ــراف آن حض ــا اط ــل ی ــردی در مح ــچ م ــن، هی ــن آیی ــرای ای ــگام اج هن
ــزار  ــردان برگ ــار م ــز در مســجد و حســینیۀ ششــتمد و در کن ــه نی ــزای زنان ــس ع ــه مجال ــر ک اخی
ــۀ  ــا کلم ــود ب ــب خ ــجَ« در ترکی ــت. واژۀ »بَ ــده ‎اس ــر ش ــن کم‎رنگ‎ت ــن آیی ــرای ای ــود، اج می‎ش
ــاً  ــجَ« عمدت ــجَ« در فرهنــگ منطقــه مشــاهده شــده اســت. »جواب‎بَ »جــواب« به‌صــورت »جواب‎بَ
در فرهنــگ منطقــه به‌مثابــه یــک اصطــاح مطــرح اســت. ایــن اصطــاح نماینگــر وضعیتــی اســت 
کــه در آن دو طــرف بــر ســر موضوعــی مجادلــه می‌کننــد، بــدون اینکــه درنهایــت بتواننــد مســیر 
ــخ  ــال پاس ــاً به‌دنب ــن صرف ــوارد، طرفی ــن م ــد. در ای ــوق دهن ــازنده س ــه مســیری س ــو را ب گفت‏وگ
ــجَ«  ــای واژۀ »بَ ــی کاربرده ــه در تمام ــد، آنچ ــر می‎رس ــه نظ ــتند. ب ــل هس ــرف مقاب ــه ط دادن ب
ــی  ــد در برخ ــت. هرچن ــره اس ــی و مذاک ــاختار گفت‎وگوی ــی س ــکل‎گیری نوع ــت، ش ــترک اس مش

ــه نتیجــه‎ای ســازنده منتهــی نشــود. ــاً ب ــوارد، ممکــن اســت گفت‌وشــنود لزوم م

آیین اوبج1ََ ششتمد
ــت.  ــاورزی اس ــه کش ــوط ب ــای مرب ــه آیین‎ه ــد و ازجمل ــزار می‌کنن ــردان برگ ــن را م ــن آیی ای
ــا  ــردان ب ــرا می‎شــود، م ــی اج ــد آب ــال جدی ــاز س ــار و آغ ــتانۀ فصــل به ــه در آس ــن ک ــن آیی در ای
حضــور در یــک مــکان عمومــی ماننــد مســجد بــه گفت‎وگــو و تصمیم‎گیــری در ارتبــاط بــا نظــامِ 

1. ā.vbaja
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ــای  ــا صورت‎ه ــی ی ــن آیین ــد، چنی ــه نظــر می‌رس ــد. ب ــزارع کشــاورزی می‎پردازن ــه م ــانی ب آبرس
ــژه در مناطــق  ــر جوامعــی کــه کشــاورزی در معیشــت آنهــا نقشــی دارد، به‌وی مشــابه آن، در اکث
ــن در طــول  ــن آیی ــار ای ــار ب ــی چه خشــک و نیمه‎خشــک مشــاهده شــود. در ششــتمد، به‌طورکل
ــار اســت  ــه آب به ــوط ب ــجَ مرب ــن، اوبَ ــن آیی ــزاری ای ــان برگ ــن زم ــود. اولی ــزار می‎ش ــال برگ س
ــب  ــم، ترتی ــن مراس ــود. در ای ــزار می‎ش ــال برگ ــة س ــن جمع ــار و در آخری ــتانۀ به ــه در آس ک
ــن  ــن ده ششــتمد مشــخص و تعیی ــات ســرده و پایی ــرداری از آب بهــار و آب دو قن ــی بهره‎ب زمان
ــاح  ــه در اصط ــاه ک ــل خردادم ــار، در اوای ــی آب به ــای پایان ــه روزه ــیدن ب ــا رس ــود. ب می‎ش
ــرداری از هریــک  ــفِ نحــوۀ بهره‎ب ــه، تکلی ــی طبیعــت »ســبزبرَ« اســت، در مراســمی جداگان محل
ــای  ــن اوبج‎ََه ــان ای ــود. از می ــخص می‎ش ــن و مش ــتمد تعیی ــۀ شش ــه‎گانۀ رودخان ــای س از آب‌ه
ــا  ــا و تنش‌ه ــع آن، چالش‌ه ــتری دارد؛ به‌تب ــار بیش ــت و اعتب ــار، اهمی ــجَ آب به ــه، اوبَ چهارگان
ــالای آب بهــاری و  ــل حجــم ب ــجَ به‌دلی ــن اوبَ ــت بیشــتر ای ــز بیشــتر اســت. اهمی ــر ســر آن نی ب
ــن  ــری از همی ــا بهره‎گی ــل و ب ــن فص ــت. در همی ــه آن اس ــته ب ــای وابس ــیع زمین‎ه ــترۀ وس گس
آب، به‌ویــژه در گذشــته، محصــولات اســتراتژیک گنــدم و جــو کشــت می‎شــده اســت. در ادامــه، 

ــود. ــه می‌ش ــتمد پرداخت ــارِ شش ــح آب به ــه توضی ــتر ب بیش
آب بهــار از بــه هــم پیوســتن و تجمــع آب‎هــای اصلــی رودخانــۀ ششــتمد شــکل می‌‎گیــرد. 
ــه  ــتن ب ــا پوس ــن‌رود ب ــان‌رود و پایی ــررود، می ــامل آب س ــتمد ش ــۀ شش ــی رودخان ــه آب اصل س
ــا آب بهــار ششــتمد، ایــن آب  ــر اســناد موجــود در ارتبــاط ب ــه ششــتمد می‎رســند. بناب یکدیگــر ب
ــن  ــو از ای ــان، چشــمۀ قربان ــن می ــود. در ای ــۀ ششــتمد می‌ش ــارات رودخان ــة چشمه‎س ــامل هم ش
قانــون مســتثنی بــوده و بــه آبِ بهــار نمی‎پیونــدد. مــدت زمــان جــاری بــودن آبِ بهــار ششــتمد، 
ــازۀ  ــن ب ــت. در ای ــاه اس ــن م ــار در فروردی ــل به ــک روز از اول فص ــبانه‌روز و ی ــتاد و دو ش هش
ــد مــزارع گنــدم و جــو  ــد و ایــن آب بای ــه آب ندارن ــۀ ششــتمد نیــازی ب ــی، باغ‌هــای رودخان زمان
ــۀ ششــتمد از  ــکان آب رودخان ــۀ جالب‌توجــه آنکــه معمــولًا مال ــد. نکت و... ششــتمد را ســیراب کن
ایــن آب ســهمی ندارنــد و ایــن آب متعلــق بــه صاحبــان مــزارع در دشــت ششــتمد اســت. بنابرایــن، 
ــه مــاه  ــۀ ششــتمد، براســاس قوانیــن عرفــی موجــود، نُ ــکان آب‏هــای رودخان ــوان گفــت مال می‎ت
در ســال بــر آب‎هــای خــود مالکیــت و اختیــار دارنــد. در توضیــح بیشــتر ایــن موضــوع، می‎تــوان 
گفــت محدودیــت منابــع آب در ششــتمد موجــب شــکل‎گیری نظــام مالکیــت ویــژه‎ای در ارتبــاط 
ــع،  ــت مناب ــوه‌ای فرهنگــی از محدوی ــت، خــود جل ــن نظــام خــاص مالکی ــا آب شــده ‎اســت. ای ب
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ــده،  ــدف عم ــد ه ــر می‎رس ــه نظ ــت، ب ــام مالکی ــن نظ ــازد. در ای ــس می‌س ــژه آب را منعک به‌وی
ــاورزی و  ــش کش ــی بخ ــع آب ــن مناب ــت آب در تأمی ــه از ظرفی ــتفادة بهین ــتر و اس ــی بیش اثربخش
ــۀ  ــای رودخان ــاس، آب‎ه ــت. براین‌اس ــه اس ــادی جامع ــی و اقتص ــتِ غذای ــن امنی ــت، تأمی درنهای
ــی  ــت زمان ــد، دارای مالکی ــکیل می‎دهن ــتمد را تش ــی شش ــع آب ــن مناب ــه عمده‎تری ــتمد ک شش
ــکان  ــال مال ــول س ــتمد در ط ــۀ شش ــه‎گانۀ رودخان ــای س ــک از آب‏ه ــن، هری ــتند. همچنی هس
ــا  ــد؛ ام ــت دارن ــع ســه‎گانه مالکی ــن مناب ــر ای ــراد ب ــی از اف ــع، ترکیب ــد. درواق خــاص خــود را دارن
در حــدود ســه مــاه ابتــدای ســال در فصــل بهــار، مجمــوع ایــن آب‎هــای ســه‎گانه تشــکیل آب 
ــاری  ــکان آب به ــا، مال ــوند. در اینج ــاوت می‎ش ــکان آن متف ــد و مال ــتمد را می‎ده ــاره شش به
عمومــاً کشــاورزانی هســتند کــه در نواحــی پایین‌دســت ششــتمد بــه کار زراعــت اشــتغال دارنــد. 
ــا انتقــال‎ آب‌هــای ســه‎گانة رودخانــۀ ششــتمد بــه نواحــی پایین‌دســت ششــتمد، عمــاً مالــکان  ب
ــه مــاه از ســال را مالــک آب‎هــای خــود هســتند. در ســه ماهــی کــه  آب‎هــای ســه‌گانه، فقــط نُ
مالــکان رودخانــه، مالکیتــی بــر آب‏هــای خــود ندارنــد، معمــولًا باغ‌هــای ایشــان نیــز نیــازی بــه 
ــرای تأمیــن گنــدم، جــو، پنبــه و ســایر محصــولات  ــد؛ امــا در عــوض، ب ــرای آبیــاری ندارن آب ب
ــن آب کــه در بهــار  ــد. ای ــن آب نیازمندن ــه ای کشــاورزی مــزارع پایین‌دســت ششــتمد به‌شــدت ب
اثــری چندانــی بــرای مالــکان خــود نــدارد، بــه‌ مــدت ســه مــاه بــه مالکیــت دیگــران درمی‎آیــد. 
بدین‌ترتیــب، بیشــترین بهره‎بــرداری ممکــن از منابــع آبــی ششــتمد صــورت می‎گیــرد. در اینجــا، 
می‎تــوان مالکیــت زمانــی آب‎هــای رودخانــۀ ششــتمد را مشــاهده کــرد. چنان‌کــه اســناد آب بهــار 
ــاد  ــه و علی‌آب ــتاهای ثُقی ــی روس ــی در حوال ــای صحرای ــی زمین‎ه ــن آب حت ــد، ای ــان می‎ده نش
شــور را نیــز ســیراب می‎کــرده ‎اســت. نکتــۀ جالب‌توجــه دیگــر در ارتبــاط بــا آب بهــار ششــتمد، 
ایــن اســت کــه بخــش بســیاری از آن، بنابــر نیــات متفــاوت وقــف شــده ‎اســت؛ چنان‌کــه حــدود 

شــش شــبانه‎روز از آب بهــار بــه وقــف اختصــاص یافتــه ‎اســت. 
ــد  ــه بتوانن ــانی ک ــد، کس ــه آب دارن ــا ب ــی و باغ‌ه ــای زارع ــه زمین‎ه ــازی ک ــه نی باتوجه‌ب
ــن،  ــد. بنابرای ــت یافته‏ان ــتری دس ــت بیش ــه منفع ــانند، ب ــود برس ــای خ ــه زمین‎ه ــر آب را ب زودت
ــه در  ــی ک ــن عمل ــت. مهم‎تری ــه اس ــور توج ــت درخ ــک مزی ــزارع، ی ــه م ــاندن آب ب ــر رس زودت
ــکان در چهــارده  ــجَ صــورت می‎گیــرد، تعییــن همیــن موضــوع اســت. بدین‌منظــور، مال آییــن آوبَ
ــن  ــک از ای ــه هری ــوند. ب ــته‎بندی می‎ش ــاعته دس ــت‎وچهار س ــازة بیس ــارده ب ــا چه ــبانه‎روز ی ش
دســته‎های چهارده‎گانــه، یــک مــدار یــا یــک شــبانه‎روزی می‎گوینــد. پیــش از روز اوبـَـجَ، 
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بخــش عمــدۀ افــراد شــکل‎دهندۀ یــک شــبانه‎روز بــرای حضــور در آن مــدار، توافقــات لازم را بــا 
ــا  ــه زمین‎ه ــد ک ــرار می‎گیرن ــبانه‎روز ق ــک ش ــانی در ی ــولًا کس ــد. معم ــام می‎دهن ــر انج یکدیگ
ــاف آب و  ــرای پیشــگیری از ات ــدی ب ــن خــود تمهی ــد و ای ــه یکدیگــر دارن ــک ب و باغ‌هــای نزدی

وقــت اســت.
ــن ده  ــات ســرده و پایی ــا آب‎هــای قن ــار ششــتمد ب ــه اینکــه مســیر حرکــت آب به  باتوجه‌ب
ــن ده  ــرده و پایی ــای س ــکان آب قنات‎ه ــاری مال ــان آبی ــف زم ــان روز تکلی ــل دارد، در هم تداخ
ــت و  ــار اس ــردن آب به ــته‎بندی ک ــا دس ــت ب ــواره اولوی ــال، هم ــود. بااین‌ح ــخص می‎ش ــز مش نی
ــت  ــم آن اس ــوع ه ــن موض ــل ای ــود. دلی ــته‏بندی می‌ش ــل آن دس ــن ده در ذی ــرده و پایی آب س
ــا  ــوارد، ب ــز اســت. در بســیاری از م ــار بســیار ناچی ــا آب به ــات در مقایســه ب ــن دو قن ــه آب ای ک
توافقــی کــه بیــن مالــکان آب ســرده و پاییــن ده و مالــکان آب بهــار صــورت می‎گیــرد، آب ایــن 
دو قنــات نیــز بــه آب بهــار افــزوده می‌شــوند. در ایــن مــوارد، مالــکان آب بهــار بایــد به‌گونــه‎ای 
ــدار هــم معمــولًا  ــام م ــا ن ــام شــبانه‎روز ی ــد. ن ــب کنن ــات را جل ــن دو قن ــکان آب ای ــت مال رضای
بــه نــام یکــی از مالــکان اصلــی آب بهــار در آن شــبانه‎روز اســت. بــه ایــن شــخص، سرشــبانه‎روز 
ــر را  ــائل دیگ ــی مس ــا و برخ ــی هماهنگی‎ه ــراری برخ ــۀ برق ــبانه‌روز وظیف ــود. سرش ــه می‎ش گفت
میــان مجموعــۀ مالــکان شــبانه‏روز خــود بــر عهــده دارد. در طــول ســال آبــی، افــراد و مالــکان 
ــا یکدیگــر دچــار اختــاف  ــف، ممکــن اســت ب ــل مختل ــه دلای ــا ب حاضــر در یــک شــبانه‌روز، بن
شــوند. باتوجه‌بــه اینکــه نظــمِ شــبانه‎روز و چینــشِ افــراد و مالــکان در روز اوبَــجَ تنظیــم و مــورد 
توافــق اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت، افــراد درگیــر در اختــاف، معمــولًا فرصــت چندانــی بــرای 
افزایــش دامنــۀ اختــاف و حــذف دیگــری ندارنــد. در شــرایط اشاره‌شــده، معمــولًا اختلافــات بــا 

ــود. ــت می‌ش ــبانه‌روز مدیری ــری سرش میانجیگ
ــار  ــده از چه ــن یادش ــود. مت ــوب می‌ش ــی مکت ــرات در متن ــج مذک ــم، نتای ــان مراس در پای
بخــش تشــکیل شــده‎ اســت؛ بخــشِ اول، تیتــر و عنــوان متــن اســت. در ایــن بخــش، شــمارۀ 
ــار درج  ــکان آب به ــام مال ــش دوم، ن ــود. در بخ ــخص می‌ش ــبانه‎روز مش ــام سرش ــدار و ن م
ــن ده ششــتمد  ــات ســرده و پایی ــکان آب قن ــام مال ــز ن شــده‎اند و در بخــش ســوم و چهــارم نی
ذکــر شــده اســت. تصویــر شــمارۀ یــک، مرقومــۀ مربــوط بــه مــدار دوم و ســوم در ســال آبــی 

ــد. 1398 را نشــان می‎ده
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تصویر 1. مرقوم ۀمربوط به مدار دوم و سوم در سال آبی 1398 )منبع: نگارندگان(

ــان  ــبانه‏روزها، از می ــا و سرش ــن مداره ــته و تعیی ــارده دس ــه چه ــکان ب ــة مال ــیم هم ــد از تقس بع
سرشــبانه‎روزها بــرای هریــک از آب بهــار، قنــات ســرده و قنــات پاییــن ده، ســه نفــر بــا توافــق جمعــی 
به‌عنــوان نماینــده انتخــاب می‎شــوند. نماینــدگان، مســئول امــور آب، قنات‎هــا و دخل‌وخــرج آن هســتند. 
حــوزۀ مســئولیت سرشــبانه‎روزها همــان شــبانه‎روز یا مدار خودشــان اســت؛ اما حــوزۀ مســئولیت نمایندگان 
از ایــن فراتــر مــی‎رود و بــه کل شــبانه‎روزها تســری می‎یابــد. نماینــدگان، مرجــع حــل اختلافــات احتمالــی 
میــان هریــک از مالــکان بــا سرشــبانه‎روز خــود هســتند. نمایندگان همچنیــن نظــارت و پرس‎وجــو از نحوۀ 
دخل‌وخــرجِ سرشــبانه‎روز‎ها را بــر عهــده دارنــد. به‌جــز ایــن، مســئولیت ارتبــاط احتمالــی بــا ســازمان‎های 
دولتــی و غیردولتــی ذی‌ربــط ماننــد جهــاد کشــاورزی نیــز بــر عهــدة نماینــدگان اســت. تعــداد نماینــدگان 
حتمــاً بایــد از یــک نفــر بیشــتر و عــددی فــرد باشــد؛ بنابرایــن، معمــولًا تعــداد نماینــدگان ســه نفر اســت. 
اگــر بنــا اســت ایــن تعــداد بیشــتر شــود، بایــد بــه عــددی فــرد ماننــد پنج نفــر برســند. همیــن نماینــدگان 
در روز اوبـَـجَ بــه تنظیــم مدارهــا و قرعه‎کشــی و در اصطــاح محلــی بـَـجَ کــردن آب می‎پردازنــد. هرچنــد 
ــود،  ــم می‎ش ــجَ تنظی ــش از روز اوبَ ــره، پی ــی و غی ــات جغرافیای ــه ملاحظ ــبانه‎روزها باتوجه‌ب ــولًا ش معم
ــه  ــبانه‎روزها ب ــی ش ــم درون ــر، تنظی ــائل دیگ ــی مس ــا و برخ ــی خریدوفروش‎ه ــل برخ ــال، به‌دلی بااین‌ح
ــر هــم خــوردن نظــمِ شــبانه‌روز‌ها می‎شــود،  ــی کــه موجــب ب ــن علل هــم می‎خــورد. یکــی از مهم‎تری
اختلافــات احتمالــی موجــود میــان مالــکان یــک شــبانه‎روز در ســال آبــی قبلــی اســت. ایــن اختلافــات که 
در طـو�ل س��ال فرصت��ی بــرای بـر�وز ج��دی نیافته‌انــد، در هنــگام اجــرای آییــنِ اوبَــجَ نمایــان می‌شــوند. 
ــل  ــا دلای ــود ی ــبانه‎روزهای خ ــا هم‎ش ــاف ب ــل اخت ــبانه‎روز، به‌دلی ــک ش ــور در ی ــه از حض ــانی ک کس
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ــا افــرادی از شــبانه‌روز خــود هســتند،  دیگــر ناراضــی هســتند، یــا کســانی کــه خواهــان حــذف فــرد ی
ش��روع ب��ه بی��انِ دیدگاه‌هــا و اســتدلال‎های خــود می‎کننــد. در ایــن چارچــوب، موجــی از همگرایی‌هــا 
و واگرایی‎هــا را می‎تــوان در میــان اعضــای یــک شــبانه‎روز مشــاهده کــرد. درنهایــت، تفــاوت دیدگاه‎هــا 
و اختلافــات، زیرنظــر نماینــدگان کــه نقــش میانجــی میــان طرفیــن اختــاف را ایفــا می‎‏کننــد، مدیریــت 
ــات  ــبانه‎روزها و اختلاف ــن ش ــه ای ــی ب ــم و سامان‎بخش ــدگان کارِ تنظی ــر، نماین می‎ش��ود. به‌عبارت‌دیگ
ــد. بنابرایــن، نماینــدگان به‌اصطــاح، کارِ جــور  ــه بــر عهــده دارن ــا رویکــردی میانجیگران درونــی آن را ب
ــد  ــه بای ــر اینک ــدگان افزون‌ب ــد، نماین ــان ش ــه بی ــد. همان‌طور‌ک ــام می‎دهن ــبانه‏روزها را انج ــردن ش ک
در عملیــات ریاضــی مهــارت لازم را داشــته باشــند، به‌دلیــل نقــش میانجیگرانــۀ خــود بایــد از ســرمایۀ 
اجتماعــی پذیرفته‌شــده‌ای نیــز برخــوردار باشــند. ایــن موضــوع، علاوه‌بــر اینکــه موجــب اجمــاع ســریع‎تر 
افــراد و مالــکان بــر ســر نمایندگــی ایشــان می‎شــود، شــبکۀ اجتماعــی وســیع ایــن امــکان را بــه ایشــان 
می‎دهــد کــه از مناســبات افــرد بــا یکدیگــر آگاهــی داشــته و بــه بهتریــن چینــش ممکــن در تنظیــم زمان 
آب و مدیریــت اختلافــات دســت یابنــد. شــاید بتــوان جایــگاه نماینــدگان در ایــن آییــن را به‌نوعــی بــا 
جایــگاه »رئیــس پوســت پلنــگ« در بررســی اوانــس پریچــارد مشــابه دانســت؛ چراکــه هــر دو علی‌رغــم 
آنکــه فاقــد قــدرت سیاســی هســتند، هنگامــی کــه تضــاد اوج می‎گیــرد، امــکان مدیریــت اختلافــات و 
تضادهــای را دارا هســتند )ایوانــس پریچــارد، 1940: 152(. یکــی از نماینــدگان حاضــر، وظیفــۀ نــگارش 

ــر عهــده دارد. مدارهــا و شــبانه‎روزها را ب
بعــد از تنظیــم مــدار و توافــق بــر آن، نوبــت بــه طــرح و بحــث در بــاب یــک ســری مســائل جــاری 
ــی  ــدأ مکان ــن مب ــه تعیی ــوان ب ــائل می‎ت ــن مس ــة ای ــد. ازجمل ــا می‌‎رس ــار و قنات‏ه ــه آب به ــوط ب مرب
آبیــاری یــا به‌اصطــاح محلــی اوبنــد، جمــع‎آوری پــول بــرای امــور جــاری آب و قنــات ماننــد آماد‎ه‎ســازی 
و لای‎روبــی قنــات به‌ویــژه آب بهــار کــه مســیر جــوی آب نــه مــاه از آن اســتفاده نشــده اســت، تعییــن روز 
آماده‎ســازی مســیر آب یــا به‌اصطــاح محلــی »بــرق و جــوی« و درنهایــت، ارائــه گــزارش از دخل‌وخــرج 
ســال گذشــته اشــاره کــرد. درنهایــت، ایــن مــوارد در ادامــة مدارهــا مرقــوم گشــته و مالــکان بــا امضــا بــر 
آن صحــه می‎گذارنــد؛ امــا پیــش از هرگونــه امضایــی، بایــد کار قرعه‎کشــی بج‎ََهــا صــورت گیــرد. پیــش 
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــا در آخ ــی آب در اول ی ــای اضاف ــک پ ــه ی ــود ک ــق می‎ش ــی، تواف ــام قرعه‎کش از انج
مدارهــا و شــبانه‎‎روزهای مشخص‌شــده، هریــک بــه نــام سرشــبانه‎روز بــر روی کاغــذی کوچــک بــرای 
قرعه‎کشــی نوشــته می‎شــود. ســپس کاغذهــا را پیچانــده، درون کلاه انداختــه و کار قرعه‎کشــی را انجــام 
می‎دهنــد. هــر نامــی کــه ابتــدا از کلاه بیــرون آمــد، مــدار اول را تشــکیل می‎دهــد و ایــن رونــد تــا مــدار 

چهاردهــم بــه همیــن شــکل ادامــه دارد. 
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تصویر 2. قرعه‎کشی و تعیین مدار‎های آبیاری )منبع: نگارندگان(

البتــه به‌علــت برخــی خریدوفروش‎هــای آب، نماینــدگان و دســت‌اندرکاران مجبــور می‎شــوند تغییراتــی 
در فراینــدِ قرعه‎کشــی اعمــال کننــد. در ایــن مــوارد ممکــن اســت، بــرای مثــال، دوشــبانه‎روز در یــک بـَـجَ 
کدگــذاری شــود. ایــن موضــوع زمانــی اتفــاق می‎افتــد کــه یکــی از مالــکان به‌دلیــل پــر بــودن شــبانه‎روز 
اصلــی خــود، نتوانــد بــه آن آب اضافــه کنــد. ایــن آب اضافــی معمــولاً از مالــکان ســایر شــبانه‎روزها خریداری 
شــده اســت. در ایــن مــوارد، بــرای اینکــه بتواننــد آب اصلــی و اضافــی مالــک را در یــک بــازۀ زمانــی قــرار 
دهنــد، ترتیــب زمانــی دوشــبانه‎روز را بــا یــک بـَـجَ یــا قرعــه مشــخص می‎کننــد. درنهایــت، بعــد از اینکــه 

ترتیــب مدارهــا بــا بـَـجَ کــردن مشــخص شــد، بــا ذکــر صلــوات، آییــن پایــان می‎یابــد.

 پویایی فرهنگ و قدرت
ــارة فرهنــگ و جامعــۀ ششــتمدی نشــان  چنان‌کــه گروهــی از پژوهش‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی درب
ــمش را  ــاد و کش ــمگیری از تض ــای چش ــوان جلوه‎ه ــتمد، می‌ت ــی شش ــازمانِ اجتماع ــد، در س می‎ده
ــی، 1393؛  ــی، 1394؛ غرب ــی و زرق ــر، غرب ــی، 1392؛ رفیع‎ف ــادی، 1391؛ رازق ــرد )دولت‏آب ــاهده ک مش
غربــی، روســتاخیز و قدرتــی، 1396؛ فیــاض، غربــی و رازقــی، 1396؛ ملکوتــی، غربــی و موســوی، 1397(. 
بخــش مهمــی از تضادهــا و تعارضــات موجــود در جامعــۀ مطالعه‌شــده، ریشــه در طبیعتِ زمخــت منطقه و 
کمیابــی آب، زمیــنِ حاصلخیــز و مرتــع دارد. در ایــن میــان، آب اهمیتــی ویــژه‎ای در شــکل دادن به تضادها 
و تعارضــات در جامعــۀ مطالعه‌شــده دارد. بخشــی از تعارضــات یادشــده ناشــی از تعامــات حاضریــن در 
ــاب ترکیــب و کم‌وکیــف آبیــاری صــورت  ــه توافقاتــی کــه در ب یــک شــبانه‎روز آبیــاری اســت. باتوجه‌ب
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گرفتــه اســت، عمــاً فرصــت بــروز جــدی تضــاد و درگیــری بــر ســر موضــوع اخیــر بــرای افــراد فراهــم 
نیســت. در حقیقــت، ســازمان آبیــاری در طــول ســال بــه تعبیــر ویکتــور ترنــر )1400( از نوعــی موقعیــتِ 
ــع از طــرح جــدی تضادهــا و تعارضــات می‌شــود. با‌این‌حــال،  سیاســی برخــوردار اســت کــه عمــاً مان
روز اجــرای آییــن اوبـَـجَ، موقعیــتِ سیاســی اشاره‌شــده را بــه چالــش کشــیده و موقعیتــی میانجــی و آیینــی 

خلــق می‎شــود.
در چارچــوب موقعیــتِ میانجی‎مابانــۀ مراســم اوبـَـجَ می‎تــوان شــاهد تــاش نیروهــا و تنوعــات متنوع 
ــا  ــن تلاش‌ه ــود. ای ــا ب ــا و حــذف رقب ــرای کســب مطلوبیت‎ه ــو ب ــان خــود و گفت‎وگ ــرای بی ــه ب جامع
بــرای کســب قــدرت در زمینــۀ آیینــی مذکــور قابلیــت طــرح یافته‎انــد. به‌عبارتــی، در ایــن بســتر و موقعیتِ 
آیینــی اســت کــه امــکان مذاکــره، گفت‎وگــو و تقــا بــر ســر ارزش‎هــا، ادعــا بــر ســر جایگاه‎هــا، قــدرت 
و منابــع محــدود فراهــم می‎شــود. به‌منظــور تبییــن بهتــر ایــن موضــوع، ابتــدا بــه مناقشــات مربــوط بــه 

انتخــاب نماینــدگان اشــاره می‌شــود و پــس از آن، ایــن آییــن به‌طورکلــی بررســی و ارزیابــی می‌شــود.
همان‌طورکــه پیش‌تــر نیــز اشــاره شــد، تــاش بــر ایــن اســت کــه تعــداد نماینــدگان عــددی فــرد 
باشــد. بــه نظــر می‎رســد، افزون‌بــر جلوگیــری از احتمــال تبانــی در حالتــی کــه نماینــدگان دو نفر هســتند، 
دلایــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه اصــرار بــه فــرد بــودن تعــداد نماینــدگان را توجیــه می‎کنــد. یکــی از 
مهم‎تریــن دلایــل، فعــال شــدن گســل‎های اختلافــی میــان مالــکان در روز اوبـَـجَ اســت. ایــن اختلافــات 
کــه دلایــل گوناگــون و متعــددی دارنــد و در مناســبات خویشــاوندی، اجتماعــی، اقتصادی و حتی سیاســی 
افــراد در طــول ســال ریشــه دارد، مانــع از آن می‎شــود کــه به‌راحتــی بتــوان بــر ســر انتخــاب نماینــدگان 
ــه  ــال ب ــاً خــود به‌دنب ــاً و صرف ــراد لزوم ــر کــوزر )1968: 232( اف ــه تعبی اجمــاع لازم داشــت. در اینجــا، ب
دســت آوردن جایگاه‎هــا نیســتند؛ بلکــه به‌دنبــال حــذف رقبــا و جلوگیــری از دســتیابی ایشــان بــه ایــن 
جایگاه‎هــا هســتند. بخشــی از افــراد، بــدون اینکــه خــود قصــدی بــرای نماینــده شــدن داشــته باشــند، بــا 
اعــام مخالفــت بــا نمایندگــی دیگــران، مانــع از شــکل‎گیری ســریع اجمــاع در ایــن ارتبــاط می‌شــوند. 
بخــش مهمــی از ایــن اختلافــات از گذشــته تــا امــروز، ناشــی از فضــای دو قطبــی جامعــۀ مطالعه‌شــده 
اســت. درواقــع، ایــن فضــای دو قطبــی جامعــه کــه در گذشــته حــول دو خــان عمــدۀ ششــتمد رخ می‎نمود 
ــپ  ــاح چ ــرف‌داری از دو جن �ـب ط ــای سیاس��ی در قال ــژه صورت‎ه ــر به‌وی ــای دیگ ــروز به‌صورت‎ه ‎و ام
ــر ســر  ــدا می‎ســازد. ازایــن‌رو، اجمــاع ب ــداوم دارد، در روز برگــزاری ایــن مراســم خــود را هوی و راســت ت
اینکــه چــه کســانی به‌عنــوان نماینــده انتخــاب شــوند، مســئله‎ای مناقشــه‎آمیز و محــل اختــاف اســت. 
ایــن ســطح تضــاد و کشــمکش، اگــر امــروز درنهایــت بــه اجمــاع و توافــق منتهــی نشــود، در طــول ســال 
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مدیریــت آن دشــوار بــه نظــر می‌رســد. بنابرایــن، در همیــن روز و در ســاعات مربــوط بــه ایــن آییــن، بایــد 
همــۀ گســل‎های تضــادی و تنش‌آمیــز جامعــه فعــال شــود و درنهایــت، راهــی بــرای ســامان بخشــیدن 
بــه نظــم اجتماعــی در ایــن شــرایط پیــدا شــود. درنهایــت، علی‎رغــم اختلاف نظــرات موجــود بــا اظهارنظر 
همــۀ مالــکان، نماینــدگان آب بهــار و قنــات ســرده و پاییــن ده کــه تنوعــات گرایشــی جامعــه را پوشــش 
ــا  ــمش‌ها و اختلاف‌نظره ــه کش ــت ک ــر داش ــد در نظ ــال، بای ــوند. بااین‌ح ــخص می‎ش ــد، مش می‎دهن
محــدود بــه انتخــاب نماینــدگان نمی‌شــود و پیش‌وپــس از ایــن موضــوع، اختلافــات و کشــمش‌ها وجــود 
دارد. بــه‌ نظــر می‌رســد، آنچــه ایــن کشــمکش بــرای قــدرت و منافــع را مدیریــت می‎کنــد، بســتر آیینــی 
ــت، بخــت  ــدرت و منفع ــر ســر ق ــن کشــمکش‎ها ب ــت ای ــوان گف ــن کشــمش‌ها اســت. می‎ت طــرح ای
کمتــری بــرای عریــان شــدن در ایــن ســطح را در طــول ســال دارنــد. بنابرایــن، از ایــن بســتر آیینــی برای 
ــگ  ــر، فرهن ــرداری می‎ش��ود. به‌عبارت‎دیگ ــل‎های کشـم�کش‌آمیز و ب��روز آنه��ا بهره‌ب ــازی گس فعال‌س
ب��ا فراه��م آوردن فض��ای آیینــی، فرص��ت مطرــح شدــن را ب��ه هم��ة نقطه‌نظــرات و تلاش‎هــا برای کســب 
منفعــت و قــدرت می‎دهــد. در چارچــوب آیینــی موردنظــر، افــراد و گروه‎هــا تمــام تــاش خــود را بــرای 
ــه  ــراد و گروه‎هـا� ب��ا ط�ـرح نقطه‌نظــرات خــود ب ــد. اف ــه کار می‌گیرن ــدرت و منفعــت بیشــتر ب کســب ق
گفت‌وگــو بــا طرف‎هــای مقابــل می‎پردازن��د. گفت‌وگو‎هایــی کــه گاهــی شــکل تنــد و ناخوشــایندی بــه 
ــن  ــای لازم در همی ــد تصمیم‎گیری‎ه ــت بای ــن کشــمکش‌ها، درنهای ــة ای ــود هم ــد. باوج ــود می‎گیرن خ
روز صــورت گیــرد. درواقــع، باوجــود عینیــت یافتــن تضادهــای زیرپوســتی جامعــه در آن روز، ســازوکار‎های 
ــت  ــوان گف ــی می‎ت ــه عبارت ــه می‎شــوند. ب ــه جامع ــا ب ــی و ملمــوس آنه ــع از گســترش عین ــی مان آیین
همان‎طورکــه تضادهــا در مســیر کســب قــدرت و منفــت در بســتر آیینــی جامعــه فرصــت ظهــور می‎یابند، 
پیــش از پایــان یافتــن ایــن بســتر آیینــی، بایــد حداقــل بــه ظاهر حــل و موقتــاً به‌صــورت غیرفعــال درآمده 
�ـوان گف��ت، فرهنـگ� به‌ط��ور ع��ام و آییـن� به‌طــور خــاص در ارتباطــی  و پنهــان شــوند. در اینجــا می‎ت
پویــا و دوســویه بــا قــدرت و مناســبات آن در جامعــه، کارکــردی برانگیزاننــده و مهارکننــده دارد. تمنــای 
قــدرت و منفعــت در بســتر آییــن و فرهنــگ برانگیختــه شــده، عینیــت یافتــه، خــود را آشــکار می‎ســازد 
ــتِ سیاســیِ  ــر )1400(، موقعی ــر ترن ــه تعبی ــاره پنهــان می‌شــود. ب ــن، به‌نوعــی دوب ــان آیی ــس از پای و پ
تثبیت‌شــده ازطریــق عریــان شــدن تعارضــات بــه چالــش کشــیده می‎شــود. ایــن امــر مهــم از خــال 
موقعیــتِ میانجــی و آیینــی رقــم می‎خــورد. پــس از عریــان شــدن و ظهــور و بــروز تعارضــات در بســتر 
موقعیــتِ میانجــی و آیینــی اوبـَـجَ، توافقــی اجتماعــی در بــاب آبیــاری و کــم و کیــف آن شــکل می‎گیــرد. 
توافــق حاصــل، نظــم نوینــی را نویــد می‎دهــد. به‌عبارت‌دیگــر، پــس از توافــق و پایــان موقعیــتِ آیینــی 
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میانجــی، بــار دیگــر موقعیتــی سیاســی بــر آب و بهره‎بــرداری از آن حاکــم می‎شــود‏.
ــه ارزش‌هــای فرهنگــی جامعــه اســت.  چنان‌کــه بــل )1992( اظهــار مــی‎دارد، آییــن پنجــره‎ای رو ب
تبلــور همیــن ارزش‌هــا و هنجارهایــی اجتماعــی در متــن آییــن، موجب کنتــرل و مهارشــدن تمنای قــدرت و 
منفعــت افــراد می‎شــود. ازجملــه مهم‎تریــن ایــن ارزش‌هــا و هنجارهــا می‎تــوان بــه رجحــان یافتــن »مــنِ 
اجتماعــی« بــر »مــنِ فــردی« و »امــر اجتماعــی« بــر »امــر فــردی« اشــاره کــرد. ازایــن‌رو، می‎تــوان گفــت، 
در جامعــة مطالعه‌شــده، قــدرت اجتماعــی از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه قــدرت فــردی برخــوردار اســت. 
بــه نظــر می‎رســد، بتــوان ایــن ارزش را در نظــام مالکیــت آب‎هــای اصلــی و عمــده ششــتمد نیــز مشــاهده 
کــرد. درواقــع، وجــود مالکیــت زمانــی بــر ایــن آب‎هــا در نظــام عرفــی مالکیــت آب در ششــتمد، خــود ناظــر 
بــر اهمیــت و اولویــت یافتــن قــدرت اجتماعــی بــر قــدرت فــردی اســت؛ چراکــه برآینــد کلــی و نهایــی این 

مالکیــت زمانــی، نفــع و منفعــت عمومــی و جمعــی را تضمیــن می‌کنــد، نــه نفــع و منفعــت فــردی.

نتیجه‎گیری
در مناطــق گــرم و خشــک و کویــری ایــران به‌دلیــل طبیعــت ســخت و محدودیــت منابــع، بهره‌بــرداری از 
منابــع محــدود همــواره بــا دشــواری و مســئله همــراه بــوده اســت. چنان‌کــه دســته‌ای از مطالعــات جوامــع 
روســتایی ایــران نشــان می‌دهنــد، ایــن مســائل درنهایــت بــه تعــارض و کشــمکش در ایــن جوامــع منجــر 
شــده اســت )بنــت، 1347؛ پیــران، 1395؛ لمبتــون، 1362(. البتــه گروهــی دیگــر از پژوهش‎های روســتایی 
ــرداری  ــران در بهره‏ب ــۀ روســتایی ای ــا و یاریگریهــای موجــود در جامع ــه همکاری‎ه ــا اســتناد ب ــران، ب ای
از منابــع، ایــن جوامــع را بیشــتر وفاق‎آمیــز تحلیــل کرده‎انــد )خســروی، 1358؛ فرهــادی، 1388؛ 
ــژاد، 1353(. در ایــن میــان، پژوهــشِ حاضــر ضمــن پذیــرش وجــود تضــاد در جامعــۀ روســتایی  صفی‌ن
ایــران به‌دنبــال پاســخی بــرای این پرســش اســت کــه چگونــه ســازوکارهای فرهنگــی، تضــاد را در جامعۀ 
ایرانــی مدیریــت و کنتــرل می‎کنــد. به‌طــور مشــخص، پرســش پژوهــش از خــال بررســی یــک آییــن 
ــه نوعــی  ــدی آب در ششــتمد، شــهری تازه‌تأســیس در غــرب اســتان خراســان رضــوی، به‌مثاب زمان‌بن
ســازوکار فرهنگــی، بررســی و واکاوی شــد. در همیــن مســیر، پژوهــشِ حاضــر، ملهــم از رویکــرد فرهنگی 
در مردم‌شناســی تضــاد، بــه ایــن تضادهــا و کشــکش‌ها می‎نگــرد. ایــن رویکــرد نظــری، بــر روابــط بیــن 
تضــاد و سیســتم‎های مشــترک معانــی نمادیــن متمرکــز اســت. ادبیــات مردم‎شناســی در بــاب تضــاد، آن 
را به‌مثابــه یــک پدیــدة فرهنگــی نشــان می‎دهــد. مردم‌شناســان اســتدلال می‎کننــد کــه تضــاد به‌طــور 
عمــده محصــول فرهنــگ اســت و بــر عوامــل فرهنگــی تأکیــد می‎کننــد کــه تضــاد را بــه وجــود می‌آورند 
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یــا آن را تقویــت می‎کننــد. درواقــع، تضــاد را نمی‎تــوان مجــزا از فرهنگــی کــه در آن رخ می‌دهــد، در نظــر 
گرفــت. روابــط تضــاد بــا اشــکال نمادیــن و الگوهــای اعمــال نمادیــن )یــک سیســتم پیچیــده از معانــی 
ــا پنهــان می‎شــود.  ــان می‎شــود و ی ــظ می‎شــود، بی ــد، حف ــد، گســترش می‎یاب ــت می‎یاب ــن( عینی نمادی
مردم‎شناســی، ســطح میانــه‎ای بیــن ظرفیــت رفتــاری انســان و بیــان نهایــی آن در تضــاد ازطریــق مطالعۀ 
ــا فرهنگ‎هــای گروه‎هــای انســانی فراهــم مــی‎آورد. رویکــرد فرهنگــی، تضــاد  سیســتم‎های نمادیــن ی
ــد.  ــیر می‎کن ــارکت‎کنندگان تفس ــی مش ــا و جهان‎بین ــا، ایدئولوژی‌ه ــا، ارزش‎ه ــه هنجاره ــاع ب ــا ارج را ب
مردم‎شناســان معتقدنــد فهــم بســتر و زمینــۀ اجتماعــی، لازمــة فهــم هــر پدیــدة خــاص ماننــد تضــاد 

ــت. اجتماعی اس
چنان‌کــه از شــواهد میدانــی پژوهــش حاضــر برمی‎آیــد، در تحلیــل آییــن مطالعه‌شــده، بایــد توجــه 
را بــه دو مفهــوم فرهنــگ و قــدرت و رابطــۀ متقابــل ایــن دو مفهــوم معطــوف داشــت. میــل بــه کســب 
قــدرت، منفعــت و برتــری و حــذف رقبــا در طــول ســال به‌صــورت نامحســوس، اندیشــه و عمــل مــردم را 
هدایــت و راهبــری می‎کنــد. بااین‌حــال، به‌دلیــل حاکــم بــودن موقعیــت سیاســی، ایــن موضــوع کمتــر در 
ســطح جامعــه مجــال بــروز می‎یابــد، مگــر در هنگامه‎هــای آیینــی کــه فرصــت بــرای طــرح عریــان آن 
فراهــم می‎شــود. درواقــع، میــل بــه قــدرت از فرصــت آیینــی و فرهنــگ بــرای ابــراز خــود بهــره می‎بــرد. 
مراســم اوبـَـجَ ماننــد موقعیتــی میانجــی عمــل کــرده و فرصــت ظهــور و بــروز اختلافــات، تمنــای قــدرت 
ــه قــدرت و منفعــت، ازطریــق سیســتم مشــترک  ــد. کشــکمش‌ها و میــل ب و منفعــت را فراهــم می‎کن
معانــی کــه در آییــن نیــز نهادینــه شــده ‎اســت، کنتــرل و بعــد از طــرح در زمــان آیینــی به‌صــورت غیرفعال 
در‎می‎آیــد. به‌عبارت‌دیگــر، پــس از عریــان شــدن و بــروز تعارضــات در بســتر موقعیــتِ میانجــی و آیینــی 
اوبَــجَ، توافقــی اجتماعــی در بــاب آبیــاری و کم‌وکیــف آن شــکل می‎گیــرد. توافــق حاصــل، نویدبخــش 
نظــم نوینــی اســت. پــس از توافــق و پایــان موقعیــتِ آیینــی میانجــی، بــار دیگر موقعیتــی سیاســی بر آب 

ــرداری از آن حاکــم می‎شــود‏. و بهره‎ب
درواقــع، در اینجــا می‎تــوان رابطــه‎ای دوســویه میــان قــدرت و فرهنــگ متصــور شــد. روابــط قــدرت 
بــرای بیــان خــود از فرهنــگ و آییــن بهــره می‎برنــد و فرهنــگ نیــز براســاس ارزش‎هــا و هنجارهــای خود 
آن را کنتــرل و مهــار می‌‌ســازد. بــه نظــر می‎رســد، اگــر طــرح ایــن تنش‎هــا و اختلاف‌نظرهــا باتوجه‌بــه 
سیســتم جمعــی معانــی، ارزش‎هــا و ایدئولوژی‎هــا جامعــه تحلیــل شــوند، بایــد توجــه را به‌ســوی اهمیــت 
امــر اجتماعــی معطــوف داشــت. برگــزاری ایــن مراســم در ملأعــام و در محل‎هــای عمومــی کــه محــل 
آمدوشــد اهالــی اســت، بنیان‎هــا و مقوم‎هــای اجتماعــی ایــن توافــق و پیمــان را نشــان می‎دهــد. پیمانــی 



.....
.... 

نی
ایرا

عۀ 
جام

 و 
گ

رهن
ر ف

ست
در ب

ی 
حل

ی م
دها

ضا
 ت

28
سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

ــا امــر اجتماعــی، امــکان نقــض آن و شــکل‌گیری تنــش در طــول ســال  کــه به‌علــت پشــتیبانی آن ب
را بــه حداقــل رســانده و درنهایــت ضامــن تعــادل و انســجام اجتماعــی جامعــه اســت. و ســخن پایانــی 
اینکــه جامعــۀ ایرانــی، به‌رغــم تضادهــا و تنش‌هــای محلــی و جــز آن، بــه مــدد توســل بــه ســازوکارهای 
ــظ کــرده و همــواره  ــش را حف ــداری اجتماعــی خوی ــخ، انســجام و پای ــی در طــول تاری فرهنگــی و آیین

جامعــه‎ای هم‎بســته و پایــدار بــوده اســت.
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گاهان: تداوم سنت دینی ایرانی یا گسست از آن 
)از منظر ایران‌شناسان غربی(

سمانه فیضی1

چکیده 

ــران باســتان اســت و پاسداشــت ریشــه‌ها و پیشــینة  مطالعــات ســنت دینــی زردشــتی یکــی از ارکان مهــم شــناخت ای
فکــری، فلســفی و فرهنگــی ایــران در گــرو حفــظ پیونــد بــا آنهاســت. در میــان متــون دینــی زردشــتی، گاهــان جایــگاه 
ویــژه‌ای دارد و هســتة اصلــی ایــن متــون بــه حســاب می‌آیــد. مطالعــات زبان‌شــناختی و تاریخــی نشــان می‌دهــد متــن 
گاهــان ازنظــر زبــان و محتــوا بــا ســایر قســمت‌های اوســتا تفــاوت برجســته‌ای دارد. همیــن تفــاوت موجــب شــده اســت 
بســیاری از محققــان حــوزة ایــران باســتان ایــن متــن را ســخنان خــود زردشــت بداننــد. ســؤال اینجاســت کــه در ایــن 
صــورت، پیــام زردشــت کــه در گاهــان بازتــاب یافتــه اســت، چــه نســبتی بــا ســنت جــاری در زمــان خــود دارد؟ آیــا پیامــی 
نــو اســت یــا در تــداوم ســنت دینــی معاصــر خــود، همســو بــا آن قــرار می‌گیــرد؟ ایرانشناســان پاســخ‌های متشــتتی بــه 
ایــن پرســش داده‌انــد. نگارنــده در مقالــة حاضــر کوشــیده اســت بــا روش تحلیــل محتــوای‌ کیفــی و بــا بررســی ده نفــر 
ــی  ــته‌بندی و الگوی ــخ‌ها را دس ــن پاس ــته‌اند ای ــان را نگاش ــتم آثارش ــرن بیس ــه در ق ــته ک ــی برجس ــان غرب از ایرانشناس
منســجم بــرای آن ترســیم کنــد. پــس از بررســی و دســته‌بندی آرای متنــوع، روشــن شــد تکثّــر نظــرات را می‌تــوان در 
دو دســته بــا مؤلفه‌هــای مشــخص جــای داد: گسســت یــا پیوســت بــا ســنت دینــی معاصــر زردشــت. معیــار تشــخیص 
ــری آن از شــرایط  ــی، اثرپذی ــادی و اخلاق ــر در نظــام اعتق ــان، تغیی ــی گاه ــوآوری مفهوم ــه ن ــاد ب ــروه نخســت، اعتق گ
اجتماعــی و سیاســی، و گــروه دوم، عدم‌نــوآوری، شــباهت ســاختاری و مفهومــی آن بــا ســنت پیشــین و توســعة مفاهیــم 
ــارة گاهــان  ــر پژوهش‌هــای دیگــر درب ــد ب ــه‌ای اســت کــه می‌توان موجــود اســت. شــاخص‌های ایــن دســته‌بندی به‌گون

منطبــق شــود و معیــاری بــرای بازشناســی آنهــا قــرار گیــرد.
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مقدمه
ــتان‌اند.  ــران باس ــی ای ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــاد دین ــان، بنی ــژه گاه ــتی، به‌وی ــی زردش ــون دین مت
ــر  ــان ب ــار انس ــدرت و اختی ــر، ق ــر و ش ــی خی ــان، دوگانگ ــده در گاه ــی مطرح‌ش ــم‌انداز اخلاق چش
ــای  ــه دیدگاه‌ه ــاوت ب ــاختاری متف ــد آن، س ــناختی و مانن ــث آخرت‌ش ــن دو، مباح ــان ای ــاب می انتخ
ــر  ــان معاص ــا زم ــه‌های آن ت ــه ریش ــود داده ک ــر خ ــان‌های معاص ــی انس ــات اجتماع ــی و حی الهیات
امتــداد یافتــه اســت و اثراتــش بــر ادیــان دیگــر انکارناپذیــر اســت. فهــم ایــن بنیادهــا هــم بــه تحلیــل 
ــرات  ــر اث ــم بهت ــاز فه ــم زمینه‌س ــد، ه ــی کمــک می‌کن ــات دین ــی حی تحــولات تاریخــی و اجتماع
تفکــر زردشــتی بــر فرهنــگ، ادبیــات، هنــر و فلســفة ایرانــی و شــناخت بهتــر هویــت دینــی و اخلاقــی 

ــد می‌دهــد.  ــه هــم پیون ــی، گذشــته و حــال را ب ــخ اســت کــه همچــون پل ــان در طــول تاری ایرانی
گاهــان، از متــون محــوری دیــن زردشــتی و در حقیقــت تنهــا متــن منســوب بــه شــخص او اســت 
ــی اســت  ــر از ســایر بخش‌هــای اوســتا و واجــد خصوصیات ــم زبان‌شناســی کهن‌ت ــه شــهادت عل و ب
ــتان،  ــی باس ــای ایران ــر لهجه‌ه ــول دیگ ــزان تح ــه می ــروده‌ها را باتوجه‌‌ب ــود آن س ــث می‌ش ــه باع ک
ــاد  ــش از می ــا 1200 پی ــال‌های 800 ت ــن س ــی آن را بی ــدود زمان ــم و ح ــم« بنامی ــتای قدی »اوس
قــرار دهیــم )کلنــز، 1391: 12(. پیچیدگی‌هــای مفهومــی و زبانــی ایــن متــن، تفســیرهای متنوعــی 
ــن  ــی از ای ــای مختلف ــوفان تحلیل‌ه ــان و فیلس ــگاران، زبان‌شناس ــت؛ تاریخ‌ن ــم آورده اس از آن فراه
ــران باســتان  ــن ای ــة اختلاف‌‌نظرهــای محققــان در ایــن حــوزة دی متــن داشــته‌اند؛ ‌به‌طوری‌کــه دامن
بســیار فراگیــر اســت. مطالعــه در آثــار ایران‌شناســان غربــی و محققانــی کــه به‌طــور خــاص درزمینــة  
گاهــان قلــم زده‌انــد، مــا را بــا انبوهــی از اطلاعــات، داده‌هــا و آرای پراکنــده و بعضــاً متضــاد مواجــه 
می‌کنــد کــه‌ گاه مایــة شــگفتی و ســرگردانی پژوهشــگران ایــن حــوزه اســت. بنابرایــن، تنظیــم ایــن 

آرای پراکنــده در شــکلی منظــم و روشــن شــدن ماحصــل ایــن اختــاف‌رأی ضــرورت می‌یابــد.
»دســته‌بندی« یکــی از شــاخه‌های مدیریــت دانــش اســت کــه شــامل طبقه‌بنــدی اطلاعــات 
ــاد  ــاختار ایج ــم و س ــم، نظ ــای عل ــرای داده‌ه ــود و ب ــان می‌ش ــای مشترکش ــای ویژگی‌ه ــر مبن ب
ــد و درک  ــد تولی ــد در آن می‌توان ــش جدی ــه دان ــد ک ــه می‌دهن ــی را ارائ ــا چارچوب ــد. مقوله‌ه می‌کن
شــود و این‌گونــه امــکان نــوآوری و رشــد را فراهــم کنــد )کوتانــدر، زنــدر1 ، 1999: 387(. بــه کمــک 
دســته‌بندی داده‌هــای پراکنــده، هــم می‌تــوان دســتیابی بــه اطلاعــات مشــترک و مرتبــط را تســهیل 

1. Kogutander & Zander	
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ــر ایــن، در فرآینــد دســته‌بندی، الگوهــا  ــه تحلیل‌هــا افــزود. علاوه‌ب کــرد و هــم عمــق بیشــتری ب
ــورت،  ــود )داونپ ــات مشــهود نب ــی اطلاع ــت پراکندگ ــه در حال ــوند ک ــایی می‌ش ــی شناس و روندهای
ــر  ــی، افزون‌ب ــم و منطق ــات منظ ــات در طبق ــته‌بندی اطلاع ــی، دس ــک1 ، 1998: 55(. ازطرف پروس
ــی  ــرا وقت ــد؛ زی ــری می‌کن ــز جلوگی ــردرگمی نی ــاد س ــا، از ایج ــفافیت داده‌ه ــوح و ش ــش وض افزای
ــی  ــیر اصل ــا از مس ــود، چه‌بس ــه‌رو می‌ش ــات رو‌ب ــا و اطلاع ــی از داده‌ه ــم بالای ــا حج ــگر ب پژوهش
ــج تحقیقــش دچــار آشــفتگی شــود )چــو2 ، 1998: 112(. براین‌اســاس،  ــا نتای پژوهــش منحــرف ی
ــه داده‌هــای مرتبــط، امــری  ــج مطالعــات و پرداختــن ب ــرای بهــره‌وری بیشــتر از نتای دســته‌بندی ب
ضــروری اســت کــه بایــد در شــاخه‌های مختلــف علــم بــه آن توجــه شــود و در ایــن مقالــه در مقــام 

رویکــرد تحلیلــی و نظــری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــا از  ــن پژوهش‌ه ــی از ای ــت. برخ ــه اس ــی صورت‌گرفت ــای گوناگون ــان پژوهش‌ه ــارة گاه درب
منظــر خاصــی بــه ســراغ آن رفته‌انــد، ماننــد مقالــة نمیرانیــان )1389( بــا عنــوان »بررســی و ســنجش 
افــکار عرفانــی اشوزردشــت در گات‌هــا بــا آثــار عرفــای بــزرگ مســلمان فارسی‌ســرای« کــه در آن از 
نــگاه عرفانــی بــه بررســی افــکار زردشــت و آموزه‌هــای عرفــای مســلمان پرداختــه و مــوارد مشــابهی 
ــان  ــه موضــوع خاصــی در گاه ــر، ب ــی دیگ ــه اســت. برخ ــان یافت ــی و گاه ــای عرفان ــان آموزه‌ه می
توجــه کرده‌انــد، ماننــد کامبیــن و دیگــران )1402( کــه در مقالــة »مراتــب آفرینــش در گاهــان«، بــا 
بررســی آفرینــش از نــگاه اسطوره‌شــناختی، نتیجــه می‌گیرنــد کــه ســه مرحلــة مختلــف بــرای آن در 
گاهــان ذکــر شــده و منظــری عرفانــی بــرای آن یافتــه اســت. برخــی دیگــر بــه وجــه ‌کلــی محتــوای 
گاهــان نگریســته‌اند، ماننــد درویشــی )1385( کــه در مقالــة »بررســی گاهــانِ اوســتا از منظــر دینــی 
ــه  ــرد ک ــی نتیجــه می‌گی ــر دین ــه اســت؛ او از منظ ــان پرداخت ــه گاه ــر ب و زبان‌شناســی«، از دو منظ
گاهــان مربــوط بــه زمانــی اســت کــه انــگارة خــدا بــه شــکلی انتزاعــی درآمــده بــود. نارتــن )1383( در 
ــه هفت‌هــا پرداختــه اســت و می‌گویــد  ــا گاهــان« ب ــة »مضمــون یســن هفت‌هــا و تقابــل آن ب مقال

ــد.  ــاره در هفت‌هــا ظهــور می‌کنن ــان پیشارزدشــتی دوب ــا گاهــان، اســطوره‌های خدای در مقایســه ب
ــوان آرای  ــه می‌ت ــت؛ چگون ــاوت اس ــده متف ــای یادش ــا موضوع‌ه ــر ب ــة حاض ــش مقال پرس
ــل  ــود، ذی ــش از خ ــی پی ــنت دین ــا س ــان ب ــاط گاه ــارة ارتب ــی را درب ــان غرب ــتت ایران‌شناس متش
دســته‌بندی منســجمی درآورد؟ نکتــة مهــم در مطالعــات گاهــان ایــن اســت کــه نخســت ارتبــاط 

1. Davenport & Prusak	

2. Choo	
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ــرای فهــم  ــا ســنت دینــی پیــش از خــودش روشــن شــود. بســیاری از محققــان کلاســیک ب آن ب
گاهــان ابتــدا بــه ایــن پرســش پاســخ گفته‌انــد کــه جایــگاه آن در تاریــخ دیــن ایــران کجاســت تــا 
بتواننــد نشــان دهنــد ایــن متــن چــه پیــام و محتوایــی دارد و در ایــن زمینــه نیــز نظــرات مختلــف 
ــد. ســایر محققــان حــوزة دیــن  ــرای ایــن نظــرات اقامــه ‌کرده‌ان ــه و دلایلــی ب و پراکنــده‌ای را ارائ
ــوع  ــه آن رج ــود ب ــای خ ــد در پژوهش‌ه ــا بتوانن ــند ت ــا را بشناس ــن مبناه ــد ای ــاز دارن ــت نی زردش
ــن  ــده در ای ــد. نگارن ــوار می‌کن ــر را دش ــن ام ــده ای ــاف آرای اشاره‌ش ــی و اخت ــا پراکندگ ــد؛ ام کنن
مقالــه کوشــیده اســت، آرای پراکنــده را به‌طــور دقیــق مطالعــه‌، مقوله‌بنــدی، مؤلفه‌ســازی و 
ــی  ــور معیارهای ــته‌بندی آرای مذک ــرای دس ــت ب ــا درنهای ــد ت ــتخراج کن ــاخص‌هایی را از آن اس ش
ــه کــدام  ــه کمــک ایــن معیارهــا روشــن خواهــد شــد هریــک از محققــان متعلــق ب ــه شــود. ب ارائ

ــود.  ــهیل می‌ش ــگران تس ــرای پژوهش ــان ب ــه‌های آن ــه اندیش ــه ب ــته‌اند و مراجع دس

روش پژوهش
هــدف ایــن مقالــه، بررســی دیدگاه‌هــای ایران‌شناســان کلاســیک غربــی )کــه در بــازة زمانــی قــرن 
بیســتم آثارشــان را منتشــر کرده‌انــد( در بــاب نســبت گاهــان بــا ســنت دینــی پیــش از خــود اســت. 
افــراد بررسی‌شــده در ایــن مقالــه شــامل والتــر برونــو هنینــگ1،  هنریــک ســاموئل نیبــرگ2،  امیــل 
بنونیســت3،  گئــو ویدنگــرن4،  آر. ســی. زنــر5،  ماریــان مولــه6،  ژاک دوشــن‌گیمن7،  گــراردو نیولــی8،  
مــری بویــس9  و ژان کلنــز10  هســتند. ایــن افــراد ازجملــه برجســته‌ترین چهره‌هــای ایران‌شناســی‌اند 
کــه آرای آنهــا نه‌فقــط بــه فهــم عمیق‌تــر فرهنــگ و تاریــخ دیــن ایــران باســتان کمــک کــرده؛ بلکــه 
ــراد  ــه‌های اف ــرف، اندیش ــک ط ــت. از ی ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــر نی ــای دیگ ــرای پژوهش‌ه ــه‌ای ب پای
بررسی‌شــده در مجامــع علمــی ایــن رشــته اعتبــار علمــی بالایــی دارنــد و مســتند ســایر پژوهش‌هــا 

1. Walter Bruno Henning (1908-1967)
2. Henrik Samuel Nyberg (1974-1889)	
3. Émile Benveniste (1902-1967)	
4. Geo Widengren (1907-1996)	
5. Robert Charles Zaehner (1974 -1913)	
6. Marijan Mole (1963-1924)	
7. Jacques Duchesne-Guillemin (2012-1910)	
8. Gherardo Gnoli (2012 -1937)	
9. Mary Boyce (2006 -1920)	
10. Jean Kellens (1944)	
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ــم  ــکان را فراه ــن ام ــده، ای ــای اشاره‌ش ــردی چهره‌‌ه ــوع رویک ــر، تن ــرف دیگ ــد و ازط ــرار می‌گیرن ق
مــی‌آورد کــه طیــف وســیعی از اندیشــه‌ها بررســی شــوند. 

بررســی دیدگاه‌هــای ایــن دانشــمندان براســاس روش‌ تحلیــل محتــوای کیفــی صــورت گرفتــه 
اســت کــه در آن معانــی، الگوهــا و زمینه‌هــای موجــود در متــن شناســایی و تفســیر می‌شــوند. ایــن 
روش بــه محقــق کمــک می‌کنــد بــه درک عمیق‌تــری از پدیــدة مــورد نظــر دســت یابــد و بینش‌هــای 
عمیــق و فهــم معانــی پیچیــده را در داده‌هــای کیفــی فراهــم می‌کنــد )بــراون، کلارک1  ، 2006: 87(.  
مراحــل اجــرای ایــن روش شــامل تعریــف پرســش تحقیــق اســت، ســپس جمــع‌آوری داده‌هــا، 
کدگــذاری کــه بــه دســته‌بندی زمینه‌هــا و الگوهــا در داده‌هــا می‌پــردازد و مؤلفه‌هــا از آن اســتخراج 
می‌شــوند. مرحلــة بعــد، تحلیــل و تفســیر داده‌هــا کــه شــامل شناســایی ارتبــاط الگوهــای موجــود در 
داده‌هــا بــا پرســش تحقیــق اســت. در آخــر، گــزارش نتایــج تحقیــق شــامل یافته‌هــا و تفســیرهای 

ــالدنا2 ، 2016: 14(. ــد )س ــد ش ــت‌آمده خواه به‌دس
ــوای  ــارة محت ــان درب ــتت ایران‌شناس ــته‌بندی آرای متش ــه دس ــش ک ــئلة پژوه ــه مس باتوجه‌‌ب
گاهــان و نســبت آن بــا ســنت‌ دینــی عصــر خــود اســت، آرای ایــن افــراد دربــارة ایــن موضــوع کــه 
در آثارشــان ذکــر شــده اســت، جمــع‌آوری و بــا نگاهــی دقیــق و جزئی‌نگــر بررســی و مطالعــه شــدند. 
ــر تقســیم و مفاهیــم کلیــدی منــدرج  ــه اجــزای کوچک‌ت ســپس به‌منظــور کدگــذاری، دیدگاه‌هــا ب
ــا  ــد شــده‌اند و ب ــق قی ــن تحقی ــا در مت ــب مؤلفه‌ه ــم در قال ــن مفاهی ــک شناســایی شــد. ای در هری
تکیــه بــر آنهــا مضامیــن ایــن دیدگاه‌هــا بــرای تشــخیص الگــوی مشــترک اســتخراج شــد. در متــن 
تحقیــق، خلاصــه‌ای از دیــدگاه هریــک از دانشــمندان دربــارة گاهــان و زردشــت، به‌عنــوان آورنــدة 
ــاخص‌هایی  ــن، ش ــه مضامی ــپس باتوجه‌‌ب ــده؛ س ــاره ش ــدی اش ــن کلی ــه مضامی ــده‌ و ب ــد ش آن، قی
ــن  ــود را از ای ــای موج ــوان دیدگاه‌ه ــاس آن می‌ت ــه براس ــت ک ــده اس ــف ش ــدام تعری ــرای هرک ب
ــر نظریه‌هــای  ــرای دسته‌بندی‌شــان عرضــه نمــود کــه ب تشــتت خــارج کــرد و نظامــی منســجم ب

ــر باشــد. ــه می‌شــود هــم انطباق‌پذی ــه ارائ ــن زمین ــری کــه در ای جدیدت

معرفی گاهان 
مطالعــات در بــاب دیــن زردشــتی ازجملــه حوزه‌هایــی اســت کــه محققــان در زمینه‌هــای مختلــف 

1. Braun & Clarke	

2. Saldaña	
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آن کمتــر بــه اتفاق‌نظــر رســیده‌اند. باوجــود تحقیقــات بســیاری کــه از قــرن هجــدم میــادی تاکنــون 
دربــارة دیــن ایــران باســتان و پیامبــرش صــورت ‌گرفتــه، هنــوز معماهــای حل‌نشــدة فراوانــی دربــارة 
ایــن دیــن باقــی مانــده اســت؛ چنان‌کــه برخــی همچــون ماریــان مولــه اساســاً منکــر وجــود تاریخــی 
ــی  ــد، برخ ــی او را می‌پذیرن ــود تاریخ ــه وج ــی ک ــان محققان ــه، 1363: 29(. از می ــت‌اند )مول زردش
همچــون مــری بویــس )1386( و نیولــی )1393( او را پیامبــری همچــون پیامبــران ادیــان ابراهیمــی 
می‌داننــد و گروهــی دیگــر ماننــد نیبــرگ )نیبــرگ، 1359( و ویدنگــرن )ویدنگــرن، 1377( شَــمَن قبیله 
ــده از  ــی، 2002: 25( برخــی برآم ــارة خاســتگاهش، برخــی او را اهــل آمــل )دریای ــدش. درب می‌خوانن
غــرب )پــورداوورد، 1377: 23( و برخــی بــه اســتناد مطالعــات زبان‌شــناختی از شــرق و اهالــی خــوارزم 
ــوزگار، 1370:  ــی و آم ــورد اختــاف اســت )تفضل ــز م ــة خــوارزم نی ــای منطق ــه جغرافی ــد. البت می‌دانن
21ـ22؛ هنینــگ، 1379: 75؛ نیولــی، 1381: 227(. زمــان زندگــی زردشــت هــم از ایــن اختلافــات در 
ــان او را  ــد و زم ــی و فارســی را پذیرفته‌ان ــخ ســنتی کتاب‌هــای عرب ــده اســت. برخــی تاری ــان نمان ام
ســدة پنجــم تــا ششــم قبــل از میــاد دانســته‌اند )هنینــگ، 1379: 74، تفضلــی و آمــوزگار،1370: 14(. 
برخــی هــم بــا مطالعــات تاریخــی و زبان‌شــناختی تاریــخ وی را بــه 1000 تــا 12000 پیــش از میــاد 

ــی، 1391: 42؛ بویــس، 1374: 47(.  ــی، 1381: 207؛ نیول ــز، 1391: 12؛ نیول رســانده‌اند )کلن
ــژه گاهــان از ایــن امــر مســتثنی نیســت. اوســتا  ــارة متــون مقــدس زردشــتی و به‌وی اختلافِ‌نظــر درب
ــروده‌های  ــتا. س ــرده اوس ــپَرَد و خ ــداد، ویس ــت‌ها، وندی ــنه‌، یش ــت؛ یس ــش اس ــج بخ ــر پن ــتمل ب مش
منســوب بــه زردشــت کــه گاهــان خوانــده می‌شــوند، در یســنه‌ قــرار دارد و هفــده ســرود از 72 ســرود آن 
را تشــکیل می‌دهــد. گاهــان قدیمی‌تریــن بخــش اوســتا اســت و به‌لحــاظ محتوایــی، زبانــی و زمانــی 
مــورد توجــه خــاص محقّقــان ایــن حــوزه اســت. بــه‌ عقیــدة کلنــز، اوســتا کتابــی یک‌دســت نیســت؛ 
بلکــه آمیــزه‌ای اســت گوناگــون کــه لایه‌هــای آن چنــان بســیار و درهــم پیچیده‌انــد کــه اگــر نــه محال، 
امــا دشــوار اســت کــه بتــوان ســاختار آن را دریافــت و سرگذشــتش را ردیابــی کــرد. دســت‌کم کامــاً 
آشــکار اســت کــه یســنه‌، حــاوی مجموعــه متــون کوتاهــی به‌شــکل منظــوم )گاهــان( و منثــور )یســن 
هفت‌هــا(1  اســت کــه از حیــث مفاهیــم و زبــان بــا دیگــر بخش‌هــا متفــاوت اســت )کلنــز، 1391: 12(. 

1. هپتنگ‌هاینــی یــا هفت‌هــا، یســن‌های 35 تــا 41 را تشــکیل می‌دهنــد و بــه نثــر هســتند. پــس از گاهــان ایــن بخــش قدیمــی 
تریــن بخــش اوســتا اســت. در هفت‌هــا بســیاری از اســطوره‌ها و افســانه‌ها خدایــان قدیــم و پیــش از زردشــت در نواحــی مختلــف 
ایــران، بــا عقایــد زردشــت درآمیخته‌انــد. بــه عقیــدة برخــی، ایــن مطالــب هرگــز بــا عقایــد اولیــة زردشــت ســازگار نیســت و علاقــة 
ــرای  ــا را ب ــن باوره ــتی ای ــان زردش ــدان و روحانی ــده اســت موب ــب ش ــی موج ــه ســنت‌ها قدیم ــدی ب ــه آن دوران و پایبن ــردم ب م

ملموس‌تــر کــردن دیــن مزدیســنا بگنجاننــد )نارتــن، 1383: 130(.
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نــزد محققــان، تفــاوت زبانــی و محتوایــی گاهــان بــا ســایر قســمت‌های اوســتا امــری مــورد 
ــی از  ــناختی حاک ــات زبان‌ش ــج مطالع ــاف اســت. نتای ــورد اخت ــش آن م ــان پیدای ــا زم ــاق، ام وف
ــده  ــروده ش ــتا س ــای اوس ــر بخش‌ه ــر از دیگ ــیار کهن‌ت ــی بس ــه زبان ــان ب ــه گاه ــت ک آن اس
ــگ  ــد. هنین ــی نمی‌دانن ــة زمان ــر فاصل ــی را دالّ ب ــاوت زبان ــن تف ــی ای ــال، برخ ــت؛ بااین‌ح اس
معتقــد اســت صــرف قدمــت زبانــی گاهــان را نمی‌تــوان دلیلــی بــر قدمــت ایــن متــن نســبت بــه 
ســایر بخش‌هــای اوســتا دانســت؛ زیــرا در دیگــر بخش‌هــای اوســتا قطعاتــی وجــود دارد کــه در 
ــتان‌گرایی   ــز باس ــی نی ــر زبان‌شناس ــگ، 1379: 101(. ازنظ ــده‌اند )هنین ــروده ش ــان س وزن گاه
ضرورتــاً بــه معنــی کهنــه بــودن نیســت؛ چــون ادیــان محافظه‌‌کارنــد، تغییــرات در آنهــا به‌کنــدی 
ــدرا، 1391: 45(. از  ــل دارد )مالان ــتان‌گرایی1 تمای ــه باس ــز ب ــن نی ــان دی ــرد و زب ــورت می‌گی ص
ــده‌ای  ــل، ع ــن اســت. در مقاب ــتاری که ــد از ســنت نوش ــی، تقلی ــت زبان ــروه، قدم ــن گ منظــر ای
ــد  ــی آن گرفته‌ان ــدم زمان ــر تق ــان را دال ب ــان گاه ــودن زب ــن ب ــان، که ــر از ایران‌شناس دیگ
ــی  ــت زمان ــن قدم ــزان ای ــارة می ــز درب ــان نی ــزد آن ــه ن ــگل، 1990(. البت ــتتر، 1880؛ آن )دارمس
ــرای  ــه معنــای پذیــرش آن تاریــخ ب ــرا پذیــرش هریــک از زمان‌هــا ب ــدارد؛ زی اجماعــی وجــود ن

ــم. ــه گاهــان را ســرودة شــخص زردشــت بدانی ــرض ک ــن پیش‌ف ــا ای ــه ب گاهــان اســت. البت
ــه شــده  ــددی ارائ ــا ســایر بخش‌هــای اوســتا، نظــرات متع ــی گاهــان ب ــاوت محتوای ــارة تف درب
اســت. گروهــی محتــوای گاهــان را عرفانــی دانســته‌اند و آن را حــاوی مضامیــن عرفانــی می‌داننــد 
ــی  ــل2، 1993(. برخ ــرد  )راس ــاهده ک ــوان مش ــر می‌ت ــی متأخ ــنت‌های عرفان ــار آن را درس ــه آث ک
دیگــر بــر اخلاقــی بــودن محتــوای ایــن متــون تأکیــد کرده‌انــد و زردشــت را همچــون آمــوزگاری 
می‌پندارنــد کــه از نیــک و بــد پنــدار، گفتــار و کــردار ســخن می‌گویــد3  )استاســبرگ، 2004: 8ـ6(. 
ــوع راز  ــز، از ن ــیاق آن را رمزآمی ــبک و س ــته‌اند ‌و س ــد داش ــا تأکی ــر آداب و آیین‌ه ــز ب ــی نی گروه
ــه‌ کار  ــی ب ــی دین ــد کــه احتمــالًا تنهــا در انجمن ــر ایهــام می‌دانن ــی پ ــا خــدا و دارای زبان ــاز ب و نی
می‌رفتــه و میــان عمــوم رواجــی نداشــته اســت )عالیخانــی، 1379: 18-20(. تنــوع ایــن رویکردهــا 

ــی کــه در  ــای واژگان ــد و احی ــه کار نمی‌رون ــره و عــادی ب ــان روزم ــی کــه در زب ــاظ و لغات ــی اســتعمال الف 1. باســتان‌گرایی، یعن
دســترس عمــوم مــردم نیســتند )شــفیعی کدکنــی، 1388: 24(. 

2. نویســنده در ایــن مقالــه، مفاهیــم عرفانــی موجــود در دیــن زردشــتی و به‌ویــژه گاهــان را مــورد بحــث قــرار داده و تأثیــرات 
ــا ســنت‌های فلســفی و دینــی دیگــر را بررســی کــرده اســت.  فرهنگــی و تاریخــی و چگونگــی تعامــل آن ب

3. ازنظــر استاســبرگ، زردشــت بعُــد جدیــدی بــه دیــن در روزگار خــود افــزود کــه همــان مســئولیت اخلاقــی فــرد در انتخــاب 
ــتی اســت. ــل چندگانه‌پرس ــد در مقاب ــد و توحی ــک و ب نی
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بــه محتــوای گاهــان به‌گونــه‌ای اســت کــه فهــم دقیــق محتــوا و جایــگاه آن در نســبت بــا ســایر 
بخش‌هــای اوســتا و نســبت آن بــا جامعــة معاصــرش را بــا دشــواری روبــه‌رو ســاخته اســت. آیــا 
ــرای  ــی پیــش از خــود؟ ب ــداوم ســنت دین ــا ت ــد اســت ی ــاوت و جدی ــی متف ــزی به‌کل گاهــان چی
ــه  ــور جداگان ــا به‌ط ــک از آنه ــدا هری ــان، ابت ــوع محقق ــای متن ــام و نظرگاه‌ه ــن ابه زدودن ای

ــوند.   ــی می‌ش بررس

واکاوی نظریه‌ها
1( هنینــگ، ایران‌شــناس و زبان‌شــناس برجســتة آلمانــی، معتقــد اســت آیینــی کــه زردشــت در 
ــرد  ــر وی، منحصربه‌ف ــن نظ ــت. ای ــوده اس ــی ب ــر یگانه‌گرای ــره مبتنی‌ب ــه، یکس ــرورش یافت آن پ
اســت. از نــگاه او، آییــن زردشــت را تنهــا زمانــی می‌تــوان به‌درســتی دریافــت کــه آن را 
اعتراضــی علیــه یگانه‌گرایــی دانســت. بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه تنهــا یــک خــدای نیــک داشــته 
باشــیم کــه جهــان را آفریــده، چــرا جهــان بایــد ایــن چنیــن دور از خیــر و نیکــی باشــد؟ پاســخ 
مبتنی‌‌بــر منطــق و اســتدلال زردشــت بــرای ایــن پرســش ایــن اســت کــه جهــان را خدایــی نیــک 
و روحــی خبیــث کــه نیرویــی یکســان دارنــد و کــردار نیــک را بــه تباهــی می‌کشــند، آفریده‌انــد. 
ایــن یــک جنبــه از نــوآوری زردشــت اســت؛ امــا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه پیــام زردشــت 
ــاوت را در  ــن تف ــگ ای ــتان دارد، هنین ــران باس ــای ای ــایر آیین‌ه ــا س ــی ب ــه تفاوت ــان چ در گاه

ــد.  ــد می‌دان ــک و ب ــان نی ــام داور می ــام والای انســان در مق دوگانه‌پرســتی و ارزش و مق
ایــن دوگانه‌پرســتی دوگانه‌گرایــی اخلاقــی اســت، نــه از آن نــوع کــه در اعصــار بعــد 
ــد  ــک و ب ــان نی ــرد می ــد. نب ــاده و روح بودن ــا م ــن ی ــاده و ذه ــتیزه‌گر م ــروی س ــر دو نی مبتنی‌ب
از آغــاز زمــان وجــود داشــته و تــا پایــان جهــان نیــز ادامــه خواهــد داشــت. ازآنجاکــه دو نیــروی 
ــردار  ــده،‌ ک ــل تعیین‌کنن ــان عام ــن می ــت. در ای ــوم اس ــام کار نامعل ــد، فرج ــم هم‌توان‌ان متخاص
ــر  ــد ب ــوی زردشــت از انســان، تأکی ــی ن ــی بشــریت اســت )هنینــگ، 1379: 120ـ140( تلق جمع
ــم  ــی از مفاهی ــت، همگ ــذار اس ــان اثرگ ــی جه ــر کل ــاب در ام ــه انتخ ــن ک ــاب و ای ــدرت انتخ ق
ــر  ــت ب ــة زردش ــخ اعتراض‌گون ــی، پاس ــت. وانگه ــگ اس ــگاه هنین ــان در ن ــرد گاه منحصربه‌ف
ــی  ــر بدیع ــت، ام ــتدلال اس ــخی از روی اس ــه پاس ــدوی ک ــه‌ای ب ــم در جامع ــی، آن ه یگانه‌گرای
اســت کــه پیــش از ایــن ســابقه نداشــت. در بررســی دیــدگاه هنینــگ، محورهــای کلیــدی بحــث 

ــمرد:  ــن برش ــوان چنی او را می‌ت
• ســنت دینی معاصر گاهان یگانه‌گرایی بوده است؛
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• گاهــان نگاهی منتقدانه به یگانه‌گرایی دارد؛
• تفــاوت با آیین‌های ما قبل؛

• نوآوری گاهان با طرح مفهوم »آفرینش جهان به‌دســت دو نیروی متضاد«؛
• نقش قدرت انتخاب‌گری انســان میان دو نیروی خیر و شــر؛ 

ــی،  ــر یگانه‌گرای ــت ب ــد زردش ــد از: نق ــث او عبارت‌ان ــتة بح ــاخص‌های برجس ــاس، ش براین‌اس
دوگانه‌گرایــی و اخــاق، و نقــش انســان در انتخــاب میــان خیــر و شــر. مــوارد مذکــور در جــدول 

زیــر نمایــش داده شــده اســت. 

جدول 1. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀهنینگ

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

 در تعارض با سنت دینی یکتاپرستی
معاصر خود

 تقابل زردشت با سنت
یکتاپرستی پیشین

تفاوت با آیین‌های پیش از خود

محتوا

 دوگانه‌گرایی نوآورانه و نگاهی منتقدانه به یکتاپرستی
توجه به اخلاق  نوآوری با طرح »آفرینش جهان به

«دست دو نیروی متضاد
نقش قدرت انتخاب‌گری انسان میان دو کارکرد

نیروی خیر و شر
اختیار انسان در انتخاب خیر 

یا شر

ــال  ــی در ح ــت آیین ــات زردش ــان حی ــت در زم ــد اس ــوئدی، معتق ــناس س ــرگ، ایران‌ش 2( نیب
پــا گرفتــن و پیشــرفت بــود کــه همچــون بحرانــی، حیــات اجتماعــی قــوم و تیــره‌اش را تهدیــد 
می‌کــرد. وی کــه روحانــی جامعــة عصــر خویــش بــود، بــرای دور کــردن ایــن تهدیــد وارد عمــل 
شــد، گرچــه کار او خالــی از انگیزه‌هــای دینــی نبــود. نیبــرگ بــرای بررســی دینــی کــه زردشــت 
آورنــدة آن اســت بــر گاهــان، و بــرای دســت‌ یافتــن بــه تصویــری از دیــن جامعــة عصــر زردشــت 
ــدای  ــه پرســتش دو خ ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه دارد. ب ــژه مهریشــت تکی ــر یشــت‌ها به‌وی ب
»میتــره ـ وَرونــه« یکــی از ویژگی-هــای اقــوام آریایــی باســتانی اســت. از منظــر او، اهوره‌مــزدا 
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 25

ــزدا«  ــوره« و »م ــش »اه ــه از دو بخ ــام ک ــن ن ــت. ای ــت نیس ــاختة زردش ــو و برس ــده‌ای ن پدی
ــوان  ــن‌رو، می‌ت ــت. ازای ــه‌ اس ــه کار رفت ــز ب ــه نی ــورت جداگان ــان به‌ص ــده در گاه ــکیل ش تش

ــد.  ــنا بوده‌ان ــان آش ــردم آن زم ــوم م ــرای عم ــن دو واژه ب ــت ای دریاف
ــا اســت. ایــن  ــه معنــای خردمنــد و دان ــان و »مــزدا« ب »اهــوره« اســم جنــس طبقــة خدای
ــام  ــد مــورد نظــر زردشــت ن ــوده؛ بلکــه خداون ــد نب ــرای خداون ــژه‌ ب ــام ‌وی واژة مرکــب هرگــز ن
ــامx  اســت و لقــب او  ــه ن دیگــری داشــته اســت. به‌عبارت‌دیگــر، خــدای زردشــت اهــوره‌ای ب
مــزدا اســت. ایــن خــدای x در واقــع همــان »ورونــه« اســت و علــت اینکــه در ســنت ایرانــی 
ناپدیــد شــده ولــی جفــت او »میتــره« همچنــان باقــی مانــده اســت، تغییــر نــام او اســت. او کــه 
از زمانــی بــه بعــد اهــوره خوانــده ‌شــده اســت، خــدای آســمان روز و روشــنایی و بامــداد اســت 

و »میتــره« خــدای آســمان شــب و ســتارگان )نیبــرگ، 1359: 97(. 
ــت  ــده اس ــناخته‌‌ ش ــدا ش ــن خ ــره« برتری ــد، »میت ــر برمی‌آی ــت‌های اصیل‌ت ــه از یش چنان‌ک
ــه نیروهــای دیگــر داده و عاطــل  ــرا نقــش خــود را ب ــدارد؛ زی و اهوره‌مــزدا دیگــر کارکــردی ن
مانــده اســت. پیــش از بحرانــی کــه در ابتــدای بحــث اشــاره شــد، در تیــرة زردشــت از خــدای 
ــه«،  ــا »وَهومَن ــان ب ــور جه ــد ام ــل و عق ــت. ح ــه اس ــخن می‌رفت ــر س ــزدا، کمت ــر، اهوره‌م برت
»ارَمَیتــی«، »هئورتــات«، »امَرتــات«، »دَئنِــا«، »ســروش« و ماننــد آنــان بــود. ســرور خردمنــد 
در آن بــالا خانــه داشــت و همه‌چیــز را نظــاره می‌کــرد؛ امــا در جهانــی کــه دو پســر همــزادش 
ــدة  ــد تهدیدکنن ــن جدی ــان آیی ــره« ـ هم ــن میت ــت. در »انجم ــرکتی نداش ــد، ش اداره می‌کردن
جامعــة زردشــت ـ خــدای برتــر مؤثــر »میتــره« اســت. در مقابــلِ او اهوره‌مــزدا خــدای 

ــد.  ــری داده می‌ش ــرو و ارزش کمت ــه او نی ــه ب ــرار دارد ک ــی ق ــدان واقع ــده و نه‌چن به‌دورمان
ــاهد  ــه ش ــرد ک ــر ک ــاس خط ــی احس ــود، زمان ــة خ ــی جامع ــر دین ــش راهب ــت در نق زردش
ــن  ــن آیی ــت، ای ــان و مهریش ــهادت گاه ــه ش ــد )ب ــن جدی ــه آیی ــدگان ب ــن گرون ــی گرفت فزون
ــکار و  ــن پی ــرا دی ــن می‌شــدند؛ زی ــن آیی ــوم شــیفتة ای ــزرگان ق ــود. ب انجمــن مهــری اســت( ب
نبــرد بــود و بــا فرمانروایــان و اشــراف پیونــد داشــت و نیــروی برتــری به‌لحــاظ سیاســی بــود. 
ــی کــردن  ــی خشــن داشــت. قربان ــزار می‌شــد، ماهیت ــن کــه مراســم آن در شــب برگ ــن آیی ای
ــی  ــه بحران ــد، 1 ک ــم بودن ــن مراس ــی ای ــر اصل ــه« دو عنص ــردان »هوم ــاه مرگ‌گ »گاو« و گی

1. یســن 32: 12ـ14، آنــان بــا آموزش‌هــای خــود، مردمــان را از بهتریــن کــردار بازمی‌دارنــد. آنــان زندگــی جهانیــان را بــا گفتــار 
ــری  ــه« برت ــر »اشَ ــتاران »دروج« را ب ــهریاری خواس ــان« و ش ــاران وی »کَرپ ــمَ« و ی ــان »گِرِه ــد. آن ــان می‌کنن ــده پریش فریبن
ــت آوردن  ــه دس ــد ب ــه آرزومن ــم ک ــدازه ه ــر ان ــمَ« ه ــزدا » گِرِه ــت. 13: ای م ــاده اس ــره نه ــان را پاداف ــزدا« آن ــد. »م می‌دهن
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ــه« مســت شــود، در روز  ــود. کســی کــه شــب‌هنگام از »هومَ ــرة زردشــت ب در مســیر بقــای تی
ــذاری  ــت. ارزش‌گ ــاک اس ــا خطرن ــرای بق ــوم، ب ــرمایة ق ــتار »گاو«، س ــدارد و کش ــوان کار ن ت
ــمکش  ــی از کش ــرده حاک ــان ک ــن 50 1بی ــنایی روز در یس ــرای روش ــت ب ــه زردش ــتی ک نادرس
پنهانــی بــر ضــد دشــمن دینــی اســت )نیبــرگ، 1359: -58 233(. در واقــع، زردشــت در دفــاع 
ــدای  ــش خ ــت نق ــه تقوی ــت، ب ــاورزی داش ــر کش ــادی مبتنی‌ب ــه اقتص ــی ک ــة گاهان از جامع
ــده  ــدل ش ــده ب ــت و فراموش‌ش ــی دوردس ــه خدای ــه در آن روزگار ب ــرد ک ــدام ک ــزدا اق اهوره‌م
ــدای  ــت خ ــد، بلکــه تقوی ــی جدی ــه آوردن دین ــان منعکــس شــده اســت، ن ــود. آنچــه در گاه ب
ــان و  ــوان گاه ــب، نمی‌ت ــت. به‌این‌ترتی ــی اس ــة زندگ ــه صحن ــدن او ب ــده و بازگردان فراموش‌ش
زردشــت را در تاریــخ دینــی ایــران نقطــة تحولــی دانســت، بلکــه او تنهــا احیاگــر ســنتی اســت 
کــه رو بــه ضعــف گذاشــته بــود. محورهــای کلیــدی نظــر نیبــرگ براســاس آنچــه اشــاره شــد 

بــه شــرح زیــر اســت:
• انقلاب‌ دینی زردشــت علیه دینی که در جامعه در حال شــکل‌گیری بود؛

• وجــود نظــام دو خدایی در عصر گاهان و قــوت گرفتن »میتره« در مقابل »ورونه«؛
• تقابــل زردشــت با دین جدید با تآکید بر »ورونــه« و تغییر نام او به »اهوره‌مزدا«؛

• بازگشــت اهوره‌مزدا به صحنه در گاهان؛
• نقــش زردشــت در راهبری دینی، احیا‌گری و واکنش بــه تغییرات اجتماعی؛
• اثرات ســوء اقتصادی و تأثیر دین جدید بر معیشــت مردم با قربانی کردن.

بــر ایــن مبنــا، شــاخص‌های نظــر او را می‌تــوان چنیــن برشــمرد: تضــاد گاهــان بــا آموزه‌هــای 
ــره«، ابطــال رســم  ــن »میت ــه حاشــیه رفت ــق، ب ــادر مطل ــزدا خــدای ق ــن معاصــرش، اهوره‌م دی

قربانــی کــردن، احیــا اعتقــادات پیشازردشــتی در قالــب گاهــان.

ــه خواســتار  ــان آرزومندان ــود. آن‌گاه آن ــدة زندگــی خــود خواهــد ب ــاه »بدتریــن منــش« باشــد، ســرانجام تباه‌کنن شــهریاری در پن
ــاز  ــا از دیرب ــمَ« و »کَوی«ه ــد. 14: »گِرِه ــی می‌کن ــزی وی نگاهبان ــر هراس‌انگی ــه را در براب ــه اش ــد ک ــد ش ــو خواهن ــام‌آور ت پی
ــد و  ــاری خواهن ــدان ی ــا از دّروَن ــرآن شــدند ت ــان ب ــد. آن ــه کار گرفته‌ان ــش را ب ــروی خوی ــه ســتوه آوردن وی خــرد و نی ــرای ب ب
گفتنــد کــه زندگــی بایــد بــه تباهــی کشــانده شــود تــا دوردارنــد‌ة مــرگ بــه یاری‌شــان برانگیختــه شــود )دوســتخواه، 1371: 25(.

* در تمام نقل‌ها از گاهان از ترجمة جلیل دوستخواه استفاده شده است.
1 . برای مثال، یسن50: 10، ... فروغ خورشید و سپیدة بامدادی، نمود اشه و نیایش برای تو است )همان، 74(.
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جدول 2. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀنیبرگ

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

ماهیت انقلاب دینی زردشت بر اساس متن 
گاهان

تأکید زردشت بر سنت 
یکتاپرستی پیشین

وجود نظام دو خدایی در عصر گاهان و قوت 
گرفتن »میتره« در مقابل »ورونه«	

محتوا

یگانه‌گرایی کهن الوهیت و یکتایی اهوره‌مزدا در گاهان
نقش زردشت در راهبری دینی، احیا‌گری و 

واکنش به تغییرات اجتماعی
جلوگیری از اثرات سوء اقتصادی و تاثیر کارکرد

قربانی بر معیشت مردم
عملکرد اصلاح‌گرانه

ــورت‌  ــار ص ــه چه ــی، ب ــای یونان ــی متن‌ه ــا بررس ــه، ب ــل فرانس ــناس اه ــت، ایران‌ش 3( بنوِنیس
ــرده اســت:  ــران باســتان اشــاره ک ــن‌داری در ای ــف دی مختل

• مزداپرستی غیرزردشتی هخامنشیان که کتیبه‌های گزارش هرودوت آن را وصف می‌کند؛ 
• دین مغان ماد که در موارد بنیادینی با زردشتی تفاوت دارد؛ 

• دین مغان کاپادوکیه و گونه‌ای انحطاط‌یافته از آیین مزدایی که اسِترابون آن را وصف می‌کند؛ 
• آیین زروانی که پلوتارک ازطریق نوشته‌های تئوپمپوس و یا ادوموس با آن آشنا شده است. 

ــن  ــدة کهن‌تری ــواه آن اســت(، نمایانن ــان کهنــش گ ازنظــر بنونیســت، قدمــت گاهــان )کــه زب
مرحلــة دیــن ایرانــی نیســت. زردشــت بــا دیــن‌آوری خــود قصــد داشــت ســتایش بنیادهــای مجــرد 
ــد کــه در یشــت‌ها ســتوده شــده‌اند. یشــت‌ها  ــزدان باســتانی کن ــن پرســتش ای ــی را جایگزی اخلاق
ــی  ــه دوران ــه ب ــد ک ــد و باورهایی‌ان ــاوی عقای ــا ح ــد؛ ام ــان‌ متأخرترن ــی از گاه ــاظ تاریخ به‌لح
ــد. آییــن زردشــتی ســخت کوشــید ایــن باورهــا را طــرد کنــد، ولــی  کهن‌تــر از گاهــان تعلــق دارن
بعدهــا ناگریــز شــد آنهــا را در خــود مســتحیل نمایــد. از نــگاه او در خوشــبینانه‌ترین حالــت، می‌تــوان 
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــران دانســت ک ــی در شــرق ای ــی محل ــام زردشــت را نهضت شــروع و گســترش پی
ــة  ــا هم ــه، ب ــد. درنتیج ــت یاب ــل دس ــی کام ــه چیرگ ــد و نتوانســت ب ــه ش ــج مواج ــای رای کیش‌ه
ــرب  ــه غ ــت و ب ــترش یاف ــاوت گس ــه‌ای متف ــود، درآمیخــت و به‌گون ــش ب ــی برانداختن ــه در پ آنچ
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ــه ایــن محورهــای کلیــدی توجــه  ایــران رســید )بنونیســت، 1371: -4 78(. در بحــث بنونیســت ب
شــده اســت:

• وجود دین‌های متنوع هم‌زمان با ظهور گاهان؛
• جایگزینی اصول اخلاقی به‌جای پرستش ایزدان باستانی در گاهان؛
• تفاوت گاهان و یشت‌ها و تقدم زمانی باورهای موجود در یشت‌ها؛ 

• ناتوانی زردشت در تثبیت دین خود و درآمیختگی با باورهای پیشین.
ــد از: ســتایش  ــوان براســاس محورهــای یادشــده طــرح کــرد، عبارت‌ان شــاخص‌هایی کــه می‌ت
مفاهیــم اخلاقــی، قدمــت یشــت‌ها، تغییــر مراحــل دیــن‌داری در طــول زمــان، مقاومــت باورهــای 

پیشــاگاهانی و تــداوم آنهــا بعــد از زردشــت. 

جدول 3. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀبنونیست

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

تقابل زردشت با سنت پیشینوجود دین‌های متنوع همزمان با ظهور گاهان

تفاوت گاهان و یشت‌ها و تقدم زمانی 
باورهای موجود در یشت‌ها	

جایگزینی اصول اخلاقی به جای پرستش محتوا
ایزدان باستانی

جایگزینی اصول اخلاقی به 
جای پرستش ایزدان باستانی

رشد دین زرتشت و درآمیختگی با باورهای کارکرد
پیشین	

غلبة وضعیّت فرهنگی اجتماعی

4( ویدنگــرن، ایران‌شــناس و اســتاد زبان‌هــای باســتان اهــل ســوئد و شــاگرد نیبــرگ بــود و بســیاری 
از نظــرات اســتادش را حفــظ کــرد. از منظــر او، ظهــور زردشــت انقلابــی حقیقــی در اجتمــاع آریایــی 
اســت. زردشــت دیــن نوینــی را تجســم بخشــید کــه بــر ضــد دیــن قدیمــی برانگیختــه شــد. تصویــر 
او از جامعــة معاصــر زردشــت همســان بــا تصویــر نیبــرگ اســت؛ جامعــه‌ای یک‌جانشــین بــا اقتصــادی 
مبتنی‌بــر پــرورش دام )گاو(. آیینــی در جامعــه پدیــد آمــده بــود کــه در آن گاو در معــرض رفتار وحشــیانة 
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گروهــی قــرار می‌گرفــت، به‌گونــه‌ای کــه ایــن امــر موجــب تزلــزل اقتصــاد جامعــه شــده بــود. ویدنگرن، 
وجــه نوآورانــه و انقلابــی دیــن زردشــت را در یکتــا دانســتن اهورامــزدا می‌دانــد. اهورامــزدای زردشــت، 
خــدای قــادر مطلقــی اســت کــه تضــاد نیــک و بــد در او وجــود دارد و نیــز بــا »ســپنته‌مینو« وحــدت 
دارد. زردشــت مفهــوم »امشاســپندان« را از دیــن ســنتی اقتبــاس کــرد و نقــش جدیــدی بــه آنهــا داد. 
بــه ایــن معنــا کــه جنبــة روحانــی و تعالــی بــه آنهــا بخشــید و آنــان را صادرشــده از اهوره‌مــزدا دانســت. 
ــه  ــود ک ــرح می‌ش ــن مط ــان روح و ت ــی می ــان تقابل ــرن در گاه ــاد ویدنگ ــه اعتق ــرآن، ب افزون‌ب
ــه معــاد  البتــه ایــن تقابــل مفهــوم ضدیــت و دشــمنی میــان آن دو را نمی‌رســاند. زردشــت آگاهــی ب
قدیمــی نــزد ایرانیــان را هــم جنبــه‌ای معنــوی بخشــید و درک تــازه‌ای از »چینــود« مطــرح ســاخت کــه 
ــه اعتقــاد ویدنگــرن، زردشــت خــود را  ــرد.1 ب ــه آســمان می‌ب براســاس آن، ایــن پــل روان انســان را ب
فرســتادة خــدا معرفــی کــرد کــه وحــی او را بــه زبــان مــی‌آورد و معتقــدان را پــس از مــرگ راهنمایــی 
خواهــد کــرد،2  از آزمایــش »وَر« ســخن می‌گویــد و بــه خــود چهــره‌ای منجــی می‌دهــد. ویدنگــرن، 
ــد،  ــه بع ــش ب ــن بخ ــد از ای ــاره می‌کن ــد و اش ــان می‌دان ــر از گاه ــنه را متأخرت ــا از یس فصــل هفت‌ه
اندک‌انــدک آثــار التقــاط اندیشــه‌های زردشــت بــا اندیشــه‌های پیشــین آغــاز می‌شــود. در ادامــه و در 
یشــت‌ها، ســبک ادبــی بــر حلقــة پیــروان اثــر می‌گــذارد و زردشــت از انســانیت خــود فاصلــه می‌گیــرد 
و نوعــی الوهیــت می‌یابــد. ســه اصــل اندیشــة نیــک، گفتــار نیــک و کــردار نیــک از ایــن زمــان خــود را 
ــو  ــده‌ای ن ــود دارد، پدی ــان وج ــر، آنچــه در گاه ــد )ویدنگــرن، 1377: 143-99(. به‌عبارت‌دیگ می‌نمایان
و بدیــع اســت؛ امــا ایــن پدیــده در ادامــة ســنت و پــس از زردشــت، رفته‌رفتــه دچــار التقــاط اندیشــه‌ها 
ــای  ــرد. محوره ــه می‌گی ــود فاصل ــت خ ــود، از اصال ــذار آن ب ــت بنیان‌گ ــه زردش ــی ک ــود و پیام می‌ش

ــن برشــمرد: ــوان چنی ــارة گاهــان را می‌ت ــدگاه ویدن‌گــرن درب ــدی دی کلی
• نقش انقلابی زردشت در جامعة خود؛ 

• اقتباس از باورهای سنتی و عرضة دین جدید؛ 
• یکتایی و مطلق بودن اهوره‌مزدا در گاهان؛

• تقابل روح و تن؛

1. یســن 46: 10، ای اهوره‌مــزدا! به‌درســتی می‌گویــم هرکــس ـــچه مــرد و چــه زن ـ کــه آنچــه را تــو در زندگــی بهتریــن کار 
شــناخته‌ای بــورزد، در پرتــو »منــش نیــک« از پــاداش »اشَــه و شــهریار مینــوی« برخــوردار خواهــد شــد. مــن چنیــن کســانی را 

بــه نیایــش تــو رهنمــون خواهــم شــد و همــة آنهــا را از »گــذرگاه داوری« خواهــم گذرانیــد )دوســتخواه، 1371: 56(.
2. یسن 28: 8، ای اهوره‌مزدا! این را از تو خواستارم که بزرگ‌ترین دهش و رسایی و رامش و پیوستگی با »اشَه« را به »فرشوشتر« ارزانی داری و 

همین پاداش را در پرتو »شهریاری« نیک خویش، به دیگر پیروانم ببخشی. بشود که ما هماره فرستادگان تو باشیم )همان، 9(.
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• مفاهیم آخرت‌شناختی مانند چینود پل؛
ــات  ــس از حی ــر پ ــه‌های هم‌عص ــر اندیش ــا دیگ ــان ب ــده در گاه ــه‌های منعکس‌ش ــاط اندیش • التق

زردشــت؛
• انعکاس التقاط اندیشه‌ها در یشت‌ها.

بــر این‌اســاس، شــاخص‌های دیــدگاه ویدنگــرن عبارت‌انــد از: نــوآوری زردشــت، عرضــة مفاهیــم 
جدیــد دینــی برمبنــای باورهــای پیشــین، یکتایــی اهوره‌مــزدا، آخرت‌شناســی، و تأخــر زمانــی یشــت‌ها. 

جدول4. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀویدنگرن

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

تقابل زردشت با سنت ماقبلیکتایی و مطلق بودن اهوره‌مزدا در گاهان

التقاط اندیشه‌های منعکس شده در گاهان با 
دیگر اندیشه‌های هم عصر	

انعکاس التقاط اندیشه‌ها در یشت‌ها

محتوا

یگانه‌گرایی جدیداقتباس از باورهای سنتی و عرضه‌ی دین جدید

مفاهیم آخرت‌شناختی مانند چینود پل

تقابل روح و تن

نقش اصلاح‌گرانهنقش انقلابی زردشت در جامعه‌ی خود	کارکرد

ــود. در  ــان شــرق و ایران‌شــناس اهــل بریتانیایــی ب ــر، متخصــص و پژوهشــگر ادی جــدول 5( زن
ــد  ــا آن دینــی کــه بعدهــا محکومــش کــرد، پیون ــی اســت کــه احتمــالًا ب ــگاه او، زردشــت روحان ن
داشــته اســت. زنــر از یســن 321  چنیــن نتیجــه می‌گیــرد کــه دیــن ســنتی جامعــه شــامل مراســمی 
از گونــة مراســمات دیــن مهــری اســت؛ ذبــح گاو نــر یــا مــاده در شــب‌هنگام یــا در مکانــی بــه دور 
از تابــش خورشــید. ایــن قربانــی بــرای »دِئوه«‌هــا انجــام و به‌همــراه آن »هــوم« نوشــیده می‌شــد. 

1. ر.ک پاورقی 1 صفحة 7 .
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زردشــت خــودش را چنــان پیامبــری می‌دانــد کــه از جانــب خــدا فرســتاده شــده و نه‌تنهــا تعالیــم 
ــی  ــردازد. یک ــز می‌پ ــر نی ــادی کهن‌ت ــال عب ــاح اعم ــه اص ــه ب ــد، بلک ــه می‌کن ــدی را ارائ جدی
از ایــن اصلاحــات، محکــوم کــردن »دئوه«‌هــا در جایــگاه خدایــان شــرور و ســکوت معنــادارش 
دربــارة ســایر خدایــان اســت. زنــر، گاهــان را ـ در مقایســه بــا ریــگ وداـ حــاوی پیامــی توحیــدی 

می‌دانــد.
ــد  ــک و ب ــان نی ــر می ــزدا را مخی ــی اهوره‌م ــان و حت ــار، انس ــل اختی ــاس اص ــت براس  زردش
ــت،  ــات زردش ــر ابداع ــد. از دیگ ــک را برمی‌‌گزین ــواره نی ــزدا هم ــه اهوره‌م ــت، اگرچ ــته اس دانس
مفهــوم مینــوی نیــک و مینــوی بــد اســت. دربــارة منشــأ ایــن دو نیــز، چنان‌کــه در گاهــان آمــده، 
اهوره‌مــزدا پــدر مینــوی نیــک و بــد اســت و ایــن دو، همزادنــد. براین‌اســاس، می‌تــوان دریافــت 
ــه بــدی  ــا انتخــاب خــود ب ــد ب کــه اهوره‌مــزدا پــدر »انَگره‌مینــو« نیــز هســت؛ اگرچــه مینــوی ب
ــزدا را  ــه اهوره‌م ــد ک ــن باش ــت ای ــام زردش ــی پی ــة اصل ــد، مای ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــده اس گرایی
به‌شــکل چشــمگیری رفعــت بخشــیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه زردشــت او را نــه صرفــاً 
بهتریــن و بزرگ‌تریــن خدایــان، بلکــه خالــق یگانــه و حافــظ جهــان، قــادر متعــال و دانــای مطلــق 
ــق  ــا ازطری ــن جوهره ــا ای ــود، ام ــده می‌ش ــپنته‌مینو« خوان ــک و »س ــدر اندیشــة نی ــد. او پ می‌دان
ــه  ــد ب ــی خداون ــات جاودان ــد؛ بلکــه همچــون صف ــا نیامده-ان ــه دنی ــل ب عمــل جســمانی تولیدمث
وجــود آمده‌انــد )زنــر، 1961م.: 38ـ53(. از نــگاه زنــر، بازگشــت بــه آیین‌هــای پیــش از زردشــت 
ــلطنت  ــن س ــا فروریخت ــتی ب ــة زردش ــة اولی ــرا جامع ــت؛ زی ــی‌ گرف ــا پ ــل هفت‌ه ــد از فص را بای
ویشتاســپ و مغلــوب شــدن در برابــر کــوروش، حامــی خــود را از دســت داد و شــروع بــه ســازگار 
ــوری  ــای مح ــان، 73ـ74(. مؤلفه‌ه ــرد )هم ــی ک ــدة سیاس ــرایط دگرگون‌ش ــا ش ــود ب ــردن خ ک

ــرد:  ــان ک ــن بی ــوان چنی ــر را می‌ت ــدگاه زن دی
• اصلاحات زرتشــت در اعمال عبادی؛ 

• تفاوت دین زرتشــت با سنت‌های هم‌عصر؛ 
• بازتعریــف اهوره‌مزدا با ویژگی‌های الهی؛ 

• ابــداع مفهوم مینوی نیک و بد؛
• آزادی انســان در انتخاب میان نیک و بد؛

• تأثیر شــرایط سیاسی بر دین؛ 
بـــر این‌اســـاس، شـــاخص‌های زیـــر را می‌تـــوان از دیـــدگاه زنـــر اســـتخراج کـــرد: 
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ـــر  ـــد ب ـــی، تأکی ـــم قربان ـــر در مراس ـــرور، تغیی ـــان ش ـــة خدای ـــا به‌منزل ـــردن »دئوه«‌ه ـــوم ک محک
خالقیـــت و یگانگـــی اهوره‌مـــزدا در جایـــگاه پـــدر ســـپنته‌مینو، نقـــش انتخاب‌گـــری انســـان 

در شـــکل‌گیری مینـــوی نیـــک و بـــد، و اثـــر تحـــولات سیاســـی بـــر دیـــن.

جدول 5. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀزنر

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

ــنت‌های  ــا س ــت ب ــن زرتش ــاوت دی تف
او هم‌عصــر 

تقابل زردشت با سنت ماقبل

	

محتوا

تأکیــد بازتعریف اهوره‌مزدا با ویژگی‌های الهی و  یگانه‌گرایــی جدیــد 
ــی ــاب اخلاق ــر انتخ ب

آزادی انسان در انتخاب میان نیک و بد

کارکرد

و اصلاحات زرتشت در اعمال عبادی اصلاح‌گرانــه  نقــش 
اثرپذیرفتــن از وضعیــت سیاســی تأثیر شرایط سیاسی بر دین

6( ماریــان مولــه، پژوهشــگر اسطوره‌شناســی و ادبیــات ایــران باســتان، ازجملــه محققانــی اســت 
ــی  ــد هم‌زمان ــد از دی ــر را بای ــتای متأخ ــان و اوس ــود در گاه ــای موج ــت تفاوت‌ه ــد اس ــه معتق ک
ــمت‌های  ــایر قس ــان و س ــای گاه ــه تفاوت‌ه ــت ک ــد اس ــی. او معتق ــه در زمان ــرد و ن ــی ک بررس
ــا لایه‌هــای مختلــف و ظهــورات  اوســتا ســیر تحولــی را نشــان نمی‌دهــد، بلکــه نشــان از دینــی ب

ــد از:   ــتی عبارت‌ان ــن زردش ــده از دی ــطوح آشکارش ــه دارد. س چندگان
ســطح اول: شــامل متــن اوســتا کــه مشــتمل بــر دو بخــش اســت: الــف( دینــی کــه در گاهــان بــروز 

یافتــه اســت.  ب( دیــن نخبــگان و روحانیــون؛ 
سطح دوم: مشتمل بر کتیبه‌ها که دین شاهان هخامنشی است؛ 
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ــد و حاصــل  ــه دســت می‌آی ــی ب ســطح ســوم: شــامل دینــی اســت کــه از گــزارش مورخــان یونان
ــه، 1363: 98-99(.  مشــاهدات مورخــان از دیــن‌داری عامــة مــردم اســت )مول

ــان  ــه گاه ــوط ب ــه مرب ــن لای ــه داخلی‌تری ــد ک ــر متحدالمرکزی‌ان ــون دوای ــطوح همچ ــن س ای
اســت، خارجی‌تریــن آن دیــن عامــة مــردم و دیــن شــاهان هخامنشــی نیــز در میــان آن قــرار دارد 
)دوشــن‌گیمن، 1383: 15(. مولــه بــه ایــن شــیوه، مبانــی دیگــری را کــه تقریبــاً به‌صــورت اصــول 
ــرار داده  ــده، مجــدداً مــورد بررســی ق ــران‌ باســتان ســایه افکن ــر تحقیقــات ای ــی پذیرفته‌شــده ب کل
ــر  ــد، اصلاح‌گ ــر نمی‌دان ــت را اثبات‌پذی ــی زردش ــود تاریخ ــه وج ــدا از آنک ــال، ج ــرای مث ــت. ب اس
پنداشــتن او را متأثــر از کتــاب مقــدس می‌دانــد. عمومــاً می‌پندارنــد او خدایــی یگانــه را می‌پرســتید 
کــه شــش »امَشاســپند« پیرامونــش را فراگرفته‌انــد. بعدهــا نیــز گروهــی از الوهیت‌هایــی کــه خــود 
زردشــت طــرد کــرده بــود، بــه ایــن دیــن بازگشــتند. افزون‌بــر ایــن، پیــام گاهــان را پرســتش نــاب 
ذهنــی معرفــی می‌کننــد. بــه اعتقــاد مولــه، همــة ایــن اصــول دربــارة دیانتــی توحیــدی بــا بافــت 
دینــی نخســتین هــزارة پیــش از میــاد مغایــر اســت کــه در آن دیــن را نمی‌تــوان بــدون مناســک 
و بــدون قربانــی تصــور کــرد، حتــی اگــر از ویژگــی نیایش‌ســرایانه گاهــان هــم صرف‌نظــر شــود. 
مولــه معتقــد اســت اگــر زردشــت، پیامبــری اصلاح‌گــر در نظــر گرفتــه شــود، اصــاح او ضدآیینــی 
و البتــه کم‌نتیجــه بــوده اســت؛ زیــرا پرســتش ایــزدان، اعتقــادات وی را بــه عقــب رانــد. او دربــارة 
ــود  ــی وج ــن ودای ــی در دی ــای گاهان ــة آموزه‌ه ــن هم ــد به‌یقی ــز می‌گوی ــت نی ــای زردش نوآوری‌ه
ــه  ــی‌ای ک ــا و دوگانگ ــتیز آنه ــا، س ــا و »دئوه«‌ه ــان »اهوره«‌ه ــاد می ــون تض ــوری همچ دارد. ام
ــی  ــوزة قربان ــی«، آم ــه »ارَمَیت ــتیز اســت، تجسم‌بخشــیِ برخــی هســتی‌ها ازجمل ــن س ضــروری ای
ــه«،  ــه »ورون ــه ایــن واقعیــت کــه در دیــن زردشــتی الوهیــت اصلــی ن و مــوارد دیگــر. ازنظــر مول
ــود.  ــم ش ــته فه ــه از گذش ــد آگاهان ــع پیون ــانة قط ــاً نش ــد الزام ــام دارد، نبای ــزدا« ن ــه »اهوره‌م بلک
ایــن موضــوع ـ از حیــث مشــابهت ـ چیــزی بیــش از تعویــض »ادَونــای« بــا »یهــوه« در گفتمــان 
کتــاب مقــدس نیســت. البتــه ایــن امــر بــه آن معنــا نخواهــد بــود کــه گاهــان مفهــوم پالوده‌تــری 
ــا ســرودهای آیینــی ودا نشــان نمی‌دهنــد؛ بلکــه ایــن تفــاوت مســتلزم  از الوهیــت را در مقایســه ب

ــخ نیســت.  ــن از تاری ــر و آگاه در لحظــه‌ای معی ــردی اصلاح‌گ ــر ف تأثی
مولــه »اصــل انتخــاب« را نیــز هــم از آن‌رو کــه نــوآوری زردشــت باشــد و هــم اینکــه مقولــة 
ــه  ــه، انتخــاب ن ــه اعتقــاد مول ــرار داده اســت. ب ــد ق انتخــاب اخلاقــی مــد نظــر باشــد، مــورد تردی
میــان نیکــی و بــدی، بلکــه انتخــاب آیینــی اســت. افــراد بایــد انتخــاب کننــد چــه کســی را بپرســتند. 
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نیــک آن چیــزی اســت کــه بــرای مــن یــا قبیلــة مــن نیــک اســت و بــد آن چیــزی اســت کــه بــه 
ــز  ــزدا« را می‌پرســتند، بیــش از هرچی ــد. اگــر جــای »دئوه‌«هــا، »اهوره‌م ــة مــن آســیب می‌زن قبیل
ــد  ــرای آن کــس کــه نیازمن ــد نعمت‌هــا را ب ــد تنهــا او می‌توان ــن دلیــل اســت کــه دریافته‌ان ــه ای ب
آنهــا اســت، فراهــم ســازد. افزون‌بــر ایــن، تضــاد »دئوه«‌هــا و »اهوره«‌هــا نیــز مســتلزم اهریمنــی 
ــا  ــر و »دئوه«‌ه ــب و برت ــی بی‌رقی ــا خدایان ــت. »اهوره‌«ه ــری نیس ــت دیگ ــی و الوهی ــردن یک ک
خدایانــی جنگاورنــد. گاهــان زندگــی و نگاهبانــی از آن را می‌ســتاید. ایــن آمــوزه نمی‌توانــد خدایــان 
جنــگاور را مــورد پرســتش قــرار دهــد. در عــوض، شــهریاران نیکــی را می‌ســتاید کــه کارکردشــان 
ــای  ــوز الوهیت‌ه ــان هن ــا در گاه ــت. »دئوه«‌ه ــی اس ــردن زندگ ــارور ک ــی و ب ــم کیهان ــظ نظ حف
هندوایرانــی هســتند کــه آیینشــان بــا آییــن گاهانــی در تضــاد اســت )مولــه، 1395: 40-25 و -195

197(. از دیــدگاه مولــه، وحــی و پیــام‌آور جدیــدی در کار نیســت و زردشــت کــه اساســاً شــاید وجــود 
تاریخــی هــم نداشــته باشــد، هیــچ تحولــی در دیــن کهــن ایرانــی ایجــاد نکــرده اســت، بلکــه دیــن 
در ســیر خــود بــدون هیــچ وقفــه‌ای در جریــان بــوده اســت. بــر مبنــای دیدگاه‌هــا و اســتدلال‌هایی 

ــوان برشــمرد: ــر را می‌ت ــه مطــرح کــرده اســت، مؤلفه‌هــای محــوری زی کــه مول
• وجود لایه‌های مختلف دین‌داری زردشتی؛

• عدم سیر تحولی به‌واسطة آنچه در گاهان بازتاب یافته است؛
• ابهام در اثبات وجود تاریخی شخصیت زردشت؛

• ضرورت مناسک و آیین‌های قربانی برای زردشتی اولیه؛
• عدم پیام‌آوری و اصلاح‌گری زردشت؛

• بازگشت تضاد »اهوره«‌ها و »دئوه«ها به پیش از زردشت؛
• »اهوره‌مزدا« الوهیتش را در قالب تغییر نام از »وَرونه« به دست آورد؛

• انتخاب‌گری میان آیین‌ها و نه میان نیک و بد.
ــة  ــه‌ گون ــود س ــد از: وج ــای عبارت‌ان ــن مؤلفه‌ه ــای ای ــر مبن ــه ب ــدگاه مول ــاخص‌های دی ش
دیــن‌داری به‌صــورت هم‌زمــان )دیــن نخبــگان، دیــن مذکــور در کتیبه‌هــا، دیــن شــاهان 
ــا  ــداوم الوهیت‌ه ــود زردشــت، ت ــی باوج ــن‌داری ایران ــة دی ــوع وگون ــن ن هخامنشــی(، تحــول نیافت
پــس از گاهــان، انتخاب‌گــری میــان آیین‌هــا و نــه میــان نیــک و بــد، ظهــور اهوره‌مــزدا در قالــب 

ــه«. ــام از »ورون ــر ن تغیی
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جدول 6. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀماریان موله

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

وجــود لایه‌هــای مختلــف دینــداری 
ــتی  زردش

استمرار دین زردشتی در ادامه 
سنت پیشین

عدم سیر تحولی به واسطه‌ی آن‌چه در گاهان 
بازتاب یافته

عدم پیام‌آوری و اصلاح‌گری زردشت

عدم اثبات وجود تاریخی شخصیت زردشت

محتوا

تضاد »اهوره«‌ها و »دئوه«ها به پیش از 
زردشت باز می‌گردد

یگانه‌گرایی کهن 

»اهوره‌مزدا« الوهیتش را در قالب تغییر نام از 
»وَرونه« به دست آورد

کارکرد

ضرورت مناسک و آیین‌های قربانی برای زردشتی 
اولیه

تأیید دین قبیله‌ای زردشت

انتخاب‌گری میان آیین‌ها و نه میان نیک و بد

ــژ در بلژیــک، زردشــت را اصلاح‌گــری  ــی دانشــگاه لی 7( دوشــن‌گیمن، اســتاد زبان‌هــای ایران
می‌دانــد کــه دیــن جامعــة خــود را متحــول کــرد. ایــن اصلاحــات چنان‌انــد کــه پیــام او در گاهــان 
ــه دیــن جدیــدی تبدیــل می‌کنــد. زردشــت بســیاری از عناصــر دینــی زمــان خویــش را یــا  را ب
ــت  ــت زردش ــزان موفقی ــن‌گیمن می ــه دوش ــد. البت ــر می‌ده ــی تغیی ــا به‌کل ــرد و ی ــده می‌گی نادی
ــن او  ــه دی ــی ب ــان الحاقات ــد از گاه ــرا بع ــد؛ زی ــی نمی‌کن ــت ارزیاب ــدان مثب ــر را چن ــن ام در ای
ــه  ــت خوش‌بینان ــا در حال ــود ی ــا رد کــرده ب افــزوده می‌شــود کــه زردشــت بســیاری از آنهــا را ی
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مســکوت باقــی گــذارده بــود. هم‌چنان‌کــه بــا فاصلــة کمــی پــس از او، ســرودهایی در ســتایش 
ــن‌گیمن، 1363: 110(.  ــت1  )دوش ــرودهای او راه یاف ــه‌ س ــه در مجموع ــی بیگان ــودات اله موج
بــرای روشــن‌ شــدن نظــر دوشــن‌گیمن، بــه برخــی از اصلاحاتــی کــه در گاهــان منعکــس شــده 

اســت، اشــاره می‌شــود تــا تفــاوت پیــام زردشــت بهتــر درک شــود. 
ــی اســت؛  ــذار یگانه‌گرای ــه زردشــت پایه‌گ ــه اســت ک ــن نظری ــف ای اوّل( دوشــن‌گیمن مخال
ــه  ــق ب ــی مطل ــر یکتاگرای ــه دیگــر قســمت‌های اوســتا شــواهدی دال ب ــه در گاهــان و ن ــرا ن زی
ــوآوری  ــن‌گیمن، 1363: 222(. ن ــدارد )دوش ــود ن ــت، وج ــرائیل اس ــزد بنی‌اس ــه ن ــی ک مفهوم
ــر پایــة ســتیز میــان  زردشــت در آن اســت کــه در نظــام دوگانــة کهــن ایــزدان، کــه معمــولًا ب
ــزدا«،  ــام »اهوره‌م ــداع ن ــر اب ــت، افزون‌ب ــن اس ــدگار بنیادی ــا آفری ــب ب ــن رقی ــک جهان‌آفری ی
ــی همچــون  ــز در آن گــرد آورده اســت )دوشــن‌گیمن، 1385: 245(. او ایزدان ــدار را نی ــة اقت جنب
ــق  ــع و ملح ــتی‌ها را تاب ــة هس ــرد و هم ــوم ک ــا را محک ــت، »دئوه«‌ه ــده گرف ــره« را نادی »میت
ــدادی  ــا و اج ــد آب ــاد پیون ــق ایج ــان ازطری ــق گاه ــاق طب ــن الح ــرار داد. ای ــزدا ق ــه اهوره‌م ب
ــتره«  ــت »خِشَ ــت و مالکی ــی« اس ــه« و »ارَمَیت ــه«، »وَهومن ــدر »اشَ ــه پ ــزدا ک ــان اهوره‌م می
 .)258-259  :1363 )دوشــن‌گیمن،  گرفــت  صــورت  دارد،  را  »امَرتــات«  و  «هئورتــات«  و 
ــات  ــه صف ــدی ب ــه پایبن ــود کــه هیچ‌گون ــی ب ــی خدای ــوآوری زردشــت در معرف به‌عبارت‌دیگــر، ن

ــان، 56(.  ــت )هم ــان نداش ــین خدای ــدة پیش ــنتی شناخته‌ش س
ــز داشــت. از  ــی نی ــر سرنوشــت و تقدیرگرای ــا آموزه‌هــای خــود، اعتراضــی ب دوّم( زردشــت ب
نظــر دوشــمن‌گیمن، زردشــت بــا »زروان«، خدایــی کــه بــرای داشــتن فرزنــد قربانــی می‌کــرد، 
ــد و خدایــی جامــع میــان ایــن دو وجــه  ــد »زروان«، خــدای نیــک و ب ــود. »وایــو« فرزن آشــنا ب
ــت و  ــاز اس ــة آغ ــا، نقط ــا فض ــان ی ــم زم ــدای مبه ــان، 106(. »زروان« خ ــت )هم ــاد اس متض
ــت  ــر آن اس ــان، بیانگ ــی در زم ــل تدریج ــن تکام ــد. ای ــل می‌یاب ــج از او تکام ــز به‌تدری همه‌‌چی
ــطورة  ــان اس ــه زب ــارت دارد. ب ــر آن نظ ــد و ب ــدود می‌کن ــان را مح ــپهر جه ــه »زروان، س ک
ــز، 1368:  ــت« )هینل ــده اس ــدر ش ــی در ازل مق ــدال کیهان ــق ج ــراد ازطری ــر اف ــی، تقدی نجوم
ــد 4  ــارة 30، بن ــه اســتناد گاهــان )پ ــر را نســخ کــرد و ب 119(. زردشــت پرســتش زمــان و تقدی

1. ایــن موضــوع کــه زردشــت بعــد از طــرد شــدن از قبیلــة خــود بــه غــرب رفتــه و در آنجــا موافقــت ضمنــی بــا آییــن »هومــه« و 
قربانــی از خــود نشــان داده اســت، مخالــف نظــر نیبــرگ اســت. او موافقت‌هایــی را کــه در متــون غیرگاهانــی وجــود دارد، نتیجــة 

بازگشــت بــه ســنت‌های پیشــین می‌دانــد.
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و 5( اصــل را بــر انتخــاب نهــاد.1  بــه نظــر او، جهــان از پیــکار روان آفریننــده بــا روح ویرانگــر 
سرشــار بــود کــه بــه نابــودی دومــی و پیــروزی جاودانــی اولــی منجــر مــی‌شود )دوشــن‌گیمن، 

 .)116  :1363
ــرد.  ــون ک ــج را دگرگ ــم رای ــیاری از مفاهی ــت بس ــن‌گیمن، زردش ــة دوش ــه گفت ــوم( ب س
بــرای نمونــه، مفهــوم »ور«2  کــه ایرانی‌هــا بســیار از آن بهــره می‌گرفتنــد را در معنــای 
فرجام‌شناســی بــه کار گرفــت. ایــن مفهــوم تــا حــد جهانــی بــزرگ شــده اســت و بــر هواخواهــان 
ــطوره‌ها  ــی اس ــن برخ ــت همچنی ــود. زردش ــال می‌ش ــی اعم ــت‌گویی در داوری نهای دروغ و راس
را بازتعبیــر کــرد. بــرای مثــال چــون بــا »میتــره« مخالــف بــود و قربانــی و خونریــزی را مــردود 
ــر  ــالًا پیش‌ت ــه احتم ــرد ک ــه ک ــی ارائ ــتن گاو ازل ــطورة کش ــدی از اس ــر جدی ــت؛ تعبی می‌دانس

ــن‌گیمن، 1363: 114-115(.  ــود )دوش ــان آن ب ــش قهرم ــاروری و آفرین ــره« در ب »میت
ــش  ــن پی ــا دی ــتی‌گری ب ــازگاری زردش ــاز س ــنه را آغ ــا در یس ــش هفت‌ه ــن‌گیمن بخ دوش
ــده  ــام او خوان ــه پی ــود، اگرچ ــت نمی‌ش ــه زردش ــاره‌ای ب ــر اش ــه دیگ ــد؛ چنان‌ک ــود می‌دان از خ
ــد خداپرســتی مطــرح می‌شــود؛  ــن چن ــرای تبیی ــه« ب ــد، واژة »یَزَتَ ــن رون ــة ای می‌شــود. در ادام
ــد و  ــل می‌یاب ــی تکام ــت‌ها آخرت‌شناس ــت. در یش ــه نیس ــدای یگان ــخن از خ ــر س ــرا دیگ زی
عقیــده بــه رســتاخیز بــا بن‌مایه‌هــای افســانه‌ای غنــی می‌شــود. در وندیــداد3  نیــز دوگانه‌گرایــی 
به‌شــدت پررنــگ می‌شــود و همه‌چیــز بــا آن تبییــن می‌شــود )دوشــن‌گیمن، 1385: -271

ــت:  ــر اس ــدی زی ــای کلی ــاوی مؤلفه‌ه ــن‌گیمن ح ــدگاه دوش 275(. دی
• ابداع دین جدید با تغییر ســاختارهای پیشین؛

• ناتوانی زردشــت در ایجاد تغییرات گســترده در نگرش دینی؛
• تمرکز زردشــت بر دوگانه‌گرایی اخلاقی با محوریت یک خدا؛

• بازتفســیر اســطوره‌ها و نهادن اصل »انتخاب« به‌جای »تقدیر«؛

1. یســن 30: 5ـ4، آن‌گاه کــه آن دو »مینــو« بــه هــم رســیدند، نخســت »زندگــی« و »نازندگــی« را بنیــاد نهادنــد و چنیــن باشــد 
ــو«  ــود. از آن دو »مین ــد ب ــوادران »دروج« خواه ــی، ه ــن زندگ ــروان »اشــه« را بدتری ــش«، پی ــن من ــان هســتی: »بهتری ــه پای ب
ــه  ــه ب ــان ک ــانده اســت، و آن ــه را پوش ــمان جاودان ــه آس ــو« ک ــپندترین مین ــد و »س ــار گروی ــن رفت ــه بدتری ــواه »دروج« ب هواخ

ــتخواه، 1371: 15(. ــد )دوس ــه« را برگزیدن ــد، »اش ــنود می‌کنن ــوره« را خش ــزدا اه ــتکاری، »م ــی و درس آزادکام
2. آزمون تشخیص درست از نادرست که شامل گذشتن از میان دو آتش یا ریختن فلز مذاب بر تن می‌شود.

3. وندیــداد یکــی از متــون پنج‌گانــة اوســتایی و معطــوف بــه قوانیــن تطهیــر و آیین‌هــا اســت. جنبــة دوگانه‌گرایــی و تقابــل خیــر 
ــق  ــژه در فرگــرد اول کــه شــرح شــانزده ســرزمینی اســت کــه اهورامــزدا خل ــاب بســیار پررنــگ اســت. به‌وی ــن کت و شــر در ای
ــا آنهــا ایجــاد کــرده اســت، شــامل می‌شــود. ایــن کتــاب  ــا پتیــاره‌ای کــه اهریمــن در تقابــل ب کــرده اســت، و شــانزده آفــت ی
ــی از زندگــی اســت  ــدن ارواح اهریمنــی در هــر ضرورت ــرون ران ــا بی ــرای دفــع ی ــو از وردهــا و دســتورالعمل‌های طلســمی ب ممل

)اســمیت، 1904: 497(.
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• ابداع آخرت‌شناسی؛
• روند التقاطی اعتقادات دینی در زمان پســاگاهان.

ــت:  ــن اس ــرد چنی ــتخراج ک ــوان اس ــای می‌ت ــن مؤلفه‌ه ــای ای ــر مبن ــه ب ــاخص‌هایی ک ش
ــول  ــر، تح ــای تقدی ــردی به‌ج ــاب ف ــر انتخ ــد ب ــان، تأکی ــق در گاه ــی مطل ــود یگانه‌گرای نب
مفاهیــم دینــی و کاربســت‌های آخرت‌شناســی از آنهــا، بازتعریــف اســطوره‌های پیشــین. 

جدول 7. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀدوشن‌گیمن

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها
نسبت با قبل 

)وضعیت(
زردشــت خــدای جدیــدی ابــداع نکــرد و 

داد تغییــر  را  پیشــین  ســاختارهای 
استمرار سنت ماقبل با نوآوری 

در آنها

محتوا

عدم یکتاپرستی تمرکز زردشت بر دوگانه‌گرایی

تفسیر مجدد از اسطوره‌ها

کارکرد

معرفــی نظــام دوگانــه‌ی خدیــان روند تکاملی اعتقادات دینی در زمان پساگاهان
و حــذف ایــزدان عدم موفقیت زردشت در ایجاد تغیرات گسترده در 

نگرش دینی

8( نیولــی، اســتاد کرســی ایران‌شناســی دانشــگاه ناپــل ایتالیــا، جامعــة معاصــر زردشــت را تحــت 
ــی آنهــا براســاس ســنت‌های شــرک‌آمیز اســتوار  ــد کــه آداب دین ســلطة اشــراف جنگجــو می‌دان
ــی و والای خــود را اعــام داشــت؛ ایمانــی  ــام اخلاقــی متعال ــود. در چنیــن بافتــی، زردشــت پی ب
توحیــدی و مذهبــی باطنــی کــه مخالــف قربانــی و آداب‌پرســتی بــود. از دیــدگاه نیولــی، در آییــن 
زردشــتی بیــن یگانه‌گرایــی و ثنویــت نبــردی وجــود نــدارد و نمی‌تــوان دوگانه‌انــگاری را 
ــر توحیــد تصــور کــرد کــه پیــش از آن وجــود داشــت. او »انگره‌مینــو«  به‌مثابــه واکنشــی در براب
ــز،  ــدگار همه‌چی ــا، آفری ــدای یکت ــد. خ ــدا می‌دان ــکار خ ــه ان ــپنته-مینو«، بلک ــب »س ــه رقی را ن
ازجملــه دوزخ و زمیــن، نــور و تاریکــی، و خــواب و بیــداری اســت. ایــن دیــدگاه نیولــی بــا نظــر 

هنینــگ در تضــاد اســت. 
نیولــی معتقــد اســت کــه اصلاحــات زردشــت در چنــد ســطح صــورت گرفتــه اســت؛ چنان‌کــه 
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ــات و  ــردن حیوان ــی ک ــد قربان ــنتی مانن ــی آداب س ــادات برخ ــی و عب ــض دین ــام فرائ او در انج
نوشــیدن »هــوم« را محکــوم کــرد و برخــی عــادات مذهبــی و اعمــال رازورزانــه را بــا تفســیری 
نویــن،  متعالــی بخشــید. نیولــی بــا تفســیر تقلیل‌گرایانــة افــرادی همچــون زنــر و نیبــرگ مخالــف 
اســت کــه  نقــش زردشــت را صرفــاً رهبــری جنبــش اجتماعــی و سیاســی در اعتــراض بــه شــرایط 
نامطلــوب می‌داننــد. ازدیــدگاه او، پیــام زردشــت، اخلاقــی، دینــی و بســیار پیشــرفته و تــازه بــود 

ــه ایــن شــرح دارد: ــی ب ــی مؤلفه‌های ــدگاه نیول ــی، 1381: 244-233(. دی )نیول
• وجود آداب دینی شــرک‌آمیز پیش از زردشت؛

• پیام اخلاقی و متعالی زردشــت در قالب توحید؛
• مخالفت با قربانی و آداب‌پرســتی؛

• عدم نبرد یگانه‌گرایی و ثنویت )انگره‌مینو نفی خدا اســت(؛
• تفســیر دوبارة عادات و آیین‌های دینی.

ــودن  ــدی ب ــد از: توحی ــده عبارت‌ان ــای یادش ــاس مؤلفه‌ه ــی براس ــر نیول ــاخص‌های نظ ش
ــی  ــاد زردشــت از آداب ســنتی معاصــر خــود، و وجــه متعال ــل ثنویــت، انتق ــام زردشــت در مقاب پی

ــن.  ــه عــادات دی بخشــیدن ب

جدول 8. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀنیولی

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها
نسبت با قبل 

)وضعیت(
تقابل زردشت با سنت ماقبلوجود آداب دینی شرک‌آمیز پیش از زردشت

محتوا

یگانه‌گرایی جدید پیام اخلاقی و متعالی زردشت در قالب توحید

ضدیت با قربانی و آداب‌پرستی

عدم نبرد یکتاپرستی و ثنویت )اتگره‌مینو نفی 
خدا است(

نقش اصلاح‌گرانهتفسیر دوباره‌ی عادات و آیین‌های دینیکارکرد

 	
9( بویــس، پژوهشــگر دیــن زردشــت و زبان‌هــای ایرانــی اهــل بریتانیــا، بــر ایــن بــاور اســت کــه ســنت 
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دینــی ایــران همــواره تــداوم داشــته و نمی‌تــوان گاهــان را پدیــده‌ای مســتقل از ســیر تحــول دیــن 
ــت را  ــر زردش ــة معاص ــن جامع ــاخص‌های دی ــی از ش ــت. او برخ ــن دانس ــران از روزگاران که در ای
ــة  ــتمرار محافظه‌کاران ــن اس ــوآوری و همچنی ــر ن ــج در براب ــن رای ــب دی ــن و تعص ــت نیافت جزمی
ــت  ــام زردش ــه پی ــرد ک ــه می‌گی ــاس نتیج ــر این‌اس ــس ب ــد. بوی ــن می‌دان ــان که ــای مردم باوره
ــن  ــای دی ــرا ویژگی‌ه ــرده اســت؛ زی ــود ایجــاد نک ــی عصــر خ ــج دین ــان رای ــان جری گسســتی می

ــوده اســت )بویــس، 1386: 114(.  رایــج جامعــه، مســتلزم اســتمرار ب
 از نــگاه مــری بویــس، یگانه‌گرایــی بــا روح دیــن هندوایرانــی ناســازگار اســت و هیــچ ایرانــی 
باســتانی را نمی‌تــوان یافــت )حتــی زردشــت( کــه اکیــداً یکتاپرســت باشــد؛ چنان‌کــه نــه در ســخنان 
خــود زردشــت و نــه در هیــچ منبــع دیگــری، تصریــح خــدای یگانــه مشــاهده نمی‌شــود. ازایــن‌رو، 
نتیجــه می‌گیــرد زردشــت پرســتش ســایر خدایــان را نفــی نکــرده اســت )بویــس 1384: 116-117(. 
در گاهــان زردشــت نه‌تنهــا »اهوره‌مــزدا« و هفــت »امشاســپند«، بلکــه »اهوره«‌هــای دیگــر1  )کــه 
فقــط می‌تواننــد »میتــره» و »ورونــه« باشــند( را فرامی‌خوانــد. زردشــت از ایــزدان فرودســت‌تر نیــز 
نــام می‌بــرد: »ســروش«، »اشَــی«، »گــوش«، »تَشــن« و ماننــد آن. این‌هــا بخشــی از آفریده‌هــای 
ــرای  ــس، 1374: 273(. ب ــانند )بوی ــاری می‌رس ــدی ی ــا ب ــی ب ــد و او را در رویاروی »اهوره‌مزدا«ین
مثــال، بیشــتر محققــان بــر آننــد کــه زردشــت وجــود »مهــر« را انــکار کــرده، یــا تلویحــاً نادیــده 
گرفتــه یــا بــا پرســتش او مخالفــت کــرده اســت؛ امــا از نــگاه بویــس، در گاهــان، ســرودها خطــاب 
ــز  ــت نی ــد. در مهریش ــه او دارن ــری ب ــد نزدیک‌ت ــه پیون ــتی‌هایی ک ــت و هس ــزدا اس ــه اهوره‌م ب
ــوان  ــن‌رو نمی‌ت ــته‌اند؛ ازای ــا او پیوس ــه ب ــی ک ــت و ایزدان ــر« اس ــه »مه ــاب ب ــا خط ــتر بنده بیش
ــک از  ــا هیچ‌ی ــر« ی ــت »مه ــد. زردش ــی کرده‌ان ــزدان را نف ــر ای ــتان، دیگ ــت مهرپرس ــه گرف نتیج
ایــزدان دیگــر را محکــوم نکــرده و دلیــل قاطعــی وجــود نــدارد کــه اثبــات کنــد آنهــا را نفــی کــرده 
اســت. تنهــا نتیجــة مشــکوک و محتمــل از ســکوت زردشــت اســتنباط شــده اســت. ســکوتی کــه 
ــتش  ــای پرس ــنتی و آیین‌ه ــد س ــرش عقای ــت از پذی ــد، حکای ــی باش ــی از نف ــه حاک ــتر از آنک بیش
دینــی دارد کــه در آن پــا بــه جهــان گذاشــته بــود )بویــس، 1384: 117-115(. به‌این‌ترتیــب، اگــر 
ــر  ــاده باشــد، التقاطــی هــم صــورت نگرفتــه اســت؛ آن‌چنان‌کــه بســیاری ب انقطاعــی اتفــاق نیفت

1. یسن 30- 9: ای مزدا ! ما خواستاریم که از آنِ تو و ]در شمار[ اهوراییان باشیم که هستی را نو می‌کنند. تو نیز ما را در پرتو اشه 
یاری کن تا هنگامی که خرد ما دستخوش دو دلی است، اندیشه‌های ما به هم نزدیک باشد )همان، 15(.

یسن 31- 4: ای مزدا! ای اهوراییان. آن‌گاه که خواست ما را پاسخ‌گو باشید آروز خواهیم کرد که در پرتو اشه و ارَمیتی و اشَی و 
بهترین منش، شهریاری مینوی نیرومند از آن ما شود تا با افزایش آن بر دروج چیرگی یابیم )همان، 18(.
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ــازه  ــه‌های ت ــا و اندیش ــاوی نوآوری‌ه ــت ح ــات زردش ــاره‌ای تعلیم ــد پ ــتند. هرچن ــر هس ــن نظ ای
ــم  ــد مراس ــتی( مانن ــج پیشازردش ــش رای ــری )کی ــش کاف ــر کی ــی عناص ــال، بعض ــود؛ بااین‌ح ب
ــش  ــه کی ــه ب ــی ک ــن، ایرانیان ــود. بنابرای ــظ شــده ب ــران کم‌وبیــش حف ــا ایزدکــدة کاف ــی و ی آیین
ــد )بویــس، 1374:  ــه‌رو نبودن ــرات چشــمگیر در مراســم پرســتش روب ــا تغیی ــد ب ــد می‌گرویدن جدی

ــس، 1384: 109(.  348؛ بوی
ــد  ــد. او معتق ــع نمی‌دان ــای بدی ــی از جنبه‌ه ــت را خال ــام زردش ــس پی ــری بوی ــال، م بااین‌ح
ــوم  ــود، مفه ــر خ ــن معاص ــه دی ــد ب ــی جدی ــی و اخلاق ــای روحان ــا ورود پیام‌ه ــت ب ــت زردش اس
ــدة  ــر عه ــتری را ب ــی بیش ــئولیت‌های اخلاق ــاند و مس ــگاه رس ــن جای ــه عالی‌تری ــزدا را ب اهوره‌م
نفــوس انســانی نهــاد )بویــس، 1384: 108(. آنچــه از ســنت دیــن زردشــتی برمی‌آیــد ایــن اســت 
کــه زردشــت الهیــات اصلــی دیــن کهــن ایرانــی را بــا تمــام ایــزدان آن حفــظ کــرد و اصلاحاتــش 
اساســاً مبتنــی بــر تفســیری ژرف‌تــر و ظریف‌تــر از باورهــای پیشــین بــود. ایــن تفســیر در پرتــو 
ــود، درک  ــان ب ــر در جری ــر و ش ــان خی ــه می ــردی ک ــت و نب ــت شــخصی از الوهی ــی به‌غای ادراک

ــرح اســت: ــن ش ــه ای ــس ب ــدگاه بوی ــدی دی ــای کلی ــس، 1384: 142(. مؤلفه‌ه ــد )بوی می‌ش
• اســتمرار باورهای دینی در قالب دین زردشت؛ 

• ناســازگاری یگانه‌گرایی با روح ادیان هند و ایرانی؛
• پذیرش عقاید ســنتی با ســکوت زردشت در مقابل برخی ایزدان؛

• عدم تغییر چشــمگیر در مراسمات آیینی؛ 
• تفســیر ظریف‌تر از الوهیت‌های پیشین؛ 
• توجــه به اصل انتخاب میان نیک و بد.

براین‌اســاس، شــاخص‌های دیــدگاه بویــس چنیــن خواهــد بــود: تــداوم ســنت دینــی ایرانــی، 
عــدم تصریــح بــه یگانگــی خداونــد در گاهــان، نبــود دلالیــل قاطــع بــر نفــی ایــزادان از ســوی 
ــای  ــمگیر در آیین‌ه ــرات چش ــدم تغیی ــان‌ها، ع ــرای انس ــی ب ــئولیت اخلاق ــف مس ــت، تعری زردش

پیــروان گاهــان.



57

جدول 9. مؤلفه‌ها و شــاخص‌های نظری ۀمری بویس

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها
نسبت با قبل 

)وضعیت(
اســتمرار باورهــای دینــی در قالــب 

دیــن زردشــت 
استمرار سنت ماقبل در نفی 

یکتاپرستی

نقد یکتاپرستی به دلیل ناسازگاری آن با روح 
ادیان هند و ایرانی 

محتوا

سکوت زردشت در مقابل برخی ایزدان نشان 
دهنده‌ی پذیرش عقاید سنتی است

ترویــج  و  کهــن  چندخدایــی 
اخلاقــی  منظــر 

پیام‌های اخلاقی و روحانی زردشت

تفسیر عمیق‌تر از الوهیت

کارکرد

ضرورت مناسک و آیین‌های قربانی برای زردشتی 
اولیه

عملکرد مصلح

انعکاس تغییرات اندک در مراسم آیینی

ــه ســراغ گاهــان رفتــه و نتایجــی  ــا رویکــردی زبان‌شــناختی ب ــز، ایران‌شــناس بلژیکــی، ب 10( کلن
بدیــع دربــارة مســائلی همچــون معــاد، نظریــة دو مینــو و توحیــدی بــودن گاهــان ارائــه کــرده اســت. 
کلنــز معتقــد اســت پژوهنــدگان گاهــان ســعی کرده‌انــد معنایــی از ایــن متــن اســتخراج کننــد کــه بــا 
ــر یــک شــخص، بلکــه  ــه اث ــر ســبقة ذهنی‌شــان موافــق باشــد. ازنظــر او، گاهــان، ن ــد مبتنی‌ب عقای
حاصــل طــرز فکــر جمعــی و بیــان حــال گــروه دینــی اســت. زردشــتی کــه در هیئــت پیامبــر و مصلــح 
در تاریــخ ظاهــر شــده، نــه شــخصیتی تاریخــی، بلکــه شــخصیتی افســانه‌ای اســت کــه در گاهــان نیــز 
نــام او همــواره بــا صیغــة ســوم شــخص آمــده اســت. گاهــان محتــوای توحیــدی نــدارد کــه به‌واســطة 
ــدای مزدیســنا نیســت و  ــا خ ــزدا« تنه ــد. »اهورام ــز باش ــد متمای ــران و ادوار بع ــن ای ــن که آن از دی
نمی‌تــوان ثابــت کــرد کــه در گاهــان، »اهورامــزدا« بــر دیگــر خدایــان تفــوق و تقــدم داشــته باشــد. 
ــه لحظــه‌ای خــاص در  ــوط ب از دیــدگاه او، منظومــة دینــی کــه در گاهــان تصویــر شــده اســت، مرب
تاریــخ اســت. ایــن منظومــة دینــی آن‌قــدر ناپایــدار اســت کــه نــه کلمــة »کثــرت خدایــان« از عهــدة 
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تعریــف آن برمی‌آیــد و نــه توحیــد، بلکــه می‌تــوان آن را عقیــده بــه چندخدایــی ناپایــدار تعریــف کــرد. 
افزون‌بــر ایــن، در گاهــان اثــری از معــاد، پــاداش و پادافــره و پیــروزی میــان خیــر و شــر وجــود نــدارد. 
او بــا ریشه‌شناســی واژه‌هایــی همچــون 1mizda , 2asi , 3ada ، چینــود پــل و برخــی واژه‌های دیگــر 
کــه بــار معنایــی معــادی بــر آنهــا حمــل می‌شــود، چنیــن نتیجــه می‌گیــرد کــه از ایــن واژه‌هــا جــز 
معنــای ظاهــری و مــادی کــه دارنــد، هیچ‌یــک بــر سرنوشــت روان فــرد بعــد از مــرگ اشــاره نــدارد. 
درخصــوص دو مینــوی زردشــتی نیــز بــه نظــر کلنــز، آنچــه بــر مبنــای یســن 30 پــارة 3 4 مبنــای 
نظریــه دو روح  قــرار گرفتــه و انتخــاب خیــر و شــر مطــرح شــده اســت، در واقــع نــه در پــی بیــان 
منشــأ اســطوره‌ای خیــر و شــر، بلکــه به‌دنبــال تحلیــل اجمالــی رفتــار انســان در چارچــوب تنــگ عمــل 
آیینــی اســت و جامعــة گاهانــی به‌واســطة آن خــود را از دشمنانشــان متمایــز می‌کردنــد. هنــگام اجــرای 
عمــل آیینــی، مادامــی کــه آن آییــن در ذهــن اســت، دو مینــو در ذهــن همزادنــد و در لحظــة کــردار 
ــن دو  ــد ای ــان ب ــد را. خدای آشــکار می‌شــود کــه یکــی کار نیــک را باعــث می‌شــود و دیگــری کار ب
حالــت ذهــن را تشــخیص نمی‌دهنــد و آیین‌هــای خــوب و بــد را می‌پذیرنــد )کلنــز، 1391: 34ـ45(. 

ــود:  ــتخراج می‌ش ــا اس ــن مؤلفه‌ه ــز، ای ــای کلن از دیدگاه‌ه
• گاهان تاریخی است و حاصل کار جمعی، نه یک فرد؛ 

• نبود محتوای توحیدی در گاهان؛ 
• برتری نیافتن اهوره‌مزدا بر دیگر خدایان؛ 

• نبود مفاهیم مرتبط با معاد در گاهان؛ 
• تحلیل رفتار انسان در چارچوب عمل آیینی؛

• وجود دو حالت ذهنی نیک و بد هنگام انجام عمل؛

1. در معنــای مــزد و پــاداش اخــروی بــه کار رفتــه اســت و کلنــز آن را در معنــای مــزدی کــه خدایــان در حیــن اجــرای مراســم 
عبــادی بــه هــم می‌دهنــد بــه کار بــرده اســت کــه بــه سرنوشــت روان پــس از مــرگ دلالــت نــدارد.

2. ایــن کلمــه را هــم در معنــای پــاداش در داوری پســین گرفته‌انــد؛ امــا کلنــز آن را ایــزدی می‌دانــد کــه رفتــار نیــک آیینــی را 
مجسم می‌کند.	

3. بــه معنــای عــوض و جــزا در روز پــاداش گرفتــه شــده اســت؛ امــا کلنــز معنــای لحظــه‌ای در آییــن کــه قربانــی را بــر زمیــن 
می‌نهند، به آن داده است.	

4. در آغــاز کــه آن دو »مینــو«ی همــزاد و در اندیشــه و گفتــار و کــردار ]یکــی[ نیــک و ]دیگــری[ بــد، بــا یکدیگــر ســخن گفتنــد. 
امــا ترجمــة کلنــز چنیــن اســت: »»می‌خواهــم اعــان کنــم دو حالــت اساســی روح را کــه به‌مثابــه دو رؤیــای توأمــان شــناخته 
شــده‌اند در زمــان اندیشــه و گفتــار، در زمــان عمــل، دو )عمــل( وجــود دارد: بهتــر و بــد. میــان ایــن دو بخشــندگان درســت تمیــز 
ــی  ــران باســتان اســت کــه ترجمه‌هــای اوســتا گاه به‌کل ــات ای ــز یکــی از آشــفتگی‌های مطالع ــن نی ــه خسیســان«. ای ــد و ن دادن
متفــاوت از هــم می‌شــوند. خانــم فرانــک دوانلــو، هشــت ترجمــة برتــر گاهــان را در کتــاب »گات‌هــای زرتشــت« کنــار هــم قــرار 

داده است. مطالعة این ترجمه‌ها، اختلاف‌های فراوان و نامتعارف مترجمان را نشان می‌دهد.	
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شــاخص‌های دیــدگاه کلنــز بــر ایــن مبنــا عبارت‌انــد از: اشــاره نکــردن بــه نویســندة خــاص در گاهــان، 
توحیــدی نبــودن گاهــان، نبــود معنــای آخرت‌شــناختی بــرای واژگانــی کــه تصور حمــل چنیــن معنایی 

بــر آنهــا می‌رفــت، و اثــر حالــت ذهنــی نیــک و بــد بــر نتیجــة عمــل. 

 جدول 10. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظری ۀکلنز

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

گاهــان تاریخــی اســت و حاصــل کار جمعــی، 
نــه یــک فــرد

سنت دینی مستمر

برتری‌نیافتن اهوره‌مزدا بر دیگر خدایان

قبول نظام خدایان نبود محتوای توحیدی در گاهانمحتوا

نبود مفاهیم مرتبط با معاد در گاهان

عملکرد پیروانتحلیل رفتار انسان در چارچوب عمل آیینیکارکرد

وجود دو حالت ذهنی نیک و بد هنگام انجام عمل

نتیجه‌گیری
ــه  ــرادی را ک ــف اف ــای مختل ــی، دیدگاه‌ه ــی ترتیب ــوان در جدول ــه شــد، می‌ت ــه آنچــه گفت ــا نگاهــی ب ب
بررســی شــده‌اند دربــارة پرســش ایــن تحقیــق به‌صــورت یکجــا گــرد آورد. پرســش ایــن بــود کــه در نظــر 
ایــن ایران‌شناســان، گاهــان )حــاوی ســخنان زردشــت(، چــه نســبتی بــا ســنت دینــی معاصــرش دارد؛ آیا در 
پیوســت بــا آن اســت یــا گسســت از آن. به‌منظــور تســهیل در مقایســه و دســته‌بندی، پاســخ‌ها بــه ایــن 

پرســش در جــدول شــمارة 11 در ســه ســطح وضعیــت، محتــوا و کارکــرد در کنــار هــم آمده‌انــد. 
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جدول 11. صورت ترتیبی رویکردها به گاهان

ــر  ــرو ه ــراد پی ــبت اف ــوان نس ــرد، می‌ت ــوا و کارک ــت، محت ــه‌گانة وضعی ــطوح س ــاس س براس
رویکــرد را بــا آن ســطوح، در جــدول ترکیبــی زیــر نشــان داد تــا ازطریــق تداخــل رویکردهــا و جایگاه 
افــراد، نتایــج بهتــری بــه دســت آورد. ســتون اول مرتبــط بــا کارکــرد اســت کــه تعلــق هــر محقــق 
بــه »گسســت« یــا »پیوســت« را نشــان می‌دهــد. ســتون دوم مرتبــط بــا محتــوا اســت؛ اگرچــه در 
برخــی مــوارد شــاخص‌های مــورد نظــر محققــی بــا دیگــری در ایــن جــدول هم‌پوشــانی دارد، ایــن 
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موضــوع باعــث نمی‌شــود میــان آنهــا در تعلــق بــه یکــی از دو دســتة پیش‌گفتــه خللــی بــه وجــود 
آیــد. ســتون ســوم نیــز نشــان می‌دهــد توجــه بــه نقشــی کــه در انتخاب‌گــری انســان در نیــک و 
ــر جایــگاه  ــرای گــروه »گسســت« مهم‌تــر اســت، و پیــروان »پیوســت« ب ــد وجــود دارد بیشــتر ب ب

ــد داشــته‌اند.  ــژة زردشــت تأکی وی

جدول 12. صورت ترکیبی رویکردها به گاهان
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چنان‌کــه بیــان شــد، موضــوع دیــن ایــران باســتان و به‌ویــژه رویکــرد پژوهشــگران بــه گاهــان 
هنــوز ابهامــات فراوانــی دارد. گاهــی مطالعــات جدیدتــر نتایجــی را بــه دســت می‌آورنــد کــه مکمــل 
نظــرات پیشــین هســتند و گاه به‌گونــه‌ای اســت کــه از اســاس همــة آنچــه را کــه پذیرفتــه شــده بــود، 
نقــض می‌کنــد. آرای ایران‌شناســانی را کــه در ایــن مقالــه بررســی شــده‌اند، صرف‌نظــر از پراکندگــی 
ــا آن.  ظاهــری می‌تــوان در دو دســته جــای داد: »گسســت« از ســنت دینــی پیشــین و »پیوســت« ب
ــة متنــی خــاص و پیامــی جدیــد در ســنت دینــی ایــران باســتان  از دیــدگاه گروهــی، گاهــان به‌منزل
اســت و در میــان ســایر متــون مقــدس همچــون »تافتــه‌ای جدابافتــه« خودنمایــی می‌کنــد. ایــن گــروه 
معتقدنــد کــه زردشــت پایه‌گــذار جریــان دینــی بی‌ســابقه‌ای در جامعــة خــود بــوده اســت و ازایــن‌رو 

چهــره‌ای ویــژه بــه شــمار می‌آیــد. ایــن گــروه را معتقــدان بــه »گسســت« می‌نامنــد. 
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از میــان افــراد بررسی‌شــده، هنینــگ، بنونیســت، ویدنگــرن، زنــر، دوشــن‌گیمن و نیولــی در گــروه 
معتقــدان بــه »گسســت« جــای می‌گیرنــد. ایــن گــروه، متــن گاهــان را از وجــوه مختلــف واجد اندیشــه 
ــن  ــگ، بنونیســت و ویدنگــرن ای ــد. هنین ــه آن را از گذشــته منقطــع می‌کن ــد ک ــو می‌بینن ــری ن و اث
انقطــاع را در تمرکــز گاهــان بــر دوگانه‌گرایــی، انتخاب‌گــری انســان در اختیــار کــردن خیــر یــا شــر 
و نقــش اصلاح‌گرانــة زردشــت می‌بینننــد؛ امــا زنــر معتقــد اســت نــوآوری زردشــت در یگانه‌گرایــی و 
ــد.  ــی کهــن می‌بین ــن وجــه را در بازتعریــف دوگانه‌گرای ــگاری اســت و دوشــن‌گیمن ای نفــی دوگانه‌ان
ــی رخ  ــا اجتماع ــی ی ــح دین ــش مصل ــت دارد و در نق ــوم عاملی ــور عم ــت به‌ط ــگاه، زردش ــن ن در ای
می‌نمایــد کــه نظــام دینــی جدیــدی را معرفــی می‌کنــد. ایــن نظــام دینــی متأثــر از جریانــات اجتماعــی 

ــا سیاســی هم‌عصــر او اســت.  ی
ــت در  ــوآوری زردش ــه ن ــر او، وج ــری دارد. ازنظ ــدگاه متفاوت‌ت ــی دی ــراد، نیول ــن اف ــان ای در می
گاهــان، تجریــد ســنت‌ها و مفاهیــم دینــی رایــج در زمــان خــود و معنــای نــو بخشــیدن بــه آنها اســت؛ 
ــه آن می‌بخشــد و گاهــان را لحظــه‌ای بی‌نظیــر در تاریــخ  به‌طوری‌کــه وجهــی متعالــی و بی‌نظیــر ب

می‌انــگارد کــه نوعــی توحیــد متعالــی را در ســاحت دیــن وارد کــرده اســت.
ــی اصــل »انتخــاب« در رویکــرد »گسســت«  ــر انســان و به‌طورکل مســئولیت و نقــش انتخاب‌گ
ــنت  ــا س ــان ب ــاوت گاه ــوه تف ــته‌ترین وج ــی از برجس ــد یک ــر می‌رس ــه نظ ــی دارد. ب ــگاه پررنگ جای
پیــش از خــود، توجــه بــه همیــن انــگاره اســت. هــم انســان‌ها بایــد میــان خیــر و شــر انتخــاب کننــد، 
هــم اهوره‌مــزدا پیــش از همــه دســت بــه ایــن عمــل زده و خیــر را برگزیــده اســت. بــه نظــر می‌رســد 
ایــن موضــوع تــا پیــش از گاهــان ســابقه نداشــته اســت. بنابرایــن، معیــار تشــخیص پیــروان رویکــرد 

ــن برشــمرد:  ــوان چنی »گسســت« را می‌ت
• نوآوری مفهومی گاهان؛

• تغییر در نظام اعتقادی و اخلاقی؛
•  اثرپذیری از شرایط اجتماعی و سیاسی. 

رویکــرد »پیوســت« در مقابــل رویکــرد »گسســت« قــرار دارد. از دیــدگاه ایــن گروه، زردشــت عملًا 
نــوآوری چشــمگیری در پیــام خــود نداشــته؛ بلکــه همــان ســنت‌های پیــش از خــود را ادامــه داده یــا 
ــرای مثــال، نیبــرگ معتقــد اســت زردشــت احیاگــر ســنت‌های رایــج در زمــان  احیــا کــرده اســت. ب
خــودش اســت کــه بــا رشــد آییــن مهر‌پرســتی در معــرض افــول قــرار گرفتــه بــود. به‌همین‌‌ترتیــب، 
مولــه و کلنــز هــم مفاهیــم منــدرج در گاهــان را حــول تأییــد دیــن قبیلــه‌ای زردشــت فهــم و تفســیر 
ــه  ــر آنچ ــی‌ای را ب ــای اخلاق ــت جنبه‌ه ــت زردش ــد اس ــن، معتق ــر ای ــز علاوه‌ب ــس نی ــد. بوی کرده‌ان
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بــود، افــزوده اســت. در رویکــرد »پیوســت«، بــه شــواهدی همچــون وجــود نظــام چندخدایــی کهــن 
ــرگ  ــون نیب ــرادی همچ ــر، اف ــت. به‌عبارت‌دیگ ــده اس ــد ش ــان تأکی ــن در گاه ــی که ــا یگانه‌گرای ی
معتقدنــد، گاهــان حــاوی مفاهیــم یگانه‌انگارانــه‌ای اســت کــه از روزگاران کهــن جریــان داشــته اســت. 
ــگاری( کــه در گاهــان  ــی یادوگانه‌ان ــان را )چندخدای ــز، نظــام خدای ــد بویــس و کلن ــز مانن کســانی نی
ــتمرار  ــرد »پیوســت« اس ــان در رویک ــد. گاه ــد می‌دهن ــل از زردشــت پیون ــا قب ــد، ب تشــخیص داده‌ان
ــوده و هرگــز در آن وقفــه‌ای حاصــل نشــده  ســنت دینــی دیرینــه‌ای اســت کــه پیوســته و مــداوم ب

اســت. معیــار تشــخیص پیــروان »پیوســت« از ایــن قــرار اســت:
• عدم‌نوآوری؛

• شباهت ساختاری و مفهومی؛
• توسعة مفاهیم موجود.

ــران باســتان را  ــن ای ــخ دی ــان حــوزة تاری ــدة محقق ــر پراکن ــن بررســی نشــان داد آرای به‌ظاه ای
می‌تــوان در چارچوبــی دســته‌بندی کــرد کــه ســاختار و نظمــی منطقــی بــه خــود بگیرنــد. بــا کمــک 
همیــن دســته‌بندی، می‌تــوان تحلیل‌هــای عمیق‌تــری انجــام داد کــه پیچدگی‌هــای ظاهــری 
را کاهــش می‌دهنــد و اطلاعــات را فهم‌پذیرتــر می‌کننــد. معیارهــای معرفی‌شــده بــر ســایر 
ــوان  ــا می‌ت ــن آنه ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــت؛ به‌طوری‌ک ــر اس ــز انطباق‌پذی ــی نی ــات ایران‌شناس مطالع
مشــخص کــرد هــر محقــق بــه کــدام دســته تعلــق دارد، یــا هــر پژوهشــگری که قصــد آغاز پژوهشــی 
ــه از  ــام زردشــت بنگــرد. همان‌طــور ک ــه گاهــان و پی ــدگاه قصــد دارد ب ــدام دی ــاره دارد، از ک دراین‌ب
ــن  ــس از ای ــد، پ ــی مطــرح شــده‌اند کــه ناقــض یکدیگــر بوده‌ان ــون همــواره نظریه‌های گذشــته تاکن
نیــز ممکــن اســت نظریه‌هایــی ارائــه شــوند کــه مســائل پذیرفته‌شــدة قبلــی را بــه چالــش بکشــند. 
امــا همــة ایــن آرا براســاس انطبــاق یــا عــدم انطبــاق بــا الگــوی مذکــور، تحــت عناویــن کلی گسســت 

ــوند. ــته‌بندی می‌ش ــت دس و پیوس
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»ایرانیان« در نگاه »دیگران« 
)مطالعة موردی: دورة باستان(

فائزه عقیقی1
چکیده

ــگاه  ــود« و دوم، »ن ــت از خ ــر آن مل ــت، »تصوی ــت؛ نخس ــروری اس ــوزه ض ــی دو ح ــی،‌ بررس ــر ملت ــناخت ه ــرای ش ب
ــد، جزئیــات و  ــه لایه‌هــای درونــی »خــود« آگاه‌‌ان ــه ایشــان«. اگرچــه مــردم هــر جامعــه‌ای ب ــگان، ب ــا بیگان دیگــران ی
ظرایفــی نیــز وجــود دارد کــه تنهــا در نــگاه »دیگــری« بــه »خــود« هویداســت و نمی‌تــوان آنهــا را نادیــده گرفــت؛ زیــرا 
ایــن جزئیــات می‌تواننــد در تحلیــل نهایــی از شــناخت آن جامعــه بســیار تاثیرگــذار باشــند. در ایــن مقالــه تــاش شــده 
اســت تــا محورهــای برجســته و مشــخصی کــه در تصویــر »ایرانیــان دورة باســتان« در نوشــته‌ها و مکتوبــات »مورخــان 
ــه  ــق ب ــار بررسی‌شــده، مســتندات متعل ــة هم‌عصــر خــود«، منعکــس شــده اســت، واکاوی شــود. آث و گردشــگران بیگان
نویســندگان یونــان و روم باســتان ازجملــه هــرودوت، گزنفــون، پلوتــارک، پروکوپیــوس، اســترابو، آمیانــوس مارســلینوس، 
ــای  ــادات و ویژگی‌ه ــات، ع ــنت‌ها، خصوصی ــان، س ــده از ایرانی ــر منعکس‌ش ــور از تصوی ــت. منظ ــخولوس و... اس آیس
رفتــاری برجســته‌ای اســت کــه به‌صــورت عمومــی دربــارة ایرانیــان )چــه مــردم عــادی و چــه شــاهان و... ( بیــان شــده 
ــل مضمــون  ــرد تحلی ــا راهب ــل کیفــی ب ــق، تحلی ــه‌‌ای و شــیوة تحقی اســت. روش گــردآوری داده‌هــا به‌صــورت کتابخان
ــه محورهــای ســنت‌، آداب، خصوصیــات و  ــان و روم باســتان بیشــتر ب اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد، نویســندگان یون
عــادات ایرانیــان توجــه داشــته‌اند. در ایــن میــان، رویکــرد هــر نویســنده، متناســب بــا موقعیــت کاری و زمینــة تفکــر و 

اندیشــه وی، در توجــه و گزینــش محورهــا و خصوصیــات، تأثیرگــذار بــوده اســت.
واژه‌های کلیدی: ایرانیان، یونانیان، رومیان، باستان، عادات، رفتار، نگاه دیگران.
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مقدمه
ــگ آن  ــناخت فرهن ــه ش ــا ب ــه، نه‌تنه ــك جامع ــردم ی ــادات م ــنت‌ها و ع ــات، س ــناخت خصوصی ش
ــه  ــگ آن جامع ــی از فرهن ــوارد را جزئ ــن م ــوان ای ــه می‌ت ــد؛ بلك ــایانی می‌كن ــك ش ــه كم جامع
ــد از  ــر می‌توان ــود، بهت ــردم خ ــاری م ــات رفت ــناخت جزئی ــا ش ــه ب ــك جامع ــع، ی ــت. در واق دانس
ــی را  ــود و واپس‌گرای ــل رك ــود و عل ــد ش ــتر بهره‌من ــت بیش ــرای موفقی ــا ب ــتعدادها و ظرفیت‌ه اس
در خــود شناســایی كنــد. از ی‌كســو، شــناخت گذشــته، راهگشــای آینــده اســت و از ســوی دیگــر، 
وقتــی جامعــه نســبت بــه خــود، شــناخت كاملــی پیــدا کنــد، متوجــه تمایــز و تفــاوت خــود بــا دیگــر 
ــتعماری  ــای اس ــیاری از دولت‌ه ــه بس ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــای تاریخ ــود. واقعیت‌ه ــع می‌ش جوام
ــود  ــرل خ ــیطره و كنت ــت س ــود را تح ــتعمرة خ ــور مس ــناختی، كش ــن ش ــه چنی ــخ باتوجه‌ب در تاری

ــد.  درآورده‌ان
در ایــن میــان، نــگاه افــراد خارجــی بــه یــک ملــت، بــا نــگاه افــراد همــان جامعــه بــه خودشــان 
ــت دیگــر،  ــا فرهنــگ مل ــل ناآشــنایی کامــل ب ــد منظــر دســتة اول را به‌دلی ــاوت اســت. هرچن متف
نمی‌تــوان کامــل پذیرفــت؛ امــا بررســی آن ضــروری اســت و به‌ویــژه در کنــار نــگاه یــک جامعــه 
ــک  ــردم ی ــگاه م ــاً در ن ــرا قطع ــد؛ زی ــد ش ــی خواه ــبتاً جامع ــل نس ــة تحلی ــبب ارائ ــود، س ــه خ ب
ســرزمین بــه خــود نیــز کاســتی‌هایی وجــود دارد و نمــود بســیاری از خصوصیــات و حتــی ارزش‌هــا، 
بــا واقعیــت موجــود متفــاوت خواهــد بــود. بنابرایــن، مجمــوع دو نــگاه »بیرونــی« و »درونــی« مفیــد 
ــای  ــی لایه‌ه ــی از بررس ــر موضوع ــناخت ه ــده، ش ــدة نگارن ــه عقی ــه ب ــژه آنک ــود. به‌وی ــد ب خواه
بیرونــی آن آغــاز مــی شــود. در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت، تصویــری کــه از »ایرانیــان دوره 
ــس  ــود«، منعک ــر خ ــة هم‌عص ــگران بیگان ــان و گردش ــات »مورخ ــته‌ها و مکتوب ــتان« در نوش باس
شــده، الگویابــی و محورهــای برجســتة آن مشــخص شــود. دورة بررسی‌شــده در ایــن پژوهــش، دورة 
باســتان، یعنــی از دورة هخامنشــی تــا دورة ساســانی اســت. ازآنجاکــه پیوســتگی دورة مادهــا بــا دورة 
هخامنشــی بســیار زیــاد اســت، در چنــد مــورد بــه مادهــا نیــز اشــاره شــده اســت. آثــار بررسی‌شــده، 
ــارک،  ــون، پلوت ــه هــرودوت، گزنف ــان و روم باســتان، ازجمل ــه نویســندگان یون ــق ب مســتندات متعل
پروکوپیــوس، اســترابو، آمیانــوس مارســلینوس، سیســیلی آیســخولوس، افلاطــون و... اســت. منظــور 
ــته‌ای  ــاری برجس ــای رفت ــادات و ویژگی‌ه ــات، ع ــان، خصوصی ــده از ایرانی ــر منعکس‌ش از تصوی
ــح اســت برخــی  ــه توضی ــان درج شــده اســت. لازم ب ــارة ایرانی اســت کــه به‌صــورت عمومــی درب
از نویســندگان ماننــد مارســلینوس، پروکوپیــوس و آیســخولوس در فضــای نظامــی و لشکرکشــی بــا 



69

ــر  ــی دیگ ــته‌اند. برخ ــر داش ــی را مدنظ ــان ایران ــان نظامی ــاً این ــده‌اند. طبیعت ــنا ش ــران آش ــردم ای م
ماننــد گزنفــون و پلوتــارک بیشــتر بــا طبقــة دربــار در ارتبــاط بــوده و عــادات و ســنن ایشــان را از 
ــد. افلاطــون، جامعــة ایرانــی را در قالــب حکومــت‌داری و اندیشــة سیاســی مدنظــر  نزدیــک دیده‌ان
ــی  ــة ایران ــه جامع ــر ب ــگاه عمومی‌ت ــد ن ــر می‌رس ــه نظ ــز ب ــترابو نی ــرودوت و اس ــد. ه ــرار می‌ده ق
ــا همــة ایــن تمایزهــا، تمــام ابعــاد جامعــة ایرانــی باســتان )نظامــی، سیاســی،  ــد. بااین‌حــال، ب دارن
ــر  ــوزة بزرگ‌ت ــت، در ح ــده اس ــده آم ــان یادش ــندگان و مورخ ــته‌های نویس ــه در نوش ــی( ک اجتماع
»خصوصیــات و ویژگی‌هــای ایرانــی در دورة باســتان« جــای می‌گیــرد؛ زیــرا هــم نظامیــان و هــم 
پادشــاهان از بیــن همــان جامعــة ایرانــی انتخــاب شــده‌اند و قطعــاً رفتارهــا، عــادات و آداب همــان 
ــه  ــه ن ــی ک ــات و ویژگی‌های ــد از خصوصی ــاش ش ــان، ت ــن می ــد. در ای ــراه دارن ــه هم ــه را ب جامع
ــارة یــک شــخص )خشایارشــا، دیوکــس، اردشــیر  به‌صــورت عمومــی، بلکــه به‌صــورت خــاص درب
ــه  ــی ب ــورت عموم ــد به‌ص ــه نمی‌توان ــرا آن خصیص ــود؛ زی ــر ش ــت، صرف‌نظ ــده اس ــان ش و...( بی
کل جامعــة ایرانــی و یــا بیشــترینة ایشــان تســری یابــد. در ایــن پژوهــش، تنهــا دربــارة نوشــته‌های 

‌افلاطــون تفــاوت گذاشــته شــده کــه در جــای خــود توضیــح داده شــده اســت.
ایــن مقالــه بــا هــدف شــناخت خصوصیــات، ویژگی‌هــا و عــادات برجســتة ایرانیــان باســتان در 
ــه ایــن پرســش‌های  ــگاه مورخــان و گردشــگران یونانــی و رومــی هم‌عصــر خــود، تــاش دارد ب ن

اصلــی و فرعــی پاســخ دهــد:
محورهای برجستة ایرانیان در آثار مورخان و نویسندگان یونان و روم باستان کدام‌اند؟

ــورد توجــه مورخــان و گردشــگران هم‌عصــر  ــان باســتان م ــات و عــادات ایرانی کــدام خصوصی
ایشــان قــرار گرفتــه اســت؟

پیشینة تحقیق
موضــوع »تصویــر ایرانیــان باســتان در آثــار خارجیــان هم‌عصــر خــود« را برخــی محققــان بررســی 
ــادی«  ــار م ــاد در »گفت ــت م ــکل‌گیری دول ــاب ش ــة »بازت ــات مقال ــن تحقیق ــة ای ــد. ازجمل کرده‌ان
ــا  ــنده تنه ــت، نویس ــه پیداس ــوان مقال ــه از عن ــت. چنان‌ک ــده )1395( اس ــتة افکن ــرودوت« نوش ه
ــرده  ــی ک ــرودوت« بررس ــته‌های ه ــا در »نوش ــم تنه ــاد« را آن‌ه ــت م ــکل‌گیری دول ــوع »ش موض
ــزارش  ــی از گ ــی بخش ــة »بررس ــز در مقال ــمی )1397( نی ــی و ابوالقاس ــاز، میرفخرای ــت. پاکب اس
ــوم  ــوع آداب‌ورس ــه موض ــتی‌گری« ب ــن زرتش ــا آیی ــان ب ــوم ایرانی ــوص آداب‌ورس ــرودوت درخص ه
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ایرانیــان براســاس برداشــت هــرودوت پرداخته‌انــد و آن را بــا آییــن زرتشــتی‌گری تطبیــق داده‌انــد. 
کتــاب تاریــخ نــگاری و تاریخ‌نگــری در دنیــای باســتان اثــر ســنگاری، مقــدس و خســروی )1400( 
نیــز بــه جزئیــات تاریخ‌نــگاری هــرودوت همــراه بــا تحلیلــی از زندگــی وی پرداختــه اســت. عقیقــی 
ــتان از منظــر نویســندگان  ــان باس ــی ایرانی ــای برجســتة نظام ــل ویژگی‌ه ــة »تحلی )1401( در مقال
ــان و  ــار نویســندگان یون ــتان را در آث ــان باس ــا نظامی ــط ب ــی مرتب ــات اخلاق ــی«، خصوصی غیرایران
روم باســتان بررســی کــرده و بــا شــیوة توصیــف ویژگی‌هــا و تحلیــل آنهــا، تحقیــق را انجــام داده 
ــای  ــف ویژگی‌ه ــه توصی ــا ب ــته و تنه ــر نداش ــی را مدنظ ــل کیف ــرد تحلی ــه رویک ــن مقال ــت. ای اس
ــة »بررســی  ــه اســت. در مقال ــی دیگــر پرداخت ــع اصل ــا اندرزنامه‌هــا و مناب ــق آن ب ــان و تطبی ایرانی
ــته‌های  ــاس نوش ــانی، براس ــی ساس ــر میان ــاهان عص ــادی پادش ــای اعتق ــی و باوره ــاع مذهب اوض
پروکوپیــوس مــورخ رومــی«، نوشــتة رایگانــی )1397( نیــز تنهــا بــه انعــکاس باورهــای مذهبــی و 
دینــی چنــد پادشــاه ساســانی )پیــروز، قبــاد اول و خســرو اول( در اثــر پروکوپیــوس پرداختــه شــده 
اســت. برخــی از نوشــته‌ها نیــز بــر پایــة تنهــا یــک جملــه یــا یــک عبــارت از ایــن مورخــان، بــه 
ــان باســتان« از حاکمــی )1383(  ــة »اخــاق و تربیــت ایرانی ــد مقال نقــد و تحلیــل نشســته‌اند، مانن
ــا و  ــان باســتان، تحلیل‌ه ــت ایرانی ــارة روش تربی ــه از هــرودوت درب ــک جمل ــا براســاس ی ــه تنه ک

ــت.  ــام داده اس ــود را انج ــای خ تطبیق‌ه
رویکــرد مقالــة حاضــر از چنــد جنبــه بــا ســایر تحقیقــات متفــاوت اســت؛ نخســت اینکــه، ایــن 
ــار  ــان در آث ــی ایرانی ــات عموم ــه موضــوع خصوصی ــده، ب ــات انجام‌ش ــر تحقیق ــه برخــاف دیگ مقال
یونانیــان و رومیــان باســتان پرداختــه و نه‌فقــط یــک ویژگــی یــا خصوصیــات یــک یــا چنــد شــخص و 
طبقــة خــاص را بررســی کــرده اســت، دوم اینکــه، ایــن مقالــه تصویــر ایرانیــان را در آثــار یــک مــورخ 
یــا گردشــگر بررســی نکــرده، بلکــه آثــار 9 نفــر از آنــان را بررســی کــرده اســت، و ســوم اینکــه، تحقیق 
ــبب  ــه س ــت ک ــرده اس ــی ک ــانی را بررس ــا ساس ــی ت ــترده‌ای از هخامنش ــی گس ــازة زمان ــشِ رو ب پی
اســتنتاج بهتــری از موضــوع خواهــد شــد؛ درحالی‌کــه در آثــار یادشــده چنیــن چیــزی دیــده نمی‌شــود. 
ســرانجام اینکــه، در ایــن پژوهــش از روش تحقیــق کیفــی و راهبــرد تحلیــل مضمــون اســتفاده شــده 

اســت کــه ســبب دســته‌بندی و اســتنتاج محورهــا و خصوصیــات برجســته خواهــد شــد.

روش پژوهش
ــا  ــه ب ــت ک ــون اس ــل مضم ــة تحلی ــر پای ــی ب ــق کیف ــش، تحقی ــن پژوه ــه در ای ــیوة به‌کاررفت  ش
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اســتفاده از منابــع کتابخانــه‌ای انجــام شــده اســت. تحقیــق کیفــی دارای روش‌‌هــای گوناگونــی اســت 
و در کل فنونــی بــرای گــرد‌‌آوری، تحلیــل، تفســیر و تنظیــم اطلاعــات، داده‌هــای شــفاهی-روایتی و 
یــا شــنیداری-متنی هســتند )محمدپــور، 1390(. تحقیــق کیفــی بــر مبنــای زمینــه‌ای کــه یافته‌هــا 
ــد، عمــل می‌کنــد؛ بنابرایــن، هــر یافتــه‌ای در چارچــوب زمینــة خــاص خــود  در آن شــکل گرفته‌ان
ارزیابــی می‌شــود. بــرای اســتفاده از ایــن روش، پژوهشــگر بایــد از اســتدلال‌های اســتقرایی )جــزء 
ــان  بــه کل( و اســتفهامی )تکیــه بــر دیدگاه‌هــا و ســاختارهای بومــی و دســت‌اول( بهــره گیــرد. زب
ــداد  ــار و اع ــان آم ــه زب ــت، ن ــا و مقوله‌هاس ــم، بیان‌ه ــا، مفاهی ــان روایت‌ه ــی، زب ــق کیف تحقی
)محمدپــور، 1390، ج 1: 99-95(. یکــی از بنیادی‌تریــن روش‌هــای تحلیــل و تحقیــق کیفــی، شــیوة 
تحلیــل مضمــون اســت کــه هــدف آن شناســایی الگوهــای معانــی از خــال مجموعــه‌ داده‌هایــی 
اســت کــه پاســخ پرســش پژوهــش را فراهــم می‌کنــد. ایــن الگوهــا ازطریــق فراینــد خودمانــی و 
کدگــذاری داده‌هــا و همچنیــن بازبینــی و خلــق مضامیــن شناســایی می‌شــوند )عابــدی جعفــری و 

دیگــران، 1390(.
ــاس  ــات براس ــدی اطلاع ــته‌بندی و طبقه‌بن ــق دس ــود ازطری ــاش می‌ش ــز ت ــه نی ــن مقال در ای
ــش  ــه پرس ــود. باتوجه‌ب ــتخراج ش ــته اس ــات برجس ــا و خصوصی ــان، محوره ــای مشترکش ویژگی‌ه
ــر  ــام ه ــل ن ــتان، ذی ــان و روم باس ــان و نویســندگان یون ــات محــوری مورخ ــدا نظری پژوهــش، ابت
صاحب‌نظــر، دربــارة ایرانیــان گــرد‌آوری شــده و ســپس محورهــای برجســتة آن مشــخص خواهــد 
شــد. پــس از اســتخراج خصوصیــات کلیــدی، چگونگــی انعــکاس تصویــر ایرانیــان از دیــدگاه ایــن 

ــود. ــل می‌ش ــدی و تحلی ــان جمع‌بن ــواه ایش ــته و دلخ ــای برجس ــراد و محوره اف

تحلیل و بررسی داده‌ها
1. هرودوت1

هــرودوت، نخســتین مــورخ یونانــی، متعلــق بــه قــرن پنجــم پیــش از میــاد اســت. وی براســاس 
منابــع شــفاهی و روایــی، بــه تاریــخ جنگ‌هــای ایــران و یونــان پرداخــت و هــدف خــود را از نــگارش 
کتابــش )تواریــخ(، شناســایی دلیــل جنــگ میــان یونانیــان و بربرهــا معرفــی می‌کنــد. وی کتابــش 
ــنت‌ها، آداب  ــایی س ــن شناس ــه داده و ضم ــا ادام ــان خشایارش ــان در زم ــران و یون ــگ ای ــا جن را ت

1. Herodotus
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ــر1، 2012: 288-254(.  ــت )رولینگ ــام داده اس ــگاری انج ــی قوم‌ن ــان، به‌نوع ــات ایرانی و خصوصی
ــرور،  ــا به‌م ــود؛ ام ــده ب ــته ش ــا نگاش ــان انجمن‌گاه‌ه ــرای مخاطب ــا ب ــدا تنه ــته‌های او در ابت نوش
ــوان  ــته‌هایش به‌عن ــه نوش ــد ک ــبب ش ــات س ــط اطلاع ــرش در ضب ــه و دقت‌نظ ــگاه کنجکاوان ن
ــذت  ــه قــدرت داستان‌ســرایی‌اش، ل ــران باســتان باشــد. البت ــرای شــناخت ای ــی ب منبــع بســیار خوب
ــد،  ــدر دروغ« نامیده‌ان ــده‌ای وی را »پ ــد ع ــت. هرچن ــرده اس ــر ک ــد براب ــش را چن ــدن کتاب خوان
به‌هرصــورت، کتــاب او نخســتین منبــع مســتند و دســت‌اول از تاریــخ باســتان اســت. هــرودوت بــه 
تفاوت‌هــای فرهنگــی بســیار علاقه‌منــد بــود و رشــد و پــرورش او در شــهر مــرزی هالیکارناســوس 
-شــهری یونانــی در ســواحل آســیای صغیــر، ترکیــه امــروزی-، چنیــن علاقــه‌ای را تشــدید کــرد؛ 
زیــرا هرچنــد شــهر یونانــی بــود، گروه‌هــای جمعیتــی غیریونانــی ازجملــه پارســیان نیــز در آن زندگی 
می‌کردنــد. عــده‌ای بــر ایــن باورنــد کــه او واقعــاً بــه بســیاری از ســرزمین‌هایی کــه در کتابــش نــام 
ــد. به‌هرصــورت، جزئیاتــی کــه در  ــرده، ســفر نکــرده اســت؛ امــا عــده‌ای نظــری خــاف آن دارن ب
کتابــش بیــان کــرده، ایــن عقیــده را کــه بــه اغلــب آن مکان‌هــا ســفر نکــرده باشــد، زیــر ســؤال 
ــت. ــیان می‌زیس ــت هخامنش ــا حکوم ــارن ب ــکاران ، 1400: 3-10(. او مق ــنگاری و هم ــرد )س می‌ب

ــه  ــان ب ــندگان و مورخ ــایر نویس ــش از س ــرودوت بی ــد، ه ــان ش ــز بی ــر نی ــه پیش‌ت چنان‌ک
ــی مطالبــی  ــة ســنت‌های ایران ــان ورود کــرده اســت و درزمین ــات زندگــی و منــش ایرانی جزئی
نگاشــته اســت. بــرای مثــال، بــه مراســم جشــن تولــد ایرانیــان اشــاره کــرده و نوشــته اســت: »یگانــه 
روزی را كــه ایرانیــان بیــش از ایــام دیگــر جشــن می‌گیرنــد، روز تولدشــان اســت و مرســوم اســت 
كــه در آن روز خانه‌هــا را بــا اســباب بیشــتر از معمــول مفــروش و مزیــن میك‌ننــد و غذایــی بهتــر 
ــی  ــه قربان ــد« )هــرودوت، 1336، ج 1: 217(. در قســمتی دیگــر، ب از روزهــای دیگــر میــل میك‌نن
کــردن حیوانــات در مراســم‌ توجــه کــرده و آورده اســت کــه ثروتمنــدان حیواناتــی ماننــد گاو، اســب، 
ــرودوت،  ــد )ه ــی میك‌ردن ــر را قربان ــی كوچ‌كت ــات اهل ــر حیوان ــراد فقیرت ــی الاغ و اف ــتر و حت ش
ــه  ــا ب ــط ب ــه مراســم‌های مرتب ــوط ب ــد مرب ــردن می‌توان ــی ک ــن ســنت قربان 1336، ج 1: 217(. ای
‌دنیــا آمــدن فرزنــد و... باشــد. هــرودوت عــادت و ســنت چندهمســری را در میــان مــردان مرســوم 
می‌دانــد. او ایرانیــان را بســیار علاقه‌منــد بــه فرزنــدآوری برشــمرده و از شــیوة تربیتــی آنــان ســخن 
گفتــه اســت. او می‌نویســد: »ایرانیــان بــه فرزنــدان خــود از پنــج ســالگی تــا بیســت ســالگی یــا بــه 
ــد  ــم می‌دادن ــدازی را تعلی ــار ســالگی، راســتگویی، اسب‌ســواری و تیران ــی دیگــر، بیســت و چه قول

1. Rollinger
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)هــرودوت، 1336، ج 1: 219(. هــرودوت بــه حرمــت ‌نهــادن ایرانیــان بــرای مجــاری آب‌ و تــاش 
بــرای آلــوده نکــردن آن، توجــه کــرده اســت )هــرودوت، 1336، ج 1: 221(. 

ــز توجــه نشــان داده اســت.  ــان نی ــاری ایرانی ــی و رفت ــات اخلاق ــه خصوصی هــرودوت ب
ــان  ــه آن ــد ک ــاره می‌کن ــود اش ــان در دورة خ ــب ایرانی ــری جال ــیوة تصمیم‌گی ــه ش ــال، ب ــرای مث ب
دربــارة كارهــای مهــم خــود در حالــت مســتی فكــر میك‌ردنــد و روز بعــد، در حالــت هوشــیاری، و 
ــه  ــم گرفت ــة او فكــر كــرده و تصمی ــه‌ای كــه در خان ــا حضــور صاحب‌خان درعین‌حــال گرســنگی، ب
بودنــد، در آن تصمیــم تجدیدنظــر میك‌ردنــد. اگــر در حالــت گرســنگی، آن تصمیــم تأییــد می‌شــد، 
ــت  ــارة تصمیمــی كــه در حال ــز عمــل می‌شــد؛ یعنــی درب اجــرا می‌شــد. گاهــی عكــس مســئله نی
ــرودوت، 1336، ج 1: 217- ــد )ه ــر می‌کردن ــاره تجدیدنظ ــتی دوب ــد، در مس ــنگی می‌گرفتن گرس

218(. او انعطاف‌پذیــری ایرانیــان را نیــز مدنظــر قــرار داده و نوشــته اســت: »هیــچ ملتــی نیســت كــه 
ــد:  ــان می‌کن ــه بی ــد«. او در ادام ــار كن ــی را اختی ــای خارج ــان عادت‌ه ــان زود و آس ــدازة ایرانی به‌ان
»ایرانیــان )پارســیان( لبــاس مادی‌هــا را بهتــر از خودشــان دانســته‌اند و همچنیــن در جنــگ از زرة 
ــریع آن را  ــدند، س ــع می‌ش ــی مطل ــز باارزش ــود چی ــه از وج ــن ك ــد. همی ــتفاده میك‌نن ــری اس مص
ــان را  ــرودوت ایرانی ــرودوت، 1336، ج 1: 219(. ه ــد« )ه ــت می‌آوردن ــه دس ــا ب ــد ی ــرا می‌گرفتن ف
ــوام  ــام اق ــود تم ــا وج ــیا1 را ب ــا آس ــد: »ایرانی‌ه ــد و می‌نویس ــان می‌دان ــه خودش ــبت ب ــن نس بدبی
ــی  ــژاد یونان ــا و ن ــه اروپ ــا ب ــد؛ ام ــد، از خودشــان می‌دانن ــدد وحشــی كــه در آنجــا اقامــت دارن متع
ــا نظــر متفــاوت و بیگانــه نــگاه میك‌ننــد« )هــرودوت، 1336، ج 1: 43(. البتــه شــاید دلیــل ایــن  ب
ــد و  ــر از دیگــران می‌دانن ــی برت ــر جهــت خیل ــود را از ه ــان خ ــد: »ایرانی ــن می‌دان موضــوع را چنی
دیگــران را بــه نســبتی كــه بــه ایشــان نزدی‌كترنــد، محترم‌تــر می‌شــمارند« )هــرودوت، 1336، ج 
1: 218(. او از فضائــل اخلاقــی برجســتة ایرانیــان بــه راســتگویی )هــرودوت، 1336، ج 1: 220-219 
ــدر و مــادر اشــاره می‌کنــد )هــرودوت، 1336،  ــه پ ــرام ب و 234؛ هــرودوت، 1384، ج 4: 234( و احت
ج 1: 220( و »بدهــکاری« و »صحبــت از عمــل بــد« )هــرودوت، 1336، ج 1: 220( را نــزد ایرانیــان 
ــك خطــا، كســی را مجــازات  ــرای ی ــان ب ــود، ایرانی ــاور ب ــن ب ــر ای ــد. او ب ــده می‌دان بســیار نکوهی
ــر از  ــرد مقص ــد ف ــای ب ــه كاره ــیدند و چنانچ ــوب می‌اندیش ــت خ ــان نخس ــه آن ــد؛ بلك نمی‌كردن
خدماتــش بیشــتر بــود، او را مجــازات می‌كردنــد )همــان(. هــرودوت از »خیرخواهــی ایرانیــان بــرای 

1. البته اصطلاح آسیا و اروپا، اصطلاح مترجم محترم است.
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

همــه« نیــز ســخن می‌گویــد: »در بیــن ایرانیــان مرســوم بــود کــه هنــگام قربانــی كــردن بــه درگاه 
خداونــد تنهــا بــرای خــود دعــای خیــر نكننــد؛ بلكــه بــرای ســعادت و خوشــبختی پادشــاه و تمــام 
ــه  ــل ب ــان را بی‌تمای ــن ایرانی ــرودوت، 1336، ج 1: 216(. او همچنی ــد« )ه ــر کنن ــای خی ــردم دع م

فضــای بــازار و داد‌وســتد معرفــی کــرده اســت )هــرودوت، 1336، ج 1: 234(.
هــرودوت ایرانیــان را بســیار مبــادی آداب رفتــاری دانســته و توضیــح داده اســت کــه آداب 
ســام و احوال‌پرســی نیــز بنــا بــه درجــة افــراد متفــاوت بــوده اســت. اگــر مقــام آنــان برابــر بــود، 
ــه  ــاظ درج ــا ازلح ــی از آنه ــر یك ــیدند و اگ ــر را می‌بوس ــان یكدیگ ــم، لب ــا ه ــت ب ــای صحب به‌ج
ــام  ــود، صــورت یکدیگــر را می‌بوســیدند و درصورتیك‌ــه تفــاوت درجــه و مق ــر از دیگــری ب پایین‌ت

ــرودوت، 1336، ج 1: 218(. ــاد )ه ــاك می‌افت ــه خ ــر ب ــخص پایین‌ت ــود، ش ــاد ‌ب زی
ــا ایــن حــد در جامعــة ایرانــی غــور و تعمــق نکــرده اســت. او در  هیچ‌کــس ماننــد هــرودوت ت
ــه نظــر می‌رســد، او مأموریــت  جزئیــات ســنت‌ها، آداب و خصوصیــات ایرانیــان وارد شــده اســت. ب
ــل  ــا هــدف بررســی دلی ــن ‌کار باشــد و ب ــزة انجــام ای ــا انگی سیاســی و نظامــی خاصــی نداشــته ت
نــزاع ایرانیــان و یونانیــان، وارد جزئیــات فرهنــگ ایرانــی شــده اســت. قطعــاً ازآنجاکــه ابتــدا قصــد 
ســرگرم کــردن مخاطبــان خــود را داشــته و همچنیــن خــود نیــز علاقه‌منــد و کنجــکاو بــه دانســتن 
ــی نفــوذ کــرده و تــاش  ــه ایران ــه عمــق جامع ــوده؛ بیــش از ســایرین ب و جمــع‌آوری اطلاعــات ب
ــن  ــد. ای ــتخراج کن ــان را اس ــرد آن ــذاب و منحصربه‌ف ــای ج ــات و ویژگی‌ه ــت خصوصی ــرده اس ک
نکتــه را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت کــه هــرودوت در زمــان امپراتــوری قدرتمنــد ایرانیــان، بــه 

بررســی جامعــه ایرانــی پرداختــه اســت.
1-1. محورهای هدف 

• سنت‌های ایرانی	
• اخلاق و رفتار ایرانیان 	
• آداب ایرانی 	

1-2. خصوصیات برجسته
• برگزاری جشن تولد	
• علاقه به چندهمسری	
• علاقه به فرزندآوری	
• شیوه‌های خاص تربیتی و اهمیت به رزم‌آموزی	
• حرمت نهادن برای آب‌های جاری	
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• شیوة خاص تصمیم‌گیری	
• انعطاف‌پذیری	
• احتیاط	
• خودبرتربینی	
• راست‌گویی	
• احترام به پدر و مادر	
• نکوهش بدهکاری 	
• نکوهش بدکاری	
• خیرخواهی	
• توجه به خدمات در برابر خطا	
• بی‌علاقه‌گی به بازار	
• آداب‌دانی	

2. آیسخولوس1

 آیســخولوس یــا اشــیل، نخســتین تراژدی‌نویــس یونــان باســتان اســت کــه در ســدة پنجــم 

پیــش از میــاد می‌زیســته اســت. او در جنــگ ایــران و یونــان کــه در زمــان خشایارشــا رخ داد 

ــان )نوشته‌شــده در ســال  ــان منجــر شــد، حضــور داشــت و نمایشــنامة ایرانی ــروزی یونانی ــه پی و ب
472 پیــش از میــاد( را براســاس آن نوشــت )تاپلیــن و پودکــی2، 2024(. او در نمایشــنامة خود اشــاره 
می‌کنــد کــه ایرانیــان بــرای مــرگ شــاه خــود بســیار اندوهگیــن می‌شــوند و هنــگام انــدوه، جامــه 
ــد )نمایشــنامة ایرانیــان، 1389: 43، 55-56، 64(. جالــب اینجاســت کــه در نمایشــنامة وی،  می‌درن
ــان  ــارت ایرانی ــه مه ــن ب ــخولوس، 1356: 21(. وی همچنی ــد )آیس ــر می‌نامن ــود را برب ــان خ ایرانی
ــت  ــا حکوم ــان ب ــان، 1389: 56-57(. او هم‌زم ــنامة ایرانی ــد )نمایش ــاره می‌کن ــوارکاری اش در س

ــرده اســت. ــی می‌ک ــیان زندگ هخامنش
ــا ایــران، نگاهــی کامــاً  آیســخولوس باتوجه‌بــه همراهــی‌اش در زمــان لشکرکشــی و جنــگ ب
متفــاوت از هــرودوت یــا اســترابو دارد. او در موقعیتــی قــرار دارد کــه ایرانیــان در جنــگ شکســت 

1. Aeschylus
2.Taplin and Podlecki



.....
.....

ی....
ورد

ة م
طالع

 )م
ن«

گرا
»دی

اه 
 نگ

 در
ن«

انیا
 ایر

76
سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

ــد. وی  ــروزی بوده‌ان ــدرت و پی ــطورة ق ــی، اس ــس طولان ــی ب ــه زمان ــی ک ــد؛ ایرانیان خورده‌ان
ــی  ــی نظام ــه ویژگ ــه ب ــه دارد و البت ــد محــدود، نگاهــی برتری‌جویان ــش، هرچن ــان نظرات در بی

ایرانیــان نیــز توجــه نشــان داده اســت.
2-1. محورهای هدف

• سنت‌های ایرانی	
2-2. خصوصیات برجسته

• اندوه بسیار در هنگام سوگ به‌ویژه برای شاهان	
• علاقه به مهارت‌های رزمی	

3. گزنفون1
ــاد و  ــش از می ــم پی ــارم و پنج ــده‌های چه ــه س ــق ب ــی، متعل ــورخ یونان ــوف و م ــون، فیلس گزنف
ــی در  ــت احتمال ــقراطی و خدم ــای س ــز پیونده ــت. به‌ج ــیان اس ــت هخامنش ــا حکوم ــان ب هم‌زم
ســواره نظــام آتــن، اطــاع چندانــی از او در دســت نیســت تــا اینکــه در ســال 401 پیــش از میــاد 
ــرادر  ــه ب ــک علی ــوروش کوچ ــق ک ــورش ناموف ــت و در ش ــک پیوس ــوروش کوچ ــزدوران ک ــه م ب

ــن2، 2013(. ــرد )توپلی ــرکت ک ــیر دوم ش ــرش، اردش بزرگت
ــزد  ــد: »در ن ــت و می‌نویس ــرده اس ــد ك ــان تأکی ــزد ایرانی ــوزش در ن ــت آم ــر اهمی ــون ب گزنف
ــد«  ــوزش ببین ــت آم ــت، می‌توانس ــردن نداش ــه كار ك ــی ب ــه احتیاج ــی ك ــرد پارس ــر ف ــان ه ایرانی
)گزنفــون، 1384: 17(. وی از میــان انــواع تعالیــم، بــه آمــوزش مفاهیــم اطاعــت، احتــرام، امســاك و 
ــاری، راه و  ــت و بردب ــی، طاق ــدازی، حق‌شناســی، نگهبان ــدازی و زوبین‌ان ــوراك، تیران ــدال در خ اعت
رســم شــكار، ســحرخیزی، مقاومــت در برابــر ســرما و گرمــا، مقابلــه بــا حیوانــات بــزرگ و... اشــاره 
ــد و  ــد می‌کن ــا تأکی ــن آموزش‌ه ــت در ای ــوم اطاع ــر مفه ــون، 1384: 14(. او ب ــت )گزنف ــرده اس ک
عقیــده دارد، كــودكان از رؤســای خــود درس اطاعــت می‌آموزنــد و همیــن كــه رؤســا نیــز بــا فهــم 
ــون،  ــن درس اســت )گزنف ــد بزرگ‌تری ــت دارن ــت اطاع ــود، حال ــر از خ ــه بالات ــی، نســبت ب و آگاه

.)14 :1384
او ایرانیــان را افــرادی محتــاط و عاقبت‌اندیــش می‌دانــد کــه تــاش می‌کننــد زودتــر 

1. Xenophon
2. Tuplin
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ــد )گزنفــون، 1384: 12(.  ــد و ناپســند دیگــران پیشــگیری کنن ــار ب ــا از رفت ــد ت عاقبت‌اندیشــی كنن
گزنفــون می‌نویســد كــه در نــزد ایرانیــان، بی‌شــرمی و حق‌ناشناســی، مایــة اصلــی انــواع تباهــی و 
پســتی اســت؛ زیــرا آدم بی‌شــرم بــه احتمــال قــوی بــه تكالیــف خــود در درگاه خــدا و نســبت بــه 
والدیــن و دوســتانش اعتنــا نــدارد )گزنفــون، 1384: 14(. او نیــز از بی‌اهمیتــی نســبت بــه جایــگاه 
ــای  ــندگان ج ــه فروش ــد ك ــان می‌کن ــد و بی ــخن می‌گوی ــی س ــة ایران ــتد در جامع ــازار و دادوس ب
ــرا ســروصدای  ــوع اســت؛ زی ــی ممن ــارات دولت ــان در محــل كاخ و عم ــد و حضــور آن خاصــی دارن
ــد  ــون، 1384: 12(. وی ضمــن تأکی ــد )گزنف ــر هــم می‌زن ــات را ب ــی آن طبق ــان نظــم و برازندگ آن
بــر آداب‌‌دانــی ایرانیــان، می‌نویســد: »ایرانیــان تــف انداختــن در ملأعــام و یــا پــاك كــردن بینــی را 

بی‌شــرمانه می‌داننــد« )گزنفــون، 1384: 18(.
گزنفــون در زمــان امپراتــوری قدرتمنــد هخامنشــی بــا ایرانیــان برخــورد داشــته اســت، امــا بــه 
ــت.  ــوده اس ــغول ب ــژه مش ــی وی ــه مأموریت ــته و ب ــوذ داش ــدرت نف ــتگاه، ق ــد در دس ــر می‌رس ‌نظ
ــانی از  ــر، نش ــت‌کم در ظاه ــان دارد و دس ــه ایرانی ــت ب ــین‌آمیز و مثب ــی تحس ــن، نگاه باوجودای

ــود. ــده نمی‌ش ــرض‌ورزی دی غ
3-1. محورهای هدف

• سنت‌های ایرانی 	
• اخلاق و رفتار ایرانی 	
• آداب ایرانی	

3-2. خصوصیات برجسته
• اهمیت آموزش و سنت‌های آموزشی	
• اهمیت اطاعت	
• عاقبت‌اندیشی و احتیاط	
• شرم 	
• حق‌شناسی	
• بی‌علاقه‌گی به بازار	
• آداب‌دانی	
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4. افلاطون1
افلاطــون، فیلســوف شــهیر یونانــی، متعلــق بــه نیمة ســدة چهــارم پیــش از میــاد )ماینولــد2، 2024( 
ــان  ــات ســنن و عــادات عمومــی ایرانی ــارة جزئی ــود. او درب ــا حکومــت هخامنشــیان ب ــان ب و هم‌زم
ــه ســنن حکومــت‌داری پادشــاهان  ــه حــوزة تخصصــی خــود، ب ــا باتوجه‌ب ــه اســت؛ ام ســخن نگفت
بــزرگ هخامنشــی، ازجملــه کــوروش اول و داریــوش اول توجــه کــرده‌ اســت. درســت اســت کــه 
بیانــات و توصیفــات افلاطــون دربــارة اشــخاص خــاص ایرانــی )کــوروش و داریــوش( اســت و بنابــر 
ــی در  ــورت عموم ــان به‌ص ــتة‌ ایرانی ــای برجس ــات و ویژگی‌ه ــان خصوصی ــه بی ــق ک ــئلة تحقی مس
نــگاه مورخــان یونانــی و رومــی باســتان اســت؛ نبایــد در ایــن مقالــه آورده شــود؛ امــا بــه ایــن دلیــل 
کــه ســنن سیاســی و حکومــت‌داری ایــن پادشــاهان به‌ویــژه، نه‌فقــط یــک خصیصــه و روش فــردی 
اســت، بلکــه ایــن شــیوة‌ حکومــت‌داری و منــش سیاســی و نظامــی، خــود منشــأ بســیاری از آداب 
و عــادات عمومــی در حــوزة سیاســی، نظامــی و حتــی اجتماعــی شــده و قطعــاً در دیــدگاه مورخــان 
خارجــی نســبت بــه ایرانیــان، به‌ویــژه در بحــث قدرتمنــدی سیاســی و نظامــی مؤثــر بــوده اســت، 

ازایــن‌رو، ضــرورت اشــاره بــه آن در ایــن مقالــه احســاس شــد.
ــردی  ــاس و ف ــام کلینی ــه ن ــخصی ب ــان ش ــو می ــون، در گفت‌وگ ــه افلاط ــوب ب ــار منس در آث
آتنــی، شــیوة پادشــاهی کــوروش، شــیوه‌ای بیــن اســتبداد و آزادی بیــان شــده کــه از ایــن طریــق 
ــرد. در  ــت می‌ک ــری را رعای ــود درآورد. او اصــل براب ــان خ ــی را تحــت فرم ــوام مختلف توانســت اق
دورة او، رابطــة ســربازان و فرماندهــان بســیار خــوب بــود و آزادی در بیــان نظــرات وجــود داشــت 
ــن  ــرس ای ــدون ت ــه دهــد، می‌توانســت ب ــدی عاقلان ــه شــاه پن ــی اگــر کســی می‌خواســت ب و حت
ــاز و نعمــت  ــد وی، چــون در ن کار را انجــام دهــد و همــة ایــن مــوارد ســبب رشــد شــد. امــا فرزن
بــزرگ شــده بــود3، نتوانســت ایــن شــیوه را ادامــه دهــد. از ســوی دیگــر، در زمــان داریــوش کــه 

1. Plato
2. Meinwald

ــه  ــس از اینك ــت: »پ ــرده اس ــف ک ــن توصی ــی را چنی ــاهزادگان ایران ــت ش ــیوة تربی ــود، ش �ـمتی از آث��ار خ ـن در قس 3. افلاطوـ
فرزن��دی در خانوــادة شاــهی زاده شـد� او را به‌دس��ت دای��گان ناشایس��ت نمی‌س��پارند؛ بلكــه بهتریــن خواجــگان و پرورشــگران را 
ب��ه تربی�ـت او می‌گمارن��د تــا در پ��رورش اندام‌ه��ای او مواظبــت شایستــه بــه جاــی آورده و پیكــر او بــه بهتریــن شــكل پــرورده 
شـو�د. اینــ پرورش�ـگران به‌س��بب مهارتـی� ��كه در كار خ��ود یافته‌ان�ـد، دارای مقام��ی بزرگ‌ان�ـد. فرزنــد خانــدان شــاهی چــون بــه 
ــد. در چهــارده  ــد و شــكارگری می‌آموزن ــزد اســتادان ســواركاری می‌برن ــه ن ــر اســب می‌نشــانند و ب هفــت ســالگی رســید او را ب
ــان  ــه در می ــد ك ــرد برگزیده‌ان ــار م ــان چه ــپارند. این ــده می‌شــوند، می‌س ـزگاران ش��اهی خوان ـ آموـ ـنی هـك س��الگی او را ب��ه كساـ
ــد. یكــی فرزانه‌تریــن، دیگــری دادورزتریــن، ‌ســیمی پرهیزگارتریــن و چهارمــی  ــر دیگــران معروف‌ان ــه برتــری ب مــردم پــارس ب
ــه وی می‌آمــوزد و كارهــای  دلیرتریــن اســت. نخســتین آمــوزگار، آییــن زردشــت اهورامزدایــی را كــه پرســتش ایــزدان اســت ب
بایسـت�ة ش��اهی را ب�ـه او تعلی��م میـ‌ـدهد. آمــوزگار دوم كــه دادورزتریــن كــس اســت بــه او می‌آمــوزد كــه همــواره راســت بگویــد. 
آمــوزگار ســیم كــه پرهیزگارتریــن مــردم اســت، نمی‌گــذارد كــه وی مغلــوب و دســتخوش شــهوات خــود گــردد و بــدو می‌آمــوزد 
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خــود در نــاز و نعمــت پــرورش نیافتــه بــود، دوبــاره شــرایط رشــد مهیــا شــد؛ امــا پــس از وی، بــاز 
ــون،  ــون، 1380، ج 4: 1989- 1991(. افلاط ــت )افلاط ــش رف ــدی پی ــمت ب ــرایط به‌س ــم ش ه
ــازمان  ــه س ــت ک ــمرده اس ــذار برش ــاه و قانون‌گ ــک پادش ــل ی ــة کام ــی را نمون ــوش هخامنش داری
سیاســی‌ای بــر پایــة قانــون را ایجــاد کــرده و ســبب دوام حکومــت شــده اســت )افلاطــون، 1380، 
ج 3: 1852(. موفقیت‌هــای داریــوش مرهــوش تدبیــر و خردمنــدی وی بــوده اســت. فــرد آتنــی در 
گفت‌وگــوی کلینیــاس، تدابیــر وی را در حــوزة سیاســت چنیــن برشــمرده اســت: »همیــن کــه بــر 
ــه هفــت بخــش تقســیم کــرد و هریــک از هم‌پیمانانــش را  تخــت پادشــاهی نشســت، کشــور را ب
بــه حکومــتِ بخشــی برگماشــت؛ چنان‌کــه آثــار کوچکــی از آن تقســیم هنــوز باقــی اســت. ســپس 
ــن اداره  ــق آن قوانی ــر طب ــور را ب ــه کش ــان داد ک ــش اطمین ــه هم‌وطنان ــرد و ب ــع ک ــی وض قوانین
خواهــد کــرد. میــان مــردم تــا حــدی مســاوات برقــرار ســاخت و مســتمری نقــدی را کــه کــوروش 
ــه  ــه علاق ــول و دادن هدی ــرج پ ــا خ ــون درآورد و ب ــورت قان ــود، به‌ص ــده داده ب ــپاهیان وع ــه س ب
ــه  ــال او ب ــتیاق به‌دنب ــا اش ــپاهیانش ب ــت س ــرد. بدین‌جه ــب ک ــود جل ــه خ ــیان را ب ــت پارس و محب

ــد« )افلاطــون، 1380، ج 4: 1991(. ــگ رفتن ــدان جن می
4-1. محورهای هدف

• سنت‌های ایرانی 	
• خصوصیات و عادات ایرانی	
• اندیشه سیاسی	

4-2. خصوصیات برجسته
• تساهل 	
• استبداد میانه‌رو	
• حق بیان	
• خردورزی سیاسی و نظامی	
• قدرت‌ سازمان‌دهی	
• برابری 	

ــوزگار چهــارم كــه  ــدة خواســت‌های خــود نگــردد. آم ــر نفــس خویــش حاكــم شــود و بن ــه راســتی شــاه و آزاده باشــد، ب كــه ب
دلیرتریــن مــردم اســت دلیــری و بی‌ترســی را بــدو تعلیــم می‌دهــد و می‌گویــد كــه اگــر وی ترســنده باشــد بایــد خــود را بنــده 

ــی، 1352: 27-26(. ــد« )مجتبائ بدان
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5. سیسیلی1
دیــودور سیســیلی، مــورخ رومــی، متعلــق بــه قــرن اول پیــش از میــاد و هم‌زمــان بــا دورة اشــکانیان 
اســت. سیســیلی تنهــا اثــر خــود بــه نــام تاریــخ جهــان را در 40 جلــد نگاشــت کــه تنهــا 10 جلــد 
ــتن  ــیده داش ــر پوش ــت ب ــر اهمی ــیلی ب ــان2، 2011: 421-422(. سیس ــت )بادی ــده اس ــی مان آن باق
ــزد  ــود را ن ــان خ ــتند زن ــر می‌خواس ــان اگ ــد: »ایرانی ــان می‌کن ــد و بی ــان تأکی ــزد ایرانی ــان در ن زن
شــاه ببرنــد، وی را بــر گردونــه‌ای سرپوشــیده حمــل میك‌ردنــد و هیــچ رهگــذری جرئــت نداشــت 
ــكندر،  ــوش و اس ــگ داری ــان جن ــدازد )سیســیلی، 1384: 259(. وی در بی ــر وی ان ــی ب ــی نگاه حت
ــه آنهــا بی‌احترامــی  ــد و ب ــه اســارت درآمــده بودن ــدان شــاهی هخامنشــی ب ــان خان زمانــی كــه زن
می‌شــد، بــه اهمیتــی كــه حفــظ حریــم زنــان در نــزد ایرانیــان داشــت، اشــاره کــرده و می‌نویســد: 
ــود،  ــام ب ــزد بربرهــا آن‌قــدر محتــرم و باعــث ن ــه یــاری سرنوشــت، آنچــه را كــه ن »و این‌چنیــن ب
ــه  ــد و ب ــخن می‌گوی ــان س ــجاعت ایرانی ــز از ش ــیلی، 1384: 670(. او نی ــد« )سیس ــك میك‌ردن هت

وجــود جایــزة شــجاعت نــزد ایشــان اشــاره کــرده اســت )سیســیلی، 1384: 626(.
ــی  ــه بررس ــدوزی ب ــزة دانش‌ان ــا انگی ــود و ب ــاب خ ــل کت ــد تکمی ــه قص ــد ب ــیلی هرچن سیس
ــز داشــته اســت. ــه نی ــه‌ نظــر می‌رســد نگاهــی غرض‌ورزان ــه اســت، بااین‌حــال، ب ــان پرداخت ایرانی

5-1. محورهای هدف
• سنت‌های ایرانی 	
• اخلاق و رفتار ایرانی	

 5-2. خصوصیات برجسته
• اهمیت ایرانیان به پوشیده نگاه‌داشتن زنان	
• شجاعت	

6. پلوتارک3
ــا حکومــت  ــه قــرن اول میــادی و هم‌زمــان ب ــی، متعلــق ب ــا پلوتارخــس، مــورخ یونان ــارک ی پلوت
اشــکانیان بــوده اســت. او بــه اهمیــت پوشــیدگی زنــان در نــزد ایرانیــان اشــاره کــرده و می‌نویســد: 
»ایرانیــان نه‌تنهــا بــرای همســران خــود، بلكــه بــرای كنیــزان یــا برگزیــدگان نیــز چنیــن چیــزی را 

1. SICULUS
2. Badian 
3. Plotarch
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ــتند  ــا هس ــان تن‌آس ــده دارد ایرانی ــارك، 1380: 61، 221-222(. وی عقی ــد« )پلوت ــت میك‌ردن رعای
ــرا  ــه چ ــل اینك ــی از دلای ــش، یك ــد. او در کتاب ــدن نمی‌دان ــان را متم ــارك، 1380: 302( و آن )پلوت
ــه ذكــر میك‌نــد کــه  زمانــی كــه اســكندر پادشــاه ایــران شــد، لبــاس ایرانی‌هــا را پوشــید، این‌گون

ــارك، 1380: 305(. ــد« )پلوت ــدن گردان ــانی متم ــان را به‌آس ــت »ایرانی او می‌خواس
پلوتــارک اشــاره میك‌نــد كــه مــردم بایــد در برابــر پادشــاه بــه خــاك می‌افتادنــد: »گرامی‌تریــن 
و والاتریــن قانــون آن اســت كــه پادشــاه را بزرگ‌تریــن نگاه‌دارنــدة جهــان شــمرده او را بپرســتیم 
ــار ایرانــی تنهــا  و بــر او نمــاز ببریــم« )پلوتــارك، 1380: 62(. او بــر ایــن بــاور بــود، پادشــاه و درب
ــتند  ــدی نیس ــرو و توانمن ــه دارای نی ــد وگرن ــری دارن ــكوه برت ــتگی و ش ــال، زن و آراس ــر م از منظ

)پلوتــارك، 1380: 212(.
ــات و  ــع‌‌آوری اطلاع ــدف جم ــا ه ــا ب ــاص و تنه ــت خ ــدون مأموری ــر ب ــه در ظاه ــارک ک پلوت
دانش‌انــدوزی، ایرانیــان را مدنظــر قــرار داده؛ بنابــر کتــاب خــود کــه دربــارة مــردان نــام‌‌آور تاریخــی 
ــه آشــکار  ــا همان‌طــور ک ــرده اســت؛ ام ــار توجــه ک ــة شــاهی و درب ــه طبق ــان اســت؛ ب ــا آن زم ت

ــان دارد. ــه ایرانی ــبت ب ــه نس ــی غرض‌ورزان ــت، نگاه اس
6-1. محورهای هدف

• سنت‌های ایرانی 	
• رفتار و عادات ایرانی	

6-2. خصوصیات برجسته
• اهمیت ایرانیان به پوشیده نگاه‌داشتن زنان	
• تن‌آسایی	
• نامتمدن‌ بودن	
• ستایش شاهان 	
• برتری شاهان ایرانی تنها در حوزه‌های ثروت، زن و تجمل	

7. استرابو1
اســترابو، مــورخ و جغرافــی‌دان یونانــی، متعلــق بــه قــرن اول میــادی اســت. کتــاب جغرافیــای او 
تــا بــه ‌امــروز باقــی مانــده‌ و در آن، دربــارة همــة اقــوام و کشــورهایی کــه یونانیــان می‌شــناختند، 

 1. Strabo(n)
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ــته اســت. ــکانیان‌ می‌زیس ــت اش ــا حکوم ــان ب ــه اســت )لازر1، 2024(. وی هم‌زم ســخن گفت
اســترابو در ایــن کتــاب بــه ســنت‌های ایرانــی توجــه نشــان داده اســت. او بــه حرمــت نهادن 
ایرانیــان بــه آب و آتــش اشــاره کــرده و می‌نویســد: »اگــر ایرانیــان می‌خواســتند بــرای آب قربانــی 
كننــد، نزدیــك دریاچــه یــا رودخانــه و یــا چشــمه‌ای می‌رونــد و نزدیــك آن گودالــی حفــر می‌كننــد 
ــن او  ــوده نشــود«. همچنی ــون آل ــا خ ــا آب ب ــد ت ــد و ســخت مراقب‌ان ــی را ســر می‌برن و آن‌گاه قربان
می‌نویســد: »ایرانیــان آتــش را بــا دهــان خــود پــف نمی‌كردنــد، بلكــه بــاد می‌زدنــد. اگــر كســی بــر 
آتــش پــف می‌كــرد یــا چیــزی مــرده و كثیــف را روی آن می‌گذاشــت، بــه قتــل می‌رســید. احتــرام 
ایرانیــان بــه آتــش آن‌قــدر بــود كــه بــرای هــر ایــزدی كــه نــذر قربانــی می‌كردنــد، نخســت آتــش 
را ســتایش می‌كردنــد )اســترابو، 1382: 325 -324(. او نیــز از علاقــة مادهــا بــه تعــدد همســر یــاد 
می‌کنــد و می‌نویســد: »در میــان مادهــا نیــز مــردم عــادی حــق داشــتند تــا 5 همســر اختیــار كننــد« 
ــد  ــاد می‌کن ــدآوری ی ــه فرزن ــان ب ــة ایرانی ــرودوت از علاق ــد ه ــم مانن )اســترابو، 1382: 53(. وی ه
ــدرت می‌دانســتند.  ــار و ق ــت، اعتب ــة اهمی ــاد را مای ــدان زی ــتن فرزن ــان داش ــی نویســد: »ایرانی و م
ــای گران‌بهــا  ــد داشــت، هدای ــرای آن مــردی كــه بیــش از ســایرین فرزن در هــر ســال، پادشــاه ب
ــرای  می‌فرســتاد. ایرانیــان عقیــده داشــتند كثــرت نفــوس، مایــة قــدرت اســت. ایشــان به‌قــدری ب
فرزنــدان خــود به‌ویــژه در ســن جوانــی، حرمــت و عــزت قائــل بودنــد کــه آنــان را بــا طــا مزیــن 
می‌کردنــد« )اســترابو، 1382: 326(. او، بــدون بیــان جزئیــات زیــادی، بــودن فرزنــد بــا مــادر را تــا 
4 ســالگی ذكــر میك‌نــد )اســترابو، 1382: 325( و ماننــد هــرودوت بــه شــیوة آمــوزش كــودكان در 
ــران دانش‌آمــوزان  ــران توجــه نشــان داده و آن را چنیــن توصیــف کــرده اســت: »اســتادان در ای ای
خــود را بــا كوفتــن بــر ظــرف برنجیــن از خــواب بیــدار و در یــك مــكان جمــع میك‌ردنــد تــا مســلح 
ــا صــدای بلنــد صحبــت كــردن، درســت  ــد. كارهایــی همچــون دویــدن، ب ــه شــكار برون شــده و ب
ــه‌داری، شــب را  تنفــس كــردن، تحمــل ســرما و گرمــا، چگونگــی عبــور از نهرهــای سیل‌آســا، گل
در هــوای آزاد بــه ســر بــردن، بــا میوه‌هــای وحشــی خــود را ســیر كــردن، درختــكاری، ریشــهك‌نی 
ــرای  ــور ب ــن ت ــی و بافت ــای كتان ــن پارچه‌ه ــر بافت ــلحه، هن ــاختن اس ــی(، س ــد داروی ــرای مقاص )ب
شــكار را تمریــن می‌کردنــد« )اســترابو، 1382: 325-326(. وی حتــی اشــاره می‌کنــد کــه ایرانیــان 
ــن  ــزدان و نجیب‌تری ــردار ای ــار و ك ــی رفت ــد و »حت ــتفادة آموزشــی می‌کنن ــود اس ــانه‌های خ از افس
ــترابو، 1382: 325(. او در کل از  ــد« )اس ــن میك‌ردن ــدون آن تمری ــا ب ــرود ی ــكل س ــراد را به‌ش اف

1. Lasserre 
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ــادی  ــان م ــد: »زن ــد و می‌نویس ــاد می‌کن ــی ی ــای رزم ــه برنامه‌ه ــان، ب ــی زن ــان، حت ــة ایرانی علاق
ــرار  ــادت ق ــن ع ــر ای ــان پارســی تحت‌تأثی ــا زن ــد و بعده ــدازی می‌پرداخته‌ان ــه ســوارکاری و تیران ب
گرفتنــد« )اســترابو، 1382: 52(. وی بــه وجــود رقابت‌هــای پنج‌گانــه شــامل پــرش، پرتــاب دیســك، 
دو، كشــتی، و پرتــاب زوبیــن در آن زمــان اشــاره می‌کنــد كــه مــردم عــادی در آن شــركت می‌كردنــد 

)اســترابو، 1382: 326-325(. 
ــی از  ــترابو، 1382: 328(. او یک ــد )اس ــف می‌کن ــدل توصی ــان را معت ــی ایرانی ــترابو به‌طورکل اس
ــه بیــان می‌کنــد: »ایرانیــان تصمیماتــی  خصوصیــات اخلاقــی و رفتــاری ایرانیــان را این‌گون
ــال  ــه در ح ــد ك ــی می‌دانن ــتوارتر از تصمیمات ــر و اس ــد، معقول‌ت ــتی می‌گیرن ــگام مس ــه در هن را ك
ــده و اشــاره  ــان هــم ســخن ران ــد« )اســترابو، 1382: 327(. وی از شــجاعت ایرانی طبیعــی می‌گیرن
ــد  ــود انتخــاب می‌كردن ــردان خ ــن م ــان دلیرتری ــاه را از می ــاد، ش ــه كوه‌نشــینان م ــرده اســت ک ک
ــترابو،  ــد )اس ــی می‌كن ــجاع معرف ــو و ش ــان( را جنگج ــا )كرم ــردم كرمانی ــترابو، 1382: 53( و م )اس
1382: 315(. او همچنیــن از بی‌میلــی ایرانیــان بــه بــازار و دادوســتد می‌نویســد: »پارس‌هــا از بــازار 

ــرا اهــل دادوســتد نیســتند« )اســترابو، 1382: 326(. ــد؛ زی گــذر نمی‌كنن
ــورت  ــان »درص ــد: ایرانی ــان می‌کن ــرده و بی ــه ک ــان توج ــی ایرانی ــه آداب‌دان ــز ب ــترابو نی اس
ــر باشــد، طبقــة  هم‌طبقگــی، یكدیگــر را در آغــوش گرفتــه می‌بوســند، اگــر یكــی از طبقــة پایین‌ت
بالاتــر صــورت خــود را جلــو آورده تــا طبقــة پایین‌تــر آن را ببوســد و اگــر اختــاف طبقــات زیــاد 
ــه  ــاره ب ــن اش ــترابو، 1382: 327(. او ضم ــد« )اس ــرام می‌گذارن ــد و احت ــرود می‌آورن ــر ف ــد، س باش
ــادت را از  ــن ع ــه ای ــد ک ــح می‌ده ــاه، توضی ــل پادش ــا در مقاب ــادن پارس‌ه ــاک افت ــه‌ خ ــنت ب س

ــترابو، 1382: 53-52(. ــد )اس ــاس کرده‌ان ــا اقتب ماده
وی شــاهان ایرانــی را اهــل تجمــل معرفــی می‌کنــد و علــت آن را ثــروت زیــاد دانســته اســت. 
ــدم خــود را از  ــران می‌نویســد: »ایشــان گن ــراوان شــاهان ای ــروت ف ــال از ث ــرای مث ــه، ب او در ادام
ــة ســوریه و آب آشــامیدنی را از اولای )كارون(  ــی مونی ــع در ایولیــس، شــراب را از خال اســوس واق
ــان را  ــر، ایرانی ــوی دیگ ــترابو، 1382: 328(. از س ــت« )اس ــبك‌ترین آب اس ــون س ــد، چ می‌آورن
ــمارد و  ــر می‌ش ــان را برب ــاب آن ــن ب ــد و از ای ــعه می‌دان ــمندی توس ــنجی و هوش ــد ظرفیت‌س فاق
ــد و از  ــای خــزر رســیدگی نکرده‌ان ــه بخشــی از ســرزمین‌های اطــراف دری ــان ب می‌نویســد: »ایرانی
ظرفیت‌هــای ایــن قســمت‌ها آن‌طــور کــه بایــد و شــاید اســتفاده نشــده اســت«. از ســوی دیگــر، 
ــرگرم  ــان س ــد: »چن ــه می‌کن ــن توجی ــن قســمت‌ها را ‌چنی ــه ای ــان ب ــی مقدونی ــل بی‌توجه وی دلی
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جنگ‌هــای داخلــی بودنــد كــه فرصــت نداشــتند بــه مســتملكات دوردســت خــود برســند« )اســترابو، 
 .)329-328 :1382

ــا مأموریــت ویــژه، ایرانیــان را ننگریســته و  اســترابو نیــز بــه ‌نظــر می‌رســد ماننــد هــرودوت، ب
براســاس کنجــکاوی دانشــورانة خــود بــه جمــع‌آوری اطلاعــات پرداختــه اســت. او نیــز نســبتاً دربــارة 
ــه اســت.  ــاق و آداب، ســخن گفت ــنت‌ها، اخ ــوزة س ــژه در ح ــات بیشــتری به‌وی ــا جزئی ــان ب ایرانی
برخــی از مــواردی کــه او اشــاره کــرده بــا گفته‌هــای هــرودوت بســیار مشــابه اســت و بعیــد نیســت 
ــا  ــنیده ی ــان ش ــارة ایرانی ــخنان او را درب ــرودوت دارد، س ــا ه ــه ب ــی ک ــة زمان ــه فاصل ــه باتوجه‌ب ک

خوانــده باشــد و همــة جزئیاتــی را کــه بیــان کــرده، خــود از نزدیــک ندیــده باشــد. 
7-1. محورهای هدف

• سنت‌های ایرانی	
• اخلاق و رفتار ایرانی	
• آداب ایرانی	

7-2. خصوصیات برجسته
• حرمت نهادن به آب و آتش	
• تعدد همسر	
• علاقه به فرزندآوری	
• شیوة خاص تربیتی 	
• علاقه به مهارت‌های رزمی 	
• استفاده از افسانه‌ها برای آموزش	
• اعتدال 	
• شجاعت	
• شیوة خاص تصمیم‌گیری	
• بی‌علاقه‌گی به دادوستد	
• آداب‌دانی	
• به ‌خاک افتادن مقابل پادشاه	
• تجمل‌گرایی	
• عدم هوشمندی و ظرفیت‌سنجی در توسعه	
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8. مارسلینوس1
 آمیانــوس مارســلینوس، مــورخ رومــی بــا تبــار یونانــی، در قــرن چهــارم میــادی می‌زیســت. 
ــان  ــارة ایرانی ــیاری درب ــای بس ــد پیش‌داوری‌ه ــود و هرچن ــانیان ب ــت ساس ــا حکوم ــان ب او هم‌زم
ــت  ــانی اس ــران دوره ساس ــارة ای ــی درب ــات فراوان ــاوی اطلاع ــاب او ح ــال کت ــت؛ بااین‌ح داش
ــوم  ــرة عم ــات چه ــه جزئی ــت ک ــی اس ــا کس ــلینوس تنه ــت2، 2012: 977-979(. مارس )چامون
ایرانیــان را بــه تصویــر کشــیده اســت. او کــه بــا طبقــات بــالای جامعــه در ارتبــاط بــوده اســت، 
ظاهــر ایرانیــان را بــا قــدی بلنــد، رنگــی گندم‌گــون یــا ســبزة روشــن و نگاهــی تنــد ماننــد بــز، 
ــه  ــد. او در ادام ــف می‌کن ــد توصی ــی بلن ــذاب و موی ــی ج ــته، ریش ــی و به‌هم‌پیوس ــی کمان ابروان
ــه  ــد ک ــیر دارن ــود، شمش ــنواره‌های خ ــن‌ها و جش ــی در جش ــان حت ــه ایرانی ــد ک ــح می‌ده توضی
ــلینوس3، 1862: 343(. او  ــتند )مارس ــار گذاش ــار کن ــان اولین‌ب ــادت را یونانی ــن ع ــا ای ــه بعده البت
ــد و از ســوی  ــی می‌کن ــدد معرف ــن ازدواج‌هــای متع ــه معاشــقه و همچنی ــد ب ــان را علاقه‌من ایرانی
ــح می‌دهــد کــه  ــد. وی توضی ــه‌رو در مهمانی‌هــا و لذ‌ت‌هــا توصیــف می‌کن ــدل و میان دیگــر، معت
ــد و هــر زمــان کــه  ــد و ســاعت خاصــی ندارن ایرانیــان هــر زمــان گرســنه شــوند، غــذا می‌خورن

ــلینوس، 1862: 343(. ــد )مارس ــذا نمی‌خورن ــر غ ــوند، دیگ ــیر ش س
ــا را در  ــن مجازات‌ه ــد و بدتری ــف می‌کن ــخت‌گیرانه توصی ــیار س ــان را بس ــن ایرانی او قوانی
برابــر ناسپاســی و همچنیــن فراریــان برشــمرده اســت. وی همچنیــن برخــی از قوانیــن را منفــور 
ــز  ــان وی نی ــة اطرافی ــد، هم ــب می‌ش ــی مرتک ــی جنایت ــر کس ــال، اگ ــرای مث ــت؛ ب ــته اس دانس

ــلینوس، 1862: 344(. ــدند )مارس ــوم می‌ش محک
مارســلینوس، ایرانیــان را بیــش از انــدازه محتــاط می‌خوانــد و بیــان می‌کنــد آنــان در 
ــادو،  ــا ج ــر ی ــرس زه ــد، از ت ــا می‌گذرن ــا باغ‌ه ــی از تاکســتان‌ها ی ســرزمین دشــمنان خــود، وقت
ــن  ــلینوس، 1862: 343-344(. او همچنی ــد )مارس ــت نمی‌زنن ــوه‌ای دس ــا می ــیء ی ــچ ش ــه هی ب
ایرانیــان را در انجــام کارهــا، بســیار رازدار و فروتــن معرفــی می‌کنــد )همــان( و راه رفتــن 
ــان را  ــال، آن ــلینوس، 1862: 344(. درعین‌ح ــد )مارس ــی می‌کن ــه معرف ــل و زنان ــان را ش ایرانی
ــلینوس، 1862: 344(.  ــد )مارس ــر می‌کش ــه تصوی ــب از دور ب ــر و مهی ــو، حیله‌گ ــیار جنگج بس

1. Marcellinus
2. Chaumont
3. Marcellinus
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ــی  ــاط و مهارت‌هــای نظام ــن نظــم و انضب ــد و همچنی ــان را تحســین می‌کن وی شــجاعت ایرانی
ــن  ــه بزرگ‌تری ــد ک ــزرگ می‌دان ــدری ب ــد، به‌ق ــان‌ آموخته‌ان ــم وی، از یونانی ــه زع ــه ب ــان را ک آن
ــد.  ــود درآوردن ــوغ خ ــر ی ــادی را زی ــای زی ــته‌اند ملت‌ه ــد و توانس ــش کوچک‌ان ــا در مقابل ارتش‌ه
ــه  ــد وگرن ــی و خارجــی می‌دان ــدد جنگ‌هــای داخل ــران را تع ــدرت ای ــن ق ــه پاشــنه آشــیل ای البت
ــان  ــن ایرانی ــلینوس، 1862: 344-345(. او همچنی ــد )مارس ــت‌ناپذیر می‌دان ــش را شکس ــن ارت ای
ــلینوس، 1862: 344(. وی  ــد )مارس ــف می‌کن ــد توصی ــرد و تن ــخن‌گفتن بی‌خ ــرور و در س را مغ
ــل  ــت کام ــاس مالکی ــز احس ــود نی ــکاران خ ــر خدمت ــه ب ــد ک ــم می‌دان ــتبد و ظال ــان را مس ایرانی
دارنــد )همــان(. آمیانــوس مارســلینوس بــر حیــا و عفــت مــردان ایرانــی تأکیــد و آن را ســتایش 
ــه زیــورآلات  ــان برهنــه نیســت و البتــه علاقه‌منــد ب ــدن آن کــرده اســت کــه هیــچ قســمتی از ب

ــلینوس، 1862: 345(. ــتند )مارس هس
مارســلینوس مورخــی بســیار تیزبیــن اســت. او خصوصیــات ایرانیــان را در موقعیــت نظامــی و 
ــات، چــه ظاهــری و چــه اخلاقــی و  ــان جزئی ــا دقــت وی در بی جنــگ بررســی کــرده اســت، ام
ــی  ــوارد پیش‌داوری‌های ــی م ــازد. او در برخ ــان می‌س ــکاوی وی را نمای ــی و کنج ــی، تیزهوش آداب
ــرده  ــورد ک ــان برخ ــا ایرانی ــی ب ــت نظام ــه در موقعی ــه اینک ــر ب ــا نظ ــته، ام ــان داش ــارة ایرانی درب
ــتایش  ــین و س ــه تحس ــان ب ــس زب ــرد، برعک ــر می‌ک ــان را تحقی ــت آن ــاً می‌بایس ــت، طبیعت اس
ــوان او را از  ــدی می‌ت ــن، تاح ــت. بنابرای ــوده اس ــی گش ــات نظام ــگ و خلقی ــة جن ــان در عرص آن

ــت. ــه‌دور دانس ــخصی ب ــای ش غرض‌ورزی‌ه
8-1. محورهای هدف

• ظاهر ایرانیان 	
• سنت‌های ایرانی	
• اخلاق و رفتار ایرانی 	

8-2. خصوصیات برجسته
• چهره و اندام ایرانیان	
• احتیاط	
• علاقه‌مند به معاشــقه و تعدد ازدواج	
• معتدل و میانه‌رو	
• قوانین سخت 	
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• رازدار و فروتن	
• جنگجو	
• حیله‌گر	
• منظــم و منضبط در امور نظامی	
• مغرور	
• بی‌خرد	
• مستبد و ظالم	
• با حیا و عفیف	

9. پروکوپیوس1
ــا  ــان ب ــادی و هم‌زم ــم می ــرن شش ــه ق ــق ب ــی، متعل ــوق‌دان روم ــورخ و حق ــوس، م پروکوپی
ــاهدان  ــود و از ش ــی ب ــوس روم ــرال بلیزاری ــاور ژن ــت. او مش ــته اس ــانیان می‌زیس ــت ساس حکوم

ــورم2، 2013(.  ــود )ب ــا ب ــانیان و گوت‌ه ــه ساس ــا علی ــی رومی‌ه ــی لشکرکش عین
ــش  ــان پی ــه ایرانی ــد ک ــاره می‌کن ــی اش ــی و روم ــنت‌های ایران ــاوت س ــه تف ــوس ب پروکوپی
ــوس،  ــد )پروکوپی ــذا می‌خورن ــر غ ــس از ظه ــا پ ــه رومی‌ه ــد، درحالی‌ک ــذا می‌خورن ــر غ از ظه
ــان  ــه در زم ــان، چ ــن ایرانی ــی در بی ــات جنگ ــمارش تلف ــنت ش ــن از س 1347: 70(. او همچنی
ــان ایرانی‌هــا مرســوم اســت کــه وقتــی  ــد: »در می ــاد می‌کن ــروزی ی شکســت و چــه در حــال پی
ــر اورنــگ شــاهی می‌نشــیند و چنــد ســبد در  بــر ضــد دشــمن خــود لشــکر می‌کشــند، پادشــاه ب
ــگ  ــار اورن ــرد در کن ــگ می‌ب ــه جن ــپاهیان را ب ــه س ــم ک ــد و سپهســالاری ه ــش او می‌گذارن پی
ــد  ــبدها می‌افکن ــان س ــه می ــی ب ــک زوبین ــد و هری ــاه می‌گذرن ــر ش ــپاهیان از براب ــتد. س می‌ایس
ــوظ  ــی محف ــا را در جای ــازند و آنه ــور می‌س ــاه ممه ــر ش ــه مه ــته، ب ــبدها را بس ــپس سرس و س
ــپس  ــد و س ــبد برمی‌دارن ــن را از س ــاره، زوبی ــت دوب ــس از بازگش ــپاهیان پ ــد. س ــگاه می‌دارن ن
ــده اســت، می‌شــمرند و  ــد، باقــی زوبین‌هــا را کــه در ســبدها مان افســرانی کــه مأمــور ایــن کارن
ــه عــرض شــاه می‌رســانند و بدین‌ترتیــب عــدة تلفــات جنــگ معیــن می‌شــود«  تعــداد آنهــا را ب

ــوس، 1347: 93(. )پروکوپی

1. Procopius
2. Borm
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پروکوپیــوس ایرانیــان را بســیار شــجاع و وطن‌دوســت توصیــف می‌کنــد و بــه نقــل از 
ــرو  ــن روب ــا در حی ــر ایرانی‌ه ــه اگ ــم ک ــن می‌دان ــد: »م ــگ، می‌نویس ــی در جن ــالار ایران سپهس
ــطة تشــویق و  ــه به‌واس ــد ن ــروز می‌دهن ــود ب ــر از خ ــهامت بی‌نظی ــت و ش ــر، جرئ ــا خط ــدن ب ش
ــود  ــی خ ــرت و شــهامت ذات ــه به‌ســبب غی ــد؛ بلک ــود می‌بینن ــه از ســرداران خ ــی اســت ک ترغیب
آنهــا و ملاحظــه و شــرمی اســت کــه از یکدیگــر دارنــد« )پروکوپیــوس، 1347: 76(. وی همچنیــن 

ــوس، 1347: 66(. ــد )پروکوپی ــی ‌می‌کن ــز معرف ــتا نی ــرور و خودس ــان را مغ ایرانی
ــوم  ــث رس ــا از حی ــد: »ایرانی‌ه ــر می‌کن ــخت تصوی ــیار س ــان را بس ــوس آداب ایرانی پروکوپی
ــدازه  ــه بی‌ان ــی روزان ــد زندگان ــات قواع ــی هســتند و در مراع ــان عجیب ــود، مردم ــای خ و عادت‌ه
ــه انجــام دادن آن از  ــدری دشــوار اســت ک ــات ایشــان به‌ق ــن و نظام ــق و ســختگیرند. قوانی دقی
قــوة تحمــل عامــة مــردم بیــرون اســت و هیچ‌کــس نمی‌توانــد کامــاً بــر طبــق آییــن و رســوم 

ایشــان رفتــار کنــد« )پروکوپیــوس، 1347: 210(.
ــة  ــا روحی ــت، ام ــه داش ــان مواجه ــا ایرانی ــی ب ــة نظام ــی و عرص ــوس در لشکرکش پروکوپی
ــان  ــه ایرانی ــی نســبت ب ــود، غــرض‌ورزی چندان ــی او ســبب شــده ب ــن حقوق دانشــورانه و همچنی
ــی در  ــان، حت ــارة ایرانی ــادی درب ــات زی ــلینوس، جزئی ــد مارس ــه او مانن ــد. درحالی‌ک ــته باش نداش

ــت. ــان داش ــه ایرانی ــه ب ــبتاً واقع‌بینان ــی نس ــا نگاه ــرد؛ ام ــه نک ــی ارائ ــوزة نظام ح
9-1. محورهای هدف

• سنت‌های ایرانی 	
• اخلاق و رفتار ایرانی 	
• آداب ایرانی 	

9-2. خصوصیات برجسته
• سنت‌های غذایی	
• سنت شمارش تلفات نظامی	
• شجاع	
• وطن‌دوست	
• آداب‌دان	
• قوانین و انضباط بسیار	

نتیجه‌گیری
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ــر محورهــا و خصوصیاتــی توجــه   مورخــان و نویســندگان یادشــده در ایــن پژوهــش، هرکــدام ب
کرده‌انــد کــه موقعیــت حضــور و مواجهــه آنهــا بــا ایرانیــان، در بررســی و ملاحظــة ایشــان، بســیار 
ــی و  ــای نظام ــدون مأموریت‌ه ــه ب ــترابو ک ــرودوت و اس ــال، ه ــرای مث ــوده اســت. ب ــذار ب تأثیرگ
ــات و  ــنت‌ها، آداب و خصوصی ــامل س ــی، ش ــة ایران ــوم جامع ــه عم ــد، ب ــاص بوده‌ان ــی خ سیاس
ــر  ــه ‌نظ ــته‌اند و ب ــات داش ــه جزئی ــق ب ــه و دقی ــی کنجکاوان ــا نگاه ــد. آنه ــه کرده‌ان ــادات توج ع
ــه  ــارک ک ــودور سیســیلی و پلوت ــل، دی ــد. در مقاب ــه بررســی کرده‌ان ــا حــدی واقع‌بینان می‌رســد ت
ــن  ــه ای ــه ب ــا رویکــردی غرض‌ورزان ــد، ب ــان را بررســی کرده‌ان ــژه ایرانی ــز از منظــری وی ــا نی آنه
موضــوع پرداخته‌انــد. افلاطــون نیــز بــدون اهــداف سیاســی و نظامــی مشــخص، جامعــة ایرانــی 
زمــان خــود را از منظــر فلســفه و اندیشــة سیاســی بررســی کــرده اســت و طبیعتــاً در ایــن میــان، 

خــردورزی و هوشــمندی حکومــت‌داری پادشــاهان برجســتة هخامنشــی را ســتوده اســت.
به‌واســطة  گزنفــون  و  پروکوپیــوس  مارســلینوس،  آیســخولوس،  ماننــد  دیگــر  برخــی 
ــان و  ــات نظامی ــه آداب و خصوصی ــا ب ــده‌اند. آنه ــه ش ــان مواج ــا ایرانی ــاص ب ــای خ مأموریت‌ه
دربــار ایــران توجــه نشــان داده‌انــد؛ هرچنــد برخــی از محورهــا و خصوصیاتــی کــه در نوشــته‌های 
آنهــا ذکــر شــده، در بیانــات هــرودوت و اســترابو کــه بــه بررســی عمومــی جامعــة ایرانــی پرداختــه 
ــا  ــن ویژگی‌ه ــیاری از ای ــت بس ــه گرف ــوان نتیج ــن‌رو می‌ت ــود. ازای ــت می‌ش ــز یاف ــد نی بودن
مختــص طبقــة خاصــی نبــوده و میــان عمــوم جامعــة ایرانــی رواج داشــته اســت. در ایــن میــان، 
ــان  ــی از ایرانی ــی مثبت ــون ارزیاب ــه داده اســت، گزنف ــز ارائ ــاً تحقیرآمی آیســخولوس نگاهــی کام
داشــته و مارســلینوس بســیار دقیــق، جزئــی و هوشــمندانه ایرانیــان را مدنظــر قــرار داده اســت و 
به‌جــز در مــوارد انــدک، در بســیاری مــوارد بــا نگاهــی تحســین‌آمیز و مثبــت بــه جامعــة ایرانــی 
ــا  ــرده، ام ــی نک ــه بررس ــان را غرض‌ورزان ــات ایرانی ــز خصوصی ــوس نی ــت. پروکوپی ــته اس نگریس

ــوده اســت.  ــش محــدود ب اظهارنظرهای
موقعیــت زمانــی بررســی هــر مــورخ نیــز در ایــن میــان تأثیرگــذار بــوده اســت. بــرای مثــال، 
ــی  ــد، نگاه ــی کرده‌ان ــانی را بررس ــی و ساس ــای هخامنش ــان دوره‌ه ــه ایرانی ــی ک ــتر مورخان بیش
مثبــت و تحســین‌آمیز داشــته‌اند؛ امــا مورخانــی کــه هم‌‌عصــر بــا دورة اشــکانی بوده‌انــد، 
ــوری  ــدرت امپرات ــه ق ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن، می‌ت ــته‌اند. بنابرای ــری نداش ــن نظ ــی چنی گاه
ــی و  ــای هخامنش ــه امپراتوری‌ه ــژه آنک ــت. به‌وی ــوده اس ــر ب ــا مؤث ــرات آنه ــز در نظ ــت نی وق

ــد.  ــته‌ بوده‌ان ــیار برجس ــایی بس ــی و کشورگش ــد سیاس ــانی از بعُ ساس
محورهــای برجســتة مشــترک در دیــدگاه مورخــان و نویســندگان، ســنت‌های ایرانــی، 
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ــز در  ــات و آداب مشــترک برجســته نی ــوده اســت. خصوصی ــی ب ــی و آداب ایران ــات ایران خصوصی
زمینه‌هــای ازدواج، جایــگاه زنــان، فرزنــدآوری و شــیوة تربیــت، علاقــه بــه مهارت‌هــای نظامــی، 
ــم  ــتبداد و ظل ــون اس ــی همچ ــتی و عادات ــجاعت، وطن‌پرس ــر ش ــی نظی ــات اخلاق خصوصی

ــوده اســت. ب
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چکیده
ــل در  ــری کام ــی جهت‌گی ــه نوع ــود؛ بلک ــان نب ــی حاکم ــا جابه‌جای ــوری تنه ــدان تیم ــی خان ــی- مغول ــروعیت ایران مش
خــود داشــت. ازجملــه پیامدهــای فــوری ایــن رویــداد، احیــای حــس هویــت ایرانــی در گســترة جغرافیایــی مســتقل آن 
بــود، باوجــود وســعت و تنــوع ســرزمینی، ایــن امــر همچنیــن عظمــت امپراتوری‌هــای گذشــته ایــران را بازتــاب مــی‌داد. 
ایــن تحــول نه‌تنهــا بــه فاتحــان جدیــد فرصتــی داد تــا هویــت خــود را بــا آن بشناســند و خــود را بــا آن همســاز کننــد؛ 
بلکــه بســتری بــرای ایرانیــان فراهــم کــرد تــا در مواجهــه بــا فتوحــات تیموریــان، خودآگاهــی و هویــت خــود را تقویــت 
ــدن  ــق آم ــدرت و فائ ــزل ق ــا و مشــکلات ناشــی از تزل ــا بحران‌ه ــه ب ــم ســلطنت، مقابل ــظ و تحکی ــرو، حف ــد. ازاین کنن
ــن  ــا طــرح ای �ـان محســوب می‌ش��د. پژوه�ـش حاض�ـر ب ــی تیموری �ـة اصل بـر� برخـی� از چالش‌ه��ای مش��روعیتی، دغدغ
ــا  ــه ب��وده اس��ت؟ و ب پرســش ک��ه معیارهـا�ی مش��روعیت خان��دان تیم��وری در اندیش��ة تاریخ‌نگاران��ه تاج‌الس��لمانی چ
استــفاده از روش تحلی��ل محت�ـوا، ب��ه ای�ـن نتیج��ه رس��یده اس�ـت کــه تاریخ‌نــگاری دودمانــی دورة تیمــوری به‌شــدت بــا 
قــدرت حاکــم در ارتبــاط بــوده و تحت‌تأثیــر آن شــکل گرفتــه اســت. در جامعــة عصــر تیمــوری، نیــاز شــدید امیــرزادگان 
ــز  ــای تاریخــی متمای ــایر دوره‌ه ــا حــدودی از س ــن دوره را ت ــگاری ای ــان تاریخ‌ن ــه کســب مشــروعیت، جری ــوری ب تیم
ــق‌  ــای‌ ح ــلمانی‌، اعط ــزة تاج‌الس ــن‌ انگی ــن‌ و محوری‌تری ــی،‌ اصلی‌تری ــی‌ و اجتماع ــای‌ سیاس ــن فض �ـت. در ای ــرده اس ک
مشرــوعیت‌ و جانش��ینی‌ ب��ه‌ شــاهرخ و نوادگان��ش‌ ب��ر پای��ة اعتقــاد بــه حقــوق الهــی حاکمــان و قداســت حکومــت در نــزد 

ــه حکومــت شــمرده می‌شــد. ــوده اســت کــه همــواره یکــی از عوامــل مشروعیت‌بخشــی ب ــان ب ایرانی
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مقدمه 
بحــث مشــروعیت ایرانــی حکومــت و مبانــی آن از دیربــاز توجــه فیلســوفان، عالمــان علــوم سیاســی 
و جامعه‌شناســان را بــه خــود جلــب کــرده و به‌عنــوان یکــی از اصلی‌تریــن مباحــث فلســفة 
ــن  ــه ای ــن موضــوع ب ــرار داشــته اســت. ای ــز پژوهش‌هــای کلاســیک ق ــواره در مرک سیاســی، هم
پرســش اساســی می‌پــردازد کــه حاکــم بــر چــه اساســی حــق حاکمیــت و اعمــال قــدرت سیاســی 
ــی  ــای سیاس ــة نظام‌ه ــد، هم ــد. بی‌تردی ــق را پذیرفته‌ان ــن ح ــوزی ای ــه مج ــا چ ــردم ب دارد و م
تمایــل دارنــد کــه مــردم از دســتورات دولــت اطاعــت کننــد و تصمیمــات آن را بــا حداقــل اســتدلال، 
ــتر  ــورها بیش ــی در کش ــای سیاس ــران نظام‌ه ــردم از رهب ــوم م ــت عم ــه حمای ــد. هرچ ــر بدانن معتب
باشــد، عمــر آن نظام‌هــا طولانی‌تــر و نیــاز آنهــا بــه اعمــال زور و فشــار بــرای اجــرای تصمیمــات 
بــه حداقــل خواهــد رســید. چنیــن اطاعــت داوطلبانــه و پذیــرش آگاهانــة مــردم از تصمیمــات قــدرت 
ــده  ــت« نامی ــودن« و »حقانی ــق ب ــا »برح ــروعیت« ی ــی »مش ــاح سیاس ــم، در اصط ــی حاک سیاس
ــدون  ــردم را ب ــه وجــود دارد و م ــه در جامع ــی اســت ک ــی پنهان ــدرت ذهن می‌شــود. مشــروعیت، ق
ــت  ــی در دوران حکوم ــای سیاس ــة نظام‌ه ــد. هم ــه وادار می‌کن ــت داوطلبان ــه اطاع ــار و زور ب فش
خــود نیازمنــد مشــروعیت هســتند و بــرای اثبــات حقانیــت حاکمیــت خــود، بــه ارائــة دلایــل اطاعــت 
سیاســی شــهروندان از ابزارهــای مختلــف مشــروعیت می‌پردازنــد. پادشــاهان تیمــوری کــه بــا زور و 
شمشــیر بــه قــدرت رســیدند، آگاه بودنــد کــه زور و شمشــیر قــدرت میــآورد، ولــی مشــروعیت اســت 
کــه موجــب تــداوم و موفقیــت حکومــت می‌شــود. بنابرایــن، بــرای بقــا و دوام نظــام سیاســی خــود، 
ــا در نظــر گرفتــن خاســتگاه نــژادی، منطقــه‌ای، عقیدتــی و مذهبــی  ــا در نظــر گرفتــن تنــوع و ب ب

جامعــه، بــه منابــع مختلــف کســب مشــروعیت روی آوردنــد.
نوشــتار حاض��ر ب��ه بررس�ـی اندیش��ة تاریخ‌نگاران�ـه تاج‌السـل�مانی پیرامــون مش�ـروعیت تیموری�ـان 
ــی  ــی از مؤلفه‌های ــرای مشروعیت‌بخش ــان ب �ـه تیموری ــی ای��ن اس��ت ک می‌پ��ردازد. فرضی��ة اصل
ــرایط  ــل در ش ــن عوام ــد و ای ــره بردن ــزی به ــهری و چنگی ــای ایرانش ــب، مؤلفه‌ه ــون مذه همچ
مختلــف بــه مشــروعیت آنــان کمــک کردنــد. از ایــن منظــر، توجــه بــه  بررســی منابــع مختلــف 
ــان، اهمیــت ویــژه‌ای می‌یابــد.  مشــروعیت در میــان حاکمــان تیمــوری و خاســتگاه غیرایرانــی آن
ــن دوره اســت کــه  ــار مهــم ای ــه آث ــر تاج‌الســلمانی ازجمل ــاب شمس‌الحســن، اث براین‌اســاس، کت
ــت  ــای هوی ــة مؤلفه‌ه ــر پای ــوری را ب ــت تیم ــروعیت حکوم ــی، مش ــاً گفتمان ــردی کام ــا رویک ب
ــی  ــار ایران ــتن تب ــا نداش اش شـد�ه اس��ت ت �ـن اث��ر تلـ ــه می‌کنـد�. در ای ایرانـی� و مغولـی� توجی



95

ــت،  ــه شــمار می‌رف ــی ب ــاهان ایران ــا پادش ــان ب ــازی آن ــی جــدی در شبیه‌س ــه مانع �ـان، ک تیموری
نادی�ـده گرفت��ه ش��ود. روش پژوه�ـش حاض�ـر، تحلی�ـل محت�ـوا اس��ت. در رویک�ـرد تحلی�ـل محت�ـوا، 
ــکل‌گیری  ــاز ش ــه زمینه‌س ــی ک ــاختاری گوناگون ــرایط س ــه ش ــف، ب ــت مؤل ــد و نی ــر قص افزون‌ب
ــن را  ــر مت ــای ه ــم معن ــه‌ای، فه ــت زمین ــوژی قرائ ــود. متدول ــه می‌ش ــود، توج ــن می‌ش ــک مت ی
ــن  ــون مت ــی و... پیرام ــی، مذهب ــی، اجتماع ــری، سیاس ــرایط فک ــا و ش ــه درک زمینه‌ه ــته ب وابس
ــة اجتماعــی و تاریخــی آن  ــرون از زمین ــن بی ــم اندیشــه و مت ــن، فه ــد. بنابرای و نویســنده می‌دان
ممکــن نیســت. ایــن بــدان معناســت کــه بخشــی از مطالعــه بــرای فهــم متــن بایــد بــه بررســی 
ــد  ــال نوشــتن و متقاع ــای درح ــوع جامعه ــه ن ــه »نویســنده در چ ــد ک ــه اختصــاص یاب ــن نکت ای
کــردن بــوده و ســاختار سیاســی و اجتماعــی جامعــه در آن زمــان در چــه وضعیتــی قــرار داشــته 
�ـتند  ــتند، نمی‌توانس ــوی، 1386: 172(. بنابرای��ن، مورخ��ان حت��ی اگ��ر می‌خواس ــت« )مرتض اس
�ـای  �ـد. ب��ه همی��ن دلیـل�، آن بخ��ش از تاریخ‌ه �ـاب دهن �ـان را بازت �ـای م��د نظرش هم��ة رخداده
ــرای درک  رسمــی ک��ه به‌طوــر ضمن��ی بهــ مس��ائل واقع��ی پرداخته‌ان��د، اهمیـت� بس��یاری دارد. ب

�ـرد. �ـتفاده ک �ـوا اس �ـل محت معن��ای ای��ن بخش‌ه��ا و روشـن�گری تاریخ��ی، بای��د از روش تحلی

تحقیق پیشینة 
ــش  ــی دان ــه بررس ــی )1378( ب ــر داود فیرح ــام، اث ــروعیت در اس ــش و مش ــدرت، دان ــاب ق کت
ــد  ــش م ــن پژوه ــری ای ــث نظ ــرح مباح ــای آن در ط ــردازد و یافته‌ه ــام می‌پ ــی در اس سیاس
نظــر قــرار گرفتــه اســت. بخشــی از ایــن اثــر بــه ســلطنت اســامی اختصــاص یافتــه اســت و آن 
ــران رواج  ــو در ای ــای ن ــش دولت‌ه ــش از پیدای ــا پی ــه ت ــرد ک ــان می‌نگ ــک گفتم ــه ی را به‌مثاب
ــز  ــز من ــر بئاتریــس فورب ــران عهــد تیمــوری، اث ــاب قــدرت، سیاســت و مذهــب در ای داشــت. کت
)1390( از دیگــر منابعــی اســت کــه نویســندة آن بــا پاســخ بــه دو پرســش، تــاش کــرده اســت 
کــه مشــروعیت تیموریــان را باتوجه‌بــه شــرایط جغرافیایــی، قومــی و فرهنگــی قلمــرو آنهــا بیــان 
ــوری را  ــران عصــر تیم ــدرت، سیاســت و مذهــب در ای ــا ق ــط ب ــاب مباحــث مرتب ــن کت ــد. ای کن
به‌صــورت کلــی مــد نظــر قــرار داده و در تدویــن پژوهــش حاضــر راه‌گشــاه بــوده اســت. کتــاب 
تاریــخ تحــولات سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــران در دوره تیموریــان و ترکمانــان 
ــاب  ــت. کت ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــر م ــش حاض ــز در پژوه ــری )1379( نی ــین میرجعف از حس
ــی  ــدی فرهان ــر مه ــان، اث ــور صفوی ــان و ظه ــر زوال تیموری ــگ در عص ــت و فرهن ــد سیاس پیون
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منفــرد )1382( در ســه بخــش بــه تحلیــل مســائل سیاســی و فرهنگــی دورة تیموریــان و تکاپــوی 
فرهنگ��ی به‌وی��ژه در عصرــ زوال تیموری��ان می‌پ�ـردازد. همچنیــن، الهیــاری و اعلامیــزواره )1395( 
ــئلة  ــه مس ــت« ب ــروعیت حاکمی ــئلة مش ــان و مس ــی تیموری ــای مذهب ــی تکاپوه ــة »بررس در مقال
ــدان تیمــوری را به‌صــورت  ــع مشــروعیت خان ــد و مناب ــدان تیمــوری اشــاره کرده‌ان مشــروعیت خان
ــون مشــروعیت  ــای تاج‌الســلمانی پیرام ــه دیدگاهه ــا ب ــد؛ ام ــی بررســی کرده‌ان ــد مذهب ــی از بعُ کل

ــته‌اند. ــارهای نداش ــوری اش ــدان تیم خان

چارچوب مفهومی       
 مشــروعیت در علــوم سیاســی بــه معنــای حــق حاکمیــت و پذیــرش آن از ســوی مــردم اســت. ایــن 
ــدار تلقــی می‌شــود. در  ــه اقت ــرای تبدیــل قــدرت ب ــوان مبنــای حاکمیــت و عاملــی ب مفهــوم به‌عن
فلســفة سیاســی، مشــروعیت در جایــگاه یــک مســئلة هنجــاری بحــث و بررســی می‌شــود و براســاس 
بایدهــا و نبایدهــا تبییــن می‌گــردد. در جامعه‌شناســی سیاســی، تمرکــز بــر ایــن اســت کــه چگونــه 
یــک حکومــت می‌توانــد در نظــر اکثریــت شــهروندان مشــروعیت یابــد و چگونــه رضایــت مــردم را 
جلــب کن�ـد. بــا تشــکیل حکومــت تیموریــان، یکپارچگــی جغرافیایــی در قلمــرو ایــران فراهــم شــد. 
ــر  ــی مبتنی‌ب ــی و بازســازی نظــام حکومت ــاب اندیشــة ایران ــروز و بازت ــن حکومــت، زمینه‌هــای ب ای
الگــو و ســنت ایرانــی را فراهــم کــرد. ایــن اقدامــات، اســتحکام‌بخش یکپارچگــی و هویــت سیاســی 
ــت  ــن هوی ــراث نمادی ــا و می ــش پیونده ــر نق ــی ب ــردازی قوم ــه نمادپ ــود. ازآنجاک ــران ب ــی ای و مل
ــن عناصــر تاریخــی  ــهم ای ــد، س ــد می‌کن ــا تأکی ــود در شــکل‌گیری حکومته ــش موج ــی از پی قوم
ــی،  ــت )اوزکریمل ــده اس ــته ش ــادی دانس ــل م ــش از عوام ــع بی ــت جوام ــی و هوی ــداوم قوم در ت
ــة  ــوان اندیش ــت عن ــهری تح ــه ایرانش ــام اندیش ــمیت1، 1991: 14-21(. نظ 1383: 201-207؛ اس
مشروعیتســاز تکویــن و تکامــل یافــت. در دورة اســامی نیــز از روزنه‌هــای مختلفــی زمینــة بــروز و 
بازتــاب نظــری و عملــی پیــدا کــرد و افزون‌بــر الگوســازی در ســاختار کشــورداری، ایــن اندیشــه در 
متــون تاریخــی نیــز به‌عنــوان مبنــای مشــروعیت حکومــت منعکــس شــد. ابعــاد ایــن اندیشــه ماننــد 
ــاز  ــت، سبب‌س ــخصه‌های آن اس ــن مش ــه از مهم‌تری ــداری ک ــداری و ایرانم ــری، رعیت ــد دادگ پیون
ــود  ــگاری نم ــوزة تاریخ‌ن ــه در ح ــای مشــروعیت ک ــود. موضــوع چالش‌ه ــا ب مشــروعیت حکومت‌ه
ــامی در  ــه در دورة اس ــت ک ــهری اس ــة ایرانش ــم اندیش ــای مه ــی از ویژگی‌ه ــت، یک ــه اس یافت

1. Smith
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اندیشــه و عمــل ایرانیــان خــود را نشــان داده اســت و می‌تــوان آن را در چارچــوب متــون تاریخــی 
مبتنی‌بــر مؤلفه‌هــای ایرانــی بررســی کــرد. براین‌اســاس، خودآگاهــی کــه در ایــران دورة تیمــوری 
سببســاز مشــروعیت اســت، بــه ســده‌های پیــش از آن بازمی‌گــردد و تحــولات سیاســی و مذهبــی 
هویت‌بخــش، عصــر تیمــوری را تحت‌تأثیــر خــود قــرار داده اســت. باوجــود تغییــرات زمانــی، تــداوم 
ــی در  ــروعیت‌بخش ایران ــاز و مش ــای هویت‌س ــة مؤلفه‌ه ــر پای ــی ب ــی و سیاس ــتمرار فرهنگ و اس
ایــن دوره حفــظ شــده اســت )اســمیت، 1991: 26-27(. تاج‌الســلمانی ازجملــه مورخانــی اســت کــه 
ــان  ــت تیموری ــی، مشــروعیت حکوم ــاز ایران ــای مشروعیت‌س ــن مؤلفه‌ه ــه ای ــرد باتوجه‌ب ــاش ک ت
ــتفاده از  ــا اس ــادی ب ــای 14 و 15 می ــلطنتی در قرن‌ه ــامی و س ــت اس ــک حکوم ــوان ی را به‌عن
ــم  ــی از مفاهی ــه ســلطنت خــود از ترکیب ــرای توجی ــان ب ــد. تیموری ــن کن نظریه‌هــای مختلفــی تبیی
دین��ی و سیاس��ی همچــون نظری�ـة ق��درت اله��ی، نظریــظ جهــاد و فتوحــات، مشــروعیت مذهبــی و 
س��لطنتی، و نظری��ة س��لطنت موروثـی� و پدرساــلاری اس��تفاده می‌کردن��د ت��ا مش��روعیت حکومــت 

خــود را نشــان دهنــد.

زندگی، زمانه و تاریخ‌نویسی تاج‌السلمانی‌
کتــاب شمس‌الحســن‌ در ســال ٨١٣ ه.ق‌، در زمــان‌ رقابت‌هــای‌ جانشــینی‌ بیــن‌ نــوادگان تیمــور و 
آغــاز تســلط‌ و قدرتگیــری‌ شــاهرخ و پســرش الغ‌بیــگ‌ در ســمرقند و تحــت‌ نظــارت الغ‌بیــگ‌ بــه‌ 
رشــتة‌ تحریــر درآمــد. به‌دلیــل‌ تمرکــز قــوای‌ متخاصــم‌ و رقیــب‌ در ایــن‌ ناحیــه‌، توجــه نویســنده 
بیشــتر بــه مناطــق‌ شــرقی‌ قلمــرو تیموریــان‌، یعنــی خراســان و ماوراءالنهــر معطــوف بــوده اســت 
ــن‌  ــن‌ و محوری‌تری ــور، اصلی‌تری ــی‌ مذک ــر از فضــای‌ سیاســی‌ و اجتماع ‌)وودز، 1990: 112(. متأث
انگیــزة تاج‌الســلمانی‌، اعطــای‌ حــق‌ مشــروعیت‌ و جانشــینی‌ بــه‌ شــاهرخ و نوادگانــش‌ بــوده اســت‌؛ 
ــن‌،  ــت‌، در شمس‌الحس ــوادث اس ــام ح ــور تم ــور مح ــامی‌ تیم ــة ‌ش ــر در ظفرنام ــه‌ اگ به‌طوری‌ک
شــاهرخ، نــوادگان و ملازمــان او محــل‌ توجــه‌ نویســنده بــوده و نیــروی‌ محرکــة‌ تاریــخ‌ را تشــکیل‌ 
می‌دهنــد. شــاهرخ، الغ‌بیــگ‌ و امیرشــاه‌ملک‌ به‌ترتیــب‌ اهمیــت‌، اصلی‌تریــن‌ شــخصیت‌های‌ 
ــات  ــلمانی اطلاع ــة تاج‌الس ــی و حرف ــد. از زندگ ــکیل‌ دادهان ــن‌ را تش ــگاری‌ شمس‌الحس تاریخ‌ن
ــده  ــدک و پراکن ــن مــورخ بســیار ان ــار ای ــارة زندگــی و آث ــادی در دســت نیســت. اشــارات درب زی
ــة  ــه گفت ــت. ب ــوده اس ــان ب ــردم اصفه ــه از م ــد ک ــان می‌ده ــی او نش ــوند اصفهان ــت. پس اس
ــفزاری‌، ١٣٣٩، ج  ــت )اس ــی اس ــلمان فارس ــه از س ــلمانی، برگرفت ــتعار وی س ــام مس ــفزاری، ن اس
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ــد از  ــر بع ــن‌ اث ــوری،‌ دومی ــی‌ دورة تیم ــخ‌ دودمان ــن‌ تواری ــن‌، در بی ــر وی، شمس‌الحس 1: ٨٩(. اث
ظفرنامــة ‌شــامی‌ اســت‌. ایــن اثــر همچنیــن،‌ نخســتین‌ اثــری اســت کــه پــس ازمــرگ تیمــور بــه‌ 
ــز  �ـلمانی‌، 1393: ١٨-١٩(. به‌‌ج �ـت ‌)تاج‌الس �ـده اس �ـته‌ ش ــال ٨١٣ ه.ق‌ نوش ــاهرخ در س ــفارش ش س
ــده از  ــر به‌‌جامان ــا اث ــت‌، تنه ــود اس ــه موج ــد الغیاثی �ـاب فرائ �ـه‌ در کت �ـلمانی‌ ک �ـه‌ از تاج‌الس دو نام
ــن‌ اطــاع‌ از حضــور سیاســی‌  ــور، 1386: ٢٨٣(. اولی ــاب شمس‌الحســن‌ اســت ‌)تائ ــورخ،‌ کت ــن‌ م ای
وی‌، مربــوط بــه‌ ســال ٧٧٨ ه.ق‌، هم‌زمــان بــا حملــة‌ تیمــور بــه‌ قلمــرو آلمظفــر اســت ‌)خواندمیــر، 
1372، ج 4: ٣١٨(. بــه‌ نظــر می‌رســد پــس از غلبــة‌ تیمــور بــر بایزیــد مظفــری،‌ پســر مبارزالدیــن‌، 
ــه‌ و  ــور راه یافت ــار تیم ــه‌ درب ــت،‌ ب ــور داش ــر حض ــار آلمظف ــان در درب ــا آن زم ــه‌ ت ــلمانی‌ ک تاج‌الس
کاتــب‌ تشــکیلات دیوانــی‌ تیمــور شــده و از او لقــب‌ »وطــواط« دریافــت‌ کــرده اســت ‌)یوســف‌اهل‌، 
١٣٥٨: ١٨٩(. او از ســال ٨٠٧ تــا ٨١١ ه.ق بــه‌ خدمــت‌ خلیــل‌ ســلطان بــن‌ میرانشــاه، نــوة تیمــور، 
کــه‌ موفــق‌ بــه‌ تصاحــب‌ ســمرقند شــده بــود، درآمــد. زمانــی‌ کــه‌ شــاهرخ بــر خلیــل‌ ســلطان پیــروز 
ــدان آزاد شــد  شــد و ســمرقند را تصــرف کــرد، تاج‌الســلمانی‌ نیــز دســتگیر و بعــد از دو ســال از زن
ــرد‌،  ــتمی و فرهانیمنف ــد )رس ــغول‌به‌کار ش ــاهرخ مش ــالة‌ ش ــزده س ــد پان ــگ‌، فرزن ــوان الغ‌بی و در دی
١٣٩١: ٥٨(. پــس‌ از مدتــی،‌ در عرصــة‌ خوشنویســی‌ بــه‌ مرتبــه‌ و مقــام بالایــی‌ دســت‌ یافــت‌ کــه‌ 
ــر،  �ـود« )خواندمی ــی‌ تصوی��ر نت��وان ب �ـر صفح‌ـة� خی��ال، صورت �ـر »زی��اده از آن ب ب��ه‌ گفت��ة‌ خواندمی
ــط‌  ــه‌ خ ــال ٨١٤ ه.ق‌ ب ــگ‌ در س ــرف الغ‌بی ــه‌ ازط ــی‌ ک ــت‌ ١٣٧١٧: ١٤٠-١٤١(. فرمان ــماره ثب ش
تاج‌الســلمانی‌ نوشــته‌ شــده اســت‌، مؤیــد مهــارت او در خطاطــی‌ و خوشنویســی‌ اســت )وودز،1990: 
ــعر و  ــلمانی‌ در ش ــد تاج‌الس ــر می‌رس ــه‌ نظ ــت‌، ب ــخص اس ــاب مش ــوای‌ کت ــه‌ از محت ١٢٥(. چنان‌ک
ش�ـاعری‌ نی�ـز دس�ـتی‌ توان�ـا داش�ـته‌ اس�ـت‌. اس�ـفزاری‌ نی�ـز ش�ـعرهای‌ او را در کتاب�ـش‌ آورده و از آن ب�ـه‌ 

»چمــن« تعبیــر کــرده اســت‌ )اســفزاری‌، 1339، ج 1: ٤٢(. 

سازوکارهای توجیه قدرت و نگاه مشروعیت‌بخش‌ تاج‌السلمانی‌
تاج‌الســلمانی به‌مثابــه مورخــی شــریعتمدار، در پــی توصیــف حاکمــان تیمــوری براســاس 
ــادی تاج‌الســلمانی، حاکمــان تیمــوری  ــادی اســت. در باورهــای اعتق مؤلفه‌هــای اســامی و اعتق
ــون ایــن نظریــة ســلطنت، پادشــاه قــرار دارد کــه  ــه صفــت ظل‌اللهــی متصــف هســتند. در کان ب
ــژه‌ای برخــودار اســت. او ســلطان را پــس از اســام‌پذیری وی،  ــگاه معن��وی و سیاســی وی از جای
ــوی  ــش از س ــم گزین ــی مه ــر ویژگ ــرده و ب ــیم ک ــران ترس ــاهان ای ــی شاهنش ــیمای آرمان در س
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ــل  ــن قائ ــر روی زمی ــدا ب ــی خ ــا نمایندگ ــی ی ــام ظل‌الله ــرای وی مق ــرده و ب ــد ک ــد تأکی خداون
ــان  ــه جه ــنات میزان ــل بالحس ــه و ثق ــارالله برهان ــورکان ان ــد: »امیرتیمورگ ــت و می‌گوی ــوده اس ب
ــه انجــام  ــور ظهــور مشــرف گردانیــد و چــون دولــت ســاطین ایلخانیــه ب ــه فــر حضــور و ن را ب
رســید، آفتــاب ســلطنت قاهــره برلاســیه طالــع گردیــد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 133(. بنابرایــن، او 
پادشــاه را برگزیــدة یــزدان و نماینــدة خــدا بــرای تحقــق ارادة الهــی در روی زمیــن دانســته اســت. 
ــة‌  ــی‌ و پردامن ــای‌ طولان ــخصیت‌ها از مدح‌ه ــن‌ ش ــه‌ ای ــلمانی‌ ب ــروعیت‌بخش‌ تاج‌الس ــگاه مش ن

ــود: ــاب مشــخص‌ می‌ش ــن‌ کت ــان در صفحــات آغازی آن
ــر به‌واســطۀ  ــورخ خــرد خبی ــام م ــه اق ــاس ک ــد و ســپاس و اکمــل شــکر بیقی »افضــل حم
اجمــل تحریــر پیرامــون شــرح و بســط عشــر عشــیر آن نتوانــد گشــت و اقــدام مؤلــف عقــل بصیــر 
به‌وســیله احســن تقریــر بــر ســر حــدِّ عِــد جزئــی از اجــزاء آن نتوانــد رســید؛ ذات پــاک مخبــری 
صــادق -تعالــی و تقــدّس- را ســزد کــه جمیــع مکونــات در جنــب عوالــی اساســی مقدمــة کتــب 
تواریــخ قدرتــش، کــم از خیــال بی‌رنگــی و کل موجــودات نســبت بــه لوامــع آینــة آیــات صفایــح 
صحایــف قصــص حکمتــش بی‌رنگ‌تــر از رنگــی اســت. علیمــی کــه دســت مفاتــحِ معانــی کلام 
ــی  ــس إلا ف ــه مقتضــی )ولا رطــب ولا یاب ــدش ب ــان واجــب التمجی ــص بی ــان تخلی ــد و زب مجی
کتــاب مبیــن( عقــدۀ معضلــه از نکتــۀ اســرار مأثــوره و نقــاب حجــاب از چهــرة اخبــار مســتوری 
بگشــاد تــا از طلایــع آن انــوار در هریــک از لحظــه صدهــزار بــار عرایــس افــکار بــر منصّــۀ ظهــور 
جلــوۀ حســن و جمــال یافــت و از نتایــج آن اخبــار در هــر نفــس چندیــن نفایــس آثــار در عرصــۀ 
وضــوح زیــب لطــف و کمــال دیــد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 1(. »وأحمــد خالقــی حمــدا/ بــدا خلقــا 
ــلمانی، 1393:  ــا« )تاج‌الس ــا صّبی ــن خعتب ــت الدی ــی/ عرف ــام حت ــی بالإس ــویّا/ و منعل ــأه س فأنش
ــر  ــن(1 یوســف مصــر را از قع ــن امی ــا مکی ــوم لدین ــک الی ــال ان ــریر )ق ــر س ــه ب ــزی ک 2(. »عزی
ــدۀ )فالتقمــه الخــوت(2 یونــس را لقمــۀ  ــر مائ ــه اوج جــال و جــاه رســانید؛ رزاقــی کــه ب چــاه ب
ــردا  ــی ف ــی کــه مناجــات )رب لا تذرن ــد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 3(. »مجیب دهــان ماهــی گردانی
ــدرت  ــه ق ــادری کــه ب ــود؛ ق ــره فرم ــاء کف ــت ب ــا از کرب ــن(3 را ســبب زکری ــر الوارثی ــت خی و ان
ــد«  ــحَره گردانی ــدان سَ ــای می ــی را اژده ــای موس ــن4(. عص ــان مبی ــی ثُعب ــاهُ فإذاه ــی عص )فالق

1. )یوسف/54(.
2. )الصافات/142(

3. )الانبیا/89(
4. )الاعراف/107(
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

ــد و دوحــۀ آمــال  ــی رشــحّ حمــد الهــی نصــرت نیاب ــال ب ــاض اقب )تاج‌الســلمانی، 1393: 4(. »ری
ــش ابکــم و  ــاد ذات لایزالی ــی ی ــان فصاحــت ب ــرد. زب ــی نســیم شــکر نامتناهــی طــراوات نپذی ب

ــا کمالــش مبهــم« )تاج‌الســلمانی، 1393: 6(. ــی ذکــر صفــات ب ــان بلاغــت ب بی
تاج‌الســلمانی‌ تــاش کــرده اســت‌ تــا شــاهرخ و ملازمانــش‌ را حامــی‌ و مســئول اجــرای‌ وصیــت‌ 
تیمــور نشاــن دهدــ: »]تیمــور[ بعــد اطمینــان الضمیــر و اســتخارة مــن الملــک العلیــم و مشــورة مــع 
الصغیــر و الکبیــر در خاطــر عاطــر کــه آفتــاب عالــم تــاب اکتســاب ضیــاء از اشــعة انــوار آن مینمــود، 
]عــزم[ جــزم گردانیــد کــه معاملــة دولــت دونیــره و نیــره زاده کــه مــاه و خورشــید آســمان ســلطنت 
و برجیــس و ناهیــد فلــک خلافتانــد باتمــام رســاند، یعنــی از بــرای فرزنــدزاده و نوردیــدۀ خویــش، دُرِّ 
دُرج جهانــداری و دُرّی بــرج کامــکاری، الغ‌بیــگ بهــادر کــه محبــوب جانــی و مطلــوب روحانــی آن 
حضــرت بــود و در وجنــات اوضــاع احــوال و نواصــیِ خِصــال آن مخدومــزادۀ صاحــب کمــال انــواع 
نجابــت و بختیــاری و ســعادت و شــهریاری بــه توفیــق حضــرت بــاری چــون شــعاع مهــر مبیــن بــر 

صفحــة چــرخ بریــن لایــح و واضــح« )تاج‌الســلمانی، 1393: 38(.
ــور  ــای‌ تیم ــض‌ وصای ــئولیت‌ و ناق ــرادی‌ بی‌مس ــه‌ اف ــاهرخ را به‌مثاب ــای‌ ش ــل‌، رقب   او در مقاب
ــود‌  ــاهده می‌ش ــد مش ــی‌ جدی ــن‌، گفتمان ــاب شمس‌الحس ــاده‌تر، در کت ــی‌ س ــه‌ بیان ــد. ب ــی‌ کن معرف
کــه‌ محصــول شــرایط‌ سیاســی‌ و اجتماعــی‌ دورة تیمــوری‌ و تحــولات سیاســی‌ پــس از مــرگ تیمــور 
اســت‌. گفتمــان غالــب‌ در شمس‌الحســن‌، بــا محــور قــرار دادن ارزش‌هــای‌ شــخصیتی‌ و حکومتــی‌ 
تیمــور، بــر لــزوم پیــروی‌ جانشــینان از آن تأکیــد می‌کنــد. در اندیشــة‌ تاج‌الســلمانی،‌ حــق‌ ســلطنت‌ 
و جانشــینی‌ تیمــور بــه‌ کســی‌ اختصــاص دارد کــه‌ در منــش‌ و کــردار شــبیه‌ تیمــور باشــد و وصایــای‌ 
او را ســرلوحة کار خــود قــرار دهــد )وفــا مایــۀ کامرانــی دهــد / وفــا دولــت جاودانــی دهــد / وفــا 
نقدکیــش مســلمانی اســت / کســی کِــش وفــا هســت ایمانســت / وفایــت نمایــد ره راســتان / وفــا 
بخشــدت روح دل ذوق جــان / زپیروزیــت گــر شــوی حــق شــناس/ ســعادت کنــد آســمان اقتبــاس( 

)تاج‌الســلمانی، 1393: 21(.
یکــی‌ از مهم‌تریــن‌ خصوصیــات چنیــن‌ جانشــینی‌، وفــای‌ بــه‌ عهــد و وصیــت‌ اســت‌. 
چنان‌کــه‌ مشــاهده می‌شــود‌، نشــان دادن چهــرة ناقضــان عهــد و وصیــت‌ یکــی‌ از اهــداف تألیــف‌ 
ــن‌  ــه‌ عهــد و وصیــت‌ چنی ــای‌ ب ــارة وف ــان شــاهرخ درب ــوده اســت‌. نویســنده از زب شمس‌الحســن‌ ب
ــا پیوســته‌  ــم‌ کــرد، و چــون عهــد م ــرآن نمی‌توانی ــت‌ آن صاحــب‌ ق ــا خــاف وصی می‌نویس�ـد: »م
ــان او  ــس‌ فرم ــه‌ عک ــا ب ــن‌ رض ــا امک ــش‌ مهم ــات و ممات ــه‌ در حی ــوده ک ــرت آن ب ــا آن حض ب
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ندهیــم‌، اکنــون کــه‌ هنــوز کفــن‌ نظیــف‌ بــر بــدن لطیــف‌ و شــخص‌ شــریف‌ او آثــار تنشــیف‌ نیافتــه‌، 
ــال و موجــب‌  ـدن س��بب‌ وزر[و]وب ــدن و از نق��ض‌ پیم��ان ناترسیـ ـت ورزی �ـان آن حضرـ نقی��ض‌ فرم
خام��ت‌ عواق��ب‌ آمـا�ل گ��ردد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 148(. تاجســلمانی‌ در ایــن‌ صفحــه‌ از کتــاب، 
از کلماتــی‌ همچــون وصیــت‌، عهــد، فرمــان و پیمــان اســتفاده کــرده اســت‌ تــا نشــان دهــد حــق‌ 
ــادار  ــی‌ معن ــد. فراوان ــن‌ می‌کن ــور تعیی ــت‌ تیم ــد و وصی ــه عه ــاداری ‌ب ــلطنت‌ را وف ــینی‌ و س جانش
چنیــن‌ کلماتــی‌ هــم‌ در صفحــة‌ مذکــور و هــم‌ در دیگــر صفحــات کتــاب، بیانگــر اهمیــت‌ ویــژة آن 
ــاهرخ و  ــه ش ــرای‌ مشروعیت‌بخشــی‌ ب ــی‌ مســلط‌ ب ــوان گفتمان ــه‌ به‌عن ــر نویســنده اســت ک در نظ
س��لب‌ مش�ـروعیت‌ از رقبـا�ی‌ او اتخ��اذ ش��ده اس��ت‌ )تاج‌الســلمانی، 1393: 123 و ١٩٦(. باتوجــه‌ بــر 
ایــن‌ واقعیــت‌ کــه‌ تیمــور، امیــرزاده پیرمحمــد را در مقــام جانشــیین‌ خــود برگزیــده بــود و شــاهرخ 
ــرای‌ کســب‌ جانشــینی‌ نداشــت‌، تاج‌الســلمانی‌ به‌شــکلی  ــاً حقــی‌ ب براســاس گفتمــان مذکــور قانون
محافظه‌کارانــه‌ تــاش کــرده اســت‌ تــا شــاهرخ را مســتقیماً جانشــین‌ تیمــور خطــاب نکنــد؛ بلکــه‌ 
او را در جایــگاه حامــی‌ و پشــتیبان پیرمحمــد در اخــذ جانشــینی‌ و دفــاع از وصیــت‌ تیمــور، نشــان 
ــی و کینهــکاری  ــاداری و نقصــان و مضــرت بی‌وفای ــت حق‌شناســی و وف ــت و منفع ــد:‌ »خاصی ده
بــر جمیــع جهانیــان معیــن و مبرهــن گــردد. چــون همــت بدیــن مأمــول مصــروف و نیــت بریــن 
مســئول مقصــور داشــتند« )تاج‌الســلمانی، 1393: 29(. »و بعــد از آن حضــرت مخــدوم‌زاده جهانیــان، 
شــاهرخ بهــادر، از روی مرحمــت و شــفقت بــه سلیمان‌شــاه فرمــود کــه چــون از تقصیــرات تــو در 
]عــدم[ ملازمــت امیــرزاده پیرمحمــد بهــادر و عــدم مطاوعــت در فرســتادن ســلطان حســین بیشــائبه 
کدورتــی در خاطــر او خواهــد بــود و حکــم انصــاف ایــن غرامــت را بــر جانــب تــو حوالــه می‌کنــد، 
هــر آینــه اکنــون دســت در دامــن عذرخواهــی زدن و پــای در جــاد خدمتــکاری پســندیده مســتقیم 
داشــتن اولــی و انســب اســت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 245(. بــه‌ همیــن‌ دلیــل، بــر روابــط‌ شــاهرخ 
ــی‌  ــد نگاه ــر پیرمحم ــلمانی‌ ب ــگاه تاج‌الس ــت‌. ن ــته‌ اس ــه‌ نگریس ــاً محافظه‌کاران ــد کام و پیرمحم
مدحآمیــز تــوأم بــا نقــد و تخریــب‌ اســت‌ تــا بدین‌وســیله‌ موقعیــت‌ شــاهرخ را در برابــر او اســتحکام 
ــه رهنمایــی دولــت و امــداد ســعادت شــرف بســاط بــوس یافتنــد. چــون نقمــت ســفر  بخشــد: »ب
ایشــان بــه نعمــت ملازمــت درگاه جهــان پنــاه مبــدل شــد، بعــد از اداء وظایــف دعــاء دوام دولــت 
ابــد پیونــد –ارســی الله قواعــد ارکان‌هــا- قصــة پرغصــه امیــرزاده پیرمحمــد بهــادر و کســری کــه 

ــلمانی، 1393: 287(.  ــید« )تاج‌الس ــه وی رس ــی ب ــی و بی‌اتفاق از خودرأی
تاج‌الســلمانی‌ در ایــن‌ بخــش‌، ضمــن‌ مشروعیت‌بخشــی‌ بــه اقدامــات تیمــور، از حــق‌ جانشــینی‌ 
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ــگ‌ در  ــادی‌ الغ‌بی ــرای‌ دام ــر ماج ــرده اســت‌. ذک ــاع ک ــگ‌ دف ــژه‌ الغ‌بی ــدان او، به‌وی ــاهرخ و فرزن ش
ــوده  ــی‌ نب ــری‌ تصادف ــه‌ای،‌ ام ــچ‌ مقدم ــدون هی ــم‌ ب ــال ٨٠٧ ه.ق‌، آن ه ــولات س ــرح تح ــن‌ ش حی
ــیاری‌ از  ــی‌ بس ــی‌، عروس ــش آغابیگ ــا دخترعموی ــگ‌ ب ــی‌ ازدواج الغ‌بی ــر بزرگ‌نمای ــت‌. افزون‌ب اس
ــه شــده  ــده گرفت ــا مراســم‌ الغ‌بیــگ‌ صــورت گرفــت‌، کامــاً نادی شــاهزادگان دیگــر کــه‌ همــراه ب
اســت‌ )وودز،1990: 124(. برجسته‌ســازی‌ نقــش‌ الغ‌بیــگ‌ و توجــه‌ ویــژه‌ای‌ کــه‌ تاج‌الســلمانی‌ 
ــادی  ــیر )نم ــای‌ شمش ــر اعط ــت‌. ذک ــادی‌ او نیس ــرای‌ دام ــرح ماج ــه‌ ش ــر ب ــت،‌ منحص ــه او داش ب
ــلمانی‌  ــای‌ تاج‌الس ــری‌ از تلاش‌‌ه ــوع دیگ ــگ،‌ ن ــه‌ الغ‌بی ــور ب ــط‌ تیم ــلطنت‌(، توس ــدرت و س از ق
بــرای‌ مشروعیت‌بخشــی‌ بــه او بــوده اســت‌. بــه‌ نظــر می‌رســد تاج‌الســلمانی‌ دراین‌بــاره از 
اندیشــة ‌سیاســی‌ شــیعه‌ تأثیــر پذیرفتــه‌ اســت‌. ایــن‌ اندیشــه‌ در امــر مشروعیت‌بخشــی ‌بــه الغ‌بیــگ‌ 
ــة‌  ــردم جامع ــن‌ رجــال سیاســی‌ و عمــوم م ــری‌ تفکــر شــیعی‌ در بی ــا رشــد و قدرت‌گی ــاط ب بی‌ارتب

ــد. ــد باش ــوری‌ نمی‌توان ــر تیم عص
از دیگــر روایــات گزینش‌شــده، اشــاره بــه آثــار نجومــی‌ در ســال وفــات تیمــور و مطابقــت‌ آن 
بــا طالع‌ســعد و آثــار ســلطنت‌ شــاهرخ اســت: »و در آن ولا از نتایــج قــدرت حضــرت مُنجِــح امَــلْ، 
قــران مشــتری و زحــل در چهــارم ســاعت از روز چهارشــنبه پنجــم مــاه رجــب مــن جملــة شــهور 
ــو کــه  ــرج دل ــع شــد. در ب ــز ســنجری واق ــج و جی ــه ســحاب زی ــه هجــری ب عــام ســبع و ثمانمای
طالــع صاحــب قــران مرحــوم بــود و درجــۀ مقارنــۀ ایــن دو کــوک از ایــن بــرج بیســت و ســیم بــود 
کــه حــد مریخیســت و آفتــاب دریــن روز در بــرج جــدی بــود بــر درجــۀ بیســت و هفتــم و مریــخ 
ــر  ــران هــم در قــوس ب ــر درجــه دهــم و زهــره در وقــت ق ــود ب ــرج قــوس ب ــران در ب در وقــت ق
درجــۀ چهاردهــم و عطــارد در بــرج جــدی بــود بــر درجــۀ پنجــم و در آخــر رجــع چنانکــه در روز دوم 
مســتقیم شــد و قمــر در وقــت قــران در بــرج حمــل بــود بــر درجــة هفدهــم و رأس در بــرج ســرطان 
بــر درجــۀ بیســت و ســیوم و ذنــب  در بــرج جــدی و اتفــاق اســتادان عالــم و علــم نجــوم بــر آنســت 
کــه طالــع ســال قــران را طالــع قــران می‌دارنــد و طالــع آن ســال بــرج قــوس بــود، بــه ســه درجــه 
و صاحــب آن مشــتری و درجــۀ طالــع از حــد مشــتری بنابــرآن از دلایــل نجومــی، چنــان معلــوم مــی 
شــود کــه چــون مشــتری صاحــب طالــع قــران بــود، حضــرت بــاری ســبحانه و تعالــی بــه خاصیتــی 
کــه ســاعادت در مشــتری و دیعیــت نهــاده« )تاج‌الســلمانی، 1393 :80-79(. تــاش نویســنده بــرای‌ 
پررنــگ‌ جلــوه دادن نقــش‌ شــاهرخ و فرزنــدش الغ‌بیــگ‌ به‌‌وضــوح آشــکار اســت‌. بی‌دلیــل‌ نیســت‌ 
ــرده  ــدان تیمــور ب کــه‌ در ذکــر تحــولات ســال ٨٠٧ ه.ق‌ ســعی‌ شــده اســت‌، نامــی‌ از دیگــر فرزن



103

نشــود؛ تــا بدین‌وســیله‌ ضمــن‌ بــه‌ حاشــیه‌ رانــدن رقبــای‌ شــاهرخ، نقــش‌ او و فرزندانــش‌ را برجســته‌ 
ــان آشــکار اســت‌ کــه‌  ــه‌ شــاهرخ و ملازمانــش‌ چن ــة‌ تاج‌الســلمانی‌ نســبت‌ ب ــگاه جانبداران ســازد. ن
ــرد.  ــی ‌ب ــن‌ مســئله‌ پ ــه‌ ای ــوان ب ــان و رقبایشــان، می‌ت ــرای‌ آن ــاب یادشــده ب ــا مقایســة‌ الق ــا ب تنه
آنجــا کــه بــا بیــان کلماتــی همچــون »ســلطان«، »خســرو«، »خاقــان«، »بهــادر«، و »ســلطان قــدر 
ــی  ــاء ایشــان بامضــاء رســانید« )تاج‌الســمانی، 1393: 223( و عبارات ــر نقیــض مدع ــان قضــا ب فرم
ماننــد »حضــرت امیــرزاده جهانیــان شــاهرخ بهــادر بــه انــدک روزی بــه مبارکــی و طالــع ســود در 
دارالملــک هــرات نــزول فرمــود. بعــد از چنــد روز کــه عرصــه ملــک بفــر مقــدم همایــون آن ســلطان 
ــزول میمــون آن  ــن ن ــدان مملکــت از میام ــت و ب ــان گرف ــت روضــة جن ــب و زین ــی شــان زی عال
خســرو جهــان نشــاط جــان یافــت« )تاج‌الســمانی، 1393: 198( و در جــای دیگــر، »الغ‌بیــگ بهــادر 
ــات اوضــاع احــوال و نواصــى  ــود و در وجن ــی آن حضــرت ب ــوب روحان ــی و مطل کــه محبــوب جان
خصــال آن مخــدوم‌زاده صاحــب کمــال انــواع نجابــت و بختیــاری و ســعادت و شــهریاری بــه توفیــق 
ــمانی،  ــح« )تاج‌الس ــح واض ــن لای ــه چرخبری ــر صفح ــن ب ــر مبی ــعاع مه ــون ش ــاری چ ــرت ب حض
ــرزاده  ــب‌ امی ــه لق ــا ب ــاض، تنه ــا اغم ــم‌ ب ــلطان، آن ه ــاب خلیل‌س ــه‌ در خط 1393: 38(. درحالی‌ک
اکتفــا شــده اســت: »امیــرزاده خلیــل را از اســتماع ایــن حــال آتــش وهــم در وجــود اشــتعال یافــت 
و نایــرة خــوف در ذات ملازمانــش زبانــه زد، بــه انــواع متضــرر شــدند« )تاج‌الســمانی، 1393: 220(. 
ــر تألیــف‌ شمس‌الحســن‌، دیگــر شــخصیت‌ مــورد  ــر از جریــان قــدرت و سیاســت‌ حاکــم‌ ب متأث
تأکیــد و تمجیــد تاج‌ســلمانی‌، امیرشــاه‌ملک‌ اســت‌ کــه‌ به‌صــورت شــخصیتی‌ قهرمان‌گونــه‌ وصــف‌ 
شــده اســت: »کمتریــن چاکــری از درگاه حشــمتش فغفــوری؛ کهتریــن خادمــی از آســتان عظمتــش 
جیبــوری؛ آســمان از آســتانۀ در رفعتــش حلقــه بــه گوشــی؛ آفتــاب از جــام بــزم عشــرتش جرعــه 
نوشــی. آفتــاب دیــن و دولــت، آســمان عــدل و داد / پادشــاه ربــع مســکون، خســرو صاحــب قــرآن 
/ روی زیبــای امَــل، پشــت توانــای امیــد/ چشــم بینیــا خــرد، جــان گرامــی جهــان« )تاج‌الســلمانی، 
ــر او  ــه‌ اگ ــت ک ــدری‌ اس ــه‌ ق ــن‌ ب ــاه‌ملک‌ در شمس‌الحس ــذاری‌ امیرش ــوذ و تأثیرگ 1393: 24(. نف
ــام‌ باقــی‌ نخواهــد  را از صحنــة‌ حــوادث حــذف کنیــم‌، از قــدرت و عظمــت‌ شــاهرخ چیــزی‌ جــز ن
ــار شــاهرخ و الغ‌بیــگ‌ آغــاز شــده و  ــاب، در کن ــی‌ او، از صفحــات نخســتین‌ کت ــد. مــدح طولان مان
ــل  ــگ نشــین پادشــاهی/ اکلی ـ واق��ع‌ ش��ده استـ‌ـ: »اورن در سراس��ر کت��اب م��ورد تمجی��د و تأکیدـ
سســتان ملــک شــاهی/ در حملــه چــو شــیر باشــکوه اســت / در حلــم و وقــار همچــون کــوه اســت / 
هــم بــازوی کامــکار دارد / هــم دولــت برقــرار دارد / اســرار قــدر کــه آن نهانســت / در لــوح ضمیــر 
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او عیانســت / در هــر هــر کمــال دارد / توفیــق ذوالجــال دارد / در رزم چــون بــرق تیــز رانســت / 
در بــزم چــو ابــر دورفشانســت / شــاید کــه کنــم بــرای تزییــن / یــک بیــت دریــن مدیــح تضمیــن/ 
ــه‌  ــلمانی، 1393: 19(. ازجمل ــگاه دارد« )تاج‌الس ــدش ن ــم ب ــاه دارد / وز چش ــودش پن ــه خ ــزد ب ای
مــواردی‌ کــه‌ برجســتگی‌ و اهمیــت‌ او را نشــان می‌دهــد، مســئلة‌ ســیدخواجه‌ و عذرخواهــی‌ مکــرر 
شــاهرخ از شــاه‌ملک‌ و ارج نهــادن بــر خدمــات او دراین‌بــاره بــوده اســت: ‌»و ســبب آنکــه امیــرزاده 
خلیــل در ایــن مــدت محرمــان نهانــی و منهیــان پنهانــی بــا وســاوس شــیطانی، پیــش ســیدخواجه 
ولــد شــیخعلی بهــادر کــه از امــرای معتمــد و امنــای معتبــر حضــرت امیــرزاده شــاهرخ بهــادر بــود، 
می‌فرســتاده و التمــاس میکــرده کــه او را بــا امیــرزاده شــاهرخ بهــادر در هنــگام توجــه بــه جانــب 
ــت  ــۀ مملک ــوط و معامل ــلطنت او را نامرب ــة س ــرد و کارخان ــد ک ــت میبای ــار مخالف ــر اظه ماوراءالنه
ــود«  ــد نم ــی نتوان ــزم کل ــتقلال ع ــال از روی اس ــراغ ب ــال و ف ــاغ ح ــد داشــت رف ــوط میبای نامضب
ــاه‌ملک‌ در  ــلمانی‌ از امیرش ــداری‌ تاج‌الس ــزارش، جانب ــن‌ گ ــلمانی، 1393: 290-291(. در ای )تاج‌الس
مقاب��ل‌ رقی��ب‌ سیاس��ی‌اش،‌ یعن�ـی‌ ســیدخواجه‌ به‌وضوــح روش�ـن‌ اســت‌. تحریــف‌ ایــن‌ گــزارش بــه‌ 
ــاره  ــه‌ گــزارش متناقضــی‌ کــه‌ ســمرقندی‌ دراین‌ب ــا رجــوع ب نفــع‌ شــاه‌ملک‌ توســط‌ تاج‌الســلمانی‌ ب
ــاه‌ملک‌  ــرار دادن ش ــفیع‌ ق ــمرقندی‌، 1383، ج 2: ٤٨(. ش ــود )س ــکار می‌ش ــت، آش ــه‌ داده اس ارائ
توســط‌ مجرمــان به‌منظــور طلب‌‌بخشــش‌ از شــاهرخ، از دیگــر مــواردی‌ اســت‌ کــه‌ نقــش‌ ایــن‌ امیــر 
را برجســته‌ کــرده اســت. تاج‌الســلمانی‌ دربــارة نســب‌ خانوادگــی‌ و نقـــش‌ بـــا اهمیــت‌ شــاه‌ملک‌ در 
ــا و اجــداد امیرشــاه‌ملک‌  حکومــت‌ تیمــوری‌ چنیــن‌ می‌گویــد: »هرآینــه‌ چــون نســاً بعــد نســل‌ آب
و بــرادران و خویشــان او رضیــع‌ عنایــت‌ و صنیــع‌ تربیــت‌ خانواده همایون اســـاف حضـــرت خســـرو 
صـــاحب‌ قـــران مرحــوم بوده‌انــد و صحــت‌ نســب‌ شــریفه‌ همزادی‌ وکوکلتاشــی‌ ایشــان بـــه‌ ثبـــوت 
پیوســـته‌، از بـــرای‌ ثبـــات دولـــت‌ خانــدان و تمشــیت‌ وصیــت‌ حضــرت ســلطان کامــران در ولاهــا 

چنی��ن‌ چن�ـان خـدمتکاری‌‌هـ��ا نمودنـ�ـد و...« )تاج‌الســلمانی، 1393: 271(.
 تاج‌الســلمانی‌ بــه‌ همــان انــدازه کــه‌ در مــدح و تمجیــد شــاهرخ و ملازمانــش‌ کوشــیده اســت،‌ 
بــه‌ همــان انــدازه نیــز در مذمــت‌ و تقبیــح‌ رقبــای‌ او، به‌ویــژه‌ خلیل‌ســلطان کوشــیده اســت‌. افــراط 
ــات و  ــاب را براســاس مدحی ــب‌ کت ــوان مطال ــه‌ می‌ت ــدری اســت‌ ک ــدح و ذم اشــخاص به‌‌ق او در م
ــن‌  ــورخ در بی ــن‌ م ــن‌ و غرض‌ورزانه‌تری ــلمانی‌ را متعصب‌تری ــرد و تاج‌الس ــیم‌بندی‌ ک ــات تقس ذمی
ــرض‌ورزی  ــل‌ غ ــد از دلای ــر می‌رس ــه‌ نظ ــه‌ ب ــت‌. البت ــوری‌ دانس ــرای‌ دورة تیم ــان دودمان‌گ مورخ
ــا ســخن‌گویان  ــاط مســتقیم‌ ب ــع‌ شــفاهی‌ و ارتب ــر مناب ــکای‌ نویســنده ب ــب‌ شمس‌الحســن‌، ات مطال
قــدرت اســت‌: »در گنــج گوهــر کــه شــامخ بــود / کلیــدش بــه دســت مــورخ بــود / در تجربت‌هــا 
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ــرایطی‌  ــن‌ ش ــلمانی، 1393: 12(. چنی ــخ دان« )تاج‌الس ــرد تاری ــوی از دل م ــان / بج ــردد نه ــو گ چ
ــگاه  ــا ن ــد؛ ام ــدرت حاکــم‌ را منعکــس‌ کن ــا نویســنده مســتقیماً احساســات ق باعــث‌ شــده اســت‌ ت
ــا  ــت‌ ت ــده اس ــبب‌ ش ــاهرخ س ــای‌ ش ــه‌ رقب ــبت‌ ب ــلمانی‌ نس ــروعیت‌زدایانة‌ تاج‌الس ــه‌ و مش خصمان
دربــارة آنــان بــا لحنــی‌ تهاجمــی‌ همــراه بــا قضاوت‌هــای‌ اخلاقــی‌ مکــرر ســخن‌ بگویــد. یکــی‌ از 
اقدامــات تاج‌الســلمانی‌ به‌منظــور ســلب‌ مشــروعیت‌ و تحقیــر رقبــای‌ شــاهرخ، بررســی ریشــه‌های‌ 
ــه‌  ــت؛ به‌طوری‌ک ــان اس ــی‌ از آن ــخصیتی‌ برخ ــای‌ ش ــی‌ و ویژگی‌ه ــبات خانوادگ ــی‌، مناس اجتماع
ــیاری‌ از  ــی‌ بس ــأ غلام ــه‌ منش ــه‌ ب ــت‌ ک ــی‌ اس ــا منبع ــن‌ تنه ــر وودز، شمس‌الحس ــا نظ ــق‌ ب مطاب

ــرده اســت‌ )وودز، 1990 :١٢٧(. ــد ک ــوری‌ تأکی ــت‌ تیم ــتة‌ حکوم شــخصیت‌های‌ برجس

جایگاه اندیشة ایرانی در تبیین مشروعیت حکومت تیموریان
نظام‌هــای موروثــی شــرقی )نظــام پادشــاهی( مشــروعیت خــود را باتکیه‌بــر نوعــی بــاور متعالــی و 
معنــوی توجیــه می‌کردنــد. ســلطنت ایــران باســتان همــواره بــر دو اصــل اســتوار بــود: تأییــد الهــی 
و فــر؛ اولــی، منجــر بــه دســتیابی بــه ســلطنت می‌شــد و دومــی، بــرای تــداوم قــدرت و حکومــت 
ضــروری بــود. همچنیــن خدایــان طــرف‌دار پادشــاهی و بخشــش فــر بودنــد، یعنــی اجــازه داشــتند بر 
عــرش بنشــینند. بنابرایــن، فــر و تأییــد دو جنبــة ضــروری مشــروعیت ســلطنت بــود. ازایــن‌رو، در این 
نظــام حکومتــی، مراتــب فرماندهــی و اطاعــت بــه امــور معنــوی و مــاوراء طبیعــی منتســب می‌شــد 
ــاد  ــد ایج ــدار فرهمن ــی اقت ــه، نوع ــرد. درنتیج ــه می‌ک ــروعیت را توجی ــای مش ــاط، مبن ــن ارتب و ای
ــای  ــة امپراتوری‌ه ــود. هم ــان نب ــص ایرانی ــر مخت ــن تفک ــا ای ــان، 1374: 48(. ام ــد )حجاری می‌ش
شــرق باســتان بــر ایــن بــاور بودنــد حکومتــی کــه خــدا بــه پادشــاه ســپرده اســت، نایــب و نماینــدة 
ــت و  ــون اس ــان او قان ــد. فرم ــرام بگذارن ــه او احت ــد و ب ــت کنن ــد از او اطاع ــردم بای ــت، م خداس
تمــام اعمالــش حــق اســت. ســرپیچی از فرمــان پادشــاه حاکــم، مخالفــت بــا ارادة خداونــد و گنــاه 
محســوب می‌شــود )عالــم، 1388: 163-164(. بنابرایــن، در اذهــان مــردم گذشــته، اقتــدار سیاســی 
بــا نیروهــای نامرئــی و مــاوراء طبیعــی پیونــد خــورده و حکومــت مقولــه‌ای مقــدس و مذاکره‌ناپذیــر 
ــدرت،  ــد دارای ق ــاه بای ــان، ش ـ دی��دگاه ف��وق، ازنظــر ایرانی ــی،1983: 200/1(. باتوجه‌بهـ ــود )عامل ب
آییــن و فــر )فــره( باشــد )فردوســی، 1373، ج 1: 218(. وقتــی می‌گوینــد کســی دارای فــر اســت، 
ایــن کلمــه صفاتــی ماننــد ســلطنت، تقــوا، حکمــت، بزرگــی و بزرگــی را در ذهــن شــنونده تداعــی 
می‌کنــد. فــرّه در گویــش اوســتایی از »خورنــه« گرفتــه شــده و در اصــل بــا واژة »خــور« )خورشــید( 
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مرتبــط اســت و هــر دو ریشــة اوســتایی بــه معنــای »درخشــیدن« دارنــد.
 فــر، نــور الهــی اســت کــه در دل همــه می‌درخشــد و از دیگــران پیشــی می‌گیــرد. از پرتــو ایــن 
نــور اســت کــه کســی می‌توانــد بــه ملکــوت برســد، لایــق عــرش شــود، راحــت قضــاوت کنــد و 
ــه شــخص و حکومــت مشــروعیت می‌بخشــد.  همیشــه موفــق و پیــروز باشــد. بدین‌ترتیــب فــره ب
مقــام شــاهی و جوهــر فــرّه، چــه کیانــی باشــد و چــه ایرانــی، یکــی اســت و از جوهــر نــور ســاخته 
شــده اســت و آنچــه تغییــر می‌کنــد شــدت و ضعــف آن اســت )ســودآور، 1384: 29(. تاج‌الســلمانی 
ب��ه ایــن مطل��ب این‌گونهــ اش��اره ک��رده اسـت�: »او از مــدد آن تیــغ دم مســیحی یافــت و بــه یمــن 
عایــت حضــرت رفیع‌الدرجــت در عرصــة نجــات شــتافت و فی‌الحــال بــا آن ابــر خورشــید انــدود و 
افعــی زهرآلــود بــاران بــر ســم مســتحفظان آن قلعــه آورده، جــان عیســی قورچــی و چنــد تــن دیگــر 
را طعمــة نیــش هــاک ســاخت و فدایــی‌وار از آن حســار بیــرون تاخــت و خــود را پیــش پــدر خویــش 
بــه کالپــوش رفتــه، انداخــت و از ورطــه چنــان مهلــم خــاص دیــد بــاز بــر بــاره امیــد فتــح ممالکــت 

ســوار شــد و بــا پــدر کالپــوش مراجعــت کــرد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 350-349(. 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــردی ب ــر ف ــه ه ــد ک ــدار می‌ده ــه زرتشــت هش ــتا ب ــزدا در اوس اهورام
ســعادت و پیــروزی بایــد جوینــدة فــر باشــد )اوســتا، 1370، ج 1: 494( فــر »کیانــی« تنهــا متعلــق 
بــه خانــدان ســلطنتی بــود و بــه فرزندانشــان بــه ارث می‌رســید )شــعبانی، 1385: 199(. ایرانیــان بــر 
ایــن بــاور بودنــد کــه فــر از بهشــت ​​عطــا می‌شــود. ســپس ایــن تنــور در خانــوادة پادشــاه بــه ارث 
ــز از او دور می‌شــد.  ــزدی نی ــک دور می‌شــد، لطــف ای ــات نی ــه از صف ــا پادشــاهی ک می‌رســید. ام
فردوســی در شــاهنامه، داســتان جمشــید، پادشــاه ایــران را بیــان می‌کنــد. جمشــید در آغــاز ســلطنت، 
صاحــب فــر ایــزدی بــود؛ امــا پــس از موفقیت‌هایــش در امــر حکومــت، مغــرور شــد و خــود را خــدای 
جهــان نامیــد. بنابرایــن، فــره از او دور شــد و ســلطنت خــود را از دســت داد )اسلامی‌ندوشــن، 1381: 
ــا  ــش داد، ب ــروزی افزای ــا پی ــوان ب ــر را می‌ت ــدار اســت. ف ــر و ناپای ــزدی متغی ــره ای ــن‌رو، ف 5(. ازای
شکســت کــم کــرد یــا بهطورکلــی از دســت داد. البتــه همان‌طورکــه پیروزی‌هــای شــاه بــر ثــروت 
ــاورد. در امــر جانشــینی، مشــروعیت  ــه ارمغــان بی ــز می‌توانســت پیــروزی را ب او افــزود، خــود او نی
ــود.  ــدگان ب ــعادتمندترین بازمان ــین، س ــته‌ترین جانش ــت و شایس ــتگی داش ــر او بس ــه ف ــین ب جانش
ســاطین تیمــوری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبونــد. تیمــور به‌منظــور کســب پذیــرش حکومتــش 
ــوام و گروه‌هــای تحت‌ســلطه، از روش‌هــای مختلفــی اســتفاده کــرد کــه یکــی  از ســوی همــة اق
ــود. پــس از پیروزی‌هــای فــراوان، گســترش دامنــة  از آنهــا ادعــای حمایــت الهــی از حکومتــش ب
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ــزار جدیــدی بــرای مشروعیت‌بخشــی بــه حکومــت نیــاز  ــر اقــوام مختلــف، اب حکومــت و ســلطه ب
ــدرت و  ــی ق ــای اله ــر پایه‌ه ــین باتکیه‌ب ــله‌های پیش ــد سلس ــز مانن ــان نی ــت تیموری ــود. حکوم ب
ــه  ــود را ب ــی، بخشــی از مشــروعیت خ ــاهان ایران ــلطنتی ش ــوم س ــی آداب‌ورس ــدی از برخ بهرهمن
ــت  ــت: »ارکان دول ــن آورده اس ــارات چنی ــن عب ــا ای ــب را ب ــن مطل ــلمانی ای ــت آورد. تاج‌الس دس
ــات زینــت و تزییــن نگاشــته، ســرداران  رعایــت آداب و قوانیــن برافراشــته و ملازمــان حضــرت آی
درگاه در رفعــت، گســتری و ســرداران آگاه در روح‌پــروری غالمــان زرین‌کمــر از ایــن طــرف دســت 
در علاقــۀ شمشــی مرصــع زده و از آن جانــب تکمــۀ کلًا مکلــل بــا تــارک اکلیــل مســاوی ســاخته 
ــان  ــود، فصیحالبی ــال کــه مناســب حــال ایشــان ب ــن مق ــه انشــاد ای ــان ب ــه در آن زم ــان زمان و زب
ــی دانســت  ــوی و پرقدرت ــراث ق ــوان می ــه را می‌ت ــن مؤلف گشــت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 404(. ای
کــه تاج‌الســلمانی بــر آن تکیــه کــرده اســت؛ چراکــه به‌هرحــال، فــری کــه مشــروعیت پادشــاهی 

بــر آن اســتوار بــود، بایــد برتریــن فــر باشــد.
در ایــران باســتان از علائــم و نشــانه‌ها بــرای نشــان دادن فرهمنــد )ســعادت پادشــاه( اســتفاده 
ــد.  ــته باش ــود داش ــی وج ــی تفاوت‌های ــرّ اله ــی و ف ــد اله ــن تأیی ــر بی ــن نظ ــاید از ای ــد و ش می‌ش
هرچنــد کــه فــر خــود نشــانة رضایــت خداونــد از پادشــاه و نشــانه‌ای از قــدرت او بــود و فــر، ظاهــر 
ــر  ــه در تصاوی ــود ک ــاه، خورشــیدی ب ــای ش ــت. یکــی از نماده ــود می‌گرف ــه خ ــادی بیشــتری ب م
ــر ایــزدی به‌صــورت خورشــید در چهــرة شــاه  پشــت ســر شــاه کشــیده می‌شــد. به‌عبارت‌دیگــر، ف
ــل  ــرآن از دلای ـ: »بناب ـ آورده استـ �ـوع چنینـ ـن ای��ن موض �ـلمانی پیراموـ �ـر می‌ش��د. تاج‌الس جلوه‌گ
نجومــی، چنــان معلــوم مــی شــود کــه چــون مشــتری صاحــب طالــع قــرآن بــود، حضــرت بــاری 
ســبحانه و تعالــی بــه خاصیتــی کــه ســعادت در مشــتری و دیعیــت نهــاده« )تاج‌الســلمانی، 1393: 
80(. یکــی دیگــر از نمادهــای فــر، دســتمال بــود کــه در تصاویــر در دســتان بســیاری از پادشــاهان 
ــده  ــانی دی ــاهان ساس ــنگ‌نگاره‌های ش ــاد در س ــن نم ــد. ای ــده می‌ش ــا دی ــدرت آنه ــانة ق ــه نش ب
می‌شــود. نمادهــای دیگــر فــر در ایــران باســتان به‌صــورت بــال یــا پرهــای بــاز، ســر قــوچ و گل 
ــال  ــود و هــم باعــث القــای بخــت و اقب ــر، هــم نمــادی از قــدرت ب ــود. تمــام مظاهــر ف ــر ب نیلوف
ــه  ــر او، نشــانة قــدرت بیشــتر او ب ــا تعــداد نمادهــای بیشــتر ف ــر ی ــر شــاه بزرگ‌ت می‌شــد. نمــاد ف

ــودآور، 1384: 76، 42، 34، 29(. ــد )س ــاب می‌آم حس
ازایــن‌رو، مجموعــه‌ای از قــدرت، فــر ایــزدی و تعلیم‌وتربیــت، بنیــان پادشــاهی را بنــا می‌کــرد 
ــن  ــه ای ــت. تاج‌الســلمانی ب ــش می‌یاف ــت و افزای ــر او تقوی ــات نیکــو داشــت، ف ــر پادشــاه صف و اگ



.....
.....

ی....
غول

ـ م
ی 

یران
ت‌ ا

وعی
شر

ل م
حلی

و ت
ی 

کاو
 وا

108
سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

مبحــث این‌گونــه اشــاره کــرده اســت: »شــربتی خــورد از رگ نخجیــر یــوزش ناشــتا / افســری شــد 
بــر ســرخرگوش بــازش ناگهــان / گرچــه هســت از بهــر آن خورشــید بــر شــیری ســوار / ورچــه گشــت 
از بیــم ایــن ســیمرغ در ســنگی نهــان / بــر ســمند مــراد بــه کمنــد مــرام صیــد )احــل لکــم الطیبــات 
و مــا علمتــم مــن الجــوارح مکلبیــن تعلمونهــن ممــا علمکــم الله فکلــوا ممــا امســکن علیکــم و اذکــروا 
ــای  ــلمانی نمونه‌ه ــن، تاج‌الس ــلمانی، 1393: 323(. بنابرای ــد« )تاج‌الس ــد آم ــه قی ــه( ب ــم الله علی اس

ــارة اندیشــه ظل‌اللهــی امــرای تیمــوری، به‌ویــژه تیمــور آورده اســت: زیــادی درب
منت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست              در دماغ مملکت باد سلیمانی نشست

)تاج‌السلمانی، 1393: 270(.
ــع  ــی و تیمــوری، مان ــی از ســوی حاکمــان ایلخان ــار ایران ــدگاه تاج‌الســلمانی، نداشــتن تب  از دی
جــدی در شبیه‌ســازی آنــان بــا پادشــاهان ایرانــی محســوب می‌شــود. بنابرایــن، به‌دنبــال راهحلــی 
اســت کــه بــا آن بتوانــد ایــن کمبــود را رفــع کنــد. ازایــن‌رو، اســام آوردن تیموریــان، عاملــی مهــم 
اســت کــه او  از آن به‌منزلــة جایگزیــن و جبران‌کننــدة نــژاد و تبــار بهــره گرفتــه اســت )اللهیــاری، 
ــان  ــد می ــاد پیون ــا ایج ــی دارد، ب ــژادی غیرایران ــه ن ــور ک ــال، در وصــف تیم ــرای مث 1395: 45(. ب
ــن  ــات فتحمبی ــد: »آی ــازی می‌کن ــرای او هویت‌س ــن ب ــی، این‌چنی ــامی و ایران ــای اس مؤلفه‌ه
ــان ســنان شــهاب پیکــر  ــز از زب ــار او مبرهــن و تفســیر نصــر عزی ــار آث از حرفهــای خنجــر ذوالفق
ــط مهمــات دیــن و  روشــن... آنچــه آن حضــرت را دســت داد، در ضبــط امــور ملــک و ملــت و رب
ــت و رأیهــای ثاقــب و تدبیــر صائــب و گشــودن ممالــک اســت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 135(.  دول
ــف  ــر لط ــزدان و مظه ــیدة ی ــا برکش ــور را نه‌تنه ــده، تیم ــورة مائ ــة 99 س ــری از آی ــا وامگی وی ب
ــی  ــی ایلچ ــة سیاس ــه وظیف ــه بدین‌گون ــت؛ بلک ــمرده اس ــکارکنندة آن ش ـ و آش نامتناهـی� خداوندـ
تیمــور را بــه دیــن اســام پیونــد میزنــد کــه »و مــا علــی الرســول البــاغ« )تاج‌الســلمانی، 1393: 
ــر روی  ــرای تحقــق ارادة الهــی ب ــزدان و نماینــدة خــدا ب 511(. بنابرایــن، او پادشــاه را برکشــیدة ی

زمیــن دانســته اســت.
موضــوع دیگــر در اندیشــة ایرانــی، تأکیــد بــر عدالــت ســلطان و تحقــق آن بــود. همانگونــه کــه 
خواجــه نظام‌الملــک داشــتن عدالــت را عامــل پیــروزی و ســعادت دوجهــان می‌دانــد و می‌گویــد:» 
ايزدتعالــي در هــر عصــري و روزگاري كيــي را از ميــان خلــق بــر مي‌گزينــد و او را بــه فــرّ شــاهي 
آراســته گردانــد تــا در ميــان مــردم جهــان بــه عدالــت عمــل نمايــد و آشــوب و فتنــه را بخوابانــد، 
چــون پادشــاه را فــرّ الهــي باشــد و مملكــت باشــد و علــم بــا آن يــار باشــد ســعادت دو جهــان بيابــد 
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ــا بودنــد  از بــر آن كــه هيــچ كاري بي‌علــم نكننــد و بــه جهــل رضــا ندهــد و پادشــاهياني كــه دان
ــه قيامــت  ــا ب ــد ت ــزرگ كردن ــزرگ اســت و كارهــاي ب ــه ب ــام ايشــان درجهــان چگون بنگــر كــه ن
ــام  ــن عبدالعزيز«)نظ ــادل و عمرب ــيروان ع ــدون و نوش ــون فري ــد چ ــي مي‌برن ــه نكي ــان ب ــام ايش ن
الملــک، 1372:5، 71(. تاج‌الســلمانی بــه بحــث عدالــت در مشروعیت‌بخشــی بــه خانــدان تیمــوری، 
ــن خادمــی  ــن چاکــری از درگاه حشــمتش فغفــوری؛ کهتری ـده استــ: »کمتری این‌گونـه� اش��اره کرـ
از آســتان عظمتــش جیبــوری؛ آســمان از آســتانۀ در رفعتــش حلقــه بــه گوشــی؛ آفتــاب از جــام بــزم 
عشــرتش جرعه‌نوشــی. آفتــاب دیــن و دولــت، آســمان عــدل و داد / پادشــاه ربــع مســکون، خســرو 
صاحــب قــرآن / روی زیبــای امَــل، پشــت توانــای امیــد / چشــم بینیــا خــرد، جــان گرامــی جهــان« 

)تاج‌الســلمانی، 1393: 24(.
ــول  ــه اص ــتر ب ــی بیش ــال عموم ــورداری از اقب ــرای برخ ــت ب ــه، حکوم ــن مرحل ــس از ای پ
ــل  ــله به‌دلی ــک سلس ــس ی ــای مؤس ــع، کاریزم ــود. درواق ــل می‌ش ــر متوس ــی دیگ مشروعیت‌بخش
ــیت  ــه مش ــت ب ــق حکوم ــاب ح ــده و انتس ــاد می‌ش ــردی او ایج ــای ف ــه و ویژگی‌ه ــرایط زمان ش
الهــی و برخــورداری از نعمــت الهــی، توجیهــی بــرای حفــظ قــدرت بــوده اســت. رهبــران فرهمنــد 
ــدرت  ــأ ق ــه خ ــد ک ــه را اداره می‌کنن ــی جامع ــدرت و درایت ــان ق ــا چن ــود ب ــات خ ــان حی در زم
ناشــی از نبــود آنهــا به‌راحتــی پــر نمی‌شــود. پــس از مــرگ آنهــا، دو گرایــش متضــاد بــا یکدیگــر 
ــر، 1384:  ــل شــده اســت )وب ــا منتق ــه آنه ــد، شــهرت او ب ــر می‌شــوند. طــرف‌داران او معتقدن درگی
ــد؛  ــره ببرن ــود به ــکوفایی خ ــه و ش ــد از وجه ــاش می‌کنن ــذار ت ــینان بنیان‌گ 402-403( و جانش
ــی  ــاختار حکومت‌های ــرگ مؤسـس� کم‌رن��گ می‌شـو�د. در س ــس از م ــروعیت پ امـا� اث��ر ای��ن مش
ــه‌ای  ــن وابســتگی قبیل ــده‌اند، ای ــاوندی ایجــاد ش ــران براســاس همبســتگی ایلی-خویش ــه در ای ک
ــوان گفــت کــه همــة مشــروعیت  ــل شــده اســت و می‌ت ــر شــاه تبدی ــه تســلیم در براب ــج ب به‌تدری
دینی-نســبی ناشــی از کاریزمــای پیروزمنــدان اســت. هســتی پادشــاه در گــرو زور، قــدرت و ســلطه 
اســت )شــجاعی‌زند، 1376: 161(. ســنت دیرینــة اســتبداد شــرقی همــراه بــا باورهایــی کــه ایرانیــان 
ــره‌ای از  ــدرت و ایجــاد چه ــت ق ــاز تثبی ــتند، زمینه‌س ــان داش ــه حاکم ــرام ب ــت و احت ــارة حکوم درب

ــرای حاکمــان شــد. عــزت و کرامــت ب
ــاه و  ــرد ش ــیوة عملک ــت و ش ــاده اس ــازمان‌یافته و جاافت ــران س ــة ای ــت در جامع ــاد حکوم نه
ــه شــد؛  ــه پذیرفت ــردم روا می‌شــد، در کل جامع ــر م ــه ب ــی ک ــی علی‌رغــم ظلم‌های ــرة حکومت زنجی
زیــرا در فرهنــگ ایرانــی، اطاعــت از رهبــران، بــزرگان و ســران جامعــه ســتوده اســت و فرمانبــرداری 
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ــی  ــن ویژگ ــت. ای ــان اس ــی آن ــت مل ــی از هوی ــان و بخش ــای ایرانی ــر از ویژگی‌ه ــم و رهب از حاک
ــوده اســت )شــعبانی، 1385:  درعین‌حــال یکــی از عوامــل هموارســازی راه‌هــای اســتبداد فــردی ب
ــان  ــی ســوگند و فرم ــة عباســی زمان ــت وجــود داشــت، خلیف ــه خلاف ــی ک ــی زمان 197-121(. حت
حکومــت را بــرای امیــری می‌فرســتاد کــه آن امیــر بــا دیگــر مدعیــان قــدرت در منازعــات سیاســی 
پیــروز می‌شــد و ســپس از خلیفــه اطاعــت می‌کــرد. تکیــه بــر شمشــیر تنهــا رویــة حاکمــان نبــود؛ 
ــمار  ــه ش ــز ب ــت نی ــم خلاف ــوگند و پرچ ــظ س ــان مســتکفی در حف ــانة شایســتگی حاکم ــه نش بلک
می‌رفــت )شــجاعی‌زند، 1376: 186(. ای��ن موض�ـوع در اندیشــة‌ تاج‌الســلمانی‌ بــا حکمــت‌، موعظــه‌، 
ــده نگــه‌ داشــتن‌  ــا و پادشــاهان و زن ــوزی‌، آگاهــی‌ از احــوال انبی ــوزی‌، عبرت‌آم فرح‌بخشــی‌، پندآم
ــارات  ــن عب ــب ای ــرار کــرده و در قال ــد برق ــوده اســت،‌ پیون ــخ‌ ب ــد تاری ــه‌ فوای ــان کــه ازجمل ــام آن ن
ــم،1391:  ــال و حک ــورات( )امث ــح المحظ ــرورات تبی ــوی )الضّ ــه فت ــت ب ــود: »عاقب ــکار می‌ش آش
ــل نهــادم و آیــتِ  ــر دیــدۀ تکفّ ــر ســینۀ تقبــل آوردم و انگشــت تطــوّع ب 257/1(. »دســتِ تعهــد ب
ــتم«  ــل جس ــوکل و توس ــن ت ــل متی ــه حب ــده، ب ــری1 خوان ــرلی ام ــدری و یس ــی ص ــرح ل ربِّ اش
ــگ  ــاه در جن ــروزی ش ــه پی ــام مشــروعیت دینی-نســبی ب ــد، تم ــلمانی، 1393: 33(. هرچن )تاج‌الس
قــدرت بســتگی داشــت و اگــر اقتــدار نظامی-سیاســی تضعیــف می‌شــد، ســایر مشــروعیت‌ها نیــز 
اعتبــار خــود را از دســت می‌دادنــد. ایــن را می‌تــوان مشــروعیت شمشــیر )حاکمیــت و مشــروعیت( 
نامیــد، همان‌گونــه کــه بــا گذشــت زمــان و در راســتای تجدیــد وحــدت ملــی ایرانیــان، تیــغ عبــده 
بــر مشــروعیت معنــوی خلافــت کــه بعــد از خلفــای برحــق کامــاً جنبــه معنــوی خــود را از دســت 
داده بــود، غلبــه کــرد )طباطبایــی، 1373: 9(. البتــه افزون‌بــر اقتــدار نظامــی و قــدرت شمشــیر شــاه، 
ــد  ــا می‌توان ــا نادرســت از آنه ــتفادة درســت ی ــه اس ــود دارد ک ــز وج ــم دیگــری نی ــای مه ویژگی‌ه
ــاط،  ــت، احتی ــر، سیاســت، هیبــت و صلاب در موفقیــت شــاه اثرگــذار باشــد. صفاتــی همچــون تدبی
هوشــیاری، تــوان تحمــل ســختی‌ها و... در ایــن اثــر چنیــن آمــده اســت: »مملکــت بــه شمشــیر و 
قلــم ... اســتوار اســت و بــا خــرد و شــجاعت حفــظ می‌شــود. سیاســت داشــتن مانــع از خونریــزی و 
ــداری کشــور اســت« )تاج‌الســلمانی،  ــای پای ــزم و شــعور پایه‌ه ــردم می‌شــود و ع ــوال م ــارت ام غ
1393: 76-77( و همچنیــن بــا اســتفاده از زبــان شــعر بــرای اثرگــذاری و تأکیــد ایــن چنیــن پیونــد 

را برقــرار مینمایــد:
»چنین کنند بزرگان چو کرد باید / کاری چنین نماید شمشیر صفدران آثار« 

1. )طاها/ 25(
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)تاج‌السلمانی، 1393: 22(
ایجاد پیوندهای‌ خویشاوندی‌ به‌منظور‌ نیل‌ به‌ مشروعیت‌

به‌دلیــل مشــروعیت خانــدان چنگیــز، حاکمــی کــه از نــوادگان چنگیــز نبــود، ســعی میکــرد حداقــل 
ــت آورد  ــه دس ــورکان را ب ــوان گ ــتن عن ــق داش ــد و ح ــته باش ــاوندی داش ــوادة وی خویش ــا خان ب
ــه  ــرد و ب ــرش ازدواج ک ــا خواه ــین، ب ــا امیرحس ــتی ب ــس از دوس ــور پ ــد، 1376: 41(. تیم )بارتول
ــتن  ــس از کش ــه پ ــد ک ــی گفته‌ان ــا برخ ــال، 1360: 23(؛ ام ــت )اقب ــهرت یاف ــورکان ش ــور گ تیم
ــا  ــد و ب ــورکان نامیدن ــولان او را گ ــود، مغ ــی ب ــه شــاهزادة مغول ــوة او ک ــا بی امیرحســین و ازدواج ب
ــی  ــاه، »هنگام ــة ابن‌عربش ــه گفت ــری، 1379: 14(. ب ــد )میرجعف ــکه‌هایی ضــرب کردن ــه س آن کنی
کــه تیمــور پادشــاهی‌های ماوراءالنهــر را بــه دســت آورد و رهبــر همــه شــد، بــا دختــران پادشــاهان 
ــه القــاب او افــزوده  ــه معنــای دامــاد اســت ب ــی ب ــان مغول ازدواج کــرد و لقــب گــورکان کــه در زب
ــود« )ابن‌عربشــاه، 1339: 8(.  ــدان ســلطنتی ب ــا خان ــود و همیشــه ب شــد، چــون دامــاد پادشــاهان ب
ــر از  ــود، تیمــور را قدرتمندت ــز ب ــوادة چنگی ــوة او کــه از خان ــا بی ــل امیرحســین و ازدواج تیمــور ب قت
ــه از  ــد؛ بلک ــناخته می‌ش ــه ش ــم آن منطق ــه و حاک ــس قبیل ــگاه رئی ــا در جای ــرد. وی نه‌تنه ــل ک قب
ــز  ــور نی ــدان تیم ــد می‌شــد )حســندانی، 1378: 26(. برخــی از فرزن ــز تأیی ــن نی ــزرگان دی ســوی ب
لقــب گــورکان داشــتند؛ ماننــد میرانشــاه، آلاوقبیــگ )دوغــات، 1383: 72؛ فصیحی‌خوافــی، 1339، 
ــک  ــگ ح ــکه‌های آلاوق‌بی ــر س ــه ب ــمرقندی، 1383، ج 2: 854(. آنچ ــعید )س ج 3: 211( و ابوس
شــده بــود ایــن بــود: »بــه فضــل معنــوی امیــر تیمورگورکانــی، امــر مــا دســتور العق‌بیــگ گــورکان 
ــد، 1376: 2-7(. تاج‌الســلمانی‌ درخصــوص نســب‌ خانوادگــی‌ و نقـــش‌ بـــا اهمیــت‌  اســت« )بارتول
ــا و اجــداد  ــد نســل‌ آب ــه‌ چــون نســاً بع �ـد: »هرآین ش��اه‌ملک‌ در حکومــت‌ تیم�ـوری‌ چنی‌ـن� می‌گوی
امیرشــاه‌ملک‌ و بــرادران و خویشــان او رضیــع‌ عنایــت‌ و صنیــع‌ تربیــت‌ خانــواده همایــون اســـاف 
حضـــرت خســـرو صـاحب‌قـــران مرحــوم بوده‌انــد و صحــت‌ نســب‌ شــریفه‌ همــزادی‌ وکوکلتاشــی‌ 
ایشــان بـــه‌ ثبـــوت پیوســـته‌، از بـــرای‌ ثبـــات دولـــت‌ خانــدان و تمشــیت‌ وصیــت‌ حضرت ســلطان 

�ـد و...« )تاج‌الســلمانی، 1393: 271(. ـــمتکاری‌‌ها نمودنـ ـ چنی��ن‌ چن��ان خـ ــران در ولاهاـ کام
یکــی از عواملــی کــه در حملــه تغلــق تمــور بــه ماوراءالنهــر بــه تیمــور کمــک کــرد تــا رئیــس 
ــا  ــود کــه تیمــور از قبــل ب ــط حســنه‌ای ب ــروز شــود، رواب ــای خــود پی ــر رقب ــة خــود شــود و ب قبیل
برخــی از قبایــل مغولــی برقــرار کــرده بــود. خواهــر تیمــور بــا رئیــس قبیلــة »دوغــات« یکــی از 
ــزدی، 1366،  ــرد )ی ــاط داشــت ازدواج ک ــلطنتی ارتب ــدان س ــا خان ــه ب ــتان ک ــم مغولس ــف مه طوای
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ــت  ــد داش ــتانه و متح ــط دوس ــی رواب ــی در آن نواح ــل مغول ــی از قبای ــا برخ ــور ب ج 1: 98(. تیم
ــر  ــل ب ــلط کام ــس از تس ــی پ ــامی، 1937، ج 1: 46(. حت ــزدی، 1366، ج 1: 120، 190 و 7؛ ش )ی
ــول و  ــرق مغ ــی او از ش ــش روح ــا در آرام ــا مغول‌ه ــی ب ــاط و نزدیک ــراری ارتب ــای، برق الوس‌جغت
رفــع تهدیدهــای آنهــا تأثیــر بســزایی داشــت. تیمــور بــا دختــر »خضــر خواجــه«، خــان مغولســتان 
ــة ابن‌عربشــاه، هنگامــی  ــه گفت ــر، 1372، ج 3: 468(. ب ازدواج کــرد )دوغــات، 1383: 80؛ خواندمی
کــه خیــال تیمــور از ماوراءالنهــر راحــت شــد و بــر مخالفــان خــود پیــروز شــد، تصمیــم گرفــت بــا 
روش‌هــا و اقدامــات مختلــف، بقیــة ممالــک و پادشــاهان را بــه انقیــاد درآورد. ابتــدا طایفــة مغــول 
را کــه همســایگان شــرقی او بودنــد بــا دوســتی و مــدارا بــا خــود همــراه کــرد و بــا دختــر پادشــاه 
ــای  ــی یاس ــد، یعن ــان قواع ــروی از هم ــادی، همســایگی و پی ــن‌رو، دام ــرد. ازای ــه ازدواج ک آن قبیل
چنگیــز، باعــث شــد کــه بــا یکدیگــر متحــد شــوند و خیــال تیمــور از جانــب مغــولان راحــت شــود 
)ابن‌عربشــاه، 1339: 22(. ازدواج و ارتبــاط بــا خانواده‌هــای مهــم و حاکــم همــواره در دســتیابی بــه 

ــوده اســت. قــدرت سیاســی و گســترش آن مؤثــر ب
ــان تیمــور و  ــه‌ اعطــای‌ زن ــه‌ آن پرداختــه‌ اســت‌؛ اشــاره ب ازدیگــر نکاتــی‌ کــه‌ شمس‌الحســن‌ ب
ــت‌  ــلطان و رقاب ــتور‌ خلیل‌س ــه دس ــی‌ ب ــخصیت‌‌های سیاس ــی‌ و ش ــرای‌ نظام ــه‌ ام ــلطان ب محمدس
ــرزاده خلیــل در مــدت ســلطنت  ــود: »چــون امی ــان ب �ـن‌ زن ــر س��ر تصاح��ب‌ ای ای��ن‌ ش��خصیت‌‌ها ب
ــود،  ــوس نب ــام و نام ــت ن ــچ موجــب رعای ــه هی ــک نکــرد و ب ــد مل ــاً اندیشــة اســتحکام قواع قطع
ــان  ــت و عاق ــک جه ــفقان ی ــه از مش ــت، چ ــور می‌یاف ــور او ظه ــور در ام ــف و فت ــه‌روز ضع روزب
ــر  ــا اوان تأثی ــوس ت ــد و از اول جل ــم ش ــر ذمی ــت ه ــود تری ــزد خ ــس را ن ــود هیچ‌ک ــب وج صاح
نحــوس هــر شــب جمعــی و هــر روز فوجــی آیــت )ربنــا اخرجنــا مــن هــذه القریــة الظالــم اهلهــا( 
ورد زبــان جــان ســاخته از راه اضطــرار فــرار می‌نمودنــد و او بــرای دارایــی و امیــد دلــداری جماعتــی 
کــه بــا وی طریــق نفــاق می‌ســپرند و نامــش اتفــاق می‌کردنــد، بــه هیــچ نــوع بــه خلــف رضــای 
کمتــر چاکــری و کهتــر نوکــری دم نمی‌توانســت زد، تــا بــه رهنمایــی بعضــی گمــراه کم‌حوصلــه، 
بداندیشــی جمعــی فســاق جهلــه، بــل برخــی اوبــاش قــاش کــه در عهــد او انتقــاش یافتــه بودنــد« 
ــوی آن  ــه فت ــد: »ب ــن اشــاره می‌کن ــن مبحــث چنی ــه ای ــه، ب )تاج‌الســلمانی، 1393: 471( و در ادام
ســلیطۀ مذمومــه و لئیمــة میشــومه کــه خــود را جلیلــۀ او می‌خوانــد، تمــام قمیــان جــدش خســرو 
صاحبقــران و از آن بــرادر بــزرگ امیــرزاده محمدســلطان را کــه مــادر و ینگــه او بودنــد، بــه غلامــان 
ــه و  ــا مخدوم ــادم ب ــر خ ــرگان ناپســندیده داد و ازدواج ه ــاقیان و چه ــا س ــده و ی ــدگان زرخری و بن
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ــا  ــا معصومــه روا داشــت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 472-445(. تاج‌الســلمانی‌ ب ــزاج هــر عاصــی ب امت
ــه‌  ــان نشــان می‌دهــد ک ــح‌ مخالف ــی‌ ضمــن‌ ســلب‌ مشــروعیت‌ و تقبی ــن‌ جزئیات ــه‌ چنی ــن‌ ب پرداخت

ــد. ــد گســترش یاب ــی می‌توان ــا چــه‌ محدوده‌های ــدرت ت ــر ســر ق ــت‌ ب رقاب

مشروعیت‌ در سایة‌ خان‌‌های دست‌نشاندة‌ چنگیزتبار
به‌دلیــل تأثیــر مانــدگار افســانة چنگیزخــان، کســب مشــروعیت سیاســی از خانــوادة وی موضوعــی 
بــود کــه همــة افــرادی کــه در قلمــرو مغــولان و در میــان مــردم صحرانشــین می‌زیســتند و خواهــان 
اقــدام نظامــی و سیاســی بودنــد، بایــد بــه آن توجــه می‌کردنــد. ایــن مشــروعیت دودمانــی فراتــر از 
ــای  ــاز در الوس‌جغت ــه از دیرب ــدی را ک ــن مســیر، تیمــور رون ــرد. در ای ــن و مذهــب عمــل می‌ک دی
رایــج بــود، ادامــه داد. هــدف تیمــور بازگردانــدن اقتــدار بــه حکومــت مرکــزی و بــه انقیــاد آوردن 
ــای  ــف و زوال خان‌ه ــان ضع ــوش، 1388: 79-82(. در زم ــود )فیاض‌ان ــی ب ــرداران یاغ ــة س هم
جغتــای، خان‌هایــی از نســل اوکتــای، پســر دیگــر چنگیــز، حکومــت الــوس را بــه دســت گرفتنــد 
و برخــی از آنهــا بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه حکومــت خــود، خان‌هــای جغتــای را بــر تخــت 
ــدرت  ــای ق ــع خــان جغت ــا خل ــر قزغــن در ســال 747 ه.ق ب ــه امی ــی ک حکومــت نشــاندند. هنگام
ــان  ــش براســاس بنی ــرای اینکــه عمل ــرای مشــروعیت حکومــت خــود و ب ــت، ب ــه دســت گرف را ب
ــام پادشــاه انتخــاب کــرد، حکومــت کــرد.  ــی کــه در ظاهــر او را در مق ــام خــان مغول ــه ن باشــد، ب
البتــه ایــن خــان دخالتــی در امــور حکومتــی نداشــت )ســمرقندی، 1383، ج 1: 2-8؛ شــامی، 1937: 
ــود در  ــتند. محم ــرکت داش ــی‌های او ش ــور در لشکرکش ــاندة تیم ــای دست‌نش ج 2: 6-17(. خان‌ه
جنــگ »آنقــره« تیمــور را همراهــی کــرد )یــزدی، 1366، ج 2: 314؛ ســمرقندی، 1383، ج 1: 926(. 
ــد، 1376:  ــام او ســکه ضــرب کــرد )بارتول ــه ن ــا یکســال پــس از مــرگ محمــود، تیمــور ب حتــی ت
ــرداری از مشــروعیت خان‌هــای جعلــی و دروغیــن پــس از مــرگ تیمــور ادامــه یافــت؛  48(. بهره‌ب
ــر  ــین او ب ــه جانش ــور ک ــوة تیم ــادر، ن ــلطان به ــد. خلیل‌س ــته ش ــت آن کاس ــج از اهمی ــا به‌تدری ام
ــرد  ــوادگان تیمــور- حکومــت می‌ک ــه از ن ــام خــان دست‌نشــانده -البت ــه ن تخــت ســلطنت شــد، ب
ــن  ــر، پســر محمدســلطان، اولی ــا انتصــاب محمدجهانگی ــرو، 1380، ج 1: 12(. او به‌ظاهــر ب )حافظاب
جانشــین منصــوب از ســوی تیمــور، به‌عنــوان خــان اســمی، بــه درخواســت تیمــور احتــرام گذاشــت 

)منــز، 1390: 4(.
ــیدخواجه و  ــرای س ــد، ماج ــان می‌ده ــت او را نش ــتگی و اهمی ــه برجس ــائلی ک ــی از مس یک
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

عذرخواهی‌هــای مکــرر شــاهرخ از شــاه‌ملک و ارج نهــادن بــر خدمــات او در ایــن زمینــه اســت: »و 
ســبب آنکــه امیــرزاده خلیــل در ایــن مــدت بــه طــور محرمانــه و پنهانــی بــا وســواس شــیطانی، 
ــرت  ــر حض ــای معتب ــد و امن ــرای معتم ــه از ام ــادر ک ــیخ‌علی به ــد ش ــیدخواجه ول ــزد س ــه ن ب
ــه  ــگام توجــه ب ــود، می‌فرســتاده و از او خواهــش می‌کــرده کــه در هن ــرزاده شــاهرخ بهــادر ب امی
جانــب ماوراءالنهــر، مخالفــت خــود را بــا امیــرزاده شــاهرخ بهــادر اعــام کنــد و کارخانــه ســلطنت 
او را نامربــوط و معاملــۀ مملکــت را نامضبــوط ســازد تــا او از روی اســتقلال کامــل، بتوانــد عــزم 
ــن  ــرد.« )تاج‌الســلمانی، 1393: 291-290(. در ای ــه کار گی ــال ب ــراغ ب ــاه حــال و ف خــود را در رف
ــیدخواجه،  ــی س ــی‌اش، یعن ــب سیاس ــر رقی ــاه‌ملک در براب ــلمانی از ش ــت تاج‌الس ــزارش، حمای گ
ــلمانی  ــط تاج‌الس ــاه‌ملک توس ــع ش ــه نف ــزارش ب ــن گ ــف ای ــت. تحری ــان اس ــوح نمای ــه وض ب
ــه داده، آشــکار می‌شــود  ــورد ارائ ــن م ــه ســمرقندی در ای ــزارش متناقضــی ک ــه گ ــه ب ــا مراجع ب

ــمرقندی، 1383، ج 2: 48( )س
ــورد وی  ــه برخ ــوان باتوجه‌ب ــور را می‌ت ــدگاه تیم ــز از دی ــدان چنگی ــه خان ــاب ب ــت انتس اهمی
ــور  ــون تیم ــود را مدی ــت خ ــه دول ــرد. اگرچ ــاق، درک ک ــت قبچ ــول دش ــان مغ ــش، خ ــا حاکم ب
ــس  ــد. پ ــور را تســخیر کن ــرو تیم ــاش داشــت قســمتی از قلم ــرد و ت ــام ک ــر او قی می‌دانســت؛ ب
ــا وی رفتــار کــرد  ــه ب ــا ســرزنش و خطــاب معمــول پدران ــر توقتمــش، تنهــا ب از پیــروزی تیمــور ب
و ســربازان اســیر خــود را آزاد کــرد )یــزدی، 1366، ج 1: 3-9(؛ زیــرا توقتمــش را وارث مشــروع و 
ــدت  ــه ش ــت ک ــود، او می‌دانس ــز نب ــله چنگی ــش از سلس ــر توقتم ــت. اگ ــق می‌دانس ــین برح جانش
ــز را در پیشــبرد نقشــه‌های  ــوادگان چنگی ــت یکــی از ن ــارة او موجــه اســت. تیمــور تقوی عمــل درب
ــی  ــور حت ــرد. تیم ــاری ک ــاج و تخــت ی ــه ت ــن‌رو، او را در رســیدن ب ــر می‌دانســت و ازای ــود مؤث خ
پــس از پیــروزی نهایــی مقابــل توقتمــش نیــز هیــچ اقدامــی بــرای اســتفاده از آن پیــروزی انجــام 
نــداد و تنهــا حکومــت قبچــاق خانــات را بــه چنــد نفــر از خانــدان چنگیــز کــه دشــمنان سرســخت 
ــه‌  ــت‌ مشــروعیت‌ انتســاب ب ــورد، اهمی ــرز برخ ــن‌ ط ــری، 1379: 31(. ای ــپرد )میرجعف ــد، س او بودن
خانــدان چنگیــز را در نظــر تیمــور نشــان می‌دهــد. البتــه‌ او می‌خواســت‌ تشــکیلات خــود را داشــته‌ 
باشــد، امــا ازلحــاظ اصولــی‌ جرئــت نداشــت‌ خــود را صراحتــاً اظهــار کنــد. بنابرایــن،‌ بــه‌ امپراتــوري 
تــرك خــود ظاهــری مغولــی‌ مــی‌داد و شــاید حتــی‌ برخــاف نیــت‌ واقعیــش‌ بــه‌ تکریــم‌ اولاد چنگیــز 

می‌پرداخــت ‌)گروســه‌، 1353: ٧٢٣(.
تیمــور پــس از تصــرف تــاج و تخــت، هــدف خــود را تجدیــد و احیــای امپراتــوری بــزرگ مغــول 
ــکوتی،  ــرار داد )مش ــود، ق ــز ب ــرل چنگی ــت کنت ــتر تح ــه پیش ــاهی‌هایی ک ــام پادش ــخیر تم و تس
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1343: 280(. یکــی از دلایــل تیمــور بــرای حملــه بــه ایــران و ســایر کشــورهای فتح‌شــده توســط 
ــور شــد ســرزمین‌هایی  ــل مجب ــن دلی ــه همی ــود و ب ــا ب ــراث سیاســی مغول‌ه مغول‌هــا، ادعــای می
ــد )مشــکوتی،  ــت مغول‌هــا را بازگردان ــرد و حاکمی ــس بگی ــود، پ ــولان ب ــار مغ ــاً در اختی را کــه قب
ــل  ــی از دلای ــای یک ــرو جغت ــری قلم ــولان و بازپس‌گی ــی مغ ــراث سیاس ــای می 1343: 280(. ادع
تیمــور بــرای تثبیــت ســلطة خــود بــر الوس‌جغتــای بــود. در زمــان جانشــینان تیمــور، ایــدة تجدیــد 
امپراتــوری مغــول دنبــال شــد. منطقــة آذربایجــان به‌عنــوان مرکــز سیاســی ایــران در دورة مغــول 
ــوری  ــت تیم ــرد، دول ــح ک ــلطانیه را فت ــدا س ــور ابت ــه تیم ــود. ازآنجایی‌ک ــن ب ــت نمادی دارای اهمی
ــت خاصــی  ــرای شــاهرخ اهمی ــن مشــروعیت ب ــان شــد و ای ــرو ایلخان ــردن قلم ــه ارث ب مدعــی ب
ــود، قراقویونلوهــا  ــران ب ــی کــه شــاهرخ در حــال گســترش قــدرت خــود در شــرق ای داشــت. زمان
ــا ســال 822 ه.ق در آنجــا حضــور داشــتند. بیشــتر فرمانروایــان کوچــک شــمال‌غرب ایــران  نیــز ت
تحــت انقیــاد بودنــد و شــاهرخ به‌شــدت می‌خواســت منطقــة آذربایجــان و شــهر ســلطانیه را پــس 

ــز، 1390: 62(.  ــرد )من بگی

 نتیجه‌گیری 
اعتقــاد بــه حقــوق الهــی حاکمــان و قداســت حکومــت در نــزد ایرانیــان و بســیاری از ملــل دیگــر 
ــه  ــاور ک ــن ب ــت. ای ــده اس ــمرده ش ــت ش ــه حکوم ــی ب ــل مشروعیت‌بخش ــی از عوام ــواره یک هم
حاکمــان و پادشــاهان از قــدرت خداونــد برخوردارنــد و از یــاری خداونــد حمایــت گرفتــه و خداونــد 
ــرای تســلط صاحبــان قــدرت،  ــه ایــن مقــام رســانده اســت، توجیهــی ب ــان را در طــول تاریــخ ب آن
اقتــدار بــر مــردم و اعمــال قــدرت بــوده اســت. مــردم ایــران از دیربــاز بــرای قهرمانــان و اســطوره‌ها 
ــب  ــران و مصائ ــه ای ــراب ب ــرکان و اع ــوم ت ــل هج ــام، به‌دلی ــس از اس ــد. پ ــل بوده‌ان ارزش قائ
ــال  ــواره به‌دنب ــران هم ــردم ای ــد، م ــرزمین وارد ش ــن س ــردم ای ــر م ــه ب ــی ک ــی و فرهنگ اجتماع
رهایــی از ایــن شــرایط و ظهــور منجــی بودنــد؛ هرچنــد کــه غریبــه باشــد. بــه قــدرت رســیدن تیمــور 
در ماوراءالنهــر و ایــران پــر از هرج‌ومــرج و فتنــه، ماننــد فرمانروایــان و بنیان‌گــذاران پیــش از خــود 
بــا تأکیــد برمؤلفه‌هــای مشــروعیت‌بخش بــه کرامــت، لطــف و عنایــت خــاص الهــی تبدیــل شــد. 
جانشــینان او نیــز از اندیشــة حــق الهــی حکومــت اســتفاده کردنــد و روی کار آمــدن آنــان را خواســت 
خداونــد و رضایــت او برشــمردند و مدعــی بودنــد کــه مــال و مقــام تیمــور بــه آنــان منتقــل شــده 
اســت. تأمــل در دیــدگاه سیاســتمداران تیمــوری ایــن واقعیــت را نشــان میدهــد کــه افزون‌بــر رشــد 
ــرای  ــان ب ــه آن، انگیــزة آن ــرای مشــروعیت بخشــیدن ب ــزاری ب ــان از تاریــخ، به‌ماننــد اب آگاهــی آن
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ترغیــب مورخــان بــه نــگارش کتــب تاریخــی نیــز مشــابه دوره‌هــای پیشــین اســت. 
ــاهرخ را در  ــوادة ش ــور، خان ــای مذک ــة مؤلفه‌ه ــر پای ــرد ب ــاش ک ــود ت ــر خ ــلمانی در اث تاج‌الس
جایــگاه حامــی شــرع و حامــی قضــای الهــی کــه وظیفــة برقــراری امنیــت و عدالــت را بــر عهــده 
داشــتند، نشــان دهــد. وی از حقــوق خانــدان شــاهرخ دفــاع کــرد و فــر ایرانــی و ســنت مغولــی را 
ــاه‌ملک‌  ــر ش ــگ‌ و امی ــاهرخ، الغ‌بی ــرار داد. ش ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــه آن ــرای مشروعیت‌بخشــی ب ب
ــد.  ــکیل‌ دادهان ــن‌ را تش ــگاری‌ شمس‌الحس ــخصیت‌های‌ تاریخ‌ن ــن‌ ش ــت‌، مهم‌تری ــب‌ اهمی به‌ترتی
نــگاه تحقیرآمیــز و مشــروعیت‌زدایانه‌ تاج‌الســلمانی‌ بــه‌ رقبــای‌ سیاســی‌ شــاهرخ باعــث‌ توجــه‌ او بــه 
برخــی‌ جزئیــات حکومتــی‌ و نقــد شــخصیتی‌ و حکومتــی‌ آنــان شــده اســت. آنچــه در شمس‌الحســن 
از منظــر شــرایط سیاســی و اجتماعــی توجــه شــده اســت، گفتمانــی جدیــد برخاســته از شــرایط خاص 
سیاســی و اجتماعــی ایــن دوره اســت و بــر پیــروی از ارزش‌هــای شــخصی و حکومتــی تیمــور تأکیــد 
دارد. شــاخص‌های اصلــی تأکیدشــده در ایــن اثــر شــامل عمــل بــه وصیــت تیمــور دربــارة جانشــینی 
ــران و  ــگاری در ای ــر تاریخ‌ن ــخ از منظ ــه تاری ــش او ب ــش، بین ــا و آرمان‌های ــه وعده‌ه ــاداری ب و وف

پیــروی از آثــار تاریخــی پیشــین در پیــروی از اندیشــة سیاســی ایرانشــهری اســت. 
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چکیده
ــرای  ــه ب ــد ک ــزدی می‌دانن ــش ای ــن آزمای ــنت دیری ــی از س ــوردن« را بازتاب ــوگند خ ــن »س ــی آیی ــیوة عمل ــان ش محقق
ــا‌  ــتان ب ــان باس ــران‌ و جه ــا در ای‍ ــن آزمون‌ه ــت. ای‍ ــه اس ــه‌ کار می‌رفت ــوی ب ــن دع ــان طرفی ــت می ــات حقانی اثب
ــز »ســوگند«  ــام نی ــخ عی ‍ــت. در تاری ‍ــده‌ اس ــده‌ ش ــا خوان ــز اینه ــی و ج ــه، اوردال ــرو، دیوی ــی همچــون وَر، ایلون ن‍ام‌‌های
ــه قراردادهــای  ــام به‌مثاب ــواح ســنگی تمــدن عی ــه ال ــن و شــیوه‌های خاصــی رواج داشــته اســت؛ چنان‌ک تحــت عناوی
حقوقــی آن دوران، ایــن امــر را تأییــد می‌کنــد. لیکــن ســیر تطــور ایــن مفهــوم و ارزیابــی میــزان وفــاداری عیلامی‌هــا 
ــه‌ای از ابهــام اســت. درحالی‌کــه  ــان در هال ــزد ایشــان، همچن ــاوان سوگندشــکنی ن ــاً ت ــه ســوگندهای خویــش و احیان ب
بــا واکاوی ســوگندهای ایــن دوران، می‌تــوان بــه نمادهــا، باورهــا و ارزش‌هــای فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی جامعــة 
ــال  ــر به‌دنب ــه حاض ــن، مقال ــرد. بنابرای ــا را درک ک ــوگند و پیمان‌ه ــول س ــا اف ــم و ی ــل تحکی ــرد و عل ــی ب ــی پ عیلام
پاســخ بــه ایــن پرســش بنیادیــن بــوده اســت کــه پیشــینة فرهنگــی انــواع ســوگند و نقــش آن در ابعــاد مختلــف حقوقــی 
و اجتماعــی تمــدن عیــام چیســت؟ از نتایــج تحقیــق برمی‌آیــد کــه ســوگندهای شــفاهی و عملــی در ایــن دوران ابتــدا 
ــی  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــه حوزه‌ه ــته و ب ــیع‌تری جس ــای وس ــج کارکرده ــته و به‌تدری ــی داش ــی و حقوق ــی مذهب مبنای
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سال هشتم،
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مقدمه
ــاز  ــته‌ای نی ــرش میان‌رش ــا نگ ــناخت ب ــش ایران‌ش ــی دان ــه عبارت ــی و ب ــات ایرا‌ن‌شناس  مطالع
ــدن  ــژه در دورة تم ــوم، به‌وی ــن مرزوب ــان ای ــی بومی ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــی جغرافی ــه بازخوان ب
ــزاران ســال  ــی ه ــه ســده‌ها و حت ــارس دارد ک ــاد و پ ــی م ــوام آریای ــش از اســتقرار اق ــام پی عی
پیشــینة تمدنــی قبــل از ورود اقــوام ایرانــی در فــات ایــران و حاشــیة جغرافیایــی آن را بــه خــود 
ــرای  ــه بســتری ب ــام ک ــی عی ــای تمدن ــی نهاده ــن‌رو، بررســی علم اختصــاص داده اســت. ازای
رشــد و نمــو اقــوام ایرانــی )مادهــا و پارس‌هــا( بودنــد، امــکان توجــه بیشــتر بــه اهمیــت حیــات 
ــران  ــخ ای ــی در دورة تاری ــد ایران‌شناس ــای جدی ــی در پژوهش‌ه ــی و اجتماع ــی، حقوق فرهنگ

ــد.  ــم می‌کن ــام را فراه ــش از اس پی
ــی و  ــرس جنوب ــة زاگ ــین دامن ــی کوهپایه‌نش ــت بوم ــی از جمعی ــا ترکیب ــم ب ــان قدی عیلامی
ــا بین‌النهریــن- از دورة پیــش از تاریــخ  ســاکنان جلگــة رودخانــه‌ای کارون و کرخــه -همجــوار ب
تــا قــرن هفتــم پیــش از میــاد، نشــانه‌های تأثیرگــذاری بــر نهادهــای تمدنــی پــس از خــود، بــه 
ــته‌های  ــه دست‌نوش ــا، مجموع ــفال‌ها، مهره ــر از س ــوع و بی‌نظی ــاری متن ــتند. آث ــراث گذاش می
آجــری، ســنگی و الــواح گلیــن، و ســازه‌های معمــاری شــهری، معابــد و کاخ‌هــا، میــراث فرهنگــی 
ــرار  ــترس ق ــی در دس ــی و خارج ــای داخل ــان در موزه‌ه ــاش باستان‌شناس ــا ت ــه ب ــتند ک هس
ــی و  ــی، دین ــی، حقوق ــی- اجتماع ــام سیاس ــناخت نظ ــرای ش ــا ب ــار نه‌تنه ــن آث ــد. ای گرفته‌ان
هنــری دورة الیمائــی در منطقــة شــوش و خوزســتان عصــر ســلوکی و اشــکانی مفیدنــد؛ بلکــه بــا 
نگــرش ایران‌شناســی داده‌هــای فراوانــی از حیــات آنهــا در ســاختار دیوانــی، هنــری و اجتماعــی 
ایرانیــان از پارس‌هــای هخامنشــی تــا پایــان ساســانیان بــه دســت می‌آیــد کــه هریــک شایســتة 
ــی دورة  ــام حقوق ــی از نط ــة بخش ــوگند به‌‌منزل ــت. س ــی اس ــی علم ــه و بررس ــی جداگان پژوهش
عیــام پیــش از اســتقرار اقــوام آریایی‌هــا در عرصــة حکومــت، کــه مفاهیــم مشــترکی بــا نظــام 
ــا  حقوقــی بین‌النهریــن باســتان و فرهنــگ اوســتایی و مزدایــی یافتــه اســت، در ایــن پژوهــش ب
ــی و پژوهش‌هــای موجــود بررســی شــده اســت. شــواهد نشــان می‌دهــد  ــع اصل ــه مناب اســتناد ب
ــا مجــازات در عرصه‌هــای  ــاداش ی ــه پ ــه ســوگند تنهــا ب ــا عدم‌تعهــد ب کــه  پیامدهــای تعهــد ی
ــت  ــی و امنی ــه انسجام‌بخش ــا ب ــن پیامده ــه ای ــد؛ بلک ــم نمی‌ش ــی خت ــی و سیاس ــی، حقوق مذهب

اجتماعــی هــم  تنیــده شــده بــود.   
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ــام  ــدن عی ــوگند در تم ــوم س ــی مفه ــینه فرهنگی-اجتماع ــارة پیش ــای درب ــات ویژه ــاید مطالع ش
صــورت نگرفتــه باشــد؛ امــا یافته‌هــای والتــر هینتــس1 در کتــاب شــهریاری عیــام و یــا 
ــد  ــی مفی ــات عیلام ــناخت مقدس ــام، در ش ــخ عی ــاب تاری ــف کت ــه2، مؤل ــر آمی ــای پیی گزارش‌ه
ــوان  ــوری، می‌ت ــاداری نوآش ــوگندهای وف ــا و س ــاب پیمان‌ه ــی کت ــا بازخوان ــن، ب ــتند. همچنی هس
تاحــدی بــه نقــش ســوگندهای سیاســی بین‌النهریــن باســتان و تأثیــرات آن در تمــدن عیــام پــی 
ــز  ــة حســین بادامچــی نی ــرد. تحلیــل و ترجمــة »ســه متــن حقوقــی از عیــام باســتان« در مقال ب
ــی  ــات تاریخ ــه ابهام ــر ب ــن، نظ ــر ای ــد. افزون‌ب ــن می‌کن ــر را روش ــی آن عص ــوگندهای حقوق س
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــده ب ــب یادش ــل مطال ــه و تحلی ــه تجزی ــوع ک ــن موض ــام و ای ــدن عی تم
ــی  ــود، در بررس ــد ب ــه خواه ــتان بی‌نتیج ــک باس ــاور نزدی ــام در خ ــر عی ــوام همعص ــة اق اندیش
ــون  ــن، همچ ــود در بین‌النهری ــن موج ــن قوانی ــه کهنتری ــزدی ب ــا داوری ای ــی ی ــوگندهای لفظ س
ــورات اشــاره  ــی4 )1792-1750ق.م( و ت ــا فرامیــن حموراب ــن اورنمــو3  )2112-2094ق.م( و ی قوانی
خواهــد شــد. آنچــه می‌توانــد پژوهــش حاضــر و بررســی‌های جدیــد را بــا اهمیــت بیشــتری جلــوه 
دهــد، تأثیــر وفــاداری یــا عدم‌وفــاداری بــه ســوگند در نظــم و امنیت‌بخشــی جوامــع بــا تمدن‌هــای 

ــه عیــام اســت.    ــه، ازجمل اولی

تبارشناسی و تعریف‌های واژة سوگند           
ــا و  ــاد نظام‌ه ــا و در بنی ــگ آنه ــن و فرهن ــون و آیی ــل گوناگ ــوام و مل ــان اق ــوگند« در می »س
ــه شــمار  ســاختارهای سیاســی، اجتماعــی و مذهبــی، امــری رایــج و هنجــاری آیینــی و حقوقــی ب
ــروز رواج  ــدازة ام ــا به‌ان ــوب و امضــای آنه ــناد مکت ــه اس ــته ک ــژه در روزگاران گذش ــت؛ به‌وی می‌رف
ــه از  ــاری اســت ک ــال، ســوگند، اظه ــوده اســت. بااین‌ح ــوردار ب ــت بیشــتری برخ نداشــت؛ از اهمی
ــا  ــد دیدگاه‌ه ــا و تأکی ــرای اســتواری پیمان‌ه ــی بشــر، ب ــدوی و مترق ــای ب ــة نظام‌ه ــاز در هم دیرب
ــم و  ــوری مه ــرای ام ــوگند ب ــدة س ــاً یادکنن ــه غالب ــت؛ به‌طوری‌ک ــوده اس ــول ب ــای او معم و باوره
ــن،  ــدس و ارزشــمند باشــند )امی ــزد وی مق ــه ن ــد ک ــاد می‌کن ــه اشــیا و کســانی قســم ی نســبت ب

1. Walther Hinz 

2. Pierre Amiet
3. Ur-Nammu
4. Hammurabi
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ــع باســتانی، شــهادت‌طلبی و ســوگندهای شــفاهی می‌توانســت نســبت  ــان جوام 1384: 70(. در می
ــدس،  ــیا مق ــام، اش ــت، اصن ــر طبیع ــی، همچــون مظاه ــمانی و زمین ــای آس ــان و معبوده ــه خدای ب
ــران  ــران و رهب ــوان، پیامب ــزدان و ایزدبان ــا الهــی همچــون ای ــی، انســانی، ی عناصــر جنســی، حیوان

مذهبــی و مردمــی ادا شــود. 
ــتان،  ــن باس ــی بین‌النهری ــدارک تاریخ ــناد و م ــوگندها در اس ــیوه‌های س ــواع و ش ــع، ان    درواق
ــز،  ــه محاکمــات، مشــهودند )ول ــوط ب ــون مرب ــژه مت ــا و به‌وی ــا، معاهــدات، قرارداده ــه نامه‌ه ازجمل
مگدالــن و وونــش1، 2010: 13(. همچنیــن، پیونــد ســوگند و قضــاوت در تشــخیص ســره از ناســره از 
زمــان پیدایــش قانــون و عدالــت، ناگسســتنی اســت؛ چنانکــه الــواح ســنگی تمــدن عیــام به‌منزلــة 

ــد. ــد می‌کنن ــر را تأیی ــن ام قراردادهــای حقوقــی آن دوران، ای
در مصــداق امــروزی، »ســوگند« اعترافــی اســت کــه شــخص از روی شــرف و نامــوس خــود 
ــا  ــن، 1371، ج 2: 1956(؛ ام ــرد )معی ــاهد می‌گی ــی را ش ــا بزرگ ــدا ی ــد و خ ــرار می‌کن ــه آن اق ب
ــوده اســت؛  ــه اشــکال دیگــری نیــز رایــج ب ــه نظــر می‌رســد ایــن مفهــوم در میــان عیلامیــان ب ب
به‌طوری‌کــه گاه ســوگند، از ادلــة اثبــات دعــوی بــه شــمار می‌رفــت و به‌شــکل پذیــرش 
ــه در  ــت؛ چراک ــود می‌یاف ــی نم ــارت داوری اله ــت نظ ــمی و تح ــای جس ــای توان‌فرس آزمایش‌ه
ــی دور از  ــی، روش ــدل خدای ــه ع ــت ک ــود داش ــان وج ــان مردم ــاور می ــن ب ــتین، ای ــای نخس تمدن‌ه
لغــزش و خطــا اســت. بــرای انجــام ایــن محاکمــه، آدمــی آیینــی را بــه کار می‌گرفــت و بــا انــگاره‌ای 
مینوی-کیهانــی از عناصــر آشــنای پیرامــون خــود کمــک می‌گرفــت و خــدا را بــه قضــاوت دعــوت 
ــرو«2، در  ــا واژة »ایلون ــن ب ــوع داوری در بین‌النهری ــن ن ــگفتار(. ای ــولی، 1377: پیش ــرد )رس می‌ک
ــام  ــه ن ــا ب ــا عنــوان »ورنگــه«3، در اوســتایی »وَر«4، در هنــد »دیویــه«5 و در اروپ ــران باســتان ب ای
»اوردالــی«6 و بــه دو گونــة »ســرد« و »گــرم« مرســوم بــوده اســت )پــورداود، 1381: 121 و 134(. 
ازایــن‌رو، برخــی صاحب‌نظــران ســوگند را مفهومــی برگرفتــه از آییــن عملــی اوردالــی می‌داننــد. در 
مقابــل، برخــی دیگــر میــان ســوگند شــفاهی و اوردالــی تمایــز قائل‌انــد و ســوگند را کــه در عیــام 

1. Wells, Magdalene & Wunsch
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5. Divya/div-ya
6. Ordalie



123

ــود)1(؛  ــده می‌ش ــوردن«2 خوان ــوگند خ ــای »س ــه معن ــوگند«1 ب ــی، س ــدی »زندگ ــای اک ــا واژه‌ه ب
ــن، اســتعارهای بصــری  ــان در بین‌النهری ــد. بااین‌حــال، گاه نمــاد خدای مفهومــی انتزاعــی می‌پندارن

ــن، 1383: 242(. ــک وگری ــدند )بل ــی محســوب می‌ش ــوگند اصل ــرای س ب

ــه اهمیــت مفهــوم ســوگند در زندگــی دنیــوی و  در ایــن پژوهــش در نظــر اســت کــه باتوجه‌ب
حتــی اخــروی عیلامیــان باســتان و بــا روشــی تحلیلی-توصیفــی، بــه شناســایی پیشــینة فرهنگــی 
انــواع ســوگندهای عیلامــی در ابعــاد مختلــف حقوقــی و اجتماعی بپــردازد. مســلماً تشــریح پیامدهای 
پایبنــد نبــودن بــه ســوگندها و پیمان‌شــکنی‌ها و همچنیــن تأثیــرات احتمالــی ســوگندهای جامعــة 
ــر  ــی، از دیگ ــی و اجتماع ــای سیاس ــزان همگونی‌ه ــه می ــرش ب ــه و نگ ــگ عام ــی در فرهن عیلام

دســتاوردهای مقالــة حاضــر اســت. 

انواع سوگند در فرهنگ و آیین عیلامیان
الف( سوگندهای مذهبی

عیلامی‌هــا ســرزمین خــود را بــا هجاهــای میخــی »هَلتامتــی« یــا »هلتمتــی« بــه معنــی »ســرزمین 
ــت  ــع، دخال ــرون، 1387: 18(. درواق ــتند )کم ــاد داش ــدد اعتق ــان متع ــه خدای ــد و ب ــدا« می‌نامیدن خ
کمابیــش خدایــان در حیــات بشــر موضوعــی پذیرفتنــی بــود )بلــک وگریــن، 1383: 118(، به‌ویــژه 
ــاد،  ــش از می ــوم پی ــزارة س ــه در ه ــود ک ــدی ب ــا به‌ح ــزد عیلامی‌ه ــی ن ــن زنانگ ــدس که تق
»مادربــزرگ خدایــان«، ســلطة عمیقــی بــر نظــام مذهبــی ایــن ســرزمین داشــت )هینتــس، 1389: 
55(؛ چنانکــه بنابــر یافته‌هــای آمیــه، ســه الهــة بــزرگ عیلامــی »شیاشــوم«3، »نارونــدی/ نارونتــه«4 
و »نیارزینــا«5 ضامــن عهــد و پیمــان بوده‌انــد و از آن میــان نارونتــه، اهمیــت بیشــتری داشــته اســت 
ــوان در مقــام گــروه شــهود به‌هنــگام یــاد کــردن ســوگند در  )آمیــه، 1372: 36(. ذکــر ایــن ایزدبان
ــا« )2280 ق.م(  ــن پادشــاه اکــد( و شــاه معاصــر عیــام »هیت ــان »نارامســین«6 )آخری معاهــدة می
کــه اولیــن ســند مهــم تاریــخ عیــام اســت؛ گویــای منزلــت ایشــان اســت )مجیــدزاده، 1370: 53(؛ 
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امــا در طــول هــزارة دوم بــا ارتقــای تدریجــی مقــام مــردان و انتخــاب شــوش به‌عنــوان پایتخــت 
امپراتــوری عیــام، »اینشوشــیناک«1 خــدای شــوش، نیــز به‌طــور طبیعــی برتــر شــد )کــخ، 1382: 
41؛ هینتــس، 1389: 55(. اینشوشــیناک به‌همــراه الهــة »ایشــنیکاراب«2 در سراســر عیــام خــدای 
ســوگند شــدند کــه طــی محاکمــات بدان‌هــا قســم خــورده می‌شــد )هینتــس، 1389: 57(. در دیگــر 
ــر«3  ــور، »روهوراتی ــه در هوهن ــد؛ به‌طوری‌ک ــر بودن ــی معتب ــان محل ــز خدای ــی نی ــالات عیلام ای
مقامــی برابــر بــا اینشوشــیناک داشــت )مجیــدزاده، 1370: 52(، تاجایی‌کــه در قراردادهــای هوهنــور 
ــاد  ــوگند ی ــان س ــر آن ــده و در براب ــر ش ــن[ ظاه ــید بین‌النهری ــدای خورش ــمَش«4 ]خ ــراه »شَ به‌هم
می‌شــد )مجیــدزاده، 1370: 60(. شــایان ذکــر اســت کــه در هوهنــور نیــز مــردم بــه اینشوشــیناک 
ســوگند یــاد می‌کردنــد )البتــه نه‌تنهــا بــه اینشوشــیناک، بلکــه بــه گروهــی از خدایــان دیگــر نیــز( 

)مجیــدزاده، 1370: 52(.
ــه  ــور گذاشــت ک ــه عرصــة ظه ــا ب ــی پ ــام زمان ــد عی ــدن جدی ــه تم ــرد ک ــادآوری ک ــد ی بای
ــود  ــه ب ــن شــکل گرفت ــوب بین‌النهری ــتانی اوروک در جن ــهر باس ــومر در ش ــدن س ــش از آن، تم پی
ــی، در  ــاص آیین ــای خ ــود ویژگی‌ه ــام باوج ــه عی ــی اســت ک ــن‌رو، بدیه )صــراف، 1387: 3(. ازای
بعضــی خصوصیــات بــا آداب دینــی همســایگان بین‌النهرینــی پیونــد داشــته باشــد )هینتــس، 1389: 
ــا تعــداد بیشــتری خــدا  ــه »زندگــی« یــک ی ــود کــه ب ــرودان چنیــن معمــول ب 50(. فرضــاً در میان
ــن،  ــز ســوگند خــورده شــود )بلــک و گری ــه شــهر خــدا )آشــور()3( نی ــل دورة آشــوری ب )2( و در اوای

ــرد  ــوارد کارب ــا م ــور اســت؛)4( ام ــوَه )خــدا( مذک ــه یَهُ ــز، قســم ب ــورات نی ــون ت 1383: 241(. در مت
ایــن نــوع ســوگندهای شــفاهی چــه می‌توانســت باشــد؟ بــه نظــر می‌رســد ســوگند بــه خدایــان در 
ــه‌ای  ــوده اســت؛ زیــرا در جهانــی کــه هرکــس به‌گون افســون‌های جادویــی بین‌النهریــن معمــول ب
مــورد تهدیــد و احاطــة دیوهــای فراطبیعــی، ســاحران، تابوهــا و حتــی قســامه‌ها، قــرار می‌گرفــت، 
ــن، 1383:  ــک و گری ــود )بل ــی ب ــری بدیه ــش، ام ــردن آرام ــم ک ــور فراه ــادو به‌منظ ــتفاده از ج اس
ــدای »اآِ«  ــر خ ــان، نظی ــی از خدای ــت‌های بلندبالای ــا، فهرس ــع دیوه ــن، در دف 206 و 241(. بنابرای
یــا »انِکــی5« خــدای ســوگند، خوانــده می‌شــد )بلــک و گریــن، 1383: 241؛ صــراف، 1387: 141(. 
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ایــن افســون‌ها بــا ایــن عبــارات پایــان می‌پذیرفتنــد: »ســوگند بــه آســمان!«، »ســوگند بــه جهــان 
زیریــن!«. )بلــک و گریــن، 1383: 208(. به‌دنبــال نفــوذ مذهبــی بین‌النهریــن در ســرزمین عیــام، 
ــوی مهاجــر  ــه ایزدبان ــی و هــم ب ــوی محل ــه ایزدبان ــاط، هــم ب ــی از روی احتی ــز حت ــا نی عیلامی‌ه
ــاوت  ــوکل )قض ــخارا«1 م ــال »ایش ــرای مث ــس، 1389: 53(. ب ــد )هینت ــه می‌کردن ــی را هدی نذورات
ــی  ــاه عیلام ــا پادش ــرف هیت ــتین‌بار ازط ــرای نخس ــه ب ــت ک ــه‌ای اس ــزدان بیگان ــوگند( از ای و س
ــراف، 1387: 21(.  ــت )ص ــده اس ــده ش ــدة وی طلبی ــاهد معاه ــگاه ش ــی‌ویکم در جای ــف س در ردی
ــد )صــراف،  ــرار می‌گیرن ــودان مهاجــر ق ــرة معب ــز در زم ــن، الهــة ایشــنیکاراب و شــمش نی همچنی
ــاور  ــه ب ــت ک ــوان گف ــرزمین، نمی‌ت ــی س ــوع جغرافیای ــه گســتردگی و تن 1387: 79 و 93(. باتوجه‌ب

ــوده اســت.  ــام یکســان ب ــن آیین‌هــا در تمامــی ســرزمین عی ــه ای ب

پیامدهای عهدشکنی و سوگندخواری در نظام مذهبی عیلام
در بین‌النهریــن عمومــاً اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه قســامه بیــش از حــد و پیمان‌شــکنی، باعــث ایجــاد 
خشــم نیروهــای فراطبیعــی شــده و ممکــن اســت بــر ضــد شــخص قســم‌خورده عمــل کنــد. بــه 
همیــن دلیــل، قســم خــوردن جــزو اعمــال ذاتــاً خطرنــاک بــود کــه احتمــالًا یــک فــرد روانپریــش 
به‌طــور ناخواســته مرتکــب آن شــده و بــه پریشــانی او منجــر شــده اســت )بلــک و گریــن، 1383: 
ــر آنهــا حــک شــده  ــر الواحــی کــه تصویــر الهــه لمشــتو2 ب 242(. حتــی در افســون‌های موجــود ب
بــود، بــه مصیبــت دیــوی بــه نــام »مامیتــو« یــا »مامیتــی«)5( کــه مســلماً تجســم شــخصیت ســوگند 
اســت، اشــاره شــده و چنیــن تصــور می‌شــد کــه علــت بیمــاری یــا سرشــت دیوخــوی وی، شکســتن 
پیمــان بــوده اســت )بلــک و گریــن، 1383: 242(. در چنیــن مواقعــی، رســوم جادویــی بابلــی ماننــد 
»شــورپو«3 یــا »ســوزانیدن« بــرای خنثــی کــردن گنــاه بــه کمــک پیمان‌شــکنان می‌آمــد. در ایــن 
ــرده می‌شــدند. چــه  ــام ب ــار ســوگند توســط ســاحر ن ــه آث مناســک، همــة گناهــان محتمــل، ازجمل
ــا نیــت نیکــو  ــد و چــه ســوگندی کــه ب ســوگند شکســتهای کــه به‌شــکل یــک مصیبــت درمی‌آی
ــا باشــند )بلــک  ــی ناشــی از آن می‌توانســتند منشــأ شــر و ب ــی نیروهــای جادوی انجــام شــده، ول
ــی درخصــوص پیمان‌شــکنان،  ــن، 1383: 209(. همچنیــن، تنبیهــات شــدید جســمانی و روان و گری
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ــرای تخلــف در ســوگند  ــه ایــن صــورت کــه در عیــام مقــررات جریمــه ب ــود. ب قابــل پیشــبینی ب
ــوده  ــوال ب ــارت ام ــران خس ــت جب ــکن و پرداخ ــو( پیمان‌ش ــع عض ــکنجة )قط ــامل ش ــده، ش یادش
اســت )آلوارزمــون، باســلو و ویکــس1، 2018: 734(. بــه همیــن نســبت، نقــش شــفاعت ایــزدی و در 
مقابــل، نفریــن در مجــازات پیمان‌شــکنان مشــهود اســت )بلــک و گریــن، 1383: 242( به‌ویــژه ]در 
ــان  ــدة حاکم ــای حجاری‌ش ــدگان یادمان‌ه ــر تخریب‌کنن ــن ب ــادی از نفری ــواهد زی ــن[ ش بین‌النهری
و یــا الــواح ســنگی کــودورو2 بــه دســت آمــده اســت. نفرین‌هــا بدینگونــه بــرای عبــرت خواننــدگان 

ــد:  ــته می‌ش ــا نوش ــر روی یادمان‌ه ــی، ب آت
بکوبــد،  را در هــم  نفرین‌شــده(  او )شــخص  اقتــدار  »خــدا آشــور می‌توانــد 
ســاح‌هایش را در هــم بشــکند، بــا ارتشــش بــه مبــارزه برخیــزد، مرزهایــش را کــم 
کنــد، بــه پایــان ســلطنتش حکــم دهــد، روزهایــش را تیره‌وتــار کنــد، ســال هایــش 
را تبــاه ســازد و نــام و تخم‌وترکهــاش را از روی زمیــن محــو و نابــود ســازد« )بلــک 

ــن، 1383: 242(.  و گری
اگرچــه والتــر هینتــس بــر ایــن عقیــده اســت کــه تهدیــد بــه نقــص عضــو و عذاب‌هــای خاصــی 
ــه  ــی هســتند و ن ــاد عیلام ــال زی ــه احتم ــد، ب ــکنان آرزو می‌کردن ــرای پیمان‌ش ــا ب ــه در نفرین‌ه ک
ــتان،  ــرزمین‌های روزگار باس ــر س ــد دیگ ــز مانن ــام نی ــرا در عی ــس، 1389: 122(؛ زی ــی )هینت بابل
»نفریــن« ســاح مؤثــری بــود )کمــرون، 1387: 57-58(. لعنــت صریــح مذهبــی بــا نفریــن الهــی 
ــه از دســت  ــت ب ــه درنهای ــد، ک ــد می‌ش ــی تهدی ــو حفاظــت اله ــود!« و لغ ــد ش »ای کاش او ناپدی
ــون، باســلو و ویکــس، 2018: 734(؛  ــرد خاطــی منجــر می‌شــد )آلوارزم ــی ف دادن آرامــش و زندگ
ــه  ــانی ک ــه کس ــن ب ــن نفری ــیناک )2220-2240ق.م( ضم ــی، کوتیکاینشوش ــاه عیلام ــه ش چنان‌ک
بــه بناهــای وی صدمــه وارد کننــد، از خدایــان خــود اینشوشــیناک، ناریتــه، نارونتــه، ناتــی، شــمش، 
نـِـرگال، ایشــتار، ســین، انِلیــل، اآِ، و نیهورســاک یــاری جســته اســت )صــراف، 1387: 12(. همچنیــن، 
در کتیبــة عیلامــی منســوب بــه ملکــه »ناپیراســو«، همســر »اونتــاش ناپیریشــا« )1250ق.م(؛ وی 
پــس از معرفــی هویــت خــود، بــا نفریــن بــه هــر مــردی کــه مجســمة وی را مخــدوش کنــد یــا 
بــدزدد، چنیــن اظهــار مــی‌دارد: »دبــوس مجــازات هومبــان3، کیریریشــا4 و اینشوشــیناک بــر او فــرود 
آیــد! زیــر آفتــاب نامــدار نشــود و فرزنــدی نیابــد! مــن درخواســتم کــه بانــوی مــن، ایزدبانــوی بــزرگ 
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ایــن عقوبــت را بــر او فــرود آورد!« )هینتــس، 1389: 135(. از ســوی دیگــر، مجــازات »لمــس کیتــن 
ــد  ــرا عیلامی‌هــا مطمئــن بودن اینشوشــیناک«، از دیگــر عواقــب عهدشــکنی محســوب می‌شــد؛ زی
کــه همــة خدایــان یــک قــدرت اســرارآمیز و فــوق طبیعــی به نــام »کیتــن«1 دارنــد )هینتــس، 1389: 
60(. کیتــن بــه معنــای ملمــوس »نشــان تابــو« هــم هســت؛ زیــرا معنــای تحت‌اللفظــی جملــة »او 
جــادوی حمایــت ایــزد اینشوشــیناک را از دســت داد« چنیــن اســت: »او کیتــن اینشوشــیناک را لمــس 
ــرار  ــزد ق ــوی ای ــان تاب ــا نش ــاس ب ــکن را در تم ــالًا پیمان‌ش ــورت، احتم ــن ص ــه در ای ــرد«، ک ک
ــد  ــاید تهدی ــد. ش ــدام می‌ش ــرد- اع ــی نمی‌م ــاب درون ــر الته ــر اث ــر ب ــرانجام -اگ ــد و س می‌دادن
ــز  ــرد!« نی ــه در نمی‌ب ــالم ب ــان س ــذرد!« و »ج ــزد بگ ــنگی ای ــس س ــار تندی ــد از کن ــه »او بای ب
ــای گشــوده  ــا بال‌ه ــی ب ــیناک، عقاب ــوی اینشوش ــالًا نشــان تاب ــد. احتم ــه باش ــن روی ــل همی مکم
اســت. در ضمــن، کیتــن می‌توانــد بــه معنــای مــکان یــا معبــد نیــز باشــد )هینتــس، 1389: 119(؛ 
ــد  ــزار می‌ش ــه برگ ــید، ناهونت ــزد خورش ــد ای ــة معب ــتر در بیش ــام بیش ــی عی ــاوی مدن ــه دع چنانک
)هینتــس، 1389: 120(. بــه شــیوه‌ای مشــابه در بین‌النهریــن نیــز در برخــی مــوارد قانونــی، به‌ویــژه 
نزاع‌هــای مــرزی یــا ســایر مســائلی کــه امــکان دادرســی دقیــق وجــود نداشــت؛ معمــول بــود کــه 
ــن در  ــد و طرفی ــری می‌بردن ــل درگی ــه مح ــد ب ــو«2 را از معب ــمش »اوت ــد اره شَ ــدا، مانن ــانة خ نش
همانجــا در حضــور آن ســوگند یــاد می‌کردنــد )بلــک و گریــن، 1383: 241(؛ امــا رایج‌تریــن شــیوة 
تشــخیص متهــم یــا تأدیــب سوگندشــکن نــزد ایشــان، اجــرای وَر یــا همــان اوردالــی، بــه معنــای 
داوری ایــزدی تحــت نظــارت خــدای رود »شــازی«3 بــود کــه در نظــام دادرســی از او بــا عنــوان داورِ 
ــان، عذاب‌هــای اخــروی در  ــاد می‌شــد )حســینی،1390: 93؛  هینتــس، 1389: 59( و در پای »وَر« ی

ــس، 1389: 78(. ــود )هینت ــر سوگندشــکنان ب ــان پســین، گریبان‌گی جه

ب( سوگندهای سیاسی 
بدیهــی اســت کــه در فضــای پرتنــش سیاســی میــان عیــام و همســایگان خــاور نزدیــک، عواملــی 
ــن  ــان تضمی ــا و حاکم ــدات، صلح‌ه ــه معاه ــبت ب ــا را نس ــراد و ملت‌ه ــاداری اف ــت وف می‌بایس
ــی از  ــو )یک ــروای ماداکت ــی )664-675 ق.م( فرمان ــان اورتاک ــح می ــدة صل ــه معاه ــرد؛ چنانک می‌ک
شــهرهای عیــام( و  اســرحدون، شــاه آشــور )669-681 ق.م( بــه فرمــان مــردوک )خــدای بابــل(، 
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بــا ســوگند بــه خدایــان بــزرگ ایلامــی و آشــوری، مهرومــوم شــد و بــا تبــادل ضمنــی شــاهزادگان 
ایلامــی و آشــوری همــراه بــود )پارپــولا و واتانابــهXVII :1988 ،1؛ آلوارزمــون و گاریســون2، 2011: 

ــرز4، 1997: 70؛ آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 328(. ــی3، 2007: 59؛ , وات 356؛ نادال
گاهــی روابــط ازطریــق معاهداتــی تنظیــم می‌شــد کــه بــا ســوگند اتحــاد مقــدس همــراه بــود  
)آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 195(. ایــن اتحــاد به‌منظــور همبســتگی میــان اقــوام در برابــر 
ــرای مثــال، در متــن نامــه‌ای حــاوی ســوگند ائتــاف  یــک دشــمن مشــترک شــکل می‌گرفــت. ب
زیمریلیــم5، شــاه مــاری و حمورابــی، پادشــاه بابــل، خــود را  متعهــد می‌کنــد تــا زمانــی کــه زنــده 
اســت، دشــمن ســیوه پلــر هوپــک عیلامــی باقــی بمانــد )پوتــس6، 1999: 202؛ آلوارزمــون، باســلو 
ــت  ــه دول ــل علی ــام و باب ــان عی ــی7، 2012: 44(. ســوگند اتحــاد می و ویکــس، 2018: 209؛ دریای
ــوع تعهــد را نشــان می‌دهــد  ــن ن ــر آن، نمونه‌هــای دیگــری از ای آشــور در ســال 710 ق.م و نظای

)کمــرون، 1387: 128(. 
ــدی  ــتان به‌ح ــک باس ــاور نزدی ــی خ ــام سیاس ــوگند در نظ ــش س ــار و نق ــر، اعتب ــوی دیگ از س
بــود کــه در بســیاری از مــوارد، از »ســوگند وفــاداری« به‌منزلــة ابــزاری مؤثــر بــرای فرمانبــرداری 
و اطاعــت اســتفاده می‌شــد )اســنل8، 2005: 17(؛ به‌طوری‌کــه مصــر باســتان کــه کنتــرل نظامــی 
مســتقیم را بــر مناطــق تحــت نفــوذ خــود اعمــال نمی‌کــرد، تنهــا بــه دریافــت ســوگند وفــاداری از 
بنــدگان خــود اکتفــا می‌کــرد )اســنل، 2005: 12(. ایــن نــوع قَسَــم‌ها را می‌تــوان جــزو ســوگندهای 
قولــی یــا »تعهــدی«9 دانســت؛ چراکــه ســوگندخورنده را نســبت بــه انجــام برخــی اعمــال در آینــده 
ــه او و  ــوگند ب ــا ادای س ــود را ب ــاداری خ ــور، وف ــاه آش ــن ش ــال، تابعی ــرای مث ــرد. ب ــد می‌ک متعه
ــزارش  ــوند، گ ــه از آن آگاه ش ــه‌ای را ک ــه فتن ــه هرگون ــد ک ــار ‌می‌کردن ــه اظه ــد این‌گون ولیعه
کــرده و در مقابــل آن خواهنــد ایســتاد )ولــز، مگدالــن و وونــش ، 2010: 13( شــاید بــه ایــن دلیــل 
ــق  ــه توســعه ازطری ــا، نســبت ب ــق پیمان‌ه ــت کشورگشــایی ازطری ــه اهمی کــه شــاهان آشــوری ب
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خشــونت پــی بــرده بودنــد )پارپــولا و واتانابــهXXIII :1988 ،1(. البتــه، در بســیاری از مــوارد، ادای 
رســمی ســوگند وفــاداری در عرصه‌هــای سیاســی، اجبــاری بــود؛ چنانکــه در کتیبــه‌ای، آشــوربانیپال 
ــور  ــردم آشــور را مجب ــدرش اســرحدون، م ــه پ ــی‌دارد ک ــان م )626-667ق.م( به‌طــور آشــکار اذع
ــه،  ــولا و واتاناب ــرای حمایــت از او ادا کننــد )پارپ ــان ب ــزد خدای ــی الزامــآور ن ــا ســوگند پیمان کــرد ت
ــه  ــد ک ــان هشــدار می‌ده ــه مخاطب ــرحدون، وی ب ــان جانشــینی اس ــوح پیم IXXX:1988 (. در ل
نبایــد بــه غاصبــان یــا شــاهان دیگــری ســوگند بخورنــد. بنابرایــن، او هرگونــه لغــو یــا ســرپیچی 
ــان  ــه ایش ــوم و ب ــوربانیپال را محک ــینی آش ــه جانش ــبت ب ــردم نس ــاداری م ــوگند وف ــم س از مراس
یــادآوری می‌کنــد: »زمانــی کــه شــما در جایــگاه ســوگند می‌ایســتید نبایــد تنهــا ســوگند شــفاهی 
بــر زبــان برانیــد؛ بلکــه بایــد از صمیــم قلبتــان ســوگند یــاد کنیــد و می‌بایســت ایــن )رفتــار( را بــه 
فرزندانتــان کــه پــس از ایــن معاهــده بــه دنیــا می‌آینــد، نیــز بیاموزیــد« )پارپــولا و واتانابــه، 1988: 
ــه نامه‌هایــی نامفهــوم از زمــان ســلطنت ســارگون کــه پشــت  ــا مراجعــه ب 41 و 44(. همچنیــن، ب
آنهــا حــاوی ســوگند وفــاداری اســت، احتمــال مــی‌رود کــه تلاش‌هــای آشــور بــرای تأمیــن امنیــت 
مــرز عیــام بــا تحمیــل ســوگندها بــر اهالــی شــهرهای جداگانــه صــورت پذیرفتــه باشــد )واتــرز2، 
ــمن  ــی از دش ــی، انتقام‌جوی ــوگند سیاس ــزة ادای س ــده، گاه انگی ــوارد یادش ــر م 1997: 22( افزون‌ب
مقابــل بــوده اســت؛ به‌طوری‌کــه در یــک کتیبــه، شــاه بابــل کــه نــام او در آن از بیــن رفتــه اســت؛ 
ــان  ــا ج ــی بخشــد ی ــارت شــوش رهای ــل را از اس ــدای باب ــردوک، خ ــه م ــد ک ــاد می‌کن ــوگند ی س
خــود را در ایــن راه بگــذارد )مجیــدزاده، 1370: 27(. دربــارة اینکــه چــه عناصــری »مُقسِــمبهِ« واقــع 
می‌شــدند، بایــد یــادآوری کــرد کــه در بین‌النهریــن بــرای بــه رسمیت‌شــناختن اظهــارات، شــواهد 
ــی  ــاهان، ربوب ــه پادش ــای ک ــژه در دوره ــان -به‌وی ــی خدای ــر زندگ ــا، افزون‌ب ــا موافقت‌نامه‌ه ی
ــن،  ــر ای ــن، 1383: 241(. افزون‌ب ــک و گری ــد )بل ــورده می‌ش ــوگند خ ــم س ــاه ه ــه پادش ــد- ب بودن
در عیــام نیــز چــون پادشــاه نماینــدة خــدا بــر زمیــن بــود، بــرای اثبــات درســتی ســخنان، روش 
ســوگند خــوردن بــه نــام رئیــس محلــی یــا پادشــاه و فرمانــروای بــزرگ، روشــی بســیار مطلــوب بــود 
ــر طبــق الگــوی ســوگندهای موجــود، می‌تــوان  )کمــرون، 1387: 57-58(. شــایان توجــه اینکــه ب
بــه میــزان قــدرت سیاســی حاکمــان تاریــخ عیــام در طــی ادوار مختلــف پــی بــرد. بــرای نمونــه، 
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سال هشتم،

شماره 4،
پیاپی 25

در فرمــول ســوگند برخــی الــواح قانونــی، معمــولًا شــاه »ســوکلمخ«1، ولیعهــد »ســوکل«2  ایــام و 
گاهــی حتــی حاکــم شــوش )ســوکل شــوش( نــام بــرده شــده‌اند کــه نشــان‌دهندة قــدرت ســهگانة 
ــه  ــام میان ــواح دورة عی ــد در ال ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــت. درحالی‌ک ــام اس ــنتی عی ــت س حکوم
]مــال امیــر[، برتــری سیاســی تنهــا مختــص شــاه بــوده اســت؛ زیــرا تنهــا او فــرا خوانــده می‌شــد 

ــس، 2018: 244(. ــلو و ویک ــون، باس )آلوارزم
ــامل  ــولًا ش ــی معم ــون حقوق ــا مت ــادی ی ــوگند اقتص ــای س ــوارد، فرمول‌ه ــن م ــر ای افزون‌ب
نام‌هــای حاکمــان سیاســی می‌شــدند کــه اغلــب بــا جانشــینان یــا پیشــینیان خــود ذکــر شــدهاند. 
ــمار  ــه ش ــل ب ــک نس ــی ی ــی زمان ــف توال ــرای کش ــع ب ــن منب ــا بهتری ــن فرمول‌ه ــث، ای ازاین‌حی
می‌رونــد )آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 207(. چه‌بســا بــر همیــن اســاس، بیشــتر محققــان 
بــر تشــخیص فــردی بــه نــام »شــاللا« در جایــگاه یــک شــاه احتمالــی )شــوش( توافــق دارنــد و 
ــام  ــد کــه شــاللا یکــی از اجــداد بلاواســطه تپتــی آهــار باشــد. بدین‌ســبب کــه ن احتمــال می‌دهن
او بــدون هیــچ عنــوان مشــخصی در یــک فرمــول ســوگند از یــک متــن حقوقــی در شــوش همــراه 
بــا اینشوشــیناک و دقیقــاً بــه همــان شــیوه‌ای کــه بــرای شــاه شــوش تپتیآهــار اســتفاده شــده؛ فــرا 
خوانــده می‌شــود )پوتــس، 1999: 223؛ روچ3، 2008: 85-86؛ آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 

.)233
ــت: »ای  ــده اس ــان ش ــه بی ــوگند این‌گون ــوة ادای س ــوش، نح ــروش از ش ــن ف ــک مت  در ی
کاش اینشوشــیناک بــرای همیشــه زندگــی کنــد، ای کاش تپتیآهــار پیــروز شــود«  )پوتــس، 1999: 
ــر  ــواره ب ــاهان هم ــلطنت ش ــه مشــروعیت س ــت ک ــوان دریاف ــارت می‌ت ــن عب ــع، از ای 223(. درواق
تأییــد و حمایــت خدایــان اســتوار بــود؛ چنانکــه معاهــدة معــروف میــان نارامســین و هیتــا شــاه اوان، 
بیــش از همــه گویــای ایــن رابطــه و همچنیــن جایــگاه ســوگند در نظــام حکومتــی عیــام اســت. 
ــود و در  ــرای اتحــاد علیــه گوتیــان ســاکن شــمال عیــام منعقــد شــده ب در ایــن پیماننامــه کــه ب
ــام  ــدی در مق ــی و اک ــوی عیلام ــزد و ایزدبان ــام 37 ای ــد؛ ن ــداری می‌ش ــیناک نگه ــد اینشوش معب
ضامــن پیمــان بــرده شــده و بــرای تأییــد آن در پایــان آمــده اســت: »پادشــاهان در مقابــل خدایــان 
ــه و  ــزد ]خورشــید[ ناهونت ــه ای ــد!« ســپس در ادامــه، شــاه نســبت ب ــه سوگندشــان عمــل می‌کنن ب
ــان می‌رســد:  ــه پای ــه ب ــن جمل ــا ای ــد. ســتون دوم ب اینشوشــیناک اظهــار بندگــی و اطاعــت می‌کن

1. Sukkalmah
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ــرم!«. ــه را شــاهد می‌گی ــروزی[ نارونت ــو ]ی پی ــر و ایزدبان ــاه[ ناپی ــزد ]م ــو شیاشــوم، ای »ایزدبان
ــه،  ــت لوح ــی در پش ــای طولان ــه و نفرین‌ه ــوگندها، ادعی ــر س ــروگان و ذک ــادل گ ــا تب  گوی
ــد  ــه قص ــی را ک ــا کس ــا در انته ــه هیت ــد؛ به‌طوری‌ک ــمرده می‌ش ــده ش ــن معاه ــای ای ــت بق ضمان
ربــودن ســند را از معبــد دارد نفریــن می‌کنــد )هینتــس، 1389: 86-88؛ هینتــس، 1387: 22؛   
صــراف، 1387: 14-17(؛ امــا وفــاداری بــه ســوگندهای سیاســی تــا چــه انــدازه قابــل اجــرا و دارای 
اهمیــت بــود؟ در جریــان نوســان جنــگ قــدرت میــان عیــام و همســایگانش، »آشــوربانیپال« شــاه 
ــی1  ــر ناهونته ــد: »کوت ــاد می‌کن ــن ی ــن چنی ــه بین‌النهری ــا ب ــهمگین عیلامی‌ه ــة س ــور از حمل آش
عیلامــی بی‌توجــه بــه ســوگند خــود بــه ایــزدان، کورکورانــه بــه قدرتــش اعتمــاد کــرد و بــه معابــد 
ــدود  ــر، ح ــی دیگ ــس، 1389: 111(. در جای ــرد« )هینت ــران ک ــد را وی ــرد و اک ــد دســت‌درازی ک اک
ســال )652/53 ق.م.( امپراطــوری آشــوربانیپال از ســوی بــرادرش »شاماشــوموکین« بــه همراهــی 
متحدانــش ازجملــه عیــام، دچــار بحــران سیاســی شــد. در متــن آشــوربانیپال چنیــن آمــده اســت: 
»و ایــن شاماشــوموکین، بــرادر بیوفــا، مراعــات ســوگندی را کــه بــه مــن یــاد کــرده بــود نکــرد، ]...[ 
و اومانیــگاش فــراری را کــه ]...[ مــن بــه ســلطنت عیــام معیــن کــرده بــودم ]...[ همــه را علیــه 
مــن شــوراند و تحریــک کــرد و آنــان بــا وی عهــد بســتند« )دیاکونــوف، 1386: 263(. او همچنیــن 
ــزرگ را حفــظ  ــان ب از ناسپاســی اومانیــگاش شــکوه می‌کنــد و مدعــی اســت کــه او ســوگند خدای
ــن،  ــس، 1999: 312(. بنابرای ــت )پوت ــوه پذیرف ــن، رش ــوموکین خائ ــتادگان شاماش ــرد و از فرس نک
ــوگندهای  ــه س ــدی ب ــام، پایبن ــن ای ــکنی در ای ــش پیمان‌ش ــود نکوه ــه باوج ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب

سیاســی تقریبــاً نســبی بــوده اســت. 

پیامدهای سوگندشکنی در نظام سیاسی عیلام
در عیــام، اگــر کســی شــهادت دروغ مــی‌داد، حتــی اگــر تنهــا بــه شــاه ســوگند خــورده بــود، کیتــن 
ــن،  ــد. بنابرای ــده و کشــته می‌ش ــی ران ــی‌داد، یعن ــز از دســت م ــیناک را نی ــزد اینشوش ــت ای و حمای
تخطــی از تعهــدی کــه ســوگند بــه فرمانــروا ضامــن آن بــود، نه‌تنهــا باعــث مجازات‌هــای دنیــوی 
ــی داشــت )هینتــس، 1389: 122-119(. اغلــب  ــز در پ می‌شــد، بلکــه عواقــب اخــروی ســختی نی
ــده  ــرون ران ــاه بی ــزد و ش ــرو ای ــد: »او از قلم ــان می‌ش ــن بی ــن چنی ــدن ای ــده ش ــه ران ــد ب تهدی
ــده اســت: »]پیمان‌شــکن[  ــی )1750-1792ق.م( آم ــا عصــر حموراب ــان ب ــی هم‌زم شــود!«. در متن

1. Kuter-Nahhunte
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به‌راســتی از قلمــرو ســیلهاها، ســیرکتوه، ســیوهپلرهوپک )فرمانــروای بــزرگ وقــت( و کودوزولــوش 
ــن  ــد[«. در ای ــود کن ــزد اینشوشــیناک، شــاه شــوش ]او را ناب ــده شــود. ای ــت شــوش( ران ــر وق )امی
ســند حتــی نــام دو شــاه درگذشــتة اپرتیــان، ســیلهاها و ســیرکتوه نیــز بــه میــان می‌آیــد. بنابرایــن، 
ــن برخــوردار  ــی نفری ــدرت جادوی ــز از ق ــام نی ــان درگذشــتة عی ــده، فرمانروای ــر شــاهان زن افزون‌ب
ــر  ــوار تأثی ــای همج ــن روال از فرهنگ‌ه ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــس، 1389: 119(. ب ــد )هینت بودن
ــه  پذیرفتــه اســت؛ به‌طوری‌کــه شکســتن هــر پیمانــی در بین‌النهریــن گناهــی علیــه خــدا آشــور ب
شــمار می‌رفــت و طبیعتــاً عواقــب ســختی به‌دنبــال داشــت. در معاهــدات سیاســی نیــز ایــن مهــم 
برقــرار بــود؛ به‌طوری‌کــه در پیمــان جانشــینی اســرحدون، نــزول عــذاب خدایــان آشــور، مولیســو، 
ــان  ــة خدای ــرگال و هم ــو، ایشــتار، نِ ــردوک، ادََد، زَرپانیت ــر، م ــوس، ژوپیت ــا، وِن ــو، شــمش، نینورت آن
ــا  ــای طبیعــی همچــون ســیل، قحطــی، بیمــاری ی ــواع بلای ــن به‌صــورت ان ــزرگ بهشــت و زمی ب
شــکنجه‌های جســمی، روحــی و حتــی اخــروی در قالــب نفریــن بــه سوگندشــکنان و آیندگانشــان 

ــه، 1998: 58-45(. ــو و واتاناب ــود )پارپال ــدار داده می‌ش هش

ج( سوگندهای حقوقی و قضایی
ــی حــق  ــا خــدا تلقــی می‌شــد و قربان ــه شــخص ی جــرم در خــاور نزدیــک باســتان، تجــاوزی علی
ــام الهــی از  ــع انتق ــام انســانی و دف ــرد. نقــش دادگاه، محــدود کــردن انتق ــام آن را بگی داشــت انتق
جامعــه بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب علیــه مجــرم بــود )وســتبروک، 1992م.: 104(. اولیــن شــواهد آییــن 
ــن  ــن بازمی‌گــردد. بدی ــاد در بین‌النهری ــه اواخــر هــزارة ســوم پیــش از می ــز ب ــی نی ســوگند قضای
شــیوه کــه دادگاه‌هــای محاکمــه اغلــب یکــی ازطرفیــن را بــه ســوگند بــه نــام یــک یــا چنــد خــدا 
ملــزم می‌کردنــد. درواقــع، طرفیــن بــرای اثبــات درســتی ادعایشــان ســوگند می‌خوردنــد و از ایــن 
طریــق صحــت یــا نادرســتی موضــوع خــود را بــه قضــاوت الهــی واگــذار می‌کردنــد. در ایــن حالــت، 
ــروز  ــده پی ــود در آن پرون ــرف خودبه‌خ ــرد؛ آن ط ــوگند می‌ک ــت س ــن درخواس ــی از طرفی ــر یک اگ
می‌شــد )اســنل، 2005: 194(. بــر طبــق قوانیــن اورنمــو و پیــرو آن )مــادة 131( قانــون حمورابــی، 
در جرایــم جنســی کــه زن، بــدون ادلــة محکــم، متهــم بــه زنــای محصنــه می‌شــد، ادای ســوگند 
در حضــور خــدا می‌توانســت در آشــکار شــدم حقیقــت و تبرئــة وی تعیین‌کننــده باشــد )وســتبروک، 
1999م.: 53؛ میــک، 1376: 54(. همچنیــن، در مفــاد ســتون حمورابــی بــه قســم‌های قضایــی بــرای 
ــره اشــاره شــده اســت  ــه خــدا در معامــات روزم ــه نقــش ســوگند ب ــل غیرعمــد و ب ــت از قت برائ
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)میــک، 1376: 67 و 69 و72(؛ به‌طوری‌کــه در اســناد حقوقــی ]بین‌النهریــن[ دربــارة موضــوع 
ــن می‌شــد )وســتبروک،  ــا ادای ســوگند رســمی تضمی ــاً ب ــی فروشــنده غالب ــف اضاف ــع«، تکالی »بی
1999م.: 47(. در پرونده‌هــای امانتــداری ]بین‌النهریــن[ و یــا قوانیــن امــوال)6( در تــورات نیــز رد پــای 
ــتبروک،  ــود )وس ــده می‌ش ــه دی ــور مدعی‌علی ــدم قص ــا ع ــد ی ــر تأیی ــفاهی مبنی‌ب ــوگند ش ادای س

1999م.: 49(.
امــا متــون قانونــی از شــوش هــزارة دوم پیــش از میــاد آشــکار می‌کنــد کــه قوانیــن مدنــی و 
مذهبــی به‌شــدت بــه هــم مرتبــط بودنــد. بــرای مثــال، خــدا ناهونتــه در قراردادهــا در جایــگاه یــک 
شــریک تجــاری ظاهــر می‌شــد کــه بخشــی از منافــع ذی‌ربــط بــه او اختصــاص می‌یافــت. چنیــن 
ــه در  ــت؛ چنان‌ک ــا شــکل می‌گرف ــدس آنه ــکان مق ــان شــهر و در م ــی در حضــور خدای قراردادهای
شــوش، قراردادهــا بــا ســوگند بــه ســوکلمخ، ســوکل و خــدای شــهر، اینشوشــیناک منعقــد می‌شــدند 

)آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 734(. 
ــق مســتقل دادگاه و براســاس  ــا تحقی ــات ب ــی ســومری، اتهام از ســوی دیگــر، در نظــام قضای
ــد؛ دادگاه  ــد می‌ش ــان تردی ــهادت آن ــر در ش ــد. اگ ــراز می‌ش ــهود اح ــهادت ش ــنیدن ش ــناد و ش اس
ــیاری از  ــد. بس ــاد کنن ــوگند ی ــود س ــهادت خ ــد ش ــرای تأیی ــمی ب ــور رس ــا به‌ط ــی‌داد ت ــتور م دس
پرونده‌هــا براســاس ایــن تصمیــم دادگاه بــود کــه ادای ســوگند را بــه شــاهدی خــاص الــزام کنــد؛ 
ــتبروک، 1999م.: 56(.  ــد )وس ــده باش ــت تعیین‌کنن ــتنکاف از ادای آن می‌توانس ــا اس ــول ی ــرا قب زی
ــن  ــه چنی ــد؛ چراک ــزام‌آور«1 خوان ــوگندهای »ال ــوگندها را س ــه س ــوان اینگون ــر، می‌ت به‌عبارت‌دیگ
ــه  ــور ب ــت خاصــی از ام ــا وضعی ــک عمــل خاصــی انجــام شــده و ی ــراً ی ــه اخی ــار می‌کــرد ک اظه
دســت آمــده اســت. درواقــع، این‌گونــه ســوگندها نقــش بســیار مهم‌تــری نســبت بــه ســوگندهای 
ــوگند  ــن، س ــش، 2010: 14(. بنابرای ــن و وون ــز، مگدال ــد )ول ــا می‌کردن ــی ایف ــدی در دادخواه تعه
ــرای ادای شــهادت  ــز ب ــردگان نی ــان و ب ــد از محاکمــه ادا می‌شــد و زن ــی بع ــد از شــهادت و حت بع
ــرای  ــود، حضــور یــک شــاهد ب و ســوگند صلاحیــت داشــتند. اگرچــه تعــدد شــهود امــری رایــج ب
ــی  ــری سیاس ــی‌رود در روزگار برت ــال م ــتبروک، 1999م.: 56(. احتم ــود )وس ــی ب ــوا کاف ــات دع اثب
ــه قانون‌نامــه حمورابــی نیــز در عیــام معتبــر  ــه ازجمل ــر عیــام، ایــن قوانیــن بیگان بین‌النهریــن ب
ــوده اســت )هینتــس، 1389: 118(؛ چنانکــه شــهود در نظــام حقوقــی عیــام نیــز ســهمی بســزا  ب
داشــتند. به‌حدی‌کــه اغلــب شــمار آنهــا تــا 42 نفــر هــم می‌رســید؛ امــا نــام حداقــل دو نفــر شــاهد 

1. Assertory oath
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ــن  ــاس قوانی ــه براس ــس، 1389: 121(؛ به‌طوری‌ک ــود )هینت ــی ب ــان الزام ــاوة خدای ــانی به‌ع انس
قضایــی کهــن عیلامــی، در رأس گــروه شــهود همــواره ایــزدان ناهونتــه و اینشوشــیناک در جایــگاه 
شــاهدان راســتین جهــان زنــدگان و مــردگان قــرار داشــتند )مجیــدزاده، 1370: 52(. گــزارش ذیــل، 
از قانــون مدنــی عیــام )1570 ق.م(، نمونــه‌ای بــارز از اهمیــت حضــور شــهود و ادای ســوگند اســت: 
ــی  ــه زمین ــترداد قطع ــتار اس ــان، خواس ــدة متوفایش ــر عموخوان ــی، پس ــی« نام ــرادر از »بلِ دو ب
ــده و ارث  ــود خوان ــدر خ ــدة پ ــاکی، را برادرخوان ــن دو ش ــدر ای ــا«، پ ــی، »دامقی ــا بل ــوند. ام می‌ش
ــوش و  ــر ش ــر(، امی ــر )تپی ــر وزی ــة دادگاه، افزون‌ب ــن جلس ــد. در ای ــود می‌دان ــهم خ ــور را س مذک
ــا و  ــه دامقی ــتند. از آنچ ــور داش ــز حض ــماری نی ــردم بیش ــه و م ــس امنی ــهر، رئی ــم ش قاضــی، حاک
بــرادر تنیــاش از پدرشــان بــه ارث بــرده بودنــد و از آنچــه ایــن دو بــرادر در آن زمــان بــا ســوگند بــه 
فرمانــروای بــزرگ »تتــا«1 و حاکــم شــوش، تمپــت اگــون دوم، میــان خــود تقســیم کــرده بودنــد، 
ــس از رأی  ــد. پ ــاکی رد ش ــای دو ش ــب ادع ــد و به‌این‌ترتی ــی ش ــم قاض ــه و تقدی ــتی تهی فهرس
دادگاه، فهرســت 23 شــاهد آمــده اســت کــه در رأس آنهــا حاکــم شــهر اتکَلشــو2 و رئیــس امنیــه 
ــو ایشــمیکاراب و ســردفتر دادگاه  ــزد اینشوشــیناک، ایزدبان ــا ای ــس از آنه اینشوشیناک-کاشــید، و پ

ــس، 1389: 117-116(.  ــد )هینت ــرار دارن ق
ــود  ــده می‌ش ــکل دی ــن ش ــه ای ــر( ب ــاورزی )دورة متأخ ــای کش ــده در اجاره‌نامه‌ه ــن قاع ای
ــرده  ــام ب ــیناک ن ــمش و اینشوش ــان ش ــد و در رأس آن خدای ــرای عق ــر در اج ــهود حاض ــه ش ک
می‌شــوند. زنــان هــم در جایــگاه شــاهد ]همچــون مــردان[ حضــور دارنــد. نــام کاتــب نیــز همیشــه 
ذکــر می‌شــود و بــرای رســمیت بخشــیدن بــه عقــد، طرفیــن بــه ]زندگــی[ خدایــان اینشوشــیناک 
ــی  ــة عیلام ــن روش در وصیتنام ــی، 1391: 6-10(. ای ــد )بادامچ ــم می‌خورن ــمیکاراب قس و ایش
ــود  ــدة خ ــی و آین ــوال فعل ــام ام ــه موصــی تم ــوکل‌مخ‌ها )1650 ق.م(، ک ــل ادَد« از دورۀ س »گیمی
را بــه شــریک زندگیــش می‌بخشــد نیــز بــا ســوگند در برابــر خدایــان شــمش و اینشوشــیناک و در 
ــت  ــل اهمی ــن دلی ــف: 25-26(. شــاید مهم‌تری ــود )بادامچــی، 1392ال حضــور شــهود اجــرا شــده ب
حضــور شــهود در اســناد حقوقــی، تحقیــق از شــهود معاملــه به‌هنــگام ادعــای جعــل ســند اســت؛ 
امــا ســندی از زمــان تمتی-رپتــش )شــاه عیــام( در شــوش نشــان می‌دهــد کــه شــیوة دیگــری 
ــه  ــده، دادگاه از مدعی‌علی ــن پرون ــت. در ای ــوده اس ــوگند« ب ــه س ــته و آن »اقام ــود داش ــم وج ه
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می‌خواهــد کــه ســوگند بخــورد. وی در معبــد »ایشــتار« و در حضــور 34 شــاهد، اظهــار مــی‌دارد کــه 
»ای الهــه ایشــتار! تــو میدانــی کــه مــن ســند جعــل نکــرده‌ام و به‌راســتی پــدرم ایــن ســند را بــرای 
ــی  ــل ارزش والای آن کاف ــفاهی به‌دلی ــوگند ش ــه ادای س ــت«. ازآنجاک ــته اس ــا گذاش ــه ج ــن ب م

ــی، 1392ب: 26و27(.  ــد )بادامچ ــه او دادن ــه را ب ــات، خان ــد؛ قض ــداد می‌ش قلم
بــا مطالعــة ســندی دیگــر می‌تــوان از قــدرت ســوگند شــفاهی در نظــام حقوقــی عیــام به‌طــور 
کامــل مطمئــن شــد. در ایــن پرونــدة دادرســی، زنــی پــس از مــرگ پــدرش، وارث تمــام اموالــش 
شــد. شــوهرش در دادگاه علیــه همســرش از بیــم اینکــه امــوال بــه فرزندخوانــده برســد؛ اقامــة دعــوا 
می‌کنــد. گویــا زن به‌منظــور ابــراز حســن نیــت بــه مــرد بــه نــام »پالاایشــان« )1545-1570ق.م( 
ســوکلمخ عیــام، بــه نــام »کــوک سَــنیت« ســوکل عیــام، و بــه نــام خداونــد »ناپیریشــا« ســوگند 
ــتی! و  ــن هس ــو وارث م ــتی! ت ــن هس ــر م ــو پس ــتی! ت ــن هس ــوهر م ــو ش ــه: »ت ــد ک ــاد می‌کن ی
)دخترخوانــده( تــو را دوســت خواهــد داشــت و بــه تــو احتــرام خواهــد گذاشــت« )بادامچــی، 1392ب: 
31(. به‌این‌ترتیــب، مــرد بــا ایــن اقــرار و ســوگند همســرش، بــه حقــی رســید کــه بعیــد بــود دادگاه 

ــل می‌شــد )هینتــس، 1389: 124-123(.  ــرای او قائ ب

 مجازات سوگندشکنی در نظام حقوقی عیلام
ــاوان داشــت؛  ــز ت ــا ســوگند دروغ نی ــات دعــوی، ادای شــهادت ی ــت رأی شــهود در اثب ــر اهمی بناب
ــد و  ــن می‌کن ــاص را تعیی ــازات قص ــهادت دروغ، مج ــرای ش ــو ب ــون اورنم ــادة 29 قان ــه م چنان‌ک
زمانــی کــه یــک شــاهد اتهامــی را وارد می‌کنــد، امــا از تأییــد آن بــا ســوگند امتنــاع می‌کنــد؛ وی 
ــز شــهادت  ــام نی ــردازد )وســتبروک، 1999م.: 54(. در عی ــه در آن دعــوا را بپ ــغ متنازعفی ــد مبل بای
ــه پرداخــت  ــر ایــن، پیمان‌شــکن ب ــان شــهود منجــر می‌شــد. افزون‌ب ــه بریــدن دســت و زب دروغ ب
جریمــة متغیــر از 250 گــرم نقــره و حــدود یــک خــروار غلــه تــا ســی کیلــو نقــره محکــوم شــده و 
کیتــن خــدا اینشوشــیناک را از دســت مــی‌داد )هینتــس، 1389: 119-122( و یــا بــه نفریــن خدایــان 
ــت  ــی، هیئ ــه بلِ ــاکی علی ــرادر ش ــرای دو ب ــال، در ماج ــرای مث ــد. ب ــپرده می‌ش ــان س و فرمانروای
دادرســی این‌گونــه بــه خوانــده و خواهــان توصیــه کردنــد کــه کســی کــه رأی دادگاه را بــه رســمیت 
نشناســد، نفریــن ایــزدان هومبــان و اینشوشــیناک شــامل حالــش شــود: »هرکــس کــه ایــن ســند را 
نابــود کنــد، بــه فرمــان ایــزدان اینشوشــیناک و ناهونتــه، عصــای ایزدبانــو ایشــمیکاراب بــر ســرش 
ــارة موضوعــات فرزندخواندگــی، تقســیم  فــرود آیــد!« )هینتــس، 1389: 116-117(. همچنیــن، درب
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سال هشتم،

شماره 4،
پیاپی 25

ــد  ــم تهدی ــی آب ه ــه اوردال ــروا ب ــزد و فرمان ــن ای ــر نفری ــاکار را افزون‌ب ــردن، خط ــه ک ارث و هب
می‌کردنــد. بدیــن دســتور کــه: »او بایــد وارد آب شــود. ایــزد ]رودخانــه[ »شــازی«، جمجمــة او را در 
گــرداب خــود تکه‌تکــه کنــد! دبــوس ایــزد و شــاه بــر ســر او کوفتــه شــود! از قلمــرو ایــزد و شــاه 

رانــده شــود!«. )هینتــس، 1389: 122؛ آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 734(.

اوردالی آب در نظام حقوقی عیلام
ــه از  ــی برگرفت ــوم اوردال ــود. مفه ــه ب ــی رودخان ــا، اوردال ــت ادع ــودن صح ــرای آزم ــر ب روش دیگ
ــای  ــه معن ــی، ب ــف واژة آلمان ــورت مخف ــه به‌ص ــت ک ــوم1 اس ــطایی اوردالی ــرون وس ــن ق واژة لاتی
ــرد  ــتة س ــی در دو دس ــای اوردال ــیا، 1993: 254-255(. گونه‌ه ــت )کارداش ــدا«2 اس ــاوت خ »قض
ــوع، وادار  ــا )معجــون(ی متن ــا تمــاس ســم ی ــن در آب، نوشــیدن ی ــرو رفت ــد از: ف ــرم عبارت‌ان و گ
ــا اوردالی‌هــای  ــد ی ــه معب ــق ب ــدس متعل ــک شــیء مق ــه دســت زدن و برداشــتن ی ــرد ب ــردن ف ک
گــرم همچــون لمــس یــا لیــس زدن شــیء گداختــه، گــذاردن فلــز داغ روی زبــان، راه رفتــن از روی 
شــیء گداختــه و یــا حمــل آن طــی مســافتی خــاص یــا برداشــتن شــیء خاصــی از مایــع جوشــان 
و غیــره. امــا متداول‌تریــن شــیوة اوردالــی، ازطریــق خــدای رودخانــه بــوده اســت )کارداشــیا، 1993: 
ــل  ــر تحمی ــک نف ــر ی ــا ب ــه تنه ــه، ک ــف( یکجانب ــوع ال ــه دو ن ــوان ب ــی را می‌ت 257-285(. اوردال
می‌شــد و ب( دو جانبــه، کــه نیازمنــد رویارویــی طرفیــن دعــوا بــود، تقســیم کــرد )کارداشــیا، 1993: 
ــکان  ــانی ام ــت انس ــا عدال ــه ب ــد ک ــا می‌ش ــی برپ ــارة پرونده‌های ــاً درب ــی عموم 256-257(. اوردال
حل‌وفصــل نداشــت. وانگهــی خدایــان، از ایــن طریــق مجــرم را می‌نمایاندنــد. در اوردالــی رودخانــه، 
تقصیــر بــا غــرق شــدن در آب رودخانــه آشــکار می‌شــد )وســتبروک، 1999م.: 56( به‌عبارت‌دیگــر، 
اوردالــی بیشــتر در کســب »دلیــل« از خداونــد بــرای صــدور حکــم مــورد نظــر اســت تــا کســب خــود 
حکــم. بااین‌همــه، بــه بــاور کارداشــیا)7(، اوردالــی یــک نهــاد عمدتــاً »قضایــی« اســت و قــرار دادن 

آن حتــی مقابــل »اوردالــی سیاســی« کار درســتی نیســت )کارداشــیا، 1993: 255-254(.
ــارة آزمایــش مجرمیــن بــا آب ســخن رفتــه اســت )میــک، 1376:  در متــن احــکام اورنمَــو درب
ــه،  ــه کار می‌رفت ــرو« ب ــا واژة »ایلون ــه ب ــل ک ــردم باب ــزد م ــزدی ن ــش ای ــن آزمای 12و14(. همچنی
گویــای دو رود بــزرگ فــرات و دجلــه اســت کــه درآن ســرزمین جــاری اســت و در آنهــا اوردالــی 
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ــت  ــر اس ــان واژة نه ــرو« هم ــد، و »نَ ــی خداون ــو1 یعن ــا الِ ــو« ی ــه »ایل ــت. چ ــورت می‌گرف آب ص
)پــورداود، 1381: 134(. ایلونــرو یعنــی »خــدای نهــر« و داوری خــدای نهــر معنــا می‌دهــد )همــان: 
ــل نیــز به‌طــور موســع بــر »اوردالــی« اطــاق  ــه تَ ــا ب 134(. اگرچــه واژة »رفتــن بــه ســاحل«2، ی
ــزدی اســت کــه  ــر از داوری‌هــای ای شــده اســت )کارداشــیا، 1993: 258( و ایــن شــیوه بســا کهنت
ــی در  ــن، اوردال ــورداود، 1381: 132(. در بین‌النهری ــت )پ ــده اس ــر ش ــورات ذک ــتا و ت در ودا، اوس
ــا  قلمــرو »کیفــری« بــرای جرایمــی همچــون خیانــت، توهیــن بــه مقــام ســلطنت، جادوگــری، زن
یــا اتهــام زنــاکاری، ســرقت، حیــف و میــل و اختــاس، و در زمینــة »مدنــی« در مــوارد ادعاهــای 
ارضــی، اختلاف‌هــای مربــوط بــه ارث و دعــاوی میــان طلبــکار و بدهــکار بــه کار می‌رفتــه اســت 
ــوع خاصــی از  ــه ن ــون اورنمــو، ایــن شــیوه را ب )کارداشــیا، 1993: 259(. همان‌طوکــه مــادة 14 قان
اتهــام ]اتهــام خیانــت زن بــه شــوهرش توســط شــخص ثالــث[ مربــوط می‌کنــد؛ امــا اســناد دورة 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــز ب ــت نی ــه مالکی ــوط ب ــاوی مرب ــی دع ــوی، حت ــواع دع ــة ان ــرای هم ــارگونی ب س
ارجــاع می‌دهنــد )وســتبروک، 1999م.: 54-56(. همچنیــن، در قانون‌نامــه حمورابــی، در دو بنــد بــه 
موضــوع اوردالــی رودخانــه اشــاره شــده اســت. نخســت، دربــارة برائــت متهــم از اتهــام بــه ســاحری 
و ســپس دربــارة اثبــات بیگناهــی زن از اتهــام خیانــت بــه همســرش )میــک، 1376: 36؛ پــورداود، 
ــاد  ــرخ( ی ــای س ــتن از دری ــن روش )گذش ــه‌ای از ای ــز به‌گون ــدس نی ــاب مق 1381: 134و135(. کت
کــرده اســت.)8( لیکــن در »ســفر اعــداد«، داوری خداونــد بــا تشــریفات و شــیوه‌ای دیگر همراه اســت. 
بــه ایــن صــورت کــه اگــر شــوهری همســر خــود را بــدون ارائــة دلیــل متهــم بــه زنــا کنــد، زن بایــد 
بــرای تبرئــة خــود ســوگند یــاد کنــد و مراســم نوشــیدن »آب تلــخ لعنــت« را اجــرا نمایــد. اگــر زن 
مجــرم باشــد، نوشــیدن ایــن آب پیامدهــای بــدی خواهــد داشــت.)9( امــا ظاهــراً اوردالــی در عیــام، 
ــای  ــازات پرونده‌ه ــرای مج ــان ب ــد متهم ــة تهدی ــل، به‌منزل ــق از باط ــردن ح ــکار ک ــر آش افزون‌ب
ــده  ــارز، وصیت‌کنن ــی ب ــت. در مثال ــه کار می‌رف ــز ب ــردن نی ــه ک ــی، تقســیم ارث و هب فرزندخواندگ
ــی  ــش قربان ــرگ برای ــس از م ــداری و پ ــا از وی نگه ــرش می‌بخشــد ت ــه دخت ــش را ب ــة اموال هم
کنــد. بــه توصیــة وی، خویشــاوندانی کــه ایــن وصایــا را نادیــده می‌گرفتنــد بایــد به‌دســت خــدای 
ــد نقــره جریمــه  ــود می‌شــدند، دســت و زبانشــان را از دســت داده، چهــار پون ــه )شــازی( ناب رودخان
ــور  ــد )حســینی، 1390: 79(. در هوهن می‌شــدند و »کیتــن« خــدا اینشوشــیناک را از دســت می‌دادن

1. Ilu-Elu
2. Huršânu
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نیــز ســندی دال بــر حکــم اوردالــی آب بــه دســت آمــده اســت. در ایــن ســند، ده شــاهد زن، هبــة 
ــده منکــر آن اســت. دادگاه از شــاکی  ــد کــه هبه‌کنن ــی ]شــاکی[1 را گواهــی می‌کنن ــه زن مــردی ب
می‌خواهــد کــه خــود را بــه داوری الهــی بســپارد و در رود کارون بیفکنــد. اگــر او غــرق شــود، متهــم 
برنــده اســت، امــا اگــر جــان ســالم بــه در بــرد، متهــم بایــد هبــه را متعهــد شــود )هینتــس، 1389: 
122-123؛ کــخ، 1382: 42(. از دیگــر نمونه‌هــای مجــازات اوردالــی آب، ســند مربــوط بــه تقســیم 
امــوال بیــن دو بــرادر )هابیــل کینــو، واهیــا، پســران عیلیلیریبــا( اســت کــه بــه میــل خــود داراییشــان 
را از شــهر و ییــاق تقســیم، قبــول و دریافــت کــرده، قرعــه انداختــه و ســوگند یــاد کردنــد: آنــان، 
یکــی علیــه دیگــری، پسرانشــان یکــی برخــاف دیگــری، اقــدام نخواهــد کــرد و لجــاج نخواهــد 
ورزیــد. آن کــس کــه بگویــد: »مــن تقســیم نکــرده‌ام، چیــزی نگرفتــه‌ام- خــود را بــه آب خواهــد 
انداخــت و بــر آب ســوار خواهــد شــد، خــدا »شــازی« ســرش را بشــکند. لعنــت خــدا و پادشــاه بــر 
او بــاد، بــه نــام ایــزد »شوشــیناک« و نــام ایــزد »کــرب« آنــان تقســیم و قبــول اخــذ کرده‌انــد. در 
پیشــگاه شــمش و شوشــیناک، در پیشــگاه ایــزد زواون دورر و ]...[«. در پیشــگاه بیســت شــاهد آنــان 
تقســیم کــرده، برداشــت و قبــول نمودهانــد. کســی کــه بگویــد: »مــن تقســیمی نکردهــام، دســتان 
و زبــان بریــده بــاد، ناخنــش...«. )10(  همان‌طورکــه ملاحظــه می‌شــود، افــراد در پرونــدة اخیــر هــم 
ــان  ــیاری از محقق ــاد بس ــه اعتق ــه ب ــده‌اند. درحالی‌ک ــل ش ــی متوس ــه اوردال ــم ب ــوگند و ه ــه س ب
ــان  ــت؛ بدینس ــد اس ــل از خداون ــب دلی ــدف آن کس ــه ه ــت ک ــدی اس ــی فراین ــه اوردال ازآنجایی‌ک
ــه  ــت بلافاصل ــوگند دروغ می‌بایس ــرا س ــت؛ زی ــوده اس ــی ب ــک اوردال ــدا ی ــی« ابت ــوگند قضای »س
ــن دو  ــوارد ای ــیاری م ــن‌رو، در بس ــیا، 1993م.: 255(. ازای ــود )کارداش ــازات ش ــد مج ــط خداون توس
به‌جــای هــم بــه کار رفته‌انــد؛ امــا برخــی صاحب‌نظــران میــان ســوگند شــفاهی و اوردالــی تمایــز 
ــی را  ــرد اوردال ــد. او کارک ــرح می‌ده ــل ش ــه تفصی ــاوت را ب ــن تف ــکی2 ای ــر کنس ــد. فریم قائل‌ان
بــرای اخــذ تصمیــم درخصــوص تقصیــر یــا بیگناهــی متهــم در جایــی کــه اعترافــی وجــود نــدارد؛ 
ــل  ــای لاینح ــل پرونده‌ه ــرای ح ــت ب ــن اس ــز ممک ــم نی ــد: »قَسَ ــت و می‌افزای ــرده اس ــه ک توجی
ــر بی‌گناهــی خــود  ــد کــه در آن ب ــاد می‌کن ــده« ی ــه ســوگندی »پاک‌کنن اســتفاده شــود. مدعی‌علی
ــه دروغ  ــر او ب ــه اگ ــاور ک ــن ب ــا ای ــود. ب ــه می‌ش ــوی دادگاه تبرئ ــاً! از س ــورد و متعاقب ــم می‌خ قس
قســم بخــورد عامــل الهــی او را بــه مجــازات می‌رســاند. بــه اعتقــاد وی، تفــاوت عمــده میــان ایــن 

1. Ajinlungo
2. T. Frymer-Kensky
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ــا  ــی، آزمایــش خاصــی را برپ ــده اســت. اوردال ــد در پرون ــه خداون ــی شــیوة مداخل ســوگندها و اوردال
ــت  ــد. صلاحی ــکار را می‌نمایان ــاخته و گناه ــکار س ــود را آش ــم خ ــد حک ــه در آن خداون ــد ک می‌کن
ــا متهــم و صــدور حکــم بــه عهــدة دادگاه بــود. چــون صلاحیــت رســیدگی بــه قدرتــی  برخــورد ب
ــه  ــه مدعی‌علی ــاد شــده اســت منتقــل می‌شــود و دادگاه دیگــر نســبت ب ــام او ســوگند ی ــه ن کــه ب
قــدرت رســیدگی نــدارد. تنهــا می‌توانــد رســیدگی را بــه دادگاه عالی‌تــر ]در پیشــگاه الهــی[ موکــول 
کنــد، تــا مجــرم را مجــازات کنــد. ازایــن‌رو، در مــواردی کــه نمی‌تــوان پرونــده را به‌طــور نامحــدود 
ــا  ــی ی ــت جریحــه‌دار شــدن احساســات عموم ــواه به‌عل ــق گذاشــت، خ ــت تعوی مســکوت و در حال
ــن  ــود. در چنی ــتفاده نمی‌ش ــوگند اس ــد از س ــامحه نمی‌دان ــل مس ــرم را قاب ــه آن ج ــه جامع اینک

مــواردی اوردالــی تحمیــل خواهــد شــد« )فریمــر، 1978م: 286-285(. 
ــن  ــی بهتری ــتان، اوردال ــک باس ــاور نزدی ــی خ ــی و ابتدای ــع مذهب ــه در جوام ــال، اگرچ بااین‌ح
راه‌حــل بــرای اختلافــات لاینحــل شــمرده می‌شــد؛ لیکــن ایــن بــه معنــای برقــراری عدالــت کامــل 
نبــوده اســت و گاهــی بــا اهــداف انســانی و شــرایط محیطــی دســتخوش خطــا می‌شــد؛ چنان‌کــه 
ــواح بابــل، برخــی مالــکان از کشــاورز فقیــر و بیســواد می‌خواســتند بــرای اثبــات مالکیــت  ــر ال بناب
خــود شــاهد بیــاورد و شــهود می‌بایســت قســم یــاد می‌کردنــد کــه اگــر برخــاف حقیقــت گواهــی 
دهنــد، در برابــر خدایــان در معــرض امتحــان قــرار گیرنــد. گویــا امتحــان بــه ایــن شــکل بــود کــه 
ــه و  ــوم می‌شــود کــه دروغ گفت ــد؛ اگــر در آب غــرق نشــد، معل می‌بایســت شــاهد را در آب بیندازن
گواهــی او نــزد خدایــان مــردود واقــع شــده اســت. بنابرایــن، مجــازات او بــاز هم مــرگ بود و بایســتی 
اعــدام می‌شــد. پــس در هــر دو صــورت شــاهد بیچــاره راه گریــزی نداشــت. ازایــن‌رو همیشــه در 
ــد و  ــاع می‌کردن ــان امتن ــن امتح ــول ای ــهود او از قب ــاکی و ش ــه ش ــود ک ــه می‌ش ــناد ملاحظ اس
ــهود او از  ــان( و ش ــون ... )ف ــد: »چ ــم می‌ش ــارت خت ــن عب ــه ای ــاً ب ــکام غالب ــن اح ــه ای درنتیج
خدایــان بیــم کــرده و بــرای امتحــان حاضــر نشــدند، قضیــه بــه ضــرر آنهــا خاتمــه یافــت و محکــوم 
ــاب  ــا انتخ ــی ب ــن، قاض ــییرا، 1386: 278-279(. همچنی ــند« )ش ــان(... می‌باش ــت )ف ــه پرداخ ب
شــخص شــرکتکننده در اوردالــی، بــا تعییــن زمــان، مــکان و کیفیــت غوطهــور شــدن، می‌توانســت 
ــن  ــة بین‌النهری ــه در جامع ــرد ک ــور ک ــوان تص ــه، نمی‌ت ــد. بااین‌هم ــر ده ــه را تغیی ــة محاکم نتیج
ــاور و ســادهلوح قضــاوت می‌کردنــد )کارداشــیا، 1993م.: 282 و 279(.  قضــات بــرای مردمــی زودب
ــا قوانینــی نه‌چنــدان کامــل،  ــا ایــن وصــف، در جوامــع خــاور نزدیــک باســتان؛ خاصــه عیــام، ب ب
ــم پیمان‌هــا  ــاارزش به‌منظــور تحکی ــد و ب ــس قدرتمن ــزاری ب ــزدی اب ســوگند شــفاهی و آزمــون ای
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ــا چــه حــد  ــن آزمون‌هــا ت ــارة اینکــه ای ــاً قضــاوت درب ــت تلقــی می‌شــدند و یقین ــراری عدال و برق
غیرمنصفانــه و منافــی حقــوق بشــر بــوده اســت، بــا شــرایط و علــم و آگاهــی امــروز منطقــی نیســت 

ــدارد.  ــش و بینــش تاریخ‌نگــری ســبیتی ن ــا دان و ب

نتیجه‌گیری
ــی  ــی و فرهنگ ــی مذهب ــدا ماهیت ــام در ابت ــدن عی ــوگند در تم ــوم س ــه مفه ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب
داشــته و به‌تدریــج کارکردهــای اجتماعــی و سیاســی پذیرفتــه و در قالــب تضمیــن پیمان‌هــا بــروز 
کــرده و درنتیجــه در سرنوشــت جامعــه بســیار مؤثــر بــوده اســت. درواقــع، بعُــد و ســطح تأثیرگــذاری 
آن بســط پیــدا کــرده و بــه ســاحات مختلــف اجتمــاع و سیاســت نفــوذ کــرده اســت. بــه عبارتــی 
دیگــر از روابــط بیــن فــردی وارد روابــط خانوادگی و ســپس ســپهر عمومــی جامعه و همچنیــن ارکان 
قــدرت و سیاســت شــده اســت. اگرچــه بعضــی از ســوگندها همــواره بنابــر صلاحدیــد فرمانروایــان و 
تحمیــل آن بــر کارگــزاران برقــرار و برخــی دیگــر، دائمــی نبــوده و بــا رفــع چالش‌هــای دول و یــا 

ــزل می‌شــدند.  ــا دچــار تزل ــو و ی ــی حاکمــان، لغ ــرِ جاه‌طلب براث
ــة  ــا ادل ــة ضامــن اجرایــی ی از ســوی دیگــر، ســوگندهای شــفاهی یــا عملــی )اوردالــی( به‌منزل
ــر متهــم موجــب افشــای واقعیــت  ــا ایجــاد فشــار روانــی شــدید ب حقوقــی منــاط اعتبــار بــوده و ب
ــه معنــای تعهــد بیشــتر و نتایــج مطلوب‌تــر  ــی لزومــاً ب ــا اوردال می‌شــدند. اگرچــه اقامــة ســوگند ی
ــه آیین‌هــای دینــی، نیروهــای ماورایــی و عــدل  نبــوده اســت؛ امــا باورمنــدی عیلامیــان نســبت ب
ــت اســت. انســان  ــز اهمی ــوی و اخــروی سوگندشــکنان بســیار حای ــت دنی الهــی و درنتیجــة عقوب
عیلامــی هــرگاه از درک علــل و حــوادث پیرامــون خــود ناتــوان می‌شــد، ناگزیــر بــه خرافــه و افســون 
پنــاه می‌بــرد و میــان ســوگند و عوامــل طبیعــی یــا ناکامیــاش رابطــه‌ای مســتقیم برقــرار می‌کــرد. 
ــورد  ــی‌اش؛ گاه م ــایگان بین‌النهرین ــا همس ــود ب ــی خ ــی و فرهنگ ــادلات سیاس ــن، در تب همچنی
اســتعمار واقــع شــده و بــه تبــع آن متأثــر از اجــرای قوانیــن و شــرایع آنهــا ازجملــه ایــراد ســوگند 
بــوده اســت. بــا ایــن توصیــف، انــواع مظاهــر ســوگند درجامعــة عیلامــی بدیــن شــرح طبقه‌بنــدی 
می‌شــوند: 1( ســوگند میــان انســان و معبــود الهــی اعــم از سرســپردگی و پیمــان شــاهان نســبت 
بــه الهه‌هــا و خدایــان ازطریــق ســوگند و یــا ســوگند عامــة مــردم نســبت بــه خدایــان، ایزدبانــوان 
و عوامــل الهــی؛ 2( ســوگند میــان انســان عیلامــی در قالــب نظام‌هــای مختلــف اجتماعــی: الــف( 
خانــواده ب( دینــی پ( سیاســی ت( حقوقــی ث( فرهنگــی ج( اقتصــادی؛ و 3( پیونــد ســوگند و جهــان 

پســین. 
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بدین‌ترتیــب، نقــش چندگانــة ســوگند در تحقــق اهــداف فرهنگــی و اجتماعــی تمــدن عیــام و 
ادوار پســین آشــکار اســت. ازایــن‌رو، آنچــه تاکنــون بیــان شــد گویــای آن اســت کــه مفهــوم ســوگند 
در فرهنــگ عیلامــی دارای دو وجــه نیــک و بــد اســت، ‌کــه گاه فرصتــی بــرای نجــات و وحــدت 
و راســتی و گاه عامــل تهدیــد، بیمــاری، قتــل و انتقــام بــه شــمار می‌رفتــه اســت. امــا آنچــه کــه 
بــر اهمیــت بررســی جایــگاه ســوگند در تمــدن عیــام می‌افزایــد، اســتفاده از فرمول‌هــای ســوگند 
ــع شــبهات،  ــج رف ــخ سیاســی و اجتماعــی عیــام اســت و از نتای ــع بســیاری از شــبهات تاری در رف
ــواده، اســتحکام و انســجام بیشــتر در ســازمان اجتماعــی و ســازمان سیاســی  تثبیــت وضعیــت خان
بــود. درواقــع ســوگند بــا گــذار از ماهیــت مذهبــی و فرهنگــی بــه اجتماعــی کارکردهــای ویژه‌تــری 

در ســاحات مختلــف اجتمــاع به‌ویــژه تحکیــم خانــواده پیــدا کــرده اســت.
ــتقل از  ــی مس ــابه، مفهوم ــبتاً مش ــای نس ــود کارکرده ــوگند باوج ــه س ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
اوردالــی دارد؛ چنان‌کــه وجــود ایــن دو پدیــده در یــک پرونــده، خــود گویــای تفــاوت آنهــا اســت. 
ــب  ــدیدترین عواق ــن و ش ــی از مهم‌تری ــوان یک ــی را می‌ت ــم اوردال ــرای مراس ــر، اج به‌عبارت‌دیگ

ــی آییــن ســوگند خــوردن.  ــاً شــیوة عمل ــه لزوم سوگندشــکنی برشــمرد، ن
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بررسی تطبیقی حکمرانی عالمان شیعی؛ 
با تأکید بر حکومت‌های عصر صفوی و قاجاری 

نیره دلیر1، پریسا قاسمی2
چيكده 

ــن  ــر ای ــا تغیی ــوده اســت. ب ــی از تحــولات ســاختار اجتماعی-سیاســی ب ــران، تابع ــخ ای ــت علمــای شــیعه در تاری موقعی
ــی  ــد. پژوهــش حاضــر در پ ــی خــود می‌پرداختن ــوذ و حکمران ــگاه نف ــت پای ــف و تقوی ــه بازتعری ــز ب ــا نی ســاختارها، علم
ــه، چــه  ــه و قاجاری ــی علمــای شــیعه در دو دوره صفوی ــه مقایســۀ حکمران ــه باتوجه‌ب ــن پرســش اســت ک ــه ای پاســخ ب
ــا  ــش ب ــن پژوه ــت؟ ای ــی رخ داده اس ــای حکمران ــت زمینه‌ه ــور تقوی ــا به‌منظ ــان آنه ــت و گفتم ــی در موقعی تحولات
اســتفاده از روش تحلیــل تاریخــی و بررســی تطبیقــی، بــه مقایســۀ دو دوره یادشــده می‌پــردازد. همچنیــن بــر ایــن ادعــا 
اســت کــه علمــای شــیعه در عصــر صفــوی بــا نزدیکــی بــه حکومــت، بــه حکمرانــی »نهــادی« دســت یافتنــد و توانســتند 
ــاختار  ــا در »س ــش علم ــف نق ــا تعری ــاختار ب ــن س ــد. ای ــدی کنن ــجم صورت‌بن ــاختار« منس ــک »س ــب ی ــود را در قال خ
حاکمیــت«، زمینــه را بــرای ایفــای »کارکردهــای حکمرانــی« فراهــم مــی‌آورد. در عصــر قاجــار، روحانیــت بــا بازتعریــف 
موقعیــت خــود، اســتقلال از حکومــت و نزدیکــی بــه نیروهــای اجتماعــی، حکمرانــی »اجتماعــی« خــود را تقویــت کــرد 
و از همــکاری حداکثــری بــا حکومــت بــه گفتمــان »تقابل-تعامــل« تغییــر جهــت داد؛ به‌گونــه‌ای کــه جریــان کم‌رنــگ 
ــای  ــد علم ــه‌ نشــان می‌ده ــگ شــد. یافت ــت و پررن ــوت گرف ــان مشــروطه به‌شــدت ق ــوی در زم ــی« عصــر صف »تقابل
ــارات« بی‌حدوحصــر  ــا »اختی ــارزه ب ــری مب ــد و رهب ــن وادارن ــر بنیادی ــه تغیی ــت« را ب ــاختار حکوم ــتند »س ــیعه توانس ش

»ســلطنت« را در انقــاب مشــروطه بــه دســت گیرنــد.
واژه‌های کلیدی: علمای شیعه، صفویه، قاجار، موقعیت اجتماعی-سیاسی.
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مقدمه
ــن دوران، مذهــب  ــرا در ای ــران محســوب می‌شــود؛ زی ــخ ای ــی در تاری ــوی، نقطــه عطف عصــر صف
تشــیع بــه مذهــب رســمی و مــورد حمایــت حکومــت تبدیــل شــد. مذهــب تشــیع، یکــی از مبانــی 
مشروعیت‌ســازی بــود کــه حکومــت صفــوی بــه آن توســل جســت و آن را مبنــای اصلی مشــروعیت 
ــرد و  ــدا ک ــور پی ــی حض ــطح اول سیاس ــب در س ــن مذه ــان، ای ــور صفوی ــا ظه ــرار داد. ب ــود ق خ
توانســت نقــش مهم‌تــری ایفــا کنــد. جریانــی کــه شــاه اســماعیل آن را مذهــب رســمی مملکــت 
کــرد، تشــیع تنــدرو نبــود؛ بلکــه تشــیع معتــدل بــود. ازایــن‌رو، شــیعه امامیــه ابرازشــده در ایــن دوره، 
حساســیت کمتــری ازطــرف ســنیان در پــی داشــت کــه در آن هنــگام اکثریــت جمعیــت ایــران را 
شــکل داده بودنــد )بلــو، 1396: 26(. مســئلۀ پژوهــش حاضــر، مقایســه تطبیقــی حکمرانــی علمــای 
شــیعی در دو دوره صفویــه و قاجاریــه اســت. بررســی و تحلیــل موقعیــت »همراهــی حداکثــری« علما 
بــا حکومــت صفــوی و همچنیــن بررســی جریــان »تقابــل« معــدودی از علمــا بــا حکومــت صفــوی 
در مقایســه بــا تقویــت »گفتمــان تقابــل« علمــای عصــر قاجــاری و »مقابلــۀ حداکثــری« آنهــا بــا 
حکومــت، به‌ویــژه طــی جنبــش مــدرن مشــروطه‌خواهی نیــز مســئلۀ دیگــر ایــن پژوهــش اســت. 
در دوران همراهــی حداکثــری علمــای شــیعی بــا حکومــت صفــوی، اقلیتــی از آنــان بــه مخالفــت بــا 
حکومــت برخاســتند یــا از همراهــی امتنــاع ورزیدنــد. در روایتــی نیــز از موقعیــت حقانیــت حکومــت 
عالمــان به‌جــای ســاطین صفــوی یــاد می‌کننــد. ایــن گفتمــان اقلیــت در عصــر صفــوی، در دوره 
ــی،  ــت رویکــرد تقابل ــا تقوی ــل شــد؛ به‌طوری‌کــه علمــای شــیعه ب ــب تبدی ــه گفتمــان غال قاجــار ب
ــلطنت  ــارات س ــردن اختی ــدود ک ــروطیت و مح ــی مش ــده‌ای در برپای ــری و تعیین‌کنن ــش رهب نق
ــده  ــش تثبیت‌کنن ــیعی نق ــان ش ــوی، عالم ــر صف ــه در عص ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــا کردن ایف
ــع،  ــتند. درواق ــده داش ــت را برعه ــرای حکوم ــی ب ــری مشروعیت‌بخش ــی نظ ــدۀ مبان و تبیین‌کنن
ــه تقابــل حکومــت و رهبــری در عصــر  ــا حکومــت صفــوی ب موقعیــت همراهــی علمــای شــیعه ب
ــی،  ــن پژوهــش تطبیق ــل می‌شــود. در ای ــه ســلطنت-روحانیت تبدی مشــروطه و شــکل‌گیری دوگان
ــی«  ــز کنــش »عالمــان دینــی« در ســاخت »حکمران ــه بررســی رفتارهــا، دلایــل و پیامدهــا و نی ب
درون ســاختار »حاکمیتــی« دو »حکومــت« صفویــه و قاجاریــه پرداختــه می‌شــود. پژوهــش در پــی 
ــه تغییــر موقعیــت علمــای شــیعه در ســاختار سیاســی  ــه ایــن پرســش اســت کــه باتوجه‌ب پاســخ ب
ــا قاجــار، حکمرانــی و کارکــرد ایــن نهــاد چــه تحولاتــی را  و اجتماعــی ایــران از عصــر صفــوی ت
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تجربــه کــرده و چــه گفتمانــی را بــرای تقویــت حکمرانــی خــود برگزیــده اســت. ایــن پژوهــش بــا 
بهره‌گیــری از روش تحلیــل تاریخــی و بررســی تطبیقــی، بــه تحلیــل داده‌هــا و مقایســه دو وضعیــت 
گوناگــون در دو مقطــع زمانــی می‌پــردازد. بدیــن منظــور، ابتــدا حکمرانــی علمــای شــیعه در ســاختار 
ــا را  ــه آنه ــی ک ــا و گفتمان‌های ــپس کارکرده ــده و س ــن ش ــر دو دوره تبیی ــی ه ــی و اجتماع سیاس

ــل و مقایســه می‌شــوند.  ــد، تحلی ــت کردن تقوی

حکمرانی علمای شیعی در عصر صفوی
ــماعیل  ــاه اس ــم ش ــن تصمی ــان مهم‌تری ــور، بی‌گم ــمی کش ــب رس ــوان مذه ــیع به‌عن ــام تش اع
صفــوی بــود. ایــن اقــدام، تــوان و ظرفیــت یــک ایدئولــوژی مذهبــی پویــا را بــه خدمــت صفویــان 
درآورد و تمایــزی آشــکار بیــن حکومــت صفویــه و امپراتوری‌هــای عثمانــی و ازبــک ایجــاد کــرد. 
همچنیــن، دولــت صفویــه را صاحــب هویتــی ســرزمینی، ملــی و سیاســی تازه کــرد )ســیوری، 1366: 
27-26(. ازایــن‌رو، حکومــت صفــوی بــرای توجیــه حکمرانــی خــود، از منابــع گوناگــون مشــروعیت 
)ازجملــه ســیادت، تشــیع، تصــوف، خاقانیــت، ظل‌اللهــی و...( بهــره می‌بــرد و توانســت مشــروعیتی 
ــل تشــیع  ــر، 1400: 87-85؛ خنجــی، 1382: 82(. بااین‌حــال، تبدی ــد )دلی ــه« ایجــاد کن ــد لای »چن
ــر ســاختارهای  ــود کــه تأثیــری شــگرف ب ــدام آنهــا ب ــن اق ــه‌ مذهــب رســمی حکومــت، مهم‌تری ب
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه گذاشــت و افزون‌بــر آن، ســاختار نهــاد فقاهــت و روحانیــت 
ــیر  ــا س ــان ب ــوی، هم‌زم ــر صف ــن در عص ــاد دی ــول نه ــد تح ــرد. رون ــر ک ــتخوش تغیی ــز دس را نی
تاریخــی مشــروعیت حکومــت و تغییــر ســاختار درونــی نهــاد روحانیــت شــیعه، مراحلــی چندگانــه را 
پشــت ســر گذاشــت؛ نخســت، مرحلــه »ســاخت‌یابی« قــدرت دینــی در درون حکومــت، کــه حاصــل 
تعامــل رهبــران مذهبــی و سیاســی بــود؛ دوم، مرحلــه »نهادی‌شــدن« قــدرت دینــی؛ و ســوم، پــس 
ــدرت  ــی ق ــدی در بازیاب ــن »ســاختاری« جدی ــرای یافت ــن نهــاد ب ــان، تــاش ای ــادن صفوی از برافت

خــود بــود )کیخــا، 1386: 73(. 
در آغــاز قدرت‌گیــری صفویــان، شــاه اســماعیل، بنیان‌گــذار ایــن سلســله، هــم در مقــام نماینــده 
مذهــب و هــم نماینــده قــدرت سیاســی و نظامــی و همچنیــن قطــب طریقــت شــناخته می‌شــد و 
ــرد و خــود  ــای شــیعه احســاس نمی‌ک ــع مشروعیت‌ســازی همچــون علم ــه مناب ــازی ب ــن‌رو نی ازای
ــروی،  ــت )امینی‌ه ــر می‌یاف ــی برت ــاه موقعیت ــیر ش ــن تفس ــت. در ای ــروعیت می‌دانس ــد مش را واج
ــوذ اداری و  ــاهان و نف ــلط ش ــوی، تس ــت صف ــت حکوم ــر، در دوره نخس 1383: 109(. به‌عبارت‌دیگ



.....
د...

أکی
با ت

ی؛ 
شیع

ن 
لما

 عا
نی

مرا
حک

ی 
بیق

 تط
سی

برر

148
سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

ــا  ــن ســال‌ها فقهــا نقشــی در حکومــت ایف ــود. در ای ــی کامــل ب ــر تشــکیلات دین اخلاقــی آنهــا ب
نمی‌کردنــد و فقیــه برجســته‌ای نیــز ظهــور نکــرده بــود کــه مرجعیــت و جایــگاه مذهبــی مســتقلی را 
شــکل دهــد )جعفریــان، 1398، ج. 1: 120(. بدین‌ترتیــب، علمــای شــیعه در اســتقرار اولیــه صفویــان 

نقشــی نداشــتند و جایــگاه آنــان در ذیــل قــدرت شــاه تعریــف می‌شــد. 
نیــاز حکومــت صفــوی بــه رســمیت بخشــیدن بــه تشــیع ازطریــق علمــای مرجــع و مســلط بــه 
مبانــی نظــری و فقهــی شــیعه؛ دلیــل اصلــی توجــه آنــان بــه علمــا بــود؛ چراکــه علمــا می‌توانســتند 
باورهــا و مناســک شــیعی را رواج داده و نظریه‌پــردازی کننــد. از یــک ســو، روی کار آمــدن حکومــت 
شــیعی، فرصــت جدیــدی بــرای علمــای شــیعه فراهــم آورد تــا بــه گســترش تشــیع، اجــرای احــکام 
و شــعائر شــیعی و مشــرکت در ادارۀ کشــور بپردازنــد. بنابرایــن، نیــاز متقابــل میــان حکومــت صفویــه 
و علمــای شــیعی شــکل گرفــت. حکومــت بــرای تثبیــت قــدرت و تقویــت پایه‌هــای نظــری خــود، 
نیازمنــد همــکاری علمــای شــیعه بــود؛ ازایــن‌رو، علمــا در سراســر جامعــه بــه تبلیــغ حکومــت صفوی 
ــفر  ــران س ــددی در  ای ــهرهای متع ــه ش ــماعیل ب ــاه اس ــر ش ــی در عص ــه کرک ــد؛ چنان‌ک پرداختن
ــی، 1386: 260(. از  ــود )لک‌زای ــس مشــغول ب ــه تدری ــور شــرعی نظــارت داشــت و ب ــر ام ــرد، ب ک
ســوی دیگــر، علمــای شــیعی نیــز بــرای تقویــت و گســترش تشــیع از حمایــت حکومــت صفــوی 
ــن  ــنت نپذیرفت ــه س ــیعه ب ــون ش ــیاری از روحانی ــن دوره، بس ــال، در ای ــدند. بااین‌ح ــد ش بهره‌من
مناصــب دولتــی پایبنــد بودنــد و برخــی هــم از ادامــۀ همــکاری بــا حکومــت انصــراف دادنــد )بلــو، 
ــد. اعــزام نماینــدگان  ــا حکومــت صفــوی همراهــی کردن 1396: 26(؛ امــا تعــداد زیــادی از علمــا ب
مذهبــی بــه سراســر ایــران، اعــم از شــهر و روســتا به‌منظــور تبلیــغ تشــیع و سیاســت‌های حکومــت 
صفــوی، افزون‌بــر تقویــت گفتمــان صفــوی، به‌تدریــج جایــگاه اجتماعــی علمــای شــیعه را تثبیــت 
ــز  ــه اجتماعــی نی ــدی از قــدرت، کــه جنب ــع جدی ــوان منب کــرد. به‌این‌ترتیــب، علمــای شــیعه به‌عن

داشــت، ظهــور کردنــد. 
علمــای شــیعه در آغــاز عصــر صفــوی بــا تبییــن ایــن موضــوع کــه حاکمــان و صاحبــان قــدرت 
می‌تواننــد نماینــدگان مذهــب تشــیع حافظــان شــریعت و عدالــت باشــند، مبنــای حکومــت صفویــان 
ــب  ــاهان را  نای ــه ش ــد ک ــه ش ــدی پذیرفت ــات آن دوره به‌ح ــر در ادبی ــن ام ــد. ای ــه کردن را توجی
ــت  ــای حکوم ــتند مبن ــب توانس ــر، 1380، ج 4: 363( و بدین‌ترتی ــد )خواندمی ــی می‌کردن ــدا معرف خ
ــه  ــد و ب ــرای شــیعی نامی ــا آنجــا ‌کــه ناجــی، ســاطین صفــوی را ام ــد. ت ــه کنن ــان را توجی صفوی
توجیــه مشــروعیت آنهــا پرداخــت )ناجــی، 1387: 17(. محقــق اردبیلــی نیــز حــب بقــای حاکمــان 



149

جــور اعــم از مؤمــن یــا کافــر را درصورتی‌کــه حافــظ و حامــی دیــن و ایمــان باشــند، جایــز دانســت 
ــف  ــت توصی ــدرت و حکوم ــن ق ــا رک ــلطنت را تنه ــکی، س ــی، 1386: 276( و میرفندرس )لک‌زای
می‌کنــد )میرفندرســکی، 1388: 18-19(. از ســوی دیگــر، کمــره‌ای نیــز بــرای ایجــاد تعــادل میــان 
ــری از انحــراف ضــروری  ــرای جلوگی ــاه را ب ــار ش ــا در کن ــان شــیعی، حضــور علم ســلطان و عالم

ــان، 1398، ج 3: 1172(.  ــد )جعفری ــن می‌کن ــرل شــاه تبیی ــرای کنت ــا را ب دانســت و نقــش علم
باتوجه‌بــه نیــاز حکومــت صفــوی بــه علمــای شــیعه، مهاجــرت آنــان از جبــل عامــل لبنــان بــه 
ایــران در ایــن دوره تشــویق شــد. مهاجــرت شــیعیان از دوران مغــول آغــاز شــده بــود؛ امــا در عصــر 
ــی، 1400:  ــران )طبســی، 1395: 59؛ رحمت ــداد مهاج ــاره تع ــا درب ــم اختلاف‌نظره ــوی، علی‌رغ صف
146-147(، ایــن مهاجرت‌هــا بــه حضــور پرقــدرت آن‌هــا در دربــار و نفــوذ آنــان بــر ســاختار قــدرت 
حکومــت صفــوی منجــر شــد و افزون‌بــر آن، ســاختار درونــی نهــاد روحانیــت را نیــز تغییــر داد و آن را 
مســتحکم کــرد. درواقــع، کشــتار شــیعیان در عثمانــی، ســیطره صلیبیــان بــر جبــل عامــل )جعفریــان، 
ــی  ــی، 1400: 42( و سیاســت تشــویقی حکومــت صفــوی، عوامــل اصل 1398، ج 1: 36-42؛ رحمت
ــیع  ــکل‌گیری تش ــا ش ــان ب ــولات، هم‌زم ــن تح ــی، 1400: 16(. ای ــد )رحمت ــا بودن ــن مهاجرت‌ه ای
فقاهتــی بــود کــه باتوجه‌بــه نیــاز حکومــت صفــوی، از آن حمایــت می‌کــرد )جعفریــان، 1384: 79(. 
تشــیع فقاهتــی، در مقایســه بــا تشــیع پیــش از خــود، بــا تقویــت مبانــی نظــری مذهــب تشــیع در 
ارتبــاط بــا حکومــت، تفــاوت داشــت. بدین‌ترتیــب، تشــیع فقاهتــی بــه مبانــی حکومــت‌داری توجــه 

بیشــتری نشــان مــی‌داد و در پــی تثبیــت پایه‌هــای مشــروعیت در عرصــه دیــن بــود. 
در ایــن دوره، بــا رونــق شــهرهای مذهبــی و واگــذاری مأموریــت تدویــن مبانــی نظــام فکــری 
ــت شــد. ویژگــی  ــا« تقوی ــه »علم ــت و طبق ــی  شــکل گرف ــی مذهب ــات غن ــا، ادبی ــه علم شــیعه ب
بــارز قــدرت طبقــه عالمــان شــیعی در ایــن دوره، پیونــد آنــان بــا قــدرت حاکــم بــود )قمــی، 1383: 
934-935؛ ترکمــان منشــی، 1382، ج 1: 120-160(. ایــن پیوســتگی در دوره شــاه اســماعیل دوم، 
ــت  ــه روای ــرگ او، ب ــس از م ــا پ ــد؛ ام ــف ش ــدودی تضعی ــا ح ــود، ت ــنی‌گری ب ــه س ــم ب ــه مته ک
ــن... روی  ــه دی ــر و ائم ــاه، اکاب ــپاه، وزرای عالی‌ج ــردارن س ــرای درگاه، س ــو، »ام ــن‌بیگ رومل حس

ــو، 1357: 647(.  ــد« )رومل ــه درگاه آوردن ب
ارتبــاط تشــیع فقاهتــی بــا حــوزه حکومــت‌داری در بســتری اجتماعــی شــکل گرفــت )صفــت‌گل، 
ــی  ــردم، وجه ــت و م ــن حکوم ــط بی ــش راب ــای نق ــا ایف ــیعه ب ــای ش ــد( و علم ــه بع 1381: 15 ب
ــه ایــن حکومــت بخشــیدند. درواقــع، علمــای شــیعه در ابتــدا به‌دلیــل وجــه اجتماعــی  اجتماعــی ب
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شمارة 4،
پیاپی 25

ــه توجیــه حکومتشــان پرداختنــد. ایــن  ــد و ب ــا آن‌هــا همــکاری کردن و پایــگاه مردمــی صفویــان ب
ــه شــیعی را در  ــی شــد و فقهــای شــیعه، فق ــه حکومت همــکاری، زمینه‌ســاز پایه‌گــذاری ‌نوعــی فق
اختیــار قــدرت صفویــان قــرار دادنــد؛ امــا بــا ادعــای قداســت صفویــان، و به‌ویــژه شــاه اســماعیل، که 
مشــروعیت خــود را مســتقل از ســایر منابــع می‌دانســت، به‌تدریــج علمــای شــیعه از حکومــت فاصلــه 
گرفتنــد و بــه منبــع قدرتــی مســتقل خــارج از چارچــوب حکومــت تبدیــل شــدند. براین‌اســاس، فقــه 
اجتماعــی به‌مــرور شــکل گرفــت و مبانــی تشــیع در ســطح جامعــه ریشــه دوانــد. بنابرایــن، در ایــن 
دوره، ایــن ایــده تقویــت شــد کــه ســلطان در ظاهــر حکومــت را بــر عهــده دارد، امــا  ولایــت باطنــی 

از آن امــام اســت )جعفریــان، 1398، ج 1: 119-115(. 
دورۀ تثبیــت قــدرت علمــای شــیعه در عصــر شــاه طهماســب و شــاه عبــاس اول ادامــه یافــت. 
ــان، 1398، ج 2: 604-520(،  ــد )جعفری ــارو بودن ــوف روی ــان تص ــا جری ــه ب ــا ک ــن دوره، علم در ای
ــب  ــا، علمــای شــیعی را رقی ــد. قزلباش‌ه ــه خــارج کنن ــب خــود را از صحن ســرانجام توانســتند رقی
سیاســی خــود تلقــی می‌کردنــد و از ســوی دیگــر، علمــا نیــز عقایــد آنهــا را برنمی‌تافتنــد. ازایــن‌رو، 
ــان  ــا آن ــا، آشــکارا ب ــدرت قزلباش‌ه ــران، باوجــود ق ــه ای ــق کرکــی در نخســتین ورود خــود ب محق
ــای  ــه باوره ــی، 1395: 73-123(. باتوجه‌ب ــت )طبس ــه نگاش ــی در رد صوفی ــرد و کتاب ــت ک مخالف
ــاره شــاه‌ اســماعیل  ــری درب ــه قزلباشــان )قمــی، 1359، ج 1: 73( و ادعاهــای شــبه الوهی‌گ غالیان
ــن  ــان در ای ــدن ایرانی ــری از فروغلطی ــیعه در جلوگی ــای ش ــش علم ــب، 1396: 106(، نق )ابی‌صع
گفتمــان  بســیار حائــز اهمیــت بــود )رمضانــي مشــكاني 1383-1384: 87(. بســیاری از علمــا ایــن 
رونــد را ادامــه دادنــد و در رد تصــوف، تلاش‌هــای علمــی گســترده‌ای انجــام دادنــد )بــرای دیــدن 
ــت  ــد. تقوی ــه کردن ــوف غلب ــان تص ــر جری ــان ب ــت، آن ــا، 1386: 79-80(. درنهای ــی کیخ نمونه‌های
ــری  ــه اخباری‌گ ــرد؛ چراک ــیعه کمــک ک ــای ش ــگاه علم ــت جای ــه تثبی ــز ب ــری نی ــب اصولی‌گ مکت
ســدی محکــم در برابــر اجتهــاد علمــا بــود )ربانــی، 1397: 235( و امــکان فعالیــت بیشــتر را از آنــان 
ســلب می‌کــرد. امــا مکتــب اصولــی، ایــن امــکان را بــه علمــای شــیعه مــی‌داد تــا براســاس شــرایط، 

احــکام خاصــی را صــادر کننــد. 
غلبــۀ مکتــب اصولــی و دیــدگاه اصول‌گرایانــه شــاه طهماســب، زمینــه را بــرای اجــرای آســان‌تر 
رونــد تبدیــل شــیعه دوازده امامــی بــه مذهــب غالــب در ایــران فراهــم کــرد. علمــا بــا ایــن رویکــرد، 
ــوب  ــی منص ــاجد امامان ــتر مس ــاس در بیش ــد. براین‌اس ــق آین ــوف فائ ــنیان و تص ــر س ــتند ب توانس
شــدند و رســائل و کتاب‌هــای زیــادی در بــاب شــیعه بــه رشــته تحریــر درآمــد و کتاب‌هــای عربــی 
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ــام  ــق کرکــی را در مق ــی شــاه طهماســب، محق ــو، 1396: 38(. حت ــه فارســی ترجمــه شــدند )بل ب
شیخ‌الاســام برگزیــد و همــه اختیارهــای پادشــاهی فرمانــروا را بــه او واگــذار کــرد )حائــری، 1381: 

81(. ازایــن‌رو، علمــای شــیعه به‌طــور نمادیــن جایــگاه شــاه را بــه دســت آوردنــد. 
در دوران شــاه عبــاس، گرایش‌هــای غالیانــه در تشــیع به‌ســمت شــیعه اصولــی تغییــر جهــت داد. 
او بــا پایــان دادن بــه منازعــات میــان طریقــت صوفــی و تشــیع امامیــه، بــه نفــع تشــیع امامیــه بــر 
ایــن منبــع قــدرت اتــکا کــرد. شــاه عبــاس، برخــاف اجــداد خــود کــه دخترانشــان را بــه ازدواج ســران 
ــای او از  ــیعه درآورد. حمایت‌ه ــای ش ــه ازدواج علم ــود را ب ــران خ ــد، دخت ــاش درمی‌آوردن ــل قزلب قبای
ــان اســام  ــیعی در جه ــای ش ــز آموزش‌ه ــن مراک ــی از مهم‌تری ــه یک ــان را ب ــی، اصفه تشــیع اصول
تبدیــل کــرد و جایــگاه مراکــز علمــی لبنــان و عــراق تحت‌الشــعاع قــرار داد )بلــو، 1396: 26 بــه بعــد(. 
درواقــع، شــاه عبــاس اول، به‌رغــم تقویــت جایــگاه علمــا در مســیر مقاصــد سیاســی دربــار صفــوی، 
مناســبات خــود را بــا علمــا و فقهــای دینــی به‌گونــه‌ای تنظیــم کــرد کــه از اســتقلال نهادهــای دینــی 
جلوگیــری کنــد و آنهــا را بــه تبعیــت از نهــاد سیاســی وادارد. چنان‌کــه راجــر ســیوری اشــاره می‌کنــد: 
»مجتهدیــن در زمــان فرمانــروای قدرتمنــدی همچــون شــاه عبــاس اول حــد خــود را می‌شــناختند« 
)ســیوری، 1374: 91(. در ایــن میــان، ســاطین صفــوی نه‌تنهــا تمایلــی بــه مطیــع ســاختن خــود در 
برابــر علمــا نداشــتند، بلکــه تــاش می‌کردنــد بــه روش‌هــای مختلــف آتــش نــزاع میــان نخبــگان 
فکــری و مذهبــی را روشــن نگهدارنــد )لک‌زایــی، 1386: 385(، تــا کنتــرل قــدرت را در دســت خــود 
ــه  ــج ب ــه علمــای شــیعه، به‌تدری ــا دادن ب ــوی و به ــد. بااین‌حــال، اقدام‌هــای شــاهان صف ــظ کنن حف

شــکل‌گیری نهــاد قدرتــی جدیــد در جامعــه منجــر شــد. 
پــس از شــاه عبــاس، بــا تضعیــف حکومــت صفــوی، رابطــۀ علمــای شــیعه و حکومــت دســتخوش 
ــوی  ــه الگ ــت ک ــد اس ــی معتق ــد. لک‌زای ــه گرفتن ــت فاصل ــا از حکوم ــج علم ــد و به‌تدری ــر ش تغیی
سیاســی شــیعه امامیــه بــا نظــم ســلطانی کــه حکومــت صفــوی به‌دنبــال آن بــود هماهنــگ شــود؛ 
ــان، نظــم ســلطانی و نظــم موردتوجــه علمــای شــیعه، نظمــی  ــد نظــر صفوی درصورتی‌کــه نظــم م
شــیعی بــود )لک‌زایــی، 1389: 15(. بنابرایــن، الگــوی سیاســی شــیعه امامیــه، کــه در ابتــدای حکومــت 
صفویــه به‌منزلــه یکــی از منابــع مشروعیت‌ســاز مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفــت، بــا ضعــف حکومــت 
صفــوی و قدرت‌یابــی علمــای شــیعه، تغییــر وضعیــت داد و از حکومــت صفــوی جــدا شــد. درنتیجــه، 
ایــن الگــو علیــه حکومــت صفــوی عمــل کــرد. درنهایــت، ایــن تغییــر موضــع بــه تقویــت گفتمــان 

تشــیع منجــر شــد و علمــای شــیعه در مقــام نهــادی تأثیرگــذار و مســتقل ظهــور کردنــد. 
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پــس از تضعیــف حکومــت صفــوی و فاصلــه گرفتــن علمــای شــیعه از دربــار صفــوی، جایــگاه 
آنــان به‌تدریــج در جامعــه تثبیــت شــد. حضــور و ارتبــاط مســتقیم آنهــا بــا جامعــه، بــدون وابســتگی 
بــه قــدرت دربــار، موجــب افزایــش پذیــرش اجتماعــی آنــان گردیــد. در ایــن میــان، فقــه اجتماعــی 
کــه در آن دوره رشــد کــرد، زمینه‌ســاز شــکل‌گیری اندیشــه ریاســت فقیــه شــد. بنابرایــن، پایه‌هــای 
ــد و  ــزی ش ــن دوره پایه‌ری ــت‌داری در ای ــگاه حکوم ــان در جای ــت فقیه ــا حاکمی ــلطان ی فقیه-س
درنهایــت در دوره‌هــای بعــد به‌شــکل غالــب درآمــد. ازایــن‌رو، اندیشــه حکومــت فقیهــان، ابتــدا در 
قالــب همــکاری بــا حکومــت صفــوی در عرصــه نظــر شــکل گرفــت و ســپس بــا فاصلــه گرفتــن 
ــگاه  ــه از پای ــیعه ک ــای ش ــع، علم ــد. درواق ــزی ش ــردی پایه‌ری ــی و کارب ــه عمل ــار، در عرص از درب
اجتماعــی برخــوردار بودنــد، کارکــرد اجتماعــی بیشــتری پیــدا کردنــد و بــا فاصلــه گرفتــن از حکومت، 
ایــن وجــه از قــدرت آنهــا تقویــت شــد. تشــیع می‌توانســت پایــگاه قــدرت زیــادی بــه صفویــان در 
مقابــل ســایر مدعیــان قــدرت ببخشــد؛ امــا تشــیع سیاســی نمی‌توانســت در مقابــل ســایر مدعیــان 
قــدرت بــرای صفویــان مفیــد باشــد. بنابرایــن، بهتریــن روش بــرای صفویــان، اجتماعــی کــردن ایــن 
امــر و گســترش دامنــه نفوذشــان بــود. درنهایــت، می‌تــوان گفــت کــه دوره صفــوی، دوره گفتمــان 
قــدرت مــوازی بیــن حکومــت شــاه شــیعه و ولایــت فقیــه عــادل بــود. در ایــن دوره، نــه ذهنیــت 
علمــا آمــاده طــرح مباحــث سیاســی بــود و نــه بســتر سیاســی- اجتماعــی اجــازه چنیــن امــری را 

مــی‌داد )کدیــور، 1378: 16(. 
ــمرد  ــه می‌ش ــا و صوفی ــاز از علم ــود را بی‌نی ــان، خ ــات قزلباش ــر القائ ــماعیل، تحت‌تأثی شاه‌اس
ــده نداشــتند  ــر عه ــی ب ــش چندان ــا نق ــان او، علم ــاً در زم ــی، 1383، ج 1: 491( و اساس )ابن‌کربلای
ــی  ــا اتخــاذ سیاســت‌های مذهب ــا برخــاف وی، شاه‌طهماســب ب ــان، 1389، ج 1: 120(. ام )جعفری
ــب،  ــای متعص ــرد. قزلباش‌ه ــیعی ک ــان ش ــیع و عالم ــت تش ــرای تقوی ــادی ب ــاش زی ــاوت، ت متف
ازآنجاکــه از دانــش لازم و علــم کلام بــرای پیشــبرد باورهــای غالیانــۀ خــود برخــوردار نبودنــد؛ ناگزیر 
میــدان مباحــث اعتقــادی و کلامــی را بــه علمــا واگــذار کردنــد و فرصــت مناســبی بــرای آنهــا پدیــد 
آمــد. بنابرایــن، شــاه صفــوی بنــا بــه ضرورت‌هــای حکومــت‌داری و بــا احتــراز محتاطانــه از عقایــد 
غالی‌گرایانــه، ترجیــح داد بــه علمــای شــیعی جبــل عامــل و دیگــر مناطــق نزدیــک شــود و از ایــن 

طریــق، در برابــر قــدرت قزلباشــان تعــادل ایجــاد کنــد )غفــاری قزوینــی، 1343: 267-258(. 
ــل نزدیکــی  ــیعی، عام ــان ش ــش عالم ــتفاده از دان ــا اس ــوی ب ــان صف ــت حکمران ــت موقعی تثبی
آنــان بــه یکدیگــر بــود. بــرای نمونــه، علامــه مجلســی بــا تأکیــد بــر لــزوم حضــور ســلطان در هــر 
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دوره، تــاش کــرد علائــم ظهــور در عصــر غیبــت را بــا شــاهان صفــوی تطبیــق دهــد )مجلســی، 
ــک را  ــته و هری ــروری دانس ــریعت را ض ــلطنت و ش ــاط س ــر دو ارتب ــی، ه ــی و مجلس 1389(. ناج
مقــوّم دیگــری معرفــی می‌کننــد. ناجــی، ســاطین صفویــه را امــرای شــیعی نامیــده اســت )ناجــی، 
1387: 17(. »همچنيــن اســت علمــاى ديــن و اســتادان علم‌اليقيــن به‌منزلــه والديــن و حــق ايشــان 
ــد  ــات ابديه‌ان ــد و ايشــان باعــث حي ــات دنيويه‌ان ــرا كــه ابويــن باعــث ايجــاد و حي هــم عظيــم، زي
ــت«  ــب اس ــز واج ــت او ني ــس اطاع ــت؛ پ ــن اس ــه والدي ــز به‌منزل ــادل ني ــاه ع ــن، پادش و همچني
ــه  ــه را توجی ــا صفوی ــون ب ــکاری روحانی ــتند هم ــاش داش ــی ت ــا به‌نوع ــی، 1387: 138(.  آنه )ناج
کننــد )محقــق ســبزواری، 1383: 67؛ ناجــی، 1387: 155؛ بــرای مطالعــه بیشــتر لک‌زایــی، 1386: 
276(. ایــن توجیه‌ســازی تــا جایــی پیــش رفــت کــه میرفندرســکی، ســلطنت را تنهــا رکــن قــدرت 
و حکومــت توصیــف کــرد )میرفندرســکی، 1388: 18-19(. اصــل بــر پایــۀ همــکاری بــود و فقهــا 
بــرای مناســبات بــا حکومــت صفــوی اجتهــاد و توجیهــات متعــددی را صورت‌بنــدی کردنــد )قمــی، 

ــی، 1415ق، ج 1: 19-15(.   ــدی اصفهان 1359، ج 1: 237-238؛ افن
صفویــان به‌جــای تکیــه بــر پیشــینۀ ایلیاتــی خــود، بــر خاســتگاه دینــی تأکیــد داشــتند. ازایــن‌رو، 
پــس از رســمیت‌ یافتــن مذهــب تشــیع به‌منزلــه دیــن رســمی در ایــران، علمــای شــیعه نیــز دارای 
ــگاه مذهــب و علمــای  ــرای تبییــن جای عناوینــی در حکومــت شــدند. درواقــع، حاکمــان صفــوی ب
ــد. عناویــن  ــه مقام‌هــای حکومتــی منصــوب کردن شــیعه در ســاختار حکومــت، علمــای شــیعه را ب
ــت  ــات، امام ــل حلالی ــام، وکی ــدارت، شیخ‌الاس ــود از ص ــارت ب ــوی عب ــا در دوره صف ــغلی علم ش
جمعــه، ملاباشــی و... )جعفریــان، 1398، ج 1: 193-245(. صــدر، ازلحــاظ ســابقه تاریخــی، مقــدم 
بــر ســایر عناویــن بــود و تقریبــاً از زمــان تشــکیل حکومــت صفویــه به‌صــورت یکــی از مهم‌تریــن 
ــور،  ــود )کدی ــی ب ــر جریان‌هــای مذهب ــی وجــود داشــت و به‌طــور رســمی ناظــر ب مقام‌هــای مذهب
ــر  ــامی را ب ــه اس ــا فق ــق ب ــرعی مطاب ــور ش ــه ام ــیدگی ب ــه رس ــدر، وظیف ــام ص 1378: 148(. مق
ــور  ــرای اداره ام ــگاه صــدر و ب ــه در جای ــک فقی ــه ی ــی ک ــده داشــت )کیخــا، 1386: 78(. زمان عه
شــرعی منصــوب شــد، مشــروعیت صفویــان تــا حــدودی دچــار خدشــه شــد؛ زیــرا علمــای شــیعه 
ــن  ــا، 1386: 68-72(. به‌همی ــد )کیخ ــن می‌کردن ــم تبیی ــرای حاک ــی را ب ــرایط خاص ــج ش به‌تدری
دلیــل، آنهــا باوجــود حمایــت از شــاه عبــاس، ادعــای نایــب بــودن او را نپذیرفتنــد و آن را مختــص 
خــود می‌دانســتند. اگرچــه بســیاری همچنــان بــر موقعیــت برتــر شــاه در ســاختار قــدرت و برگزیــده 
ــرای  ــه بعــد(. حکومــت صفــوی ب ــد داشــتند )اســکندربیک ترکمــان، 1382: 1802 ب ــودن او تأکی ب
بهره‌منــدی از نظریه‌پردازی‌هــای موردنیــاز در حوزه‌هــای حاکمیتــی همچــون امــور قضائــی، 
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فرهنگــی، تبلیغــی و اداری بــه همــکاری بــا علمــا نیــاز داشــت و آنــان را در مناصــب گوناگونــی چــون 
ــات،  ــه و جماع ــت جمع ــات، امام ــل حلالی ــه، صــدر خاصــه، شیخ‌الاســام، وکی صــدارت، صــدر عام
ــام در خدمــت  ــن مق ــام صــدر، ای ــدم تاریخــی مق ــرد. به‌لحــاظ تق ــره منصــوب می‌ک ملاباشــی و غی
ــه،  ــالاری صفوی ــو دیوانس ــته‌ترین عض ــگاه برجس ــت و در جای ــرار گرف ــت ق ــی حکوم ــداف سیاس اه
ــت  ــه فعالی ــه و خاص ــب عام ــدر در دو قال ــب ص ــد. منص ــوب می‌‌ش ــی محس ــام دین ــن مق عالیتری
می‌کــرد؛ صــدر خاصــه مســئول رســیدگی بــه اوقــاف ســلطنتی و صــدر عامــه )صدرالممالک(  مســئول 
رســیدگی بــه اوقــاف عمومــی و غیرســلطنتی بــود. ایــن مناصــب تــا پــس از ســقوط صفویــان به‌شــکل 
ــت داد  ــود را از دس ــوی خ ــب صف ــوا و قال ــار، محت ــل دورۀ قاج ــا در اوای ــت؛ ام ــه یاف ــی ادام کم‌رنگ
)صفــت‌‌گل، 1381: 450(. مقــام صــدر برآمــدۀ عصــر صفویــان نیســت؛ امــا در دوره صفــوی در صــورت 
ــر  ــات و نظــارت ب ــۀ صــدر، ادارۀ موقوف ــن وظیف ــد. مهم‌تری ــود آوردن ــه وج ــی ب ــت آن تغییرات و ماهی
امــور قضایــی بــود. او همچنیــن مســئولیت ادارۀ اماکــن متبرکــه، مســاجد و مــدارس را برعهــده داشــت. 
درواقــع، تعییــن قضــات و نظــارت بــر امــور قضایــی، ازجملــه وظایــف کلیــدی صــدر بــود، یعنــی همان 
قضاتــی کــه ریاســت محاکــم شــرع را در ولایــات و ایــالات بر عهــده داشــتند )جعفریــان، 1391: 201(. 
در ابتــدا، صــدر در مقــام فقیهــی مطــرح بــود کــه مرجــع تقلیــد رســمی شــهر به‌شــمار می‌رفــت؛ امــا 
به‌مــرور بــا افزایــش امــور اداری و حکومتــی، به‌ویــژه رســیدگی بــه موقوفــات و قضــا، ارزش اجتماعــی 

او به‌تدریــج بــه یــک مقــام رســمی دربــاری تنــزل یافــت.
 شیخ‌الاســامی نیــز ماننــد منصــب صــدارت، پیشــینه‌ای کهــن در نظــام دیوانــی ایــران داشــت. 
جالب‌‌توجــه اســت کــه یکــی از مشــایخ صفــوی -صدرالدیــن- ایــن منصــب را بــر عهــده داشــت. 
ایــن مقــام در عصــر صفــوی، نخســت مرتبــۀ پایین‌تــر و در ذیــل مقــام صــدر قــرار داشــت؛ امــا بــا 
ــور، 1378:  ــرد )کدی ــدا ک ــاء پی ــام افت ــی و مق ــه مذهب ــام صــدر، شیخ‌الاســام جنب اداری ‌شــدن مق
149-153(. در ایــن دوره، بــا پیدایــش منصــب ملاباشــی، قــدرت علمــا بــه بالاتریــن حــد خــود از 
زمــان تأســیس سلســله صفویــه رســید. منصــب جدیــد ملاباشــی، ریاســت همــه روحانیــون ایــران را 
بــر عهــده داشــت و در میــان مناصــب دیوانــی، به‌دلیــل جایگاهــش، بــه شــاه صفــوی نزدیکتــر بــود 
و امــر او در مســائل مذهبــی، قابلیــت اجــرا داشــت )میــرزا ســمیعا، 1378: 1(. بااین‌حــال، براســاس 
ــدود و  ــدرت نامح ــون، ق ــر روحانی ــلطه ب ــن س ــاه ضم ــوی، ش ــر صف ــان عص ــت سفرنامه‌نویس روای
ــن،  ــه، 1383: 259(. بنابرای ــر، 1360: 14؛ تاورنی ــاردن، 1336، ج. 8: 152؛ کمپف ــت )ش ــق داش مطل
ــا  ــج، ب ــد و به‌تدری ــود برگزیدن ــاره خ ــه راه چ ــت را به‌منزل ــا حکوم ــکاری« ب ــان هم ــا »گفتم علم
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ــه در  ــتیم؛ به‌نحوی‌ک ــز هس ــا نی ــری آنه ــاهد قدرت‌گی ــوی، ش ــر دوره صف ــه اواخ ــدن ب ــک ش نزدی
زمــان شــاه‌ ســلیمان، علمــا دارای اختیــارات وســیعی حتــی در امــور حکومتــی بودنــد و ایــن دوره، 
اوج همــکاری علمــا و فقهــا بــا حکومــت به‌شــمار می‌رفــت )خوانســاری، 1390ق، ج 2: 351(. رونــد 
نفــوذ روحانیــت در دورۀ شــاه ‌ســلطان ‌حســین، آخریــن و ضعیف‌تریــن شــاه صفــوی، بــه اوج خــود 
رســید. در دوره صفــوی، روابــط علمــا و شــاهان صفــوی اغلــب مبتنی‌بــر همــکاری دو طــرف بــود. 
در ایــن چارچــوب، شــاه در مقــام نایــب امــام زمــان در عصــر غیبــت، از وجاهــت دینــی و مشــروعیت 

برخــوردار بــود. 

جریان کم‌رنگ تقابل علمای شیعی و حکومت صفوی 
ــا انتهــای آن، یکپارچــه  ــوی ت ــدای تأســیس حکومــت صف اندیشــۀ سیاســی علمــای شــیعی از ابت
ــا  و همگــن نبــود و آنهــا در برابــر حکومــت صفــوی کُنــش یکســانی نداشــتند. گروهــی از علمــا ب
ــارۀ  ــد. درب ــاع کردن ــا آن امتن ــکاری ب ــد و گروهــی دیگــر از هم ــوی همــکاری کردن ــت صف حکوم
ــزرگ، کلیــۀ حکومت‌هــای  علمــای گــروه اخیــر، اطلاعــات کمــی وجــود دارد. برخــی از علمــای ب
ــد.  ــداد می‌کردن ــور قلم ــت ج ــی را حکوم ــوع حکومت ــر ن ــتند و ه ــل می‌دانس ــت را باط دوره غیب
ــه  ــی، ازجمل ــف بحران ــیخ یوس ــی و ش ــق اردبیل ــوی، محق ــی رض ــی، عبدالح ــم قطیف ــیخ ابراهی ش
ــانی  ــی در رد آرای کس ــم قطیف ــد. ابراهی ــد نکردن ــان را تأیی ــت صفوی ــه حکوم ــد ک ــی بودن علمای
همچــون محقــق کرکــی جبــل عاملــی کــه صفویــان را مشــروع می‌دانســت، بــه ایــن نکتــه اشــاره 
‌کــرد کــه رســول خــدا)ص(، عالمــان دیــن را از نزدیکــی بــه شــاهان برحــذر داشــته اســت )قطیفــی، 
1413: 22(. برخــی روحانیــون نیــز بــاور بــه ســیادت الهــی شــاهان را تخطئــه می‌کردنــد و آشــکارا 
ســیادت بــر مــردم و حکومــت را حــق مجتهــدان می‌دانســتند )شــاردن، 1374، ج 3: 1144(. در دورۀ 
ســلطنت شــاه عبــاس دوم، روحانــی متدینــی بــه نــام ملاقاســم مکتبــدار کــه در نزدكيــی اصفهــان 
در صومعــه‏اى گوشه‏نشــينى اختيــار كــرده و موردتوجــه مــردم و خــواص روزگارش بــود، بــه بدگوئــی 
ــن و  ــت‌ىناپذير دي ــخت و آش ــمن سرس ــارش دش ــاه و درب ــت پادش ــت: »...م‏ىگف ــاه می‌پرداخ از ش
مذهــب م‏ىباشــند، و پــروردگار دوســت دارد ريشــه ايــن درخــت زهرآگيــن از جــاى بركنــده شــود 
ــخنان را  ــن س ــد اي ــداى بلن ــا ص ــرروز ب ــود. وى ه ــين آن ش ــايه‏افگن جانش ــر و س ــاخى پرثم و ش
ــردم از او  ــون م ــود؛ و چ ــيده ب ــران رس ــاه و وزي ــوش ش ــه گ ــش ب ــ‏ىآورد. گفته‏هاي ــان م ــر زب ب
ــوان او را  ــا م‏ىت ــت، و كج ــى يكس ــو م‏ىگوي ــه ت ــايه‏ور ك ــر و س ــاخ پرثم ــن ش ــيدند اي م‏ىپرس
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ــتيبانى  ــن از او پش ــم در باط ــان ه ــت... و روحاني ــام اس ــر شيخ‌الاس ــت: او پس ــرد. م‏ىگف ــدا ك پي
مك‏ىردنــد« )شــاردن، 1372، ج 3: 1146(. یکــی از مــوارد عــدم تبعیــت میرمحمدباقــر خاتون‌آبــادی 
ــکار و  ــه احت ــام ب ــرای اته ــود. در ماج ــرش منصــب شیخ‌الاســامی ب ــاع او از پذی ــت، امتن از حکوم
اعتــراض مــردم، شــاه ‌سلطان‌حســین بــه او بــرای فــروش مــواد موردنیــاز مــردم تذکــر جــدی داد 
ــاله‌ای در  ــوی در رس ــر صف ــر عص ــی در اواخ ــف ناج ــادی، 1352: 553-554(. محمدیوس )خاتون‌آب
بــاب تأییــد حکومــت صفــوی، اشــاره می‌کنــد کــه برخــی معتقــد بودنــد پادشــاهی موهبــت الهــی 
نیســت، بلکــه مبتنی‌بــر جبــر و غلبــه اســت )ناجــی، 1387: 17(. باتوجه‌بــه ایــن روایــات، می‌تــوان 
ــا  ــا حکومــت، همــواره ب ــون همســو ب ــان روحانی ــی در می ــا حکومــت، حت گفــت مناســبات علمــا ب

فرازونشــیب و اختلافاتــی همــراه بــوده اســت. 
در زمینــۀ مقابلــه بــا مخالفــان، همــکاری دوســویه میــان علمــا و حکومــت در طــرد آنــان وجــود 
داشــت. اگــر عالمــی خــارج از الگــوی »همــکاری« حرکــت می‌کــرد؛ قاطبــۀ علمــا از او حمایــت 
ــام بــرد کــه به‌رغــم کوشــش  نمی‌کردنــد. بــرای نمونــه، می‌تــوان از شــیخ بهاءالدیــن اســتیری ن
ــد. مرعشــی  ــردم کن ــاع از م ــه دف ــد ب ــوی را متقاع ــت صف ــیار، نتوانســت حکوم ــای بس و وعظ‌ه
ــاه و  ــس پادش ــق در مجل ــته، مطل ــب گذاش ــر ل ــر ســکوت ب ــز مه ــا نی ــوی می‌نویســد: »علم صف
امــرا ســخنانی کــه موجــب تنبیــه و آگاهــی ایشــان باشــد هرگــز بــر زبــان نیاوردنــد. ایــن معنــی 
ــا مکــدر شــده  ــت علم ــن ســخنان حــق اکثری ــع شــود. از ای ــان جم ــداری و ایم ــر دین ــه ب چگون
آن عزیــز را متهــم بــه تصــوف و الحــاد نمــوده، حکــم بــه اخــراج او کردنــد« )مرعشــی صفــوی، 
ــه  ــم ب ــم و حک ــاد مته ــوف و الح ــه تص ــه وی را ب ــه او، ک ــا علی ــری علم 1328: 25(. موضع‌گی
ــر  ــۀ ملامحمدباق ــاف و مواجه ــن، در اخت ــود. همچنی ــم ب ــیار مه ــد، بس ــادر کردن ــش ص اخراج
مجلســی بــا ملاصــادق اردســتانی، کــه متهــم بــه تفکــرات صوفیانــه بــود، او و شــاگردانش تبعیــد 
ــاً از نظــرات  ــدود، متقاب ــوارد مع ــز در م ــز ج ــوی نی ــت صف ــی، 1367: 78(. حکوم ــدند )قزوین ش

ــرد.  ــت می‌ک ــون حمای ــمی روحانی رس
ــا حکومــت  ــه، همراهــی ب ــب علمــای شــیعی در دوره صفوی ــد گفتمــان غال در مجمــوع، هرچن
بــود؛ رفتــار علمــا بــا حکومــت یکســان نبــود و بیــن آنــان اجمــاع وجــود نداشــت. درواقــع، باوجــود 
ــز  ــی نی ــان تقابل ــوی، گفتم ــت صف ــا حکوم ــیعی ب ــای ش ــری علم ــکاری حداکث ــی و هم همراه
ــت  ــتقلال روحانی ــاره اس ــردازی درب ــأ نظریه‌پ ــا منش ــه بعده ــت ک ــود داش ــگ وج ــد کم‌رن هرچن
ــای  ــی علم ــی اجتماع ــر در تأســیس حکمران ــن ام ــد. ای ــای پســاصفوی ش ــت در دوره‌ه از حکوم
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شــیعی بســیار مؤثــر بــود و بــا گذشــت زمــان، بــه جریــان غالــب در مناســبات علمــا و حکومــت 
تبدیــل شــد. 

حکمرانی علمای شیعی در عصر قاجار 
عصــر قاجــار، دوران اوج و شــکوفایی نهــاد روحانیــت بــود. نهــادی کــه در عصــر صفویــه بــا همراهی 
حکومــت تقویــت شــد و در دوره قاجــار توانســت بــه قدرتــی مســتقل و متمایــز از حکومــت تبدیــل 
ــرد  ــاختار عملک ــن دوره، س ــیع  ای ــرات وس ــه تغیی ــار، باتوجه‌ب ــت در عصــر قاج ــاد روحانی ــود. نه ش
ــادر،  ــت در عصــر ن ــی از حکوم ــس از جدای ــاد پ ــن نه ــق داد. ای ــه تطبی ــا نیازهــای جامع خــود را ب
ــه  ــای جامع ــد رویداده ــاختار، در رون ــن س ــب ای ــد و در قال ــی کن ــود را نهای ــازمان خ ــت س توانس
ــر اندیشــه  ــار دیگ ــار، ب ــت در عصــر قاج ــت از حکوم ــاد روحانی ــن نه ــد. فاصله‌گرفت ــذار باش تأثیرگ
حکومــت جائــر را در ایــن دوره مطــرح کــرد. براین‌اســاس، ایــده حکومــت علمــای مذهبــی به‌تدریــج 
در ایــن دوره شــکل گرفــت. علمــای شــیعه همراهــی بــا حکومــت قاجــار را نفــی می‌کردنــد و بــه 
ــده در  ــن ای ــه ای ــور، 1378: 188-196(. البت ــد )کدی ــته بودن ــر بازگش ــت جائ ــی حکوم ــان نف گفتم
ایــن دوره هنــوز شــکل نهایــی خــود را پیــدا نکــرده بــود، امــا نطفــۀ آن در ایــن زمــان پدیــدار شــد. 
ــی اســت کــه  ــر، محصــول تحولات ــروی سیاســی-اجتماعی موث ــه یــک نی مرجعیــت شــیعه، به‌مثاب
از دوره صفویــه آغــاز شــد و در میانــۀ حکومــت قاجــار، در قالــب مرجعیــت عــام میــرزای شــیرازی، 
بــه اوج خــود رســید. پیــش از ایــن دوران، مرجعیــت نه‌تنهــا بــا ایــن نــام شــناخته نمی‌شــد، بلکــه 
ــاخت  ــوی، 1398: 175(. س ــت )رض ــور نداش ــز حض ــر نی ــی-اجتماعی موث ــروی سیاس ــوان نی به‌عن
ــت  ــه را تقوی ــی جامع ــنتی و مردم ــش س ــا بخ ــت ب ــاط روحانی ــا، ارتب ــاورت بازاره ــاجد در مج مس
می‌کــرد )هلالیــان، 1393: 208( و ایــن امــر، پیونــد عمیقــی بیــن مــردم و نهــاد روحانیــت در طــول 
ســده‌‌های متمــادی ایجــاد کــرده بــود. درنهایــت، مرجعیــت بــا ســازمان‌دهی ایــن ارتبــاط در قالــب 

ــد شــود.  ــاد، توانســت از آن بهره‌من ــک نه ی
ازآنجاکــه روحانیــون در فراینــد شــکل‌گیری حکومــت قاجــار و پیــروزی آنهــا بــر زندیــه نقشــی 
ــن  ــژاد، 1395: 240؛ همچنی ــان احســاس نمی‌کــرد )زرگری‌ن ــه آن ــازی ب نداشــتند، آقامحمدخــان نی
ــت  ــان می‌توانس ــا در دوره آقامحمدخ ــه علم ــی ب ــي، 1347: 368-383(. بی‌توجه ــي طباطباي قاض
برگرفتــه از رویــه حکومت‌هــای افشــاری و زنــدی، به‌ویــژه زندیــه، باشــد؛ چراکــه طبیعــی بــود خــان 
ــد آقامحمدخــان گرایش‌هــای  ــه باشــد. هرچن ــد آموخت ــار کریم‌خــان زن ــار را از درب ــن رفت ــروز ای پی
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

مذهبــی داشــت؛ ایــن گرایــش بــه معنــای توجــه بــه روحانیــون و علمــا نبــود )هدايــت، 1380، ج 9: 
7395(. الــگار بــا اشــاره بــه گرايش‌هــاي مذهبــي آقــا محمدخــان، تأکیــد می‌کنــد کــه علمــا امــكان 
ــاه  ــۀ او، فتحعلی‌ش ــد(. برخــاف روی ــه بع ــگار، 1369: 81 ب ــد )ال ــه دســت نياوردن ــی ب ــوذ چندان نف
ــان، از هــر مکتــب و مرامــی، مناســبات  ــا غالــب آن ــا رعایــت تــوازن، بــه علمــا نزدیــک‌ شــد و ب ب
گســترده‌ای برقــرار کــرد. وی بــا علمــای اصولــی همچــون میــرزای قمــی و شــیخ احمــد احســایی، 
ــوزی، فیلســوف حکمــت متعالیــه، روابــط نزدیــک  بنیان‌گــذار شــیخیه، میــرزا محمــد اخبــاری و زن
ــزی، 1374، ج 2: 390(. در  ــا: 22-28؛ شــیروانی، 1339: 412؛ مــدرس تبری داشــت )احســایی، بی‌ت
ــور  ــف ظه ــلک‌های مختل ــا و مس ــا گرایش‌ه ــون ب ــا و روحانی ــیعی از علم ــف وس ــار، طی دورۀ قاج
کردنــد کــه گاه در تعــارض بــا جریــان اصلــی فقاهــت قــرار داشــتند و مــورد اســتقبال عامــه مــردم 
نیــز واقــع می‌شــدند )احســایی، 1387: 22-23(. مناســبات چندگانــه بــدون برتــری دادن بــه نفــوذ 
ــی،  ــای اجتماع ــا گروه‌ه ــاه ب ــان ش ــبات می ــادل مناس ــه تع ــت ب ــا می‌توانس ــن جریان‌ه ــی از ای یک
مذهبــی و فــرق گوناگــون منجــر شــود. از رویــۀ مخالــف بــا فتحعلــی شــاه، نمونــۀ میــرزای قمــی 
ــژه در دورۀ دوم، فتــوای جهــاد صــادر  ــران و روس، به‌وی ــرد. عالمــان در نبردهــای ای ــام ب ــد ن را بای
کردنــد )رجبــی دوانــی، 1393: 91-114؛ فتــاوای علمــا در رســاله جهادیــه توســط قائم‌مقــام فراهانــی 
ــد جهــاد  ــه تأیی ــرزای قمــی حاضــر ب �ـا  می ــی، 1393(؛ ام گــردآوری و منتشــر شــده اســت )فراهان
ــار  ــاد، 1395: 129(. رفت ــی نصیرآب ــوی و علم ــژاد، 1388: 107؛ موس ــد )مهدی‌ن ــاه نش ــام ش ــه ن ب
میــرزای قمــی را می‌تــوان در زمــرۀ رویارویی‌هــای نمادیــن روحانیــت بــا حکومــت در عصــر قاجــار 
ــی  ــرای بررس ــد )ب ــر کردن ــگ را اجتناب‌ناپذی ــاد، جن ــوای جه ــا فت ــا ب ــو، علم ــک س ــمرد. از ی برش
ــینی  ــار حس ــه درب ــردم ب ــکایات م ــال ش ــت ارس ــاره و مرجعی ــت دراین‌ب ــاوای روحانی ــش و فت نق
ــل  ــرزای قمــی، نوعــی تقاب فســایی، 1382: 670( و از ســوی دیگــر، عدم‌تأییــد جهــاد از ســوی می
بــا فتحعلی‌شــاه را رقــم زد. وی حتــی در اطــاق »اولــی الامــر« بــه شــاه، به‌شــدت مخالفــت کــرد 
ــدون  ــی، 1383: 61(. در دورۀ فتحعلی‌شــاه، ب ــان شــیعه دانســت )آجودان و آن را تنهــا مصــداق امام
اولویــت خاصــی، چهــار فقیــه برجســته، میــرزای قمــی، کاشــف‌الغطاء، نراقــی و کشــفی، هم‌زمــان 
حضــور داشــتند )کاظمــی موســوی، 191(. ایــن امــر بــه تکویــن مفهــوم و مرتبــۀ »مرجعیــت« در 
ــه  ــن دوره نســبت ب ــه در ای ــری ک ــن تغیی ــارت دیگــر، مهم‌تری ــردد. به‌عب ــت بازمی‌گ ــۀ روحانی طبق
ــن دوره،  ــش از ای ــع، پی ــود. درواق ــت« ب ــام »مرجعی ــکل‌گیری مق ــین رخ داد، ش ــای پیش دوره‌ه
ــن دوره،  ــا در ای ــت؛ ام ــود نداش ــیعه وج ــت ش ــاد روحانی ــخص در نه ــور مش ــت به‌ط ــام مرجعی مق
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ــروی  ــگاه نی ــازی در جای ــق شبکه‌س ــت ازطری ــت توانس ــاد روحانی ــام، نه ــن مق ــکل‌گیری ای ــا ش ب
ــی در  ــد و حت ــا کن ــری ایف ــش فعال‌ت ــی و فرهنگــی نق ــور سیاســی، اجتماع ــر در ام ــی موث اجتماع
مقــام جایگزیــن نهــاد قــدرت، خــود را نشــان دهــد. بنابرایــن، اگرچــه مرجعیــت علمــا پیــش از عصــر 
ــت را  ــوان مرجعی ــر می‌ت ــان صاحب‌الجواه ــار و زم ــا از دوران قاج ــت؛ ام ــا نیس ــل احص ــار قاب قاج

ــری، 1381: 84-82(.    تشــخیص داد )حائ
روحانیــت و مرجعیــت: فاصلــه‌ گرفتــن نهــاد روحانیــت از حکومــت در عصــر قاجــار، منجــر بــه 
ــر ایــن اســاس ایــده  ــر در ایــن دوره مطــرح شــود. ب ایــن شــد کــه مجــدداً اندیشــه حکومــت جائ
ــا  ــی ب ــیعه همراه ــای ش ــت. علم ــج گرف ــج نض ــن دوره، به‌تدری ــی در ای ــای مذهب ــت علم حکوم
ــر بازگشــتند  ــه گفتمــان نفــی حکومــت جائ ــن آن‌هــا ب ــد. بنابرای حکومــت قاجــار را نفــی می‌کردن
ــدا  ــود را پی ــی خ ــکل نهای ــوز ش ــن دوره هن ــده در ای ــن ای ــه ای ــور، 1378: 188-196(. البت )کدی
ــک  ــه ی ــیعه به‌مثاب ــت ش ــت. مرجعی ــروز یاف ــور و ب ــن دوره ظه ــه آن در ای ــی نطف ــود، ول ــرده ب نک
نیــروی سیاســی-اجتماعی موثــر محصــول تحولاتــی اســت کــه از زمــان صفویــه شــروع و در میانــه 
حکومــت قاجــار در قالــب مرجعیــت عــام میــرزای شــیرازی بــه کمــال رســید. پیــش از ایــن دوران 
مرجعیــت نــه تنهــا بــا ایــن نــام شــناخته نمی‌شــد، بلکــه به‌عنــوان نیــروی سیاســی-اجتماعی موثــر 

نیــز حضــور نداشــت )رضــوی، 1398: 175(. 
ــه چالــش کشــیده شــد.  ــا شــکل‌گیری نهــاد »مرجعیــت«، قــدرت حکومــت ب در عصــر قاجــار ب
ایــن نهــاد توانســت بــا ایجــاد اســتقلال اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی سیاســی از حکومــت فاصلــه 
ــاد اســت  ــی عصــر اجته ــه عبارت ــار، ب ــد. عصــر قاج ــوی را شــکل ده ــدرت ثان ــع ق ــرد و مرج بگی
ــاد از  ــن نه ــی، 1397: 264(. ای ــود )گرج ــاز می‌ش ــاری )1281ق( آغ ــی انص ــیخ مرتض ــا ش ــه ب ک
ــدارد.  ــت ن ــدرت حکوم ــه پشــتیبانی ق ــازی ب ــه نی ــدرت را شــامل می‌شــود ک ــی از ق اســاس مرجع
درواقــع، پیــش از ایــن دوره، علمــا از ســوی حکومــت پشــتیبانی و حمایــت می‌شــدند و در مقابــل، 
ــت از  ــدرت مرجعی ــن دوره، ق ــا در ای ــروی، 1383: 109(؛ ام ــد )امینی‌ه ــاع می‌کردن ــت دف از حکوم
ــت  ــردم دریاف ــود را از م ــت خ ــت مقبولی ــه مرجعی ــت؛ چراک ــئت می‌گرف ــی آن نش ــگاه اجتماع پای
ــال  ــز اقب ــی نی ــت دین ــاک تشــخیص مرجعی ــود. م ــی ب ــم دین ــش عال ــر دان ــه مبتنی‌ب ــرد ک می‌ک
عمومــی مــردم بــه مرجعیــت بــود. ســاخت مســاجد اغلــب در کنــار بازارهــا موجــب ارتبــاط روحانیــت 
ــاد  ــردم و نه ــن م ــی بی ــد عمیق ــر پیون ــن ام ــود و ای ــده ب ــه ش ــی جامع ــنتی و مردم ــش س ــا بخ ب
روحانیــت در طــی قــرون متوالــی ایجــاد می‌کــرد کــه در نهایــت مرجعیــت ازطریــق ســازمان‌دهی 
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ــا اســتفاده از شــبکه‌ای  ــت ب ــرد. نهــاد روحانی ــی را بب ــب نهــاد، توانســت از آن بهــره کاف آن در قال
ــوان شبکه‌ســازی  ــاره ت ــرد )درب ــش بب ــا و اهــداف خــود را پی ــی و مســتقل، توانســت آموزه‌ه مردم

ــمیعی، 1396: 105(. ــت، س روحانی
همان‌طــور کــه پیش‌تــر اشــاره شــد، در عصــر قاجــار، رویــداد دیگــری کــه بــه اســتقلال نهــاد 
روحانیــت از دربــار و حکومــت منجــر شــد، اســتقلال اقتصــادی بــود. اســتقلال مالــی علمــا و مراجــع 
کــه بــا احیــای وجوهــات شــرعی و ســهم امــام و بــا رواج مکتــب اصولــی محقــق شــد )مســتوفی، 
1375: 120 بــه بعــد(. نهــاد روحانیــت را از حکومــت و حتــی بازاریــان بــی نیــاز کــرد. مراجــع تقلیــد، 
ــد،  ــان می‌پرداختن ــه آن ــات را ب ــه وجوه ــود، ک ــدان خ ــدان و ارادتمن ــدان، مری ــتفاده از مقل ــا اس ب
ــادی، معیشــت‌ آنهــا  ــه روایــت یحیــی دولت‌آب توانســتند از حكومــت اســتقلال مالــي پیــدا کننــد. ب
ــن  ــش ای ــل افزای ــر، به‌دلی ــویی دیگ ــادی، 1362، ج 1: 50(. از س ــود )دولت‌آب ــردم ب ــده م ــر عه ب
وجوهــات، ایــن نهــاد تــوان آن را داشــت کــه از ایــن وجوهــات در ســازماندهی قــدرت خــود اســتفاده 
ــه دســت آورد  ــی و اقتصــادی ب ــوزه اجتماع ــت اســتقلالی در ح ــاد مرجعی ــر، نه ــد. به‌عبارت‌دیگ کن
کــه پیــش از آن ســابقه نداشــت. درواقــع، علمــای شــیعه در دوره قاجــار توانســتند »دوگانه ســلطنت-

روحانیــت« را شــکل دهنــد )ملایــی توانــی، 1397(.
پــس از تأســیس نهــاد مرجعیــت و قــدرت فزاینــدۀ روحانیــت، نقــش آشــکار علمــا در جنگ‌هــای 
ــه کشــورهای ســلطهگر غربــی  ــازات انحصــاری ب ــا اعطــای امتی ــران و روســیه، مخالفــت علمــا ب ای
ــد  ــبِ قدرتمن ــن رقی ــۀ خطــر ای ــار را متوج ــت قاج ــور کشــور، دول ــان در ام ــۀ آشــکار روحانی و مداخل
کــرد. ازایــن‌رو، بــراي مهــار علمــای مســتقل و روحانیــان غیردولتــی، روحانيــان دولتــی را تقویــت و 
نهــاد عدليّــه و امــر قضــاوت را بــه آنهــا ســپرد تــا دامنــه نفــوذ روحانیــان غیردولتــی را محــدود کنــد. 
روحانیــون دولتــی عناويــن و القابــی ماننــد امام‌جمعــه، ســلطان‌العلما، ســلطان‌الواعظین، صدرالعلمــا و 
شیخ‌الاســام داشــتند و بابــت همراهــي بــا حکومــت، هــم از مســتمریّ دولتــی برخــوردار مي‌شــدند 
ــود  ــادر نب ــروه ق ــن گ ــل، ای ــا، در عم ــدند؛ امّ ــد می‌ش ــان بهره‌من ــات املاكش ــف مالي ــم از تخفي و ه
مجتهــدان مســتقل را کــه مقــام مرجعیّــت را در اختیــار داشــتند مهــار کنــد، به‌ویــژه، آنکــه روحانیــان 
ــی )تعدادشــان در تهــران و شهرســتانها( و هــم به‌لحــاظ کیفــی )وجــود  غیردولتــی هــم به‌لحــاظ کمّ

ــژاد، 1374: 51 و 74(. ــد )زرگری‌ن ــد بودن ــی روبه‌رش ــوا( گروه ــب فت ــه و صاح ــای بلندپای علم
روحانیــت و مشــروطیت: رویــداد دیگــری کــه بــه تثبیــت جایــگاه علمــای شــیعه در ســاختار 
ــه را دگرگــون  ــود کــه ســاختار جامع ــران منجــر شــد، نهضــت مشــروطه ب سیاســی- اجتماعــی ای
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ــری خــود، نقــش مهمــی  ــوان انعطاف‌پذی ــا اســتفاده از ت ــز علمــای شــیعه ب ــن دوره نی کــرد. در ای
ــد؛ چنان‌کــه علمــای شــیعه در عصــر مشــروطیت به‌شــدت در  در رویدادهــای ایــن دوره ایفــا کردن
عرصــه عمومــی حضــور یافتنــد و در مباحــث روز همچــون مجلــس، عدالــت، قــدرت، آمــوزش، تولیــد 
ــای  ــی، 1390(. علم ــی دوان ــد )رجب ــارکت کردن ــاد، آزادی و... مش ــی، اقتص ــت اجتماع ــل، امنی داخ
شــیعه در ایــن دوره بــا اســتفاده از نیروهــای اجتماعــی توانســتند بــه حکمرانــی اجتماعــی مؤثــری 
ــگری  ــول کُنش ــی محص ــه به‌نوع ــود ک ــروطه ب ــاب مش ــد آن انق ــن پیام ــد؛ و بارزتری ــت یابن دس

ــدرن روشــنفکران اســت.  ــای م ــای ناراضــی و ایده‌ه ــۀ علم معترضان
 مشــروعیت در دورۀ مشــروطه در اندیشــه شــیعه مبتنی‌بــر تفکیــک حکومــت و حــوزه دیــن بــود 
)کدیــور، 1378: 326(. ازایــن‌رو، حــوزه دیــن بــا حکومــت در یــک جبهــه قــرار نداشــت. بــه‌ همیــن 
ــه  ــه مدیریــت موقوفــه غصبــی کــه غصــب قهــری ب دلیــل، نائینــی نظــام سیاســی مشــروطه را ب
اعتبــار غیبــت اســت، تشــبیه می‌کنــد. او بــا تأکیــد بــر ولایــت فقیهــان در امــور حســبیه )فیرحــی، 
ــد.  ــل می‌کن ــج دخی ــاد روحانیــت را در امــور سیاســی به‌تدری ــل نه 1392: 230 و 310(، در عم
ــی  ــه برخ ــن دوره، اگرچ ــد. در ای ــف می‌کن ــت را تضعی ــت حکوم ــی موقعی ــور ضمن ــن‌رو، به‌ط ازای
ــا  ــوی ب ــای ق ــز ارتباط‌ه ــی نی ــی، 1393: 72( و برخ ــد )فرات ــف بودن ــروطه مخال ــا مش ــا ب از علم
ــت  ــاد حکوم ــی از نه ــت به‌ســوی جدای ــاد روحانی ــی نه ــرد کل ــال، رویک ــتند؛ بااین‌ح ــت داش حکوم
بــود. چنان‌کــه مجتهــدان نامــی تهــران، یعنــی بهبهانــی و طباطبائــی، در ایــن دوره بــر ضــد دولــت 

ــران مهــم مشــروطه شــدند. ــری، 1381: 2( و از رهب برخاســتند )حائ
درگیــری علمــا در انقــاب مشــروطه از همــان آغــاز، ســبب جلب پشــتیبانی قشــرهای گســترده‌ای 
ــگاه و  ــر پای ــن امــر گواهــی ب ــری، 1381: 2(، کــه ای ــران از مشــروطه‌خواهی شــد )حائ از مــردم ای
ــن دوره  ــت در ای ــا حکوم ــه ب ــی ک ــا در مکاتبات ــود. علم ــاد ب ــن نه ــتقل ای ــی مس ــرد اجتماع کارک
ــد  ــان می‌‌دادن ــتری نش ــی بیش ــه اجتماعی-سیاس ــراف، دغدغ ــدازی تلگ ــا راه‌ان ــژه ب ــتند، به‌وی داش
ــا را در  ــج آنه ــر به‌تدری ــن ام ــداد، 1398(. ای ــد )منظورالاج ــرار می‌‌گرفتن ــت ق ــل حکوم و در مقاب
ــت  ــن دوره نتوانس ــت در ای ــاد روحانی ــع، نه ــد. درواق ــوه می‌ده ــدرت جل ــرای ق ــی ب ــگاه بدیل جای
ــی اســتقلال خــود از حکومــت  ــا تحکیــم مبان ــرد و ب ــار بگی نهــاد قــدرت را به‌طــور کامــل در اختی
و حتــی گروه‌هــای اجتماعــی دیگــر ماننــد روشــنفکران، آمــاده بــه دســت گرفتــن قــدرت سیاســی 
ــی  ــای سیاس ــری جریان‌ه ــار و رهب ــر قاج ــون در عص ــی روحانی ــی و اجتماع ــش سیاس ــدند. نق ش
ــارزات  ــد مب ــت، مانن ــن عصــر صــورت می‌گرف ــون در ای ــوی روحانی ــب از س ــه اغل ــی، ک و اجتماع
ــا فراماســونرها، اعتــراض بــه قــرارداد تالبــوت توســط محمدحســن  ــا اســتعمار، مبــارزه ب سیاســی ب
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شــیرازی، نهضــت مشــروطه بــه رهبــری ســیدمحمد طباطبایــی و ســیدعبدالله بهبهانــی و... نشــان از 
پایــگاه اجتماعــی‌ پرنفــوذ ایــن قشــر داشــت ) هلالیــان، 1393: 177-190( کــه کارکــرد اجتماعــی 
نیــز یافتــه بــود. نقــش فعال‌تــر ایــن نهــاد، درنهایــت منجــر بــه آن ‌شــد کــه نهــاد روحانیــت بدیلــی 
ــه  ــا ب ــی«، بن ــای اجتماع ــوی »نیروه ــان به‌س ــود. روی آوردن روحانی ــر ش ــلطنت تصوی ــرای س ب
اقتضائــات و ضروریــات زمانــه، موجــب گســترش بیشــتر فضــای اجتماعــی‌ کارکــرد روحانیــون شــد. 

  
نتیجه‌گیری

ــته  ــی داش ــگری‌های متفاوت ــی کنش ــذر تاریخ ــاد، در گ ــاختار و نه ــک س ــگاه ی ــت در جای روحانی
ــت. از  ــته اس ــی گذاش ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــای سیاس ــر فراینده ــی ب ــرات متفاوت ــن‌رو، تأثی و ازای
ســوی دیگــر، ســاختار آن نیــز در ســیر تاریخــی، متناســب بــا شــرایط، تغییــر کــرده اســت. در ایــن 
پژوهــش، ایــن نهــاد در دو مقطــع مهــم و تأثیرگــذار تاریخــی، براســاس حکمرانی‌هــای متفــاوت، 
ــت،  ــه حکوم ــی ب ــا نزدیک ــوی، ب ــر صف ــیعه در عص ــت ش ــت. روحانی ــده اس ــه ش ــی و مقایس بررس
حکمرانــی »نهــادی« پیــدا کــرد و توانســت خــود را در قالــب یــک »ســاختار« صورت‌بنــدی کنــد. 
ــا  ــپس ب ــد و س ــف ش ــت« تعری ــاختار حکوم ــدا در »س ــوی، ابت ــت صف ــیعه در حکوم ــت ش روحانی
ــام صــدارت،  ــه مق ــت. ازجمل ــی دســت یاف ــی حکمران ــی«، به‌نوع ــای حاکمیت ــه »کارکرده ــا ب ارتق
ــت.  ــده داش ــر عه ــن دوره ب ــاد در ای ــن نه ــه ای ــود ک ــی ب ــی، کارکردهای ــامی و ملاباش شیخ‌الاس
ــه گرفــت و زمینه‌هــای  ــان، روحانیــت شــیعه از حکومــت فاصل البتــه در نیمــه دوم حکومــت صفوی
اســتقلال قــدرت خــود را فراهــم ســاخت. دوره صفــوی، دوره گفتمــان قــدرت مــوازی حکومــت شــاه 
شــیعه و ولایــت فقیــه عــادل بــود. هرچنــد اغلــب علمــا آمادگــی طــرح حکومــت سیاســی را نداشــتند 
ــر اعــام  ــوردی مبتنی‌ب ــا م ــن تفکــری را نمــی‌داد؛ ام ــز مجــال چنی و بســتر سیاســی-اجتماعی نی

صلاحیــت کســب قــدرت گــزارش شــده اســت. 
روحانیــت پــس از ســقوط صفویــه، موقعیت خــود را دوبــاره بازتعریف و آن را براســاس »اســتقلال 
ــری  ــف، رویکــرد آنهــا از همــکاری حداکث ــن بازتعری ــر همی ــزی کــرد. ناظــر ب از حکومــت« پایه‌‌ری
بــا حکومــت بــه گفتمــان »تقابل-تعامــل« در عصــر قاجاریــه تغییــر جهــت یافــت. علمــای شــیعی 
ــگاه اقتصــادی و قــدرت خــود را به‌جــای حکومــت، در »جامعــه« و  ــد پای پســاصفوی تــاش کردن
»نظــم اجتماعــی« موجــود جســتجو کننــد و در عصــر قاجــار، فراینــد حکمرانــی اجتماعــی تکمیــل 
شــد. روحانیــت در ایــن دوره، بــا ایجــاد منصــب مرجعیــت، اســتقلال اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی 
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خــود را بــه دســت آورد و توانســت در جایــگاه رقیــب قــدرت سیاســی، حکمرانــی خــود را نخســت در 
عرصــۀ اجتماعــی و ســپس سیاســی نشــان دهــد. اگرچــه در ایــن دوره راهبــری سیاســی بــه دســت 
روحانیــت شــیعه نیفتــاد؛ امــا زمینه‌هــای ایــن امــر فراهــم شــد. درواقــع، آنچــه رخ داد ایــن بــود کــه 
گفتمــان کم‌رنــگ تقابــل بــا حکومــت کــه تنهــا معــدودی از علمــای عصــر صفویــه بــه آن قائــل 
بودنــد، در دورۀ قاجاریــه به‌شــدت تقویــت شــد؛ تــا جایــی کــه علمــای شــیعی بــا رهبــری انقــاب 
ــارات نامحــدود ســلطان  ــد اختی ــه تحدی ــان اســام، ب ــخ جه ــرای نخســتین‌بار در تاری مشــروطه، ب
ــولات  ــر تح ــو تحت‌تأثی ــی«، از یک‌س ــت »تقابل ــت موقعی ــن تقوی ــد. ای ــت گماردن ــلمان هم مس
میــان دو دورۀ تاریخــی بــود و از ســوی دیگــر، تحــولات دنیــای غــرب و افــکار جدیــد در آن نقــش 

مؤثــری داشــت. 

منابع
ــلطان  ــر س ــه جعف ــا مقدم ــان. ب ــان وجنات‌الجن ــین )1383(. روضات‌الجن ــظ حس ــی، حاف ــن کربلای اب

ــتوده. ــارات س ــز: انتش ــلطان‌القرایی. تبری ــن س ــام محمدامی ــی، به‌اهتم قرای
ابی‌صعــب، رولاجــردی )1396(. تغییــر مذهــب در ایــران. ترجمــه منصــور صفــت‌گل. تهــران: 

ــامی. ــه اس ــگ واندیش ــگاه فرهن پژوهش
ــی.  ــر کرمان ــه محمدطاه ــایی. ترجم ــد احس ــیخ احم ــوال ش ــرح اح ــدالله )1387(. ش ــایی، عب  احس

کرمــان: بی‌نــا.
ــیدمحمد  ــام س ــا. به‌اهتم ــا وحیاض‌الفض ــدالله )1415ق(. ریاض‌العلم ــرزا عب ــی، می ــدی اصفهان افن

مرعشــی،تحقیق ســیداحمد حســینی. قــم: مکتــب آیــت‌الله مرعشــی نجفــی. 
ــا 920.  ــه از آغــاز ت ــخ صفوی امین��ی هـر�وی، امیرصدرالدی��ن ابراهی��م )1383(. فتوحــات شــاهی؛ تاری

ــار و مفاخــر فرهنگــی. تصحیــح محمدرضــا نصیــری. تهــران: انجمــن آث
آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ )1378(. آتشکده. تصحیح میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیر.

آجودانی، ماشالله )1383(. مشروطه ایرانی. تهران: اختران. 
باقی، ع. )1364(. کاوشی درباره روحانیت. قم: بی‌نا.

بلو، دیوید )1396(. شاه عباس. ترجمه خسرو خواجه‌نوری. تهران: امیرکبیر.
ــار. 3 ج.  ــرج افش ــح ای ــی. تصحی ــم‌آرای عباس ــخ عال ــکندربیگ )1382(. تاری ــی، اس ترکمان‌منش

ــر. ــران: امیرکبی ته
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جعفریان، رسول )1384(. کاوش‌هایی تازه در باب روزگار صفوی. تهران: علم.
جعفریان، رسول )1390(. تاریخ تشیع در ایران. تهران: علم.

ــه در عرصــه دیــن، فرهنــگ و سیاســت. 3 ج. تهــران: پژوهشــگاه  ــان، رســول )1398(. صفوی جعفری
حــوزه و دانشــگاه.

حائــری، عبدالهــادی )1381(. تشــیع و مشــروطیت در ایــران و نقــش ایرانیــان مقیــم عــراق. تهــران: 
امیرکبیــر.

حسینی فسایی، میرزا حسن )1382(. فارسنامه. تهران: امیرکبیر.
ــودی.  ــر بهب ــح محمدباق ــوام. تصحی ــنین و الاع ــین )1352(. وقایع‌الس ــادی، سیدعبدالحس خاتون‌آب

ــامیه.  ــی اس ــران: کتاب‌فروش ته
ــاد  ــگ و ارش ــران: وزارت فرهن ــن. ته ــخ ذوالقرني ــيرازی )1380(. تاري ــل‌الله ش ــرزا فض ــاوری، مي خ

ــامی. اس
ــی  ــرح حکمران ــی: ش ــم‌آراي امین ــخ عال ــان )1382(. تاری ــن روزبه ــل‌الله ب ــی، فض ــی اصفهان خنج
ســاطین آق‌قویونلــو و ظهــور صفویــان. تصحیــح محمداکبــر عشــیق. تهــران: مرکــز نشــر 

ــوب.  ــراث مکت می
خواندمیر )1380(. تاریخ حبیب‌السیر. زیرنظر دبیرسیاقی. تهران: خیام. 

خوانساری، محمدباقر )1390ق(. روضات‌الجنات فى احوال العلما و السادات. قم: اسماعیلیان.
دلیــر، نیــره )1400(. گفتمــان ظل‌اللهــی در تاریخ‌نــگاری عصــر صفــوی. مجلــه علمــی جســتارهای 

تاریخــی، 12)2(، 77-100. 
دولت‌آبادی، یحیی )1362(. حیات یحیی. ج 1. تهران: عطار و فردوسی.

ربانــی، هــادی )1397(. گزارشــی از کتــاب »بحثــی دربــاره مرجعیــت و روحانیــت. در مجموعــه مقالات 
ــزی(. تهــران: بشــرا. روحانیــت، نگرش‌هــا و نگارش‌هــا )به‌کوشــش مهــدی مهری

ــات سیاســی و اجتماعــی علمــای شــیعه. 4 ج.  ــات و بیان ــی، محمدحســن )1390(. مکتوب رجبــی دوان
تهــران: نــی.

رجبــی دوانــی، محمدحســین )1393(. نقــش نهــاد مرجعيــت و روحانيــت شــيعه از صفويــه تــا انقــاب 
مشــروطه، در برابــر تهديــدات ســخت و نــرم دشــمنان. مجلــه سياســت دفاعــي، 22)88(. 

رحمتی، محمدکاظم )1400(. فقهان امای و شهریاران صفوی. تهران: نگارستان اندیشه.
رضوی، کمال )1398(. دوراهی روحانیت. اصفهان: آرما.
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روملو، حسن بیک )1357(. احسن‌التواریخ. تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: بابک.
 زرگری‌نژاد، غلامحسین )1374(. رسائل مشروطیت. تهران: کویر.

ــا حکومــت از  ــل  مناســبات سیاســی علمــای شــیعه ب ــره دلی��ر)1403(. تحلی ـلاری، ش��ادی، و نی ساـ
ــخ اســام، 16)62(، 83-57. ــات تاری ــه علمــی مطالع صفوی��ه ت��ا اوای��ل قاجاری��ه. مجل

سیوری، راجر )1374(. ایران عصر صفوی. ترجمه کامبیز عزیزی. تهران: مرکز.
شاردن، ژان )1374(. سفرنامه. ترجمه اقبال یغمایی. ج 3. تهران: توس. 

شوشتری، میرعبداللطیف‌خان )1363(. تحفه‌العالم و ذیل‌التحفه. به‌اهتمام صمد موحد. تهران: طهوری. 
شیروانی، حاج زین‌العابدین )1339(. ریاض‌السیاحه. تهران: سعدی. 

صفت‌گل، منصور )1381(. ساختار نهاد و اندیشه دینی در عصر صفوی. تهران: رسا.
صف‍ت‌گ‍ل‌، م‍ن‍ص‍ور )1394(. فرازوفرود صفویان. تهران: کانون اندیشه جوان.‬

طبسی، طیبه )1395(. علمای جبل‌عامل و تثبیت تشیع در ایران. تهران: دلیل ما. 
غفاری قزوینی، احمد )1343(. تاریخ جهان‌آرای. تهران، کتابفروشی حافظ. 

فراتی، عبدالوهاب )1393(. روحانیت و تجدد. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
فیرحی، داود )1392(. فقه و سیاست در ایران معاصر. تهران: نی. 

ــوم  ــات و عل ــه دانشــكده ادبي ــي. مجل ــرزاي قم ــه مي ــاد نام ــي، حســن )1347(. ارش قاضــي طباطباي
ــز، )87(.  ــاني تبري انس

قزوينــي، ابوالحســن )1367(. فوايدالصفويــه. تصحيــح مريــم ميراحمــدي. تهــران، مؤسســه مطالعــات و 
ــات فرهنگي.  تحقيق

قطیفــی، ابراهیــم بــن ســلیمان )1413ق(. الســراج الوهــاج لدفــع عجــاج قاطعــه اللجــاج. قــم: مؤسســه 
النشــر الاســامی.

ــران:  ــراقی. ته ــان اش ــح احس ــخ. تصحی ــرف‌الدین )1383(. خلاصه‌التواری ــن ش ــی احمدب ــی، قاض قم
دانشــگاه تهــران.

فراهانی، عیسی قائم‌مقام )1393(. رسالۀ جهادیه. تهران: عطف. 
کدیور، جمیله )1378(. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران. تهران: طرح نو. 

کمپفر )1360(. سفرنامه. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی.
کیخــا، نجمــه )1386(. مناســبات اخــاق و سیاســت در اندیشــه اســامی. تهــران: پژوهشــگاه علــوم و 

فرهنــگ اســامی.
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گرجی، ابوالقاسم )1397(. تاریخ فقه و فقها. تهران: سمت.
ــوم و  ــگاه عل ــران: پژوهش ــلطانی. ته ــم س ــی و نظ ــت دین ــش سیاس ــف )1386(. چال ــی، نج لک‌زای

ــگ اســامی. فرهن
لک‌زایی، نجف )1389(. چالش سیاست دینی و نظم سلطانی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 

مجلسی، محمدباقر )1389(. بحارالانوار. تهران: المکتبه‌اس‍لامیه‏‌.‬‬‬‬ 
محقق سبزواری، محمدباقر )1383(. روضه‌الانوار عباسی. تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهایی. تهران: 

میراث مکتوب. 
مدرس تبریزی، محمدعلی )1374(. ریحانه‌الادب. تهران: خیام. 

ــران:  ــتیانی. ته ــال آش ــاس اقب ــح عب ــخ. تصحی ــل )1328(. مجمع‌التواری ــرزا محمدخلی مرعشــی، می
ــه طهــوری و ســنایی.  کتابخان

مســتوف‏ى، محمدمحســن )1375(. زبده‌التواريــخ. تصحیــح بهــروز گــودرز‏ى. تهــران: بنيــاد موقوفــات 
دكتــر محمــود افشــار.

ملایی توانی، علیرضا )1397(. سه روحانی دگراندیش. تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام. 
منظور‌الاجــداد، سیدمحمدحســین )1398(. مرجعیــت در عرصــه اجتمــاع و سیاســت. تهــران: شــیرازه 

کتــاب مــا.
میرفندرســکی، ابوطالــب )1388(. تحفه‌العالــم در اوصــاف و اخبــار شــاه سلطان‌حســین. بــه کوشــش 

رســول جعفریــان. تهــران: کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی.
ناجــی، محمدیوســف )1387(. رســاله در پادشــاهی صفــوی. بــه‌ کوشــش رســول جعفریــان، فرشــته 

کوشــکی. تهــران: کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی.
هاشم‌میرزا )1379(. زبور آل‌داود. تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: میراث مکتوب. 

ــه تصحيــح جمشــيد يكانفــر.  ــخ روضــه الصفــاي ناصــري. ب هدايــت، رضــا قلي‌خــان )1380(. تاري
تهــران: اســاطير. 

هلالیان، سعید )1393(. نگاهی به حوزه. قم: کتاب فردا.
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A Comparative Study of the Governance of Shiite Scholars; 
With Emphasis on the Governments of the Safavid and Qajar Eras

 Nayere Dalir1 , Parisa Qassemi2

Abstract

The position of Shiite scholars changed in various periods according to transformations in Iran’s so-
cio-political structure, leading this social group to redefine and strengthen their base of influence and 
governance. This study addresses the question: Considering a comparative analysis of the governance 
of Shiite scholars during the Safavid and Qajar periods, what changes occurred in their position and 
discourse to reinforce their governance? By applying historical and comparative analyses, this pa-
per claims that Shiite scholars in the Safavid era achieved “institutional” governance through closer 
relations with the government, establishing themselves within a coherent “structure.” This structure 
defined their role within the governance framework and enabled them to perform “governance func-
tions.” In the Qajar era, the clergy strengthened their “social” governance by redefining their position, 
establishing independence from the government, and aligning more closely with social forces. Their 
discourse shifted from maximum cooperation with the government to a “confrontation-interaction” 
approach. Consequently, the relatively weak “confrontational” tendency of the Safavid period became 
significantly prominent during the Constitutional Revolution. Findings indicate that Shiite scholars 
successfully compelled fundamental changes in the governmental structure and led the movement 
against the monarchy’s unlimited authority during the Constitutional Revolution.

Keywords: Shiite Scholars, Safavids, Qajar, Socio-Political Situation.
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The Role and Status of Oath in the Social History
of Antique Elam Civilization  

 Neda Eyalvar1 , Bagher Ali Adelfar2 , Mina Pirdehghan3

Abstract

Scholars believe that the practice of swearing oaths reflects the ancient custom of ordalie, used his-
torically to determine truth between claimants and defendants. In ancient Iran and elsewhere in the 
ancient world, such methods were known by various terms, including Var, Ilonro, Diviya, and Ordalie. 
In Elamite history, oaths were practiced through specific titles and methods; however, the degree to 
which Elamites adhered to their oaths or faced penalties for breaking them remains unclear. By exam-
ining these oaths, we can uncover symbols, beliefs, and moral, religious, political, and social values 
within Elamite society. Thus, analyzing oaths can reveal significant cultural and societal dynamics. 
This study aims to examine the cultural, social, and legal significance of oaths in ancient Elamite civ-
ilization. Findings indicate that oral and practical oaths initially had religious and legal foundations, 
gradually expanding into broader social, cultural, and political spheres.

Keywords: Antique Elam, Oath, Māmitu, Ordalie, Mesopotamia, Inshushinak
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Analysis and Examination of the Iranian-Mongol Legitimacy of the Timurid
 Dynasty in the Historiographical Thought of Taj al-Salmani

Moslem Soleimanian1 , Saeed Kazem Beigi2 
 

Abstract

The Iranian-Mongol legitimacy of the Timurid dynasty involved not merely a change of ruling author-
ity but a comprehensive orientation shift. One immediate consequence of this event was the revival 
of Iranian identity within its distinct geographical domain. Despite vast and diverse territories, this 
process reflected the grandeur of Iran’s past empires. This transformation provided the new conquer-
ors with an opportunity to acknowledge and assimilate this identity, simultaneously reinforcing the 
identity and self-awareness of Iranians. Consequently, preserving and consolidating sovereignty, con-
fronting crises arising from power instability, and overcoming legitimacy challenges became primary 
concerns for the Timurids. The present study aims to investigate the legitimacy criteria of the Timurid 
dynasty within the historiographical thought of Taj al-Salmani. Utilizing content analysis, the research 
concludes that Timurid-era dynastic historiography was deeply influenced by ruling power. In Timu-
rid society, the princes’ significant need for legitimacy distinguished historiography of this period 
from other historical eras. Within this political and social context, the principal motivation was the 
legitimacy sought through historiography, deeply connected to the Iranian cultural view of rulership, 
traditionally seen as essential to legitimizing power.

 Keywords: Iranian-Mongol legitimacy, Timorid dynasty, Historiographical thought, Taj al-Salmani
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”Iranians” in the view of “Others”Case study: Ancient Period

Faezeh Aghighi1  

Abstract

To understand any nation, examining two areas is necessary: first, “the nation’s image of itself,” and 
second, “the view of others or foreigners towards them.” Although the people of each society are 
aware of their inner layers of “self,” there are details and nuances visible only through the eyes of the 
“other,” which cannot be overlooked, as they can significantly influence the overall understanding of 
that society. This article aims to analyze prominent themes reflected in the portrayal of “Iranians in 
the ancient period” within the writings of contemporary foreign historians and travelers. The reviewed 
documents belong to ancient Greek and Roman authors such as Herodotus, Xenophon, Plutarch, 
Procopius, Strabo, Ammianus Marcellinus, Aeschylus, among others. The reflected image of Iranians 
involves traditions, characteristics, customs, and habits. Utilizing qualitative research methods and 
thematic analysis, findings indicate that ancient Greek and Roman authors predominantly focused on 
Iranian traditions, customs, characteristics, and habits. Each author’s perspective varied according to 
their occupational position and intellectual context.

Keywords: Iranians, Greeks, Romans, Ancient, Habits, Behavior, Look of Others.
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Gahan: Continuity of Iranian Religious Tradition or Break from It
(A Study of the Perspectives of Western Iranologists)

Samane Feyzi1 

Abstract 
Zoroastrian religious tradition is integral to Iranology, as preserving Iran’s intellectual, philosophi-
cal, and cultural roots depends upon maintaining connections to these traditions. Among Zoroastrian 
religious texts, the Gahan holds a unique status, constituting the core of these texts. Linguistic and 
historical studies reveal notable differences in language and content between the Gahan and other 
parts of the Avesta, leading many researchers to consider it as containing Zoroaster’s own words. 
This raises the question: does Zoroaster’s message in the Gahan represent continuity with contem-
porary religious tradition, or is it fundamentally new? Western Iranologists have provided diverse 
answers to this question. Employing qualitative content analysis, the present article categorizes and 
systematically outlines the responses of ten prominent 20th-century Western Iranologists. The anal-
ysis demonstrates that these varied perspectives can be grouped into two categories: continuity or 
break with the religious tradition contemporary to Zoroaster. Criteria for identifying the first group 
(break) include conceptual innovation in the Gahan, changes in religious and ethical systems, and 
influences from socio-political conditions, whereas the second group (continuity) emphasizes a lack 
of innovation, structural and conceptual similarities with preceding traditions, and the elaboration of 
existing concepts. This categorization can guide future research on the Gahan, providing a framework 
for its analysis.

Keywords: Gahan, Zoroaster, Ancient Iran, Religious Identity, Break, Connection.
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Local Conflicts in the Context of Iranian Culture and Society

(Case Study of the Owbaja Rite in Sheshtamad -Khorasan Razavi)

Hossein Ghodrati1 , Mosareza Gharbi2 

Abstract

The question of whether Iranians are participative or not has been an important issue in rural studies 
during the past half-century. While some studies, by highlighting local conflicts in Iranian society, 
portray Iranians as inexperienced in collective and group cooperation, others, drawing upon field 
evidence, emphasize consensual aspects within Iran’s rural communities. Accepting the existence of 
conflict in Iranian rural society, the present study seeks to understand how cultural mechanisms man-
age and control conflicts. Within this framework, by examining a water-management rite in Khorasan 
Razavi, the study aims to demonstrate how conflicts and tensions are managed and resolved in the 
context of Iranian culture. Inspired by theoretical insights from anthropology and employing qualita-
tive methodology, the findings analyze the studied rite as a mediating context situated amidst political 
circumstances. According to the results, despite local conflicts and tensions, Iranian society has his-
torically maintained social solidarity and stability through reliance on cultural and ritual mechanisms.

Keywords: Ritual, Traditional Water Management, Local Conflicts, Social Power, Anthropology of 
Conflict, Sheshtamd.
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